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 بررسي چگونگي افزايش ظرفيت زبان فارسي
براي تبديل شدن به زبان علمي جهاني

اميرحسين رهبر،**  اميرعلي سيف‌الدين،*

محمدميثم صفرزاده**** عليرضا نصر اصفهاني،***

   تاريخ دريافت 1392/11/13       تاريخ پذيرش 1393/12/23

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبني‌بر شكل‌گيري دهكده‌اي جهاني، ملتي كه با ابزار زبان و فرهنگ 
بومي، تعريفي از خود در اين جهان ارائه ندهد، محكوم به از كف نهادن عناصر هويت‌ساز خويش و رنگ 
انقلاب  معظم  رهبر  راستا  همين  در  است.  ناآشنا  و  بيگانه  تمدن‌هاي  و  فرهنگ‌ها  غالب  سيطره  در  باختن 
چشم‌اندازي مبني‌بر تبديل زبان فارسي به يكي از زبان‌هاي علمي دنيا ارائه نمودند و اين موضوع در اسناد 
بالادستي برنامه‌ريزي كشور نيز وارد شده است. نوشتار پيش‌رو درصدد است تا با در نظر گرفتن زبان به مثابه 
به  بيشتر درصدد آن است كه  اين پژوهش  اين چشم‌انداز را بررسي كند.  الزامات تحقق  فناوري نرم،  يك 

صورتي بديهه‌گرايانه به سازماندهي مجدد نتايج تحقيقات سايرين بپردازد.
مهمترين نتيجه اين تحقيق آن است كه حفظ قاموس فارسي و گسترش آن بدون توجه به الزامات ديجيتال 
)اعم از سازگاركردن اين زبان با محيط‌هاي رايانه‌اي و پرداختن به مترجم‌هاي توانمند كامپيوتري( ناممكن است. با 
توجه به سير پيشرفت هوش مصنوعي، فناوري ‌شناختي و مترجم‌هاي ديجيتال ممكن است در جهان آينده دسترسي 
به محتويات علمي لزوماً نياز به تسلط بر يك زبان خارجي نداشته باشد. نمي‌توان انتظار داشت زبان فارسي )يا هر زبان 
ديگر( در آينده بتواند موقعيت بلامنازع زبان انگليسي در حال حاضر را داشته باشد. اما اين بدان معنا نيست كه زبان 
فارسي نمي‌تواند در پنجاه سال آينده به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي مطرح شود. در پايان مقاله تلاش شده برآيندي 

از همه دستاوردهاي تحقيق در يك نمودار فازي شناختي منعكس و خلاصه شود.
كليدواژه‌ها: زبان علم؛ زبان فارسي؛ فناوري اطلاعات؛ فناوري‌شناختي؛ ترجمه ديجيتالي؛ نقشه‌شناختي‌فازي

Email: saifoddin@ut.ac.ir 	استاديار دانشكده علوم و فناوري‌هاي نوين، دانشگاه تهران؛ *
Email: a.h.rahbar@ut.ac.ir ** دانشجوي دكتري آينده‌پژوهي دانشكده علوم و فناوري‌هاي نوين، دانشگاه تهران؛	
Emial: alireza.esfahani@gmail.com *** كارشناسي ارشد مهندسي تسهيلات، دانشگاه صنعتي مالك اشتر )نويسنده مسئول(؛  	
**** دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي، دانشكده ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبايي؛
Email:  mm.safarzadeh@yahoo.com
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مقدمه 
يكي از آثار جهاني‌شدن، همه‌جايي شدن زبان انگليسي است. در اين جريان جهاني‌شدن )اگر 
نگوييم جهاني‌سازي(، زبان علم و سياست هم مثل زبان تجارت و جنگ در سرتاسر زمين يك 
زبان مي‌شود و چنانكه مي‌دانيم اين زبان اكنون انگليسي است ]1[ از دگر سو مي‌دانيم كه زبان 
و ادبيات هر قوم و سرزمين، از عوامل مهم و برجسته در ساختن و انسجام بخشيدن به فرهنگ 
و تمدن آن سرزمين است. با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبني‌بر شكل‌گيري دهكده‌اي 
جهاني، ملتي كه با ابزار زبان و فرهنگ بومي، تعريفي از خود را در اين جهان ارائه ندهد، 
محكوم به از كف نهادن عناصر هويت‌ساز خويش و رنگ‌باختن در سيطره غالب فرهنگ‌ها 
تمدن‌سازي  ادعاي  ما كه  براي كشور  اين موضوع  و  است.]2[  ناآشنا  و  بيگانه  تمدن‌هاي  و 
دارد اهميتي مضاعف دارد. چشم‌انداز تبديل زبان فارسي به زبان علمي جهان در پنجاه سال 
آينده بداهتاً در سال 1385 توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و در اسناد بالادستي همچون 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  نيز  كشور  علمي  جامع  نقشه  و  فناوري  و  علم  راهبردي  تحول  سند 
است لذا چرايي وضعِ اين چشم‌انداز در اين تحقيق مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. بلكه بيشتر بر 
پويايي‌هاي )ديناميسم‌هاي( اجراي آن متمركز شده‌ايم. در حقيقت هدف اصلي اين تحقيق 
آن است كه با رويكردي بديهه‌گرايانه،1 مبادرت به واكاوي ابعاد و زواياي مختلفِ موضوع 
مورد بررسي و لحاظ تأثير و تأثرات متقابلِ آنها نمايد و با خلقِ ارزش افزوده پژوهشي، فضاي 
اندكي  را  جهان  علميِ  گفت‌وگوي  زبان  به  فارسي  زبان  تبديل  مشتاقانِ  روبه‌روي  تاريك 

روشن‌تر كند تا با بصيرت بيشتري قدم در اين راه خطير بگذارند.
نوشتار پيش‌رو پس از مرور برخي از مقدمات ضروري همانند بازخواني منظومه فكري 
صاحب نخستين اين ايده )رهبر انقلاب( تلاش نموده كلان روندهاي مؤثر بر جهان‌پذيري زبان 
فارسي به مثابه زبان علم بررسي شود و به موضوع از منظري فراتر از تحليل‌هاي رگرسيوني و 
رونديابي‌هايِ ساده نگاه كند لذا كفه تحليل‌ )به مفهوم غيرصوري2 آن( در اين تأمل سنگين‌تر 

1. Adhocism

اصطلاحي كه چارلز جنكز ـ تاريخ‌شناس معماري ـ براي توصيف طرحي كه نه حاصل تركيب راه‌حل‌هاي جديد، بلكه 
حاصل تلفيق و تركيب عناصر موجود براي دستيابي به نتيجه‌اي جديد است، جعل كرد.

2. Non Formal
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مي‌شود.  محسوب  بنيادين(  مقابل  )در  كاربردي2  حيثِ جهت‌گيري1،  از  تحقيق  اين  است. 
تناسب استدلالات  به  بوده است كه در هر بخش  اين  رويه محقق در نگارشِ مقاله حاضر 
مطرح شده در آن بخش، استنتاجاتي ارائه نمايد و سپس كليه اين استنتاجات را در انتهاي 
تحقيق در قالب يك نمودار شناختي فازي خلاصه نمايد و به اين ترتيب به بخش‌هاي مختلف 

مقاله )كه در ابتدا گسسته به نظر مي‌رسند( سامان مي‌بخشد.

1. پيشينه تحقيق
در  علم(  زبان  به‌صورت  چه  و  عمومي  به‌صورت  )چه  فارسي  زبان  توسعه  و  جايگاه  حفظ 
سال‌هاي گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است. جهت دريافت خلاصه‌اي از تلاش‌هاي 
انجام شده در دهه‌هاي اخير به قصدِ پروردنِ زبان فارسي در قامت زبانِ علمي براي فارسي‌زبانانِ 
داخلِ كشور رجوع به ]3[ و ]4[ مفيد است. يكي از تلاش‌هاي جدي جهت بررسي قابليت‌ها 
و چالش‌هاي زبان فارسي براي زبان علم شدن در سمينار »نگارش فارسي: زبان فارسي، زبان 
علم« در سال 1363 انجام شد3 ]5[ و پس از آن در سال 1370 در سمينار»زبان فارسي، زبان 
علم« مجدداً در دستور كار قرار گرفت4 ]6[. فراتر از آن، برخي ديگر از مهمترين تحقيقاتي 

1. Research Orientation
2. Applied

3. در اين سمينار مجموعاً 22 سخنراني ايراد شد. عنوان بعضي از اين سخنراني‌ها: »استعداد زبان فارسي در بيان مفاهيم 
علمي« نصرالله پورجوادي؛ »روحي علمي و زبان علمي از يك ديدگاه تاريخي« داريوش آشوري؛ »مشكلات ترجمه 
آثار ادبي منثور معاصر فارسي به زبان ژاپني« كيمينوري ناكامورا از ژاپن؛ »وامگيري و پيامدهاي صرفي و واژگاني آن« 
فارسي«، علي‌اشرف صادقي؛  زبان  براي  »برنامه‌ريزي  ترجمه« علي‌محمد كاردان؛  »تجربه‌اي در  علي‌محمد حق‌شناس؛ 
»روش‌هاي مقابله زبان فارسي با واژه‌هاي علمي«، محمد طباطبايي؛ »گرايش‌هاي مختلف در واژه‌گزيني«، علي كافي؛ 

»نظرياتي درباره وضع لغات علمي«، عباس زرياب‌خويي.
4. عناوين برخي از مقالات اين سمينار و نام نويسندگان آن: »در جستجوي زبان علم« علي‌محمد حق‌شناس؛ »ويژگي‌هاي 
گفتماني نوشته علمي« لطف‌الله يارمحمدي؛ »ترجمه و زبان علم« شاپور اعتماد؛ »تجربه‌هاي زبان فارسي در علم« رضا 
روانشناسي«  علم  گستره  در  فارسي  »زبان  دانشفر؛  حسين  است«  رايج  علوم  درسي  كتاب‌هاي  در  كه  »زباني  صادقي؛ 
معنايي  تحليل  و  دستوري  باطني؛»ساختمان  محمدرضا  علمي«  واژه‌سازي  در  اشتقاق  از  »استفاده  براهني؛  محمدنقي 
اصطلاحات علمي و فني« خسرو فرشيدورد؛ »نقد و تحليل لغات و تركيبات نو« محمدجواد شريعت؛ »رسم‌الخط زبان 
فارسي به‌عنوان زبان علم« محمدرحيم الهام از افغانستان؛ »لزوم همگون ساخت اصطلاحات در زبان فارسي« عبدالنبي 

ستارزاده از تاجيكستان؛ »مشكلات رواج زبان فارسي به‌عنوان زبان علم« مجيد ملكان.
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كه به بررسي موضوعِ پيش‌گفته همت گمارده‌اند در ]10-5[ قابل مشاهده‌اند. اين تحقيقات 
بيشتر بر واژه‌سازي و واژه‌گزيني به‌عنوان راه‌حلي براي تبديل زبان فارسي به زبان علم تأكيد 
داشته‌اند كه البته در جاي خود موضوع مهمي است ليكن كافي نيست. مقالاتِ آقاي داريوش 

آشوري در ]11[ نيز از ساير نگاشته‌هايي است كه براي تأمل بيشتر ارزشمندند. 
در ]12[ تلاش شده با رويكردي سيستمي مكانيزم‌هاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شدن 
با  زبان فارسي به يك زبان علم جهاني بررسي شود كه پژوهش ارزشمندي است اما صرفاً 

رويكرد ادامه روند‌هاي كنوني نوشته شده و از شگفتي‌سازهاي فناورانه غفلت نموده است.
سياستگذاران  توجهاتِ  كانون  در  فارسي  زبان  رهبري،  معظم  مقام  تأكيدات  از  پس 
ابعاد  تفحص  و  كارشناسي  صرف  وقت  ساعت‌ها  منظور  بدين  و  گرديد  واقع  كشورمان 
مختلف اين موضوع شد كه در قالب قوانين بالادستي و اسناد پشتيبان آنها در دسترس است.1 
در ]14[ تلاش شده است كه جمع‌بندي مجملي از وضعيت زبان فارسي در اسناد بالادستي 

نظام جمهوري اسلامي ايران ارائه شود كه قسمت‌هايي از آن به زبان علم اشاره دارد.

2. برخي مقدمات ضروري جهت ورود به بحث
و  اجتماعي  برساخته  فناوري هردو  و  نرم: علم  فناوري  مثابه يك  به  زبان  معرفي  الف( 
محصول ذهن و انديشه و تعامل آدميان با محيط هستند. اما عليرغم ارتباط تنگاتنگي كه با 
هم دارند، هستارهايي متفاوت به شمار مي‌آيند. ]15[ در مقابلِ علم كه به نيازهاي معرفتي 
پاسخ مي‌گويد، هر بر‌ساخته‌ايي كه به نيازهاي غيرمعرفتي انسان پاسخ ‌گويد، فناوري است. 
آدمي  معرفتي  نياز  رفع  خدمت  در  وسايل  و  ابزارها  مقام  در  مي‌توانند  فناوري‌ها  همچنين 
نيز قرار ‌گيرد. خانه، بانك، بنگاه‌هاي خيريه و در عين‌حال كتاب، تلسكوپ و قلم همگي 
ابزارها  انواع مختلفي از قوانين تجارت،  فناوري هستند. ]16[ جامعه بشري در طول تاريخ، 
اقتصاد، اجتماع،  فرايندها طي زمان در  اين  ايجاد كرده است.  اداره جامعه را  فرايندهاي  و 
فرهنگ، توليد، تجارت و سياست، استاندارد شده، قاعده پيدا كرده و به سازوكارها، قوانين يا 

1. با توجه به تاكيد بر روي زبان فارسي در نقشه جامع علمي كشور، هم‌اكنون ستاد راهبري اجراي نقشه جامع‌علمي‌كشور 
با همكاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد سعدي پيگير اجرايي كردن بندهاي مربوطه از نقشه مي‌باشند ]13[.
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نظام‌هايي تبديل شده‌اند. ]17[ كه با توجه به توضيحات پيشين مي‌توان آنها را فناوري دانست 
فرهنگي،  توسعه  مادي،  رفاه  اقتصادي،  نظير رشد  غيرمعرفتي  اهدافي  به  براي دستيابي  زيرا 
تعالي معنوي، سلامت روحي و جسمي و... برساخته شده‌اند ]16[ ولي از آنجا كه اين دسته 
از فناوري‌ها، موادِ فيزيكي را به‌عنوان حامل خويش برنگزيده‌اند بلكه حامل آنها انسان است1 
نيازهاي  رفع  براي  وسيله‌اي  نيز  زبان  كه  آنجا  از   ]17[ داده‌اند.  نرم  فناوري  عنوانِ  آنها  به 
غيرمعرفتي و يا وسيله‌اي براي كمك به رفع نيازهاي معرفتي است )و خود از سنخ معرفت 
نيست( يك فناوري محسوب مي‌گردد ]16[، يك فناوري نرم! پس رقابت دو زبان با يكديگر 

را مي‌توان از سنخ رقابت دو فناوري با يكديگر در جهت كسب اقبال بيشتر دانست.
در درون يك زبان همواره گونه‌هاي زباني متنوعي وجود دارند كه كاربردها و دامنه 
به‌كارگيري متفاوتي دارند. به اين‌گونه‌هاي زباني موجود در يك زبان در اصطلاح زبان‌شناسي 
گونه‌هاي كاربردي2 گفته مي‌شود. از جمله اين‌گونه‌هاي كاربردي زبان علم است. البته علم 
شاخه‌هاي مختلفي دارد )فيزيك، شيمي، حقوق و...( و يقيناً هر يك از اين شاخه‌ها داراي 
اصطلاحات، ساختارها و سنت‌هاي زباني مختص به خود است كه به ايجاد گونه‌هاي علمي 
متفاوت در درون »گونه علمي« منتج مي‌شود. اما زبان علوم مختلف از آن جهت كه همگي 
محصول علم هستند داراي ويژگي‌هاي مشتركي مي‌باشند كه اين ويژگي‌ها زبانِ ‌علم را از 
گروه  دو  در  زبان  غيرعلمي  گونه‌هاي  مي‌توان  مي‌سازد.  متمايز  ديگر  كاربردي  گونه‌هاي 
متفاوت زبان روزمره و زبان ادبيات تقسيم‌بندي كرد و با برگرفتن ويژگي‌هاي عام هر يك 
زبان  ويژگي‌هاي  آن  رهگذر  از  تا  سنجيده  علم  زبان  مقتضيات  با  را  آنها  دو گروه  اين  از 
علم به‌دست آيد ]6[. زبان روزمره در امر انتقال معنا بيش از انواع ديگر زبان به موقعيت‌ها 
به اشخاص و سوابق  )اجتماعي، تاريخي، مكاني، زماني و...( تكيه كرده و همچنين متكي 

1. پوپر در يك تفكيك مفيد، واقعيت را به سه »قلمرو«، يا »جهان« كه با نام‌هاي جهان يك: واقعيت فيزيكي، جهان دو: 
واقعيت موجود در نزد هر فاعلِ شناسايي )به تبع ظرفيت‌هاي ادراكي و احساسي وي( و جهان سه: جهان صورت‌هاي 
كلي برساخته‌هاي آدمي، تقسيم مي‌كند. به اين اعتبار، هر فناوري نرم هم يك تجلي در جهان دو، كه همان ذهنيات 
انسان‌هاي كاربرِ آن است، دارد و هم به‌صورت يك برساخته كه محصول حيث‌التفاتي جمعي انسان‌هاست در جهان سه 
حضور دارد و جمعي از انسان‌ها در معنايي كه در جهان سه به اين برساخته تخصيص‌يافته است، مشتركند. جهت اطلاع 

بيشتر به ]18[ مراجعه شود.
2. Register
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آنها است. زبان روزمره به سبب همين تكيه‌اي كه به موقعيت‌ها و اشخاص دارد بخش قابل 
توجهي از انتقال معنا را بر دوش اطلاعات و دانش عمومي كه متعاملين از يكديگر دارند وا 
مي‌گذارد و در نتيجه زباني پر از حذف و افتادگي مي‌باشد. در قياس با زبان روزمره كه زباني 
متكي به موقعيت است زبان علم نمي‌تواند تا اين حد متكي به موقعيت باشد چرا كه از جمله 
مقتضيات زبان علم آن است كه اطلاعات را به‌طور دقيق و كامل منتقل كند. در طرف مقابل 
يكي از ويژگي‌هاي زبان ادبيات نمادين بودن آن است. اين نوع زبان بيش از آنكه از معنا به 
مصداق آن در عالم مصاديق برساند، همواره سعي مي‌كند تا يك معنا را به معنايي ديگر ربط 
داده و يكي را نماد يا سنبل ديگري قرار دهد. زبان علم در مقابل معنا را به واسطه صورت 
زباني آن به مصداق آن در عالم مصاديق مستقيماً وصل مي‌كند. زبان ادبيات از آنجا كه هيچ 
با اطمينان كامل از ميان معناهاي گوناگون به هم مرتبط معناي اصلي  گاه در آن نمي‌توان 
مورد نظر آن را تشخيص داد زباني مبهم به شمار مي‌رود. برخلاف زبان ادبيات در زبان علم 
هر معنا از طريق زبان به مصداقي خاص در عالم خارج وصل شده و در نتيجه در آن ابهام 

وجود ندارد و زباني سر راست است. ]6[
به هر حال زبان به‌صورت عمومي و زبان علمي به‌صورت خاص هر دو مصداق فناوري 
نرم هستند1  و رواج استفاده از آنها و اوج و فرود سخنگويان به زباني خاص، در اين سطح 
از انتزاع، تا حدي شبيه به رواج ساير فناوري‌ها در بين كاربرانشان است. امروزه براي بررسي 
گذارهاي فناورانه عمدتاً از منطق تكاملي2  بهره مي‌برند. اين منطق ملهم از تحقيقات داروين 
در زيست‌شناسي و متعاقب آن هِگل در فلسفه است و از پنجره توليد تنوع و سپس انتخاب به 
رقابت پديدارها با هم در جهت رواج اجتماعي مي‌پردازد. در همين راستا فردي به نام گيلز 
از ساير تلاش‌هاي صورت  بهره‌گيري  با  و  برمبناي روش‌شناسي چندسطحي  تا  تلاش كرد 
گرفته در مكتب تكاملي درك كامل‌تري از گذار در يك سيستم اقتصادي ـ اجتماعي3  به 
دست‌ آورد. چارچوب چندسطحي4 تبيينيِ وي از گذارهاي فناورانه به وسيله تعامل‌هايِ سه 

1. اولي اعم از دومي است البته ما در اين تحقيق صرفاً متمركز بر دومي هستيم.
2. Evolutionary
3. Socio-Technical System Transition
4. Multi Level
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سطحِ پيشران‌هاي محيطي1 )دورنما(، رژيم2 وآشيانه3 )نيچ(، ارائه مي‌شود. نيچ در سطحِ محليِ 
نوآوري، به مثابه فضاهاي حمايتي و مراكز رشدي است كه فناوري‌هاي جديد و عمليات 
اجتماعي ـ فني در آن ظهور پيدا كرده، توسعه‌يافته و ازفشارهاي بازارها و رژيم‌ها در امان 
ماند. مفهومِ محوريِ دوم در اين الگو رژيم اجتماعي ـ فني است كه در سطح مياني بيانگرِ 
ساختاري باثبات است كه از واقعيت‌هايي مانند محصولات و فناوري‌هاي رايج، پايه دانشي، 

رفتارهاي مشتري، انتظارها، هنجارها و قوانين تشكيل شده است. 
فناوري‌هايِ  مهندسي،  فعاليت‌هايِ  درون  نهفته  )نهادها(  قواعد  از  مجموعه‌اي  رژيم 
فرايندي توليد، ويژگي‌هاي محصولات، مهارت‌ها، رويه‌ها، روش‌هاي مديريت، مصنوعات، 
افراد و روش‌هاي تعريف مسئله است. از ديدگاه تكاملي، رژيم بيانگر انتخاب‌هايي است 
برابر  در  خود  از  و  است  صورت‌گرفته  فناوري  توسعه  براي  خاص  حوزه  يك  در  كه 
با شرايط  آن  تناسب  به  رژيم  انسجام يك  مي‌دهد.  نشان  مقاومت  بنيادي  نوآوري‌هاي 
بيروني و انطباق آن با تلاطم‌ها در طول زمان بازمي‌گردد. مفهومِ سوم كه از آن تعبير به 
دورنما يا چشم‌انداز مي‌شود، درواقع محيط خارجيِ فرايندها و عواملي است كه بر رژيم 
و نيچ تأثير مي‌گذارند. با تغيير عوامل در سطح كلان )فضاي خارجي( و فشارهايي كه 
به رژيم وارد مي‌شود، رژيم انسجام خود را از دست مي‌دهد و نيچ‌ها فرصت انتشار در 
آن را پيدا مي‌كنند و نوعي گذار در آن اتفاق مي‌افتد. اين گذار همان‌گونه كه مستلزم 
بازارها،  سياست‌ها،  مشتريان،  رفتار  در  تغيير  است،  فني  مصنوعات  و  فناوري  در  تغيير 
ساختارهاي صنعتي و زيرساخت‌هاي حامي را نيز با خود به همراه دارد. به اين ترتيب 
در يك  نياورند  فراهم  فرصتي  دورنما  و  رژيم  فرايندهايِ  كه  جايي  تا  نوآور‌ي‌ها  اولاً 
فناوري گشتند و در  به  تبديل  نوآوري‌ها  ثانياً هنگامي كه  و  پنهان مي‌مانند  نيچ خاص 
زيرساخت‌هاي فيزيكي گنجانده شدند، به‌عنوان بخشي از سبك زندگي فرهنگي عادي 
ترتيب  اين  به  و  بسترِ )دورنماي( گسترده‌تر مي‌شوند  از يك  لذا بخشي  قرار مي‌گيرند 

پايداري و لخَتي زيادي مي‌يابند ]19[ و ]20[.

1. Landscape
2. Regime
3. Niche
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شكل1. رويكرد چندسطحي به گذار برگرفته از ]19[ و ]20[

حال اگر بخواهيد وضعيت زبان فارسي علمي را در چارچوب مدُلِ گيلز، مدُلسازي كنيد 
ايده نوآورانه در نظر  ايده زبان فارسي به‌عنوان زبان گفت‌گوي علمي را به‌عنوان يك  بايد 
بگيريد كه هم‌اكنون در »نيچ« قرار دارد و تحت حمايت‌هاي دولتي، )حداكثر( درون مرزهاي 
كشورهاي فارسي زبان مي‌زيد ليكن مطابق چشم‌انداز ترسيم شده بايد ظرف پنجاه سال خود 
را در سطح رژيم جهاني نهادينه كند و تا حدي در سطح چشم‌انداز اجتماعي-فني خود را 
تثبيت كرده باشد و اين در حالي است كه در زمان حاضر زبان انگليسي كاملًا در دو سطح 
مذكور جا افتاده است و همه زير سيستم‌هاي فرهنگي، تجاري، فني، علمي به نوعي خود را با 
آن هماهنگ ساخته‌اند و به اصطلاح بر روي زبان انگليسي به‌عنوان زبان جهاني قفل شده‌اند. 
ب( چشم‌اندازسازي1 به‌عنوان يكي از روش‌هاي شكل‌دهي به آينده: چشم‌انداز جوهر 

رهبري است كه تغيير در زندگي انسان‌ها سازمان‌ها )و حتي كشورها( را با خود به ارمغان 

1. Visioning
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كه  فضايي  مي‌كند:  ذكر  معنا  مقابل چشم‌انداز چند  در  واژه آكسفورد1  فرهنگ  مي‌آورد. 
مي‌توان آن را از موقعيتي خاص ديد، ايده يا تصويري در ذهن، توانايي تفكر درباره برنامه‌اي 

در آينده با استفاده از هوش و تخيل بالا ]21[.
از مجموع اين چند معنا، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه تصوير يا پندار يكي از عناصر اصلي 
چشم‌انداز است. معروف است كه رهبران به مدد سه عنصر چشم‌انداز، ايمان و جسارت فعاليت‌ها 
را هماهنگ مي‌كنند. در ادبيات چشم‌انداز، طيف وسيعي از تعاريف وجود دارد كه وجه مشترك 
تمام موارد، اين پيام است كه چشم‌انداز يك فرد، سازمان، گروه، يا جامعه تصويري است از آنچه 
ميل دارند بشوند و عنصري كه به زندگي فردي و اجتماعي نيرو مي‌بخشد. امروزه، بيانيه چشم‌انداز 
در برنامه‌ريزي راهبردي جايگاه ويژه‌اي دارد. رهبران هنگامي به بيانيه چشم‌انداز متوسل مي‌شوند 
يكسان كار  انگيزه‌هاي  با  و  با رويكردي واحد  افراد در جهت هدفي مشترك،  كه مي‌خواهند 
كنند. عليرغم محبوبيت موضوع بيانيه چشم‌انداز در بين صاحبنظران علوم اجتماعي و آينده‌پژوهي، 
نيست. در  نويسي  استاندارد در چشم‌انداز  تعريفي منحصربه‌فرد و رويه‌اي  به‌وجود  معتقد  كسي 
قالب‌بندي و مفاد مطرح شده در  اولويت هدف‌ها،  تنور بحث درباره  برنامه‌ريزان، همچنان  بين 
سند چشم‌انداز داغ است ]21[. در بين موضوعات نوين مديريت نيز، درباره چشم‌انداز بيش از 
همه قلم‌فرسايي شده است. گزاره مطروحه در عنوان تحقيق حاضر، به نوعي چشم‌انداز براي 50 
ترسيم چشم‌انداز  آينده‌پژوهان  برخي  است كه  توجه  البته جالب  آينده محسوب مي‌شود.  سال 
استراتژيك مي‌دانند. ملكي‌فر  از سياست‌پژوهي و مديريت  متفاوت  تاحدي  را  آينده‌پژوهي  در 
كه  حالي  در  مي‌گردد.  تنظيم  »واقع‌گرايي«  برمبناي  سياست‌پژوهي  در  چشم‌انداز  است؛  معتقد 
آينده‌پژوهان، واقع‌گرايي را مفهومي ابتر مي‌دانند و به جاي آن »آرمان‌گرايي« را پيشنهاد مي‌نمايند 
و معتقدند از اين رهگذر مي‌توان موتور جوشش‌هاي ملي را با شتاب تمام به حركت درآورد و 

زمينه را براي تحقق آرمان‌هاي سترگ ملي شود2 ]22[.

1. Oxford Advanced Learner Dictionary

2. اين متن از مقدمه‌اي كه آقاي عقيل ملكي‌فر )از برجستگان آينده‌پژوهي كشورمان( و همكارشان بر كتاب اسلاتر 
نوشته‌اند، گرفته شده است.
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ج( بررسي نقشه ذهني مبدع ايده: بررسي نظام نيافته محققين بر بيانات معظم‌له )كه از 

مرجع شماره ]24[ گردآوري شده است( نشان مي‌دهد كه به زعم ايشان، حفظ كيان كشور 
در بلندمدت صرفاً از راه پيشرفت در علوم و فناوري‌ها امكان‌پذير است و لذا اين مهم يك 
هوس نيست بلكه يك ضرورت است. از طرف ديگر اگر ما در پنجاه سال آينده در سطح 
عالمَ، حرف اول علمى را بزنيم و مرزهاى علم را تعيين كنيم به تبع آن كار به جايى مي‌رسد 
كه زبان ما ـ كه زبان فارسى است ـ در دنيا زبان علم بشود. )و لذا از اين دريچه تبديل زبان 
با نيم‌نگاهي به تاريخ ايالات متحده  تبَعَي است( از نظر ايشان  فارسي به زبان علم يك امر 
آمريكا مي‌توان دريافت كه واقعاً انجام چنين تحولي در اين بازه زماني امكان‌پذير است زيرا 
ابرقدرت  ولي هم‌اكنون  بود  نيازمند  و  نسبتاً ضعيف  پيش يك كشور  اين كشور صد سال 
است و توانسته زبان خود را به‌عنوان زبان علم تثبيت نمايد. اما از منظري ديگر مرور بيانات 
ايشان نشان مي‌دهد كه دل‌بستگي عميقي به زبان فارسي دارند و ترويج آن را لازمه نيل به 
طرح بلندمدتشان در جهت تمدن‌سازي بزرگ اسلامي مي‌دانند چرا كه ممكن است بدون 
پافشاري بر اصالت‌هاي فرهنگي و زباني و از طريق مستحيل شدن در جامعه جهاني به مظاهر 

مادي توسعه دست يازيد ولي از اين رهگذر هرگز نمي‌توان به يك ابر قدرت تبديل شد.

3. محبوب‌تري�ن زبان‌ه�ا به‌عن�وان زب�ان م�ادري و زب�ان علم )م�روري بر 
تاريخچه و وضعيت كنوني(

زبان جهاني به زباني اطلاق مي‌شود كه در بخش مهمي از كشورهاي جهان صحبت شده و 
تعيين ميزان محبوبيت يك زبان در سطح جهان دخيل  بسياري در  فهميده مي‌شود. عوامل 
هستند كه باعث شده است زبان‌هايي مانند انگليسي، اسپانيايي و فرانسوي به شدت در سطح 
جهان محبوبيت پيدا كنند.1 بدون شك زبان چيني بيش‌ترين تعداد صحبت‌كننده را در جهان 
به خود اختصاص داده است. بيش از 1/1 ميليارد نفر در اين كشور به زبان رسمي اين كشور 
اما اين زبان فقط در چين، سنگاپور و حداكثر چند كشور ديگر فهميده  صحبت مي‌كنند. 

1. بنابر تحليلي هم‌اكنون زبان فارسي با زبان تركي و پرتغالي براي به دست آوردن هفتمين زبان رايج جهان در رقابت است  ]25[.
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صحبت  جهان  مختلف  كشورهاي  در  كه  بين‌المللي  زبان  يك  بخواهيم  اگر  اما  مي‌شود. 
مي‌شود معرفي كنيم زبان‌هايي مانند انگليسي و اسپانيايي مطرح مي‌شوند ]25[. در اين بين 
زبان‌هاي  پرمخاطب‌ترين  از  يكي  و  دارد  جهان  سطح  در  بسياري  طرفداران  انگليسي  زبان 
و  معتبر  روزنامه‌هاي  از  مهمي  و بخش  اقتصادي  تجاري،  علمي،  متون  از  بسياري  دنياست. 
معروف جهان به زبان انگليسي نوشته مي‌شوند. گسترش زبان انگليسي به خارج از بريتانيا از 
اواخر قرن ۱۹ آغاز شد و رفته‌رفته به‌عنوان زبان اصلي در كشورهاي آمريكا و كانادا شناخته 
شد. رشد سريع اقتصادي كشور آمريكا و تأثير اين كشور خصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم 
به‌طور شگفت‌انگيزي سرعت پيشروي زبان انگليسي را در سراسر سياره زمين افزايش داد. 
زبان  به‌عنوان  و  علمي شد  مناسبات  در  آلماني  زبان  قرن ۲۰ جايگزين  اواسط  در  انگليسي 
آكادميك در بسياري از كشورهاي جهان انتخاب شد. به همين دليل آشنايي با اين زبان در 
بسياري از زمينه‌هاي علمي و در مشاغل مختلف مانند شاخه‌هاي گوناگون علوم مهندسي و 
پزشكي اهميت زيادي دارد. همين موضوع سبب شده است كه امروزه بيش از يك ميليارد 
نفر در سراسر جهان حداقل در سطح اوليه با اين زبان آشنا باشند و بتوانند با كمك آن با 
مردم كشورهاي ديگر ارتباط برقرار كنند ]25[. زبان انگليسي تقريباً زبان مادري ۳۷۵ ميليون 
نفر در جهان است و از اين لحاظ سومين زبان مادري جهان محسوب مي‌شود. اين در حالي 
به خود  مادري  زبان‌هاي  بين  در  را  رتبه  و دومين  اولين  ترتيب  به  اسپانيايي  و  است كه چيني 
اختصاص داده‌اند. در حال حاضر كارشناسان براساس ميزان سواد و مهارت، تعداد افرادي را 
كه به‌عنوان زبان دوم خود از انگليسي استفاده مي‌كنند بين ۴۷۰ ميليون تا بيش از ۱ ميليارد نفر 
تخمين مي‌زنند. آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا، نيجريه، ايرلند، آفريقاي جنوبي و نيوزلند به 
ترتيب كشورهايي هستند كه بيش‌ترين تعداد انگليسي‌زبان را به خود اختصاص داده‌اند ]25[. 
در مواجهه با موج فراگير شدنِ زبانِ انگليسي، كشورهاي مهمِ غيرِ انگليسي زبان، به دو دسته 
اصطلاحات  ترجمه  به  شروع  زود  خيلي  چين  و  آلمان  ژاپن،  مانند  برخي  مي‌شوند  تقسيم 
علمي )حتي الكترون و پروتون( به زبان خود كردند و زبان بومي خود را زبان علم نمودند. 
به زبان ژاپني و  ژاپني و حدود 30 درصد مشتركاً  بيش از 30 درصد نشريات علمي صرفاً 
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ترجمه  بين  انتخاب  در  از كشورها  ديگر  برخي   .]26[ و   ]12[  ،]7[ مي‌شود  منتشر  انگليسي 
)ترجمه متون از انگليسي به زبان بومي( و يادگيري )يادگيري زبان انگليسي توسط مردم و 
به‌خصوص دانشگاهيان(، يادگيري را انتخاب نموده و زبان رسمي كشور خود را )مثل هند( 
و يا حداقل زبان آموزشي مدارس و دانشگاه‌هاي خود را )مثل پاكستان، هنگ‌كنگ و...( به 
زبان انگليسي تغيير داده و پيشرفت علمي و حضور در دنياي علم را به مقابله فرهنگي با غرب 
ترجيح داده‌اند ]27[. البته اين موضوع صرفاً بار فرهنگي ندارد و نتايج برخي بررسي‌ها نشان 
مي‌دهد كه در هندوستان عليرغم پيشرفت‌هاي علمي، زبان انگليسي موجب دشواري انتقال 
اين موضوع اولاً  با جامعه كارگري شده است ]7[، ]12[ و ]26[  ارتباط  برقراري  مفاهيم و 
رشد فناورانه )و نه رشد آكادميك و علمي( را كند مي‌كند زيرا براي رشد فناورانه و صنعتي 
نياز داريم تا سطوحي از فناوري توسط كارگران و تكنسين‌هاي دون‌پايه فهم شود و در ثاني 

ترويج اجتماعي علم و رشد اجتماعي برآمده از آن را محدود مي‌كند.
در كشور ما تا حدي تلفيق اين دو، آموزش زبان انگليسي ضمن حفظ زبان و فرهنگي 
بومي، انتخاب شده است. عليرغم تاريخ بسيار بلند آموزش و يادگيري زبان‌هاي خارجي در 
ايران، عمر آموزش و يادگيري زبان انگليسي در ايران به 100 سال نيز نمي‌رسد. اما در اين 
مدت كوتاه از چنان رشد سريع و گسترده‌اي برخوردار بوده است كه امروزه از آنان به‌عنوان 
يكي از پرخرج ترين، پرطرفدارترين و پردرآمدترين رشته‌هاي درسي نامبرده مي‌شود ]27[. 
بعد از انگليسي، اسپانيايي بيش‌ترين تعداد صحبت‌كننده را به خود اختصاص داده است. 
در حال حاضر بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون نفر در سراسر جهان به زبان اسپانيايي صحبت مي‌كنند. 
زبان  آن  علاوه‌بر  مي‌شود.  صحبت  جهان  مختلف  كشور   ۲۰ در  حاضر  حال  در  زبان  اين 
به خود  را  زيادي  نيز علاقه‌مندان  آلمان  و  فرانسه  انگلستان،  مانند  در كشورهايي  اسپانيايي 
اختصاص داده است. فرانسوي نيز يكي از زبان‌هاي پرطرفدار دنياست. تقريباً ۲۷۰ ميليون نفر 
در سراسر جهان به زبان فرانسوي صحبت مي‌كنند و حدود ۱۱۰ ميليون نفر آن را به‌عنوان 
زبان دوم خود انتخاب مي‌كنند. فرانسه زبان رسمي ۳۰ كشور جهان محسوب مي‌شود. اين 
برخي  و  موناكو  لوكزامبورك،  سوئيس،  بلژيك،  كبك،  ايالت  خصوصاً  كانادا،  در  زبان 

قسمت‌هاي آمريكا صحبت مي‌شود ]25[.
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زبان عربي يكي از 6 زبان رسمي سازمان ملل متحد و با تعداد گويش و بالغ بر 400 
ميليون نفر در جهان و به‌عنوان دومين زبان در قاره آسيا پس از زبان چيني و چهارمين زبان 
در دنيا از لحاظ تعداد گويش‌ور، در 21 كشور به‌عنوان زبان رسمي، يكي از زبان‌هاي قديمي 
و معروف جهان است كه منتسب به خانواده زبان‌هاي سامي است و زبان ديني يك و نيم 
ميليارد مسلمان به حساب مي‌آيد كه بدين وسيله از جهت توزيع جغرافيايي از خليج يمن در 
آسيا تا انتهاي مغرب عربي در سواحل مراكش در قاره آفريقا، گسترده شده‌اند. زبان عربي 
در كشورهاي اروپاي غربي، آمريكا، كانادا و استراليا با توجه به مهاجرت تعداد زيادي از 
عرب‌زبانان به اين كشورها، از ضريب نفوذ اجتماعي فزاينده‌اي برخوردار است. اين زبان، 
زبان علمي ايرانيان از قرن دوم تا قرن دوازدهم هجري در زمينه علوم اسلامي بوده است كه 
به تمام جهانيان عرضه شده  ايرانيان  از اين رهگذر ميراث گران‌بهايي به زبان عربي توسط 
و  اسلامي  تمدن  مستحكم  و  بلند  كاخ  ساختن  در  ايرانيان  سهم  و  نقش  به‌طوري‌كه  است، 
علوم مختلف اسلامي كه به زبان عربي نوشته شده بود، با هيچ يك از ملت‌هاي اسلامي و 
حتي خود عرب‌ها قابل مقايسه نيست ]27[. امروز كسي منكر نيست كه ترجمه آثار عربي به 
اسپانيايي، لاتين و رومي در دو نهضت ترجمه بزرگ اروپا )1003-1998 ميلادي( و )1284-

1253 ميلادي( پايه‌گذار پيشرفت‌هاي اروپايِ قرون وسطا بوده است. تعداد مترجمان در اين 
دوره حدود 150 نفر تخمين زده مي‌شود كه تنها يكي از آنها به نام كرومونايي حدود هفتاد 
اثر در موضوعات گوناگون چون پزشكي، فلسفه، نجوم، اخلاق، سياست و... به لاتين ترجمه 
نموده است. به‌عنوان مثال كتاب قانون ابن سينا در اواخر قرن پانزدهم، شانزده بار در اروپا 
چاپ و منتشر شده بود و شايد هيچ كتابي در علم طب تاكنون به اندازه آن رواج نداشته باشد 
يا كتاب الجدري و الحصبه متعلق به رازي، نزديك به چهل بار در اروپا چاپ و منتشر شده 
است. كتاب‌هاي خيام، خواجه نصيرطوسي، فارابي و شيخ بهايي در باب رياضيات از جمله 

كتاب‌هاي ديگر ترجمه شده به لاتين است ]28[.
تعداد افرادي كه به زبان فارسي تكلم مي‌كنند بين 90 تا 110 ميليون نفر تخمين زده مي‌شوند 
]12[ و ]29[. البته رهبري در فرمايش‌هاي اخيرشان، سطح ايده‌آل جمعيت كشور ايران را 150 
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ميليون دانستند و انجام طرح‌هاي كنترل جمعيت را پس از رسيدن به اين سقف مجاز دانستند ]23[ 
و با توجه به جمعيت جوان كشور، اين نظر مي‌تواند به يك موج ازدياد جمعيت منجر شود.

به هر حال مقدمات بالا به‌خصوص در قياس بين زبان چيني، زبان انگليسي و زبان عربي 
نشان مي‌دهد:

نه شديدي(  به‌عنوان زبان علم جهاني همبستگي متوسط )و  • برگزيده شدن يك زبان 
نسبت به تعداد افرادي كه از آن زبان به‌عنوان زبان مادري استفاده مي‌كنند، دارد و اين همچنان 

دريچه اميد را براي طرح زبان فارسي به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي دنيا باز نگاه مي‌دارد.
• زبان علم جهاني تاكنون گردش‌هاي متنوعي بين شرق و غرب عالم )عربي ولاتين( 

داشته است و هيچ دليلي ندارد كه در آينده نيز چنين نباشد.
به هر حال آنچه كه بديهي است؛ كشور ما تنها كشوري نيست كه در بيان مفاهيم جديد 
علمي به زبان خود دچار مشكل شده‌اند. ديگران نيز اين مشكل را سال‌ها پيش داشته‌اند و 
براي آن چاره‌هايي انديشيده‌اند. كشور ژاپن كه به سطوح بالاي علم و تكنولوژي دست يافته 
است از حيث زبان علم نيز به رشد قابل توجهي رسيده است. به‌خصوص زبان ژاپني كه ريشه 

مشتركي هم با زبان‌هاي انگليسي و فرانسوي ندارد ]6[.

4. زبان فارسي به‌عنوان زبان علم در آيينه متغيرهاي تأثيرگذار بر آن
زبان فارسي تنها زماني تبديل به يكي از زبان‌هاي علمي مي‌شود كه فارسي‌زبانان توليد‌كننده 
كه  زباني  و  باشند  ديگران  توليدي  علم  تحصيل‌كننده  صرفاً  يا  مصرف‌كننده  نه  و  علم 
صحبت‌كنندگان آن توليد‌كننده علم باشند به‌طور طبيعي به گونه علمي زبان مجهز خواهند شد 
بي‌آنكه نيازمند دستور يا تجويزي باشد. يك زبان در راه هرچه بهتر علمي شدن فقط نيازمند 
هدايت است و نه كنترل ]6[. برمبناي اطلاعات پايگاه اطلاعات علمي تامسون رويترز1، ايران 
از نظر كميت توليد علم در سال 2013 رتبه بيستم و براساس پايگاه اسكوپوس )كه دومين نظام 
استنادي جهان است( در رتبه هفدهم توليد علم جهان قرار داد و براساس تحليل سري زماني 

1. ISI
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پيش‌بيني مي‌شود در سال 2018 ايران به رتبه چهارم از نظر كميت توليد علم برسد ]30[ كه 
مي‌تواند يك پيشران مؤثر براي تبديل شدن زبان زبان فارسي به زبان علم باشد.

متحده  ايالات  تجربه‌  مرور  نيز  و  به مدل سه‌سطحي گيلز  توجه  با  اينها،  از  اما گذشته 
آمريكا و كشورهاي حوزه اسلامي ـ عربي مي‌توان مشاهده كرد كه گسترش زبان فارسي 
در آتيه تا حد زيادي وابسته به جايگاه كشورمان در جهانِ آينده خواهد داشت. مطمئناً براي 
بود.  نخواهد  بيش  زبانش گزافه‌اي  بين‌المللي كردن  ادعاي  متوسط،  يا  يك كشور ضعيف 
در سند چشم‌انداز ايران در 2025 آمده است ]31[: با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو 
ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان‌ها و 
اصول قانون اساسي‌، در چشم‌انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول 
اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان 
اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. در حقيقت اگر بخواهيم يك رويكرد 
گام به گام براي نيل به جايگاه شايسته جهاني در افق پنجاه سال آينده وضع شود بايد ظرف 
در سطح  فناوري  و  علمي  اقتصادي  اول  به جايگاه  تا 2025(  )يعني حدوداً  آينده  15 سال 
منطقه رسيد و سي يا سي‌وپنج سال بعد از آن به كسب جايگاه شايسته جهاني چشم دوخته 
شود؛ مطمئنا شناخته‌شدن زبان فارسي به‌عنوان زبان علم تا حد زيادي بستگي به تحقق اين 
آرمان دارد و جهت تحقق اين آرمان به يك برنامه‌ريزي جامع در همه حوزه‌ها و همه سطوح 
فناوري،  و  علم  راهبردي  تحول  تدوين سند چشم‌انداز، سند  نظر مي‌رسد  به  است.  نيازمند 
نقشه جامع علمي كشور، در همين راستا صورت گرفته است و اين اسناد بالادستي بايد در 
از  تحقيق  اين  در  لذا  گردند.  جاري  ساليانه  بودجه‌هاي  و  توسعه  پنج‌ساله  برنامه‌هاي  غالب 
گشودن سرفصل جديدي تحت عنوان ارتقاي نظام توليد علم و فناوري و يا توسعه اقتصادي 
كشور خودداري نموده و صرفاً بر همبستگي شديد گسترش زبان فارسي با توسعه همه‌جانبه 

مهمترين كشور فارسي زبان )يعني ايران( تأكيد شده است. 
به هر حال از آنجا كه كنكاش پيرامون جايگاه آينده‌اي كشورمان از وسع اين تحقيق 
خارج است، در راستاي فرهنگ اميد كه محورِ چشم‌اندازسازي است، به برخي از گزارش‌هاي 
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نقشه آينده‌پژوهانه ريچارد  اشاره مي‌نماييم؛  با موضوع تحقيق  خوشبينانه غيرايراني مرتبط 
احتمالى و  نقشه روندها و رويدادهاى  اين  اين حوزه است.  منابع مشهور  از  واتسون يكي 
گره‌هاي  و  رنگ‌ها، خطوط  قالب  در  و  ساله   40 انداز  در يك چشم  را  تأثيرگذار جهان 
آينده‌پژوه  تجارب  دهه  چند  نقشه حاصل  اين  مي‌كشد.  تصوير  به  زيبايي  به شكل  متمايز 
سال‌هاي  بين  كه  ادعا شده  نقشه  اين  در گوشه شمال‌شرقي  است.  واتسون  ريچارد  شهير، 
2035 تا 2045، ايران، تركيه و مكزيك به جمع قدرت‌هاي كليدي در جهان مي‌پيوندند و 
اين در حالي است كه پيش‌بيني كرده است در حوالي سال 2035، اتحاديه اروپا تجزيه شود. 
]32[ يا در صفحه پنجم از گزارش سنجش علمي جهان در سال 2010 كه توسط يونسكو 
تنظيم شده است، نام ايران و تركيه در كنار برزيل، چين و هند به‌عنوان قدرت‌هاي نوظهور 

علمي مطرح شده است ]33[.

5. آينده علم و فناوري جهان
به شناسايي  فناوري1 ]34[ طي تحقيق مفصلي  پشيبان سند تحول راهبردي علم و  مطالعات 
آينده‌هاي بديل و محتمل جهاني پرداخت‌هاست كه مي‌تواند به شناخت فضايي كه قرار است 
زبان فارسي در آن به زبان علم تبديل شود مؤثر باشد. در اين سند، سناريوهاي چهارگانه 
جهاني برمبناي عدم قطعيت بسيار بالاي دو پيشران به شدت پراهميتِ »جهاني‌شدن در مقابل 
ملي شدن« و »عرضه‌محوري )اقتدار حاكميتي( در مقابل تقاضا‌محوري )بازارگرايي(« است. 

كه در شكل 2 نشان داده شده است.

حوزه‌هاي  در  دفاعي  امنيتي،  فرهنگي،  سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي،  پيشران  نيروهاي  و  كليدي  عوامل  استخراج   .1
آموزش، پژوهش و فناوري كه در مطالعات سند تحول راهبردي علم و فناوري انجام پذيرفته است با اتكا به مطالعات 
محيطي، سناريوهاي جهاني، بررسي وضع كشورهاي منتخب براي ترازيابي، تحليل‌هاي داده‌كاوي، متن‌كاوي و طوفان 

فكري خلاقيت انديشمندان اين حوزه به دست آمده است.
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شكل2.  ماتريس سناريوهاي آينده علم و فناوري در جهان ]34[

سناريوهاي جهاني علم و فناوري به‌صورت زير نامگذاري شده است: سناريوي يك: 
باز همكاري/ سناريوي سه:  بازار جهاني علم، فناوري و نوآوري/ سناريوي دو: شبكه‌هاي 

درون گرايي متمركز/ سناريوي چهار: مشاركت درونگراي اجتماعي.
بين‌المللي آموزشي  بازار  از دنياي جهاني شده‌اي است كه  مثلًا سناريوي اول تصويري 
پژوهشي و فناورانه را پيش رو دارد. به همين دليل مي‌توان آن را بازار جهاني علم، فناوري و 
نوآوري ناميد. در اين سناريو سرعت تغييرات فناوري بسيار زياد خواهد بود. به علت تخصصي 
و  مؤسسات  ميان  رقابت،  عين  در  بين‌المللي  همكاري  فناوري،  توليد  و  توسعه  تحقيق،  شدن 
سازمان‌ها، اتحادهاي استراتژيك ميان كسب‌وكارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها افزايش خواهند 
تبادل  افزايش  مي‌گردد.  برخوردار  شاياني  اهميت  از  استانداردسازي  نهادهاي  فعاليت  يافت. 
فناوري در سطح بين‌المللي، فروش ليسانس و حق امتياز و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به 
تجارت حقِ پتنت معمول شده و افزايش مي‌يابند. مشخص است كه وجود يك زبان بين‌المللي، 
پيشران حركت به سمت سناريوي نخست است. از طرف ديگر در سناريوي سوم، اهميت يك 
زبان بين‌المللي كاهش مي‌يابد. از ديد تنظيم‌كنندگان سند ملي تحول علم و فناوري، درخصوص 
وضعيت آينده علم و فناوري در جهان عدم قطعيت عميق وجود دارد لذا آنها سعي كردند به 
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جاي پيش‌بيني، با رويكرد ساختن آينده، وضعيت مطلوب كشورمان را در جهان آينده تصوير 
كنند تا توان ملي بر روي تحقق اين وضعيت مطلوب متمركز شود. در اين سند، براي جهان 
چندقطبي، كه تمدن نوين اسلامي يكي از قطب‌هاي مطرح آن است، احتمال بيشتري منظور 
شده است و فرض اساسي، آن است كه نظام علم و فناوري، نقش فعالي در شكل‌گيري آن 
ايفا مي‌كند. لذا با اين رويكرد براي فراگير‌سازي زبان فارسي به‌عنوان زبان علم، در درجه اول 
بايد سعي كرد تا موقعيت زبان فارسي به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علم در مجموعه كشورهاي 
اسلامي تثبيت شود. خوشبختانه در اين جهت كارهايي صورت گرفته است از جمله تأسيس 
پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  در دانشگاه شيراز است. كه با توجه به حجم بالاي توليد علم 
كشورمان نسبت به ساير كشورهاي اسلامي، فرصت مناسبي را براي طرح زبان فارسي به‌عنوان 

يكي از زبان‌هاي علمي در سطح جهان اسلام1 به‌وجود مي‌آورد.

6. فناوري ش�ناختي و ترجمه ماشيني به‌عنوان يك پارادايم جديد در زبان 
)علمي و عمومي( جهاني

به كشورهاي  فناوري‌هاي جديد  بخَتي كه ظهور  از  نهادگرا،  و  تكاملي  اقتصاد  در  اصولاً 
ديرتر آغازيده هديه مي‌كند، به‌عنوان روزنه‌هاي فرصت )پنجره فرصت2( ياد مي‌شود ]35[ 
ميدانِ  در  جديدي  مسابقه  كه  است  آن  مثابه  به  فراگير  و  جديد  فناوري  يك  ظهور  زيرا 
جديدي آغاز شود كه تقريباً همه كشورها در خط آغاز آن قرار دارند و پيشرفت‌هاي سابق 
دارد.  ميدان جديد  اين  در  رقابت  نتيجه  بر  تأثير محدودي  اول،  فناورانه كشورهاي جهان 
انگاره زبان فارسي به‌عنوان زبان علم نيز در صورت وجودِ اهتمام كافي، كم‌و بيش مي‌تواند 

1. اين پايگاه )ISC( كه اميد مي‌رود بتواند به رقيبي براي مؤسسه تامسون )ISI(، تبديل شود، با هدف تقويت ارتباطات 
علمي بين كشورهاي اسلامي، چند صد نشريه به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسوي را از كشورهاي اسلامي 
نمايه مي‌كند و گزارش‌هاي علم‌سنجي توليد مي‌نمايد. گفتني است اين مركز پيرو مصوبه نهمين مجمع عمومي وزراي 
انقلاب فرهنگي تأسيس شده است و كشورهاي اسلامي آفريقا، آسياي  كشورهاي اسلامي )آيسكو( و شوراي عالي 

جنوب شرقي، آسياي ميانه و قفقاز، كشورهاي عربي در كميته اجرايي آن نماينده مجزا دارند ]27[.
2. Window of Opportunity
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از  لااقل  يا  شود  عالم‌گير  نوظهور  فناوري‌هاي  امواجِ  بر  سوار  و  گردد  بخت  اين  مشمول 
مهجوريت كنوني به درآيد. 

در دهه گذشته توجه فناوران به همگرايي چهار فناوري1 ؛ ريز‌فناوري، زيست فناوري، 
فناوري اطلاعات و فناوري شناختي2  به‌عنوان زمينه‌ساز ظهورِ ابَرَ فناوري‌هايي كه به انسان در 
حوزه‌هاي مختلف قدرت اسطوره‌اي مي‌دهد جلب شد. ]4[ به‌عنوان مثال به خبر زير كه به 
نقل از سايت رصدخانه ملي علم و فناوري ايران نقل شده، توجه فرماييد ]36[؛ پژوهشگران 
فعاليت‌هاي مغزي  بسيار كوچكي ساخته‌اند كه مي‌تواند  پيتسبورگ مغز مصنوعي  دانشگاه 
از سلول‌هاي مغزي موش صحرايي درست شده  اين مغز كوچك كه  تقليد كند.  انسان را 
است، داراي 40 هزار تا 60 هزار ياخته‌ عصبي و يك حافظه‌ كوتاه‌مدت است كه مي‌تواند 
مسائل رياضي را حل كرده و قبوض تلفن همراه را پرداخت كند. همچنين افراد مي‌توانند 
اين مغز كوچك را با يك سيم ارتباط‌دهنده كه به گوش وصل مي‌شود، به سر خود متصل 
را  الكتريكي  سيگنال‌هاي  مغز  كه  شيوه‌اي  كردن  دنبال‌  با  را  پروژه  اين  پژوهشگران  كنند. 
انتقال و به‌طور مؤثري ذخيره مي‌كند، گسترش داده‌اند. مطالعات نشان مي‌دهد: هنگامي كه 
ياخته‌هاي عصبي با جريان الكتريسيته تحريك شوند، امواج الكتريكي، اين مغز كوچك را 
به مدت 12 ساعت فعال نگه مي‌دارند. پژوهشگران ادعا مي‌كنند اين مغز كوچك مي‌تواند 

هر فردي را نابغه كند.
اين مثال گوشه‌اي از ظرفيت علي اعجاب‌آوري كه فناوري‌هاي نوظهور مي‌تواند در 
اختيار انسان قرار دهد را فاش مي‌كند، حال مي‌توان حالتي را در نظر گرفت كه اولاً علم ـ 
فناوري‌شناختي به حدي از بلوغ برسد كه بتواند قسمتي از كورتكس مغز را كه به توانايي 
نانو-بيو- فناوري  سه  همگرايي  ثانياً  كند،  رمزگشايي  دارد،  اختصاص  امثال ذلك  و  تكلم 

جاي  افراد  موبايل  در  كه  كند  توليد  كامپيوترهايي  آن  تبع  به  و  ريزتراشه‌ها  نيز  اطلاعات، 

1. NBIC (= Nano, Bio, Info, Cogno)

2. علوم و فناوري‌هاي شناختي يك رشته علم-فناوري‌هاي ميان‌رشته‌اي هستند كه اولاً به دنبال پاسخ به اين سؤالند كه 
ذهن چيست و چگونه كار مي‌كند؟ و ثانياً درصدند كه از يافته‌هايي كه در پاسخ سؤال اول به آن مي‌رسند در جهت 

هوش مصنوعي بهره بگيرند.
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بگيرند و بتوانند الگوريتم‌هاي برآمده از شبكه عصبي انسان )خروجي فناوري شناختي( را در 
خود جاي دهند و يا اينكه با استفاده از زيرساخت‌هاي گسترده ارتباطاتي به سِرور گسترده‌اي 
كه بدين منظور تجهيز شده است متصل گردند. به اين ترتيب مي‌توان مشاهده كرد كه اصلًا 
استبعادي ندارد كه تا پنجاه سال آينده شاهد مترجم‌هاي همزمانِ كامپيوتري باشيد كه نه تنها 

قادر به ترجمه نوشتار، بلكه قادر به ترجمه گفتار با كيفيتي قابل قبول باشند. 
ارزيابي قوتِ احتمال رخداد مهمي در آينده  براي  بين آينده‌پژوهان مرسوم است  در 
بزرگي  دلفي‌هاي  همگرا(،  فناوري  يا  فناوري‌شناختي  در  خاصي  پيشرفت  وقوع  )همچون 
از اهتمام اين مقاله است. ولي قدر متيقن مي‌توان ادعا نمود كه  ترتيب مي‌دهند كه خارج 

نشانگرهاي ضعيفي  مشهود است كه نويدبخش چنين آينده‌اي است.
فارسي  مترجم  جهان،  جست‌وجوگر  بزرگ‌ترين  گوگل،  پيش  سال  ده  حدود 
آنلاين و رايگان خود را راه‌اندازي كرد. اين سي و پنجمين زباني است كه به مجموعه 
زبان‌هاي سرويس مترجم گوگل1  افزوده مي‌شود.2 اين سرويس به‌طور خودكار ترجمه 
البته  مي‌كند.  فراهم  را  ديگر  زبان‌هاي  به  زبان  آن  از  متن  برگرداندن  يا  زبان  يك  به 
چون اين يك ترجمه ماشيني است نمي‌توان انتظار داشت كه به درستي و دقت ترجمه 
گوگل  سرويس‌هاي  به  اينترنتي  كاربران  كه  آنجايي  از  كند.  ترجمه  را  متون  انساني، 
اعتماد زيادي دارند، اگر گوگل صفحات فارسي را به درستي به زبان‌هاي ديگر ترجمه 
محتوا  توليد  نوعي  به  فارسي  زبان  به  محتوا  توليد  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مي‌توان  كند 
بديهي است موضوع كيفيت ترجمه در جاي   .]6[ دنياست  اينترنتي  براي همه كاربران 
است  اطلاع‌رساني  علم  زبان  اصلي  نقش  خوشبختانه  است،  چالش‌برانگيز  بسيار  خود 
را  علم  زبان  حوزه،  اين  متخصصان  دليل  همين  به  عاطفي.  بيان  و  زيبايي‌آفريني  نه 
ترجمه‌پذيرترين نوع زبان مي‌دانند ]6[ و ]12[. ولي به هر حال چالش مذكور كماكان 
پابرجاست. مي‌دانيم كه مترجم‌هاي رقومي، نوعي سيستم خبره محسوب مي‌شوند. اين 

1. Google Translate

2. اين سايت هم‌اكنون 57 زبان را پوشش مي‌دهد.
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سيستم‌ها كه نوعي نرم‌افزار و يا برنامه كامپيوتري محسوب مي‌شوند در زمينه‌هاي متنوعي 
پيش‌بيني، حل  ارزيابي،  استدلال،  خبره چون  و  متخصص  انسان  توانايي‌هاي  از  بعضي 
از شاخه‌هاي  استنتاج را شبيه‌سازي مي‌كنند ]37[ سيستم خبره يكي  مسئله، تشخيص و 
بسيار مهم هوش مصنوعي است ]38[ در حقيقت سيستم‌هاي خبره، سيستم‌هايي هستند 
كه مسائل مختلف را با شبيه‌سازي عملكرد متخصصان آن رشته، حل مي‌كنند. طراحي 
يك سيستم خبره مستلزم كسب دانش متخصصان و شناسايي منطق و متدولوژي انجام 
يك  مسير  اين  در  مصنوعي  هوش  متخصصان  البته   .]39[ است  واقعي  دنياي  در  كار 
شكست عبرت‌انگيز را پشت سر گذاشته‌اند؛ آنان در ابتدا تصور مي‌كردند براي شناخت 
سازوكارهاي مغز يا ذهن آدمي كافي است قواعدي را كه ذهن براساس آن كار مي‌كند 
شناسايي كنند. استدلال آنان اين بود كه اگر بتوان همين قواعد را در اختيار ماشين‌هاي 
محاسبه قرار داد آنگاه ماشين‌ها مي‌توانند با سرعت و دقت و ظرفيت عملياتي به مراتب 
بيشتر، همان كاري را كه مغز انسان انجام مي‌دهد به انجام رسانند. اين حوزه عليرغم 
تحقيقاتي  »برنامه‌هاي  مرتبه  به  ميلادي  هشتاد  دهه  در  اوليه،  چشمگير  موفقيت‌هاي 
انحطاط يابنده1« سقوط كرد. برنامه‌هاي اخير آن دسته از تكاپوهاي علمي هستند كه 
عليرغم هزينه زيادي كه براي بسط آنها صرف مي‌شود، توانائيشان براي حل مسائل 
اما اين حوزه  )هم از حيث تعداد و هم از حيث تنوع( مستمراً كاهش مي‌يابد ]15[. 
كرده  حيات  تجديد  عزمِ  )مثال‌محور(  شم‌محور  سيستم‌هاي  ظهور  با  اخير  دهه  در 
است  ممكن  استنتاج  و  استدلال  مقايسه،  قابليت‌هاي  نظر  از  خبره  سيستم‌هاي  است؛ 
قواعد  پايگاه  داراي  قانون‌محور  سيستم‌هاي  مثال‌محور.  و  قانون‌محور  باشد:  نوع  دو 
كامل و قوي هستند بنابراين شرايط و رويدادها را با قوانين سنجيده و به استدلال و 
استنتاج مي‌رسند در حالي‌ كه سيستم‌هاي مثال‌محور براساس شم‌ها، تجربه‌ها و نتايج 
سيستم‌ها  اين‌گونه  ساده‌تر  زبان  به  مي‌پردازند.  استنتاج  و  استدلال  به  قبلي  ثبت شده 
و  آورده  عمل  به  مقايسه  گذشته  رويدادهاي  و  تجربه‌ها  و  جديد  رويدادهاي  بين 

1. Degenerative Research Programmes
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نتيجه‌گيري مي‌كنند ]39[ و ]40[.1 وقتي مترجم گوگل ترجمه‌اي را توليد مي‌كند، به دنبال 
الگو در صدها ميليون سندي مي‌گردد كه به ايجاد ترجمه‌اي بهتر براي شما كمك مي‌كنند. ترجمه 
گوگل مي‌تواند با شناسايي الگوها در اسنادي كه از قبل توسط مترجمين انساني ترجمه شده‌اند، 
الگوها در  اين فرايند جستجوي  بزند.  ايجاد يك ترجمه مناسب  حدس‌هاي هوشمندانه‌اي براي 
مقادير زياد متن، »ترجمه ماشيني براساس آمار« ناميده مي‌شود. از آنجا كه ترجمه توسط ماشين 
انجام مي‌شود، همه ترجمه‌ها عالي نيستند. هرچه اسناد ترجمه شده انساني بيشتر موجود باشد باعث 
مي‌شود مترجم گوگل بتواند بهتر تجزيه و تحليل كند و در نتيجه كيفيت ترجمه بهتر خواهد بود. 

به همين دليل دقت ترجمه گوگل در زبان‌هاي مختلف متفاوت است ]41[. 
از دگرسو، از جانب سخت‌افزاري نيز شاهد نشانگر‌هاي ضعيفي2 در ارتباط با اين موضوع 
ابعاد كامپيوترها كوچكتر مي‌شود و اندك اندك، تلفن‌هاي  هستيم؛ نخست آنكه هر روز 
همراه به‌صورت همزمان توانايي خواهند داشت كه فعاليت‌هاي يك لب‌تاب معمولي و حتي 
پيشرفته را پوشش دهند و ثانياً به مدد پيشرفت علوم ارتباطات و ماهواره‌ها هر روز دسترسي به 
اينترنت در اقصي نقاط جهان )حتي خارج از شهرها( آسان‌تر مي‌گردد. به نحوي كه برخي از 
كارشناسان مطرح مي‌كنند كه كامپيوترهاي آينده به حافظه بالا نياز ندارند بلكه هر زمان لازم 
باشد مي‌توانند از طريق خطوط پر سرعت شبكه به سِرورهاي قدرتمندي كه انواع داده‌هاي 
مورد نياز را به اشتراك گذاشته‌اند دسترسي يابند و ثالثاً همان‌طور كه پيشرفت‌هاي ساليان 
اخير در زمينه پردازش تصوير3  باور نكردني بوده، بسيار محتمل است كه تا پنجاه سال آينده 
قابل  نسبتاً  با كيفيت  را  برمبناي پردازشگرهاي صوتي قوي كه گفتار  مترجم‌هاي ديجيتالي 

قبولي فهم و متعاقب آن به‌صورت همزمان ترجمه كنند، ظهور كنند.

»آينده‌نگر« شناخته مي‌شود در سال 2005  دانشمند  به‌عنوان يك  ديرباز  از  »ري كورزويل« كه  مبنا  بر همين  1. شايد 
جسارت به خرج داده و در كتابي با عنوان يكتايي نزديك است )The Singularity is Near( پيش‌بيني كرده بود 
كه در سال 2045 هوش مصنوعي بر هوش انسان تسلط پيدا خواهد كرد. لحظه عبور هوش مصنوعي از هوش انسان همان 

لحظه يكتايي است ]36[.
2. Weak Signals
3. Image Processing
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در سال 1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام 
در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي را به پايان برد كه از مهم‌ترين مصوبات آن در اين 
منابع و  از گسترش  به‌منظور حمايت  اقتصادي  فني و  تدابير لازم و تمهيدات  اتخاذ  زمينه، 
اطلاعات به خط و زبان فارسي در محيط‌هاي رايانه‌اي و ديجيتال از قبيل تمهيد و عرضه 
نرم‌افزاريِ ترجمه همزمان رايانه‌اي منابع و اطلاعات، قرائت و جست‌وجوي رايانه‌اي متون 
به خط و زبان فارسي و همچنين تدوين و تصويب استاندارد ملي و بين‌المللي نمايش الفباي 
اعطاي  تشويقي چون  اقدامات  اعمال  راستا  در همين   ]41[ بود  رايانه‌اي  در محيط  فارسي 
جايزه رايانه به افرادي كه در جهت آشتي زبان فارسي و الزامات ديجيتال فعاليت مي‌كنند و 
همچنين رفع مشكل خط و تاريخ فارسي )هجري شمسي( در محيط‌هاي رايانه‌اي با همكاري 
متخصصان داخلي و سازمان‌هاي بين‌المللي مثل يونيكود، ماكروسافت و كنسرسيوم وب از 
جمله پيشنهادهاي سند نقشه جامع علمي كشور در حوزه زبان و ادبيات فارسي و برنامه پنجم 

توسعه است1 ]27[ و ]42[. 
به هر حال به نظر مي‌رسد قدر متيقن مباحث فوق آن است كه هرگونه نگاه به پديده 
فراگيرسازي زبان فارسي بدون نگاه آينده‌نگارانه به مترجم‌هاي ديجيتال و فناوري شناختي، 
ناقص باشد. اصولاً اين فناوري‌ها نگاه ما به زبان علمي و غيرعلمي را در جهان آينده تغيير 

مي‌دهد. به اين ترتيب:
الزامات  به  توجه  بدون  آن  گسترش  و  فارسي  قاموس  حفظ  مي‌شود  مشخص  اولاً   •
ديجيتال )اعم از سازگاري كردن اين زبان با محيط‌هاي رايانه‌اي و پرداختن به مترجم‌هاي 

توانمند كامپيوتري( ناممكن است. 
• در ثاني بايد توجه داشت كه ممكن است در جهان آينده دسترسي به محتويات 

روند  يك  كه  آنجا  از  و  باشد  نداشته  خارجي  زبان  يك  بر  تسلط  به  نياز  لزوماً  علمي 
روبه فزوني از تكثرگرايي و چندجانبه‌گرايي در جامعه جهاني مشاهده مي‌شود، به نظر 
مي‌رسد كه اگر ساير قطب‌هاي قدرتمند جهاني )غير از كشورهاي انگليسي زبان( اراده 

1. »نرم‌افزار پارس« و »نرم‌افزار آريا« دو نمونه از مترجم‌هاي ديجيتال ايراني است.
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لازم براي، پاسداري از زبان ملي خود را در برابر زبان انگليسي داشته باشند، آسان‌تر از 
حال حاضر بتوانند به اين هدف دست يابند. 

• ثالثاً نتيجه ديگري كه از مقدمات بالا مي‌توان گرفت اين است كه شايد بتوان در آينده 
زبان فارسي را به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي مطرح كرد ولي نمي‌توان انتظار داشت زبان فارسي 
)يا هر زبان ديگر( در آينده بتواند موقعيت بلامنازع زبان انگليسي در حال حاضر را داشته باشد به 
عبارت ديگر ممكن است كشور ما به‌دليل سياست‌هاي مشوق توليد علم به جايگاهي برسد كه 
سهم درخوري از توليد علم به ايرانيان اختصاص داشته باشد و توليدات علمي به زبان فارسي حجم 
قابل توجهي يابد )كه اين آرزو دست نيافتني نيست( ولي شايد چندان لازم نباشد دانشمندان عالم 

براي دستيابي به علوم توسعه‌يافته توسط ايرانيان به فراگيري زبان فارسي بپردازند.

7. جمع‌بندي تأملات با نقشه‌شناختي فازي
نگاشت‌هاي شناختي1 براي اولين بار به‌وسيله اكسلورد2 براي مسائل غيرساخت‌يافته ارائه و 
به  به عبارت ديگر وي نمودارهايي كه براي دريافت ادعاهاي علي فرد راجع  استفاده شد. 
يك حوزه خاص بود را علامت‌دار كرد و سپس از آنها به‌منظور تحليل اثرات گزينه‌هاي 
بر يك هدف مشخص  ـ  به‌عنوان مثال در سياست‌ها، تصميمات كسب‌وكار و...  ـ  مختلف 
استفاده نمود. يك نگاشت تنها داراي دو عنصر اساسي است: مفاهيم و گمان‌هاي )عقايدِ( 
سببي. مفاهيم در اين مدل به‌صورت متغير‌ها و گمان‌ها به‌صورت روابط بين اين متغير‌ها بيان 
مي‌شوند ]43[. رابطه سببي بين متغير‌ها، آنها را به يكديگر متصل مي‌كند و مي‌تواند مثبت يا 
منفي باشد. متغيرهايي كه باعث تغيير در متغير ديگر مي‌شوند متغيرهاي علت و آنهايي كه 
از متغيرهاي ديگر تأثير مي‌گيرند، متغيرهاي معلول ناميده مي‌شوند. بديهي است كه هر متغير 

مي‌تواند علت و نيز معلول بعضِ ديگر از متغيرها باشد.
 )x, w,...( شكل 2 بيان نموداري نگاشت‌هاي شناختي فازي است به نحوي كه متغيرها

1. Cognitive Maps
2. Axelrod
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به‌عنوان گره‌هاي )اين گراف( و روابط علي به منزله بردارهاي مستقيم بين متغيرهاست. بنابراين 
يك گراف جهت‌دار ساخته مي‌شود. مسير بين دو متغير x وy در يك نگاشت‌شناختي، توالي 
همه گره‌هايي است كه به وسيله برداري كه از گره مبدأ )x( به گره دوم و سپس از آنجا 
توسط بردار ديگري به گره سوم مي‌رود و همين طور ادامه مي‌يابد تا مسيري بين گره اول 

)x( و گره مقصد )y( ايجاد گردد، به هم متصل شده‌اند ]43[.

 شكل 3. قسمتي از يك نگاشت شناختي برگرفته از ]43[

نگاشت‌هاي شناختي را مي‌توان به‌وسيله يك گراف جهت‌دار نمايش داد. بين دو 
متغير، مسيرِ سببي وجود دارد اگر بين معادل‌هاي آنها در گراف جهت‌دار مسيري وجود 
داشته‌باشد اگر طول اين مسير بزرگ‌تر از يك باشد آنگاه اين مسير غيرمستقيم ناميده 
 T (x,y( كه با y بر يك متغير معلول مانند x مي‌شود. مجموع تأثير يك متغير علت مثل
 y به x نمايش داده مي‌شود، برابر با جمع تمامي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم موجود از
است. براي مثال در شكل يك مجموع تأثير متغير x بر y برابر مجموع تأثير متغير x بر 
متغير y از مسيرهاي xwy و xfzy است. )در اينجا( هر دو اثر غيرمستقيم مثبت هستند 
و لذا اثر مجموع نيز مثبت خواهد بود. در ادامه كوشكو مفهوم‌شناختي فازي را مطرح 
با وزن‌هاي فازي هستند. وي در آنجا استدلال  كرد كه در واقع همان نگاشت موزون 
مي‌كند كه اين نوع نگاشت مي‌تواند مشكل عدم قطعيت در محاسبه اثر مجموع را مرتفع 
پيشرفته‌تر  فازي  مجموعه‌هاي  تئوري  كرد،  تبيين  را  تئوري خود  او  كه  زماني  از  كند. 
شده‌اند و در بسياري از حوزه‌ها مانند سيستم‌هاي خبره، تصميم‌سازي، مهندسي كنترل، 
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درك الگوها و... به‌كار گرفته شده‌اند. از آنجايي كه مردم اغلب به‌صورت فازي نظرات 
خود را بيان مي‌كنند )از داده‌هاي فازي و قوانين ابهام‌آميز استفاده مي‌كنند(، استفاده از 

وزن‌هاي فازي به‌عنوان يك راه‌حل رياضي براي بيان كردن ابهامات است ]43[.
تحليل  مناسب جهت  پوياي  مدل  به‌عنوان يك  فازي  شناختي  نمودار  تحقيق،  اين  در 
موضوع تحقيق تشخيص داده شد. اوزان تخصيص داده شده به هر يالِ گراف برمبناي مطالعات 
تيم تحقيق و با منطق چهار ارزشي بسيار قوي، قوي، متوسط و ضعيف تخصيص داده شده 
است. از انعكاس ارتباطات بسيار ضعيف نيز صرف نظر شده است. شيئت‌ها1 )موجوديت‌ها( 
به نوعي انتخاب و بيان شده‌اند كه ارتباطات صرفاً از نوع مثبت )فزاينده( و نه منفي )كاهنده( 
باشد. برخي از شيئت‌هاي موجود در اين نقشه صراحتاً در اسناد بالادستي نظام همچون نقشه 

جامع، سند تحول راهبردي علم و فناوري و... مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
در اين نقشه »جايگاه زبان فارسي به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي دنيا« در مركز قرار 
گرفته است و بقيه اجزا به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم بدان منجر مي‌شوند. البته نبايد در اين 
بين از نقش واسطه‌اي مناسبي كه تعريف شده‌اند غفلت نمود. مثلًا به جاي اينكه »شايستگي 
كمّي و كيفي نشريات علمي فارسي‌زبان« و »شايستگي كمّي و كيفي نمايه‌سازي« مستقيماً 
ابتدا به »تحقق  به »جايگاه زبان فارسي به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي دنيا« مربوط شوند، 
مرجعيت علمي ايران« متصل شدند و سپس »تحقق مرجعيت علمي ايران« به »جايگاه زبان 

فارسي به‌عنوان يكي از زبان‌هاي علمي دنيا« مرتبط گرديده است.
در رسم اين نقشه، به‌دليل ضيقِ فضا از قسمت‌هايي از فلش‌هاي ارتباطي، همزمان به‌منظور 
دانشجويان  پذيرش  »ميزان  مثال  به‌عنوان  است.  گرديده  استفاده  ارتباط  چندين  دادن  نشان 
خارجي« و »توسعه و تقويت شبكه‌هاي مناسبات ملي و فراملي دانشمندان و پژوهشگران« هر 
دو )البته به‌صورت جداي از هم( با »تحقق مرجعيت علمي ايران« ارتباط دوسويه قوي دارند 
لذا همان‌طور كه در سمت چپ نقشه صفحه بعد مي‌بينيد، به جاي اينكه از دو فلشِ مجزا از 

هم براي نشان دادن اين دو ارتباط استفاده شود، از يك فلشِ دو شاخه استفاده شده است.

1. Entities
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شكل 4. نقشه شناختي فازي اقدامات پيشنهادي 

 روشك ي هبناج همه ي هعسوت
).... ،يگنهرف ،يداصقا( يلم سفن هب دامتعا

 روشك رد ملع ديلوت

 يسرك هب( يملاسا ماظن نلاك فادها
)يناهج ي هصرع رد قح نخس ندناشن

 هاگياج ياقترا تهج يلم مزع
يسراف نابز يللملا نيب

ناريا يملع تيعجرم ققحت

 نابز زا هك يدارفا دادعت
 يردام نابز ناونع هب يسراف

دننك يم هدافتسا

 هب يملع ياوتحم ديلوت نازيم
 ميقم نايناريا طسوت يسراف نابز

روشك زا جراخ

 تايرشن يفيك و يمك يگتسياش
 نابزيسراف ِيملع

-هيامن يفيك و يمك يگتسياش
 و يسراف شنادِ ياوتحم يزاس
 هلمج زا يدانتسا ياههاگياپ
 مولع يدانتسا هاگياپ تيوقت
 رد )يس سا يآ( ملاسا ناهج

 زاريش هاگشناد

 يملاسا ياهروشك اب يگتسبمه
 تدحو هب هك يروما زا زيهرپ و
 تبسن اي و دنز يم همدص يملاسا

 اجيب تيساسح يسراف نابز هب
دنك يم داجيا

 رد يسراف نابز  تيفرظ
 يملع ميهافم لاقتنا تهج

 بدا و نابز  ناتسگنهرف ناوت
 ندرورپ يلوتم ناونع هب( يسراف
 نايب يارب اسر و بذهم ينابز

 )يملع ياه هشيدنا

 رد ديدج ياهشيارگ شرتسگ
 و نابز يليمكت تلايصحت عطاقم
-ملع شيارگ دننام ،يسراف تايبدا

 يسراف نابز رد يروانفو

 اب يراكمه و تاطابترا ،اهتيامح
-ملاسا ،يسانشقرش تاسسوم
 صخلااب و يسانشناريا ،يسانش
 يسراف تايبدا و نابز ياهيسرك

 ناهج رسارس رد

 رياس اب دنمماظن يراكمه
 روظنم هب نابزيسراف ياهروشك
 تايبدا و نابز يمومع شرتسگ

يسراف

 روشك زا جراخ نايناريا قايتشا
يسراف بدا و نابز شرتسگ هب

 هك يياهداهن يهيلك ييارگمه
 نابز يللملانيبِ شرتسگ ريگرد
)يدعس داينب( دنتسه يسراف  يسراف ياهربارب زا هدافتسا گنهرف

 هب هعماج فلتخم حوطس رد
شناد لها نيب رد صوصخ

 ياه هكبش تيوقت و هعسوت
 نادنمشناد يلمارف و يلم تابسانم

 نيب يراكمه و نارگشهوژپ و
 ياهروشك تيولوا اب يللملا
نابز يسراف ياهروشك و يملاسا

  يجراخ نايوجشناد شريذپ نازيم
 و يملاسا ياهروشك تيولوا اب

 هياسمه

 رد يناهج ياهتفرشيپ
لاتيجيد ياهمجرتم

 شوه رد يناهج ياهتفرشيپ
 يتخانش يروانف و يعونصم

 ياهمجرتم رد يلم ياهتفرشيپ
لاتيجيد

 شوه رد يلم ياهتفرشيپ
 يتخانش يروانف و يعونصم

 ندومن راگزاس رد تفرشيپ
 تامازلا اب يسراف نابز
 بيوصت و نيودت( لاتيجيد
 يللملا نيب و يلم درادناتسا
 رد يسراف يابفلا شيامن

).... و يا هنايار طيحم

ق.ب

 هيوسود طابترا
)لباقتم(

هيوسكي طابترا

يوق  :قيوق رايسب :ق.ب
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ق.ب
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م
ق.ب

ق

ض

ق

ق

ض

 ناونع هب يسراف نابز هاگياج
ايند يملع ياه نابز زا يكي

م

ق.ب ض

ض

م

ق.بق.ب

ق

ق
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ق

ق.ب

م

ض

 يسراف نابز هب يملع ياوتحم ديلوت نازيم
 رد و يملاسا ياهروشك نادنمشيدنا طسوت

 ناهج رسارس نادنمشناد ،دعب هجرد

م

م

م

م

ق.ب
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 تاطابترا ساكعنا زا هشقن نيا رد
 هدش رظن فرص فيعض رايسب
 و باختنا يعون هب اهتئيش .تسا
 زا ًافرص تاطابترا هك دناهدش نايب
 يفنم هن و )هدنيازف( تبثم عون
.دشاب )هدنهاك(

 

ارائه شده در متن اصلي تحقيق  برمبناي مطالب  اين بخش  در  پيشنهادهايي براي آينده: 

اين  از  مستخرج  پيشنهاد  مهمترين  شود.  مطرح  بيشتر  تحقيقات  انجام  براي  پيشنهادهايي 
ابتدا آينده‌نگاري1 مبحث مترجم‌هاي ديجيتال و سپس در صورت مستعد بودنش؛  تحقيق، 

1. Foresight



        32Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

مترجم‌هاي  توسعه  ايجاد و  نظارت مستقيم دولت( جهت  و  )با حمايت  ملي  برنامه‌اي  آغاز 
متخصصان  مترجمان،  )زبان‌شناسان،  بين‌رشته‌اي  تيم‌هاي  تشكيل  به  نياز  كه  است  ديجيتال 
علوم شناختي، متخصصان هوش مصنوعي و متخصصان نرم‌افزار( دارد. شايد الگوي رويان 
در توسعه زيست‌فناوري بتواند براي اين پروژه قابل تقليد باشد ليكن بايد متذكر بود كه اين 
مهم هم‌اكنون وجهه همت پژوهشگران فراواني در سراسر جهان است و چه بهتر است كه در 

چارچوب پاراديم نوآوري باز1 پيگيري گردد. 

1. Open Innovation
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قرار گرفتند كه داراي خصوصيات مرموز و ناشناخته‌اي مي‌باشد. اختراع رايانه و متعاقب آن اينترنت فضاي 
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ضروري مي‌باشد.
كليدواژه‌ها: جنگ؛ جنگ سايبر؛ حملات سايبري؛ حقوق بين‌الملل بشردوستانه؛ فضاي سايبر؛ جنگ مسلحانه

* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي )نويسنده مسئول(؛
Email: majid_abbasi@yahoo.com

** دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي؛
Email:  m.hossein1361@gmail.com



        38Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

مقدمه
روند  در  و  شد  زاده  او  با  همگام  نيز  نهاد، جنگ  وجود  عرصه  به  پا  بشر  كه  زماني  از 
سپري شدن تاريخ همراه با پيشرفت‌هاي بشري در زمينه‌هاي گوناگون، شيوه‌هاي جنگ 
جنگ‌هاي  فناوري  و  علم  پيشرفت  با  همراه  گرفت.  قرار  تحول  و  تغيير  دستخوش  نيز 
ابزار و آلات آهني  با  رو  به جنگ‌هاي رو در  تبديل  با گرز و چوب  تن همراه  به  تن 
همچون شمشير شد. در اين جنگ‌ها هيچ حقوقي وجود نداشت. تنها اصل، شجاعت و 
جسارت و بالا بردن قدرت بدني براي پيروزي بود. اين روند ادامه يافت تا اينكه باروت 
اختراع شد. با كشف باروت و متعاقب آن اسلحه‌هاي آتشين شيوه‌هاي جنگ نيز متحول 
گرديده و ديگر، فقط آنكه در مقابلت مشغول جنگ بود متأثر نمي‌شد بلكه ممكن بود 
تير شليك شده به هركسي اصابت كند. از آن زمان بود كه بشر به اين فكر فرو رفت تا 
حداقل معيارهايي را براي جنگيدن اعمال كردند. بانيان حقوق بين‌الملل كم‌كم تلاش 
اين  توان آسيب زدن،  و  افزوده شدن قدرت آتش  و  پيشرفت علم  با  تا همگام  كردند 
نوع جنگ‌ها را قانونمند كنند. اين تلاش‌ها در هر دوره‌اي براي سلاح‌هاي نوين انجام 
شد و قوانين مكتوب شدند. اما به يكباره گسترش فزاينده فناوري و توسعه آن به دنياي 
مجازي اين مجال را به متخصصان نداد تا قوانين اين نوع جنگ را نيز مكتوب كنند و به 
ناگاه در مقابل اسلحه جديدي قرار گرفتند كه داراي خصوصيات مرموز و ناشناخته‌اي 
است. اختراع رايانه و متعاقب آن اينترنت فضاي جديدي را به نام دنياي مجازي مقابل 
پيش  و سايبري  در فضاي مجازي  به سمت جنگ‌هايي  بار جنگ‌ها  اين  داد.  قرار  بشر 
رفتند، جنگي كه معلوم نيست در آن سوي خط نبرد چه كسي صف‌آرايي كرده است. 
در دنياي مجازي ديگر دوست و دشمن مشخص نيست. اين جنگ تن به تن نيست بلكه 

جنگ تفكر و انديشه از مسافت بسيار طولاني است.
حال اعم از اينكه جهان آماده است يا نه، تسليحات سايبري به بخش مهمي از جنگ 
نوين تبديل شده‌اند. اين نوع نبرد، فناوري‌هاي خود ملت هدف را بر عليه آن استفاده مي‌كند تا 
زيرساخت‌هاي حياتي آن را متوقف كند. به موازات پيشرفت اينترنت و فناوري‌هاي ارتباطي، 
شيوه‌هاي جنگ نيز متغير و گوناگون شده است. علاوه‌براين، به خاطر هزينه پايين و قابليت 
دسترسي گسترده به رايانه، همچنين توانايي فعاليت در آن به‌صورت گمنام، حملات سايبري 
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يك روش جذابي براي جنگ محسوب مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، شمار حملات سايبري 
هم توسط بازيگران ملي و هم بازيگران غيرملي به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.

همان‌طور كه جوامع مدرن به‌طور فزاينده‌اي به ساختارهاي اطلاعاتي داخلي و جهاني متكي 
هستند، اين ساختارها بيشتر به‌عنوان اهدافي براي حمله در طي جنگ و انواع ديگر منازعات 
مدنظر قرار مي‌گيرند. حملات رايانه‌اي بدخواهانه1 درحال افزايش شتابمند است. به‌علاوه، اين 
با هدف صدمه  برنامه‌هاي باجگيرانه و  نه تنها در منازعات سياسي، بلكه همچنين در  حملات 
زدن به تأسيسات حياتي نيز استفاده شده‌اند. درحالي كه حملات آنلاين هماهنگ براي سال‌هاي 
زيادي به‌عنوان تهديد مطرح بوده است، منازعه سايبري روسيه گرجستان در سال 2008 نشان 
داد كه چگونه دولت‌ها به‌طور مؤثرتري در حال ورود به استفاده از حملات سايبري به‌عنوان 
راهي براي تضعيف زيرساخت‌هاي حياتي حريفان و رقبا و سيستم‌ها و ابعاد حياتي براي امنيت 
استراتژيست‌ها  و  نظامي  كارشناسان  هستند.  عمومي  بهداشت  و  ايمني  اقتصادي،  امنيت  ملي، 
اعتقاد دارند، اگر تاكنون نبردهاي نظامي در زمين، دريا، هوا و فضا رقم مي‌خورد؛ با ورود به 

قرن بيست و يكم بايد منتظر نبرد در فضاي سايبر به‌عنوان پنجمين بستر نبردهاي نظامي باشيم.
با توجه به اين مقدمه و اينكه جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه در 
سال‌هاي اخير با معضل جنگ مجازي و سايبري مواجه بوده است، اين مقاله مي‌خواهد به اين 
سؤال پاسخ دهد كه آيا قوانين حقوق بين‌الملل بشردوستانه را مي‌توان در زمينه جنگ‌هاي 
سايبري نيز به‌كار برد؟ و آيا مي‌توان جنگ سايبر را به‌عنوان يك شيوه نوين جنگي خطاب 
كرد؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضيه پژوهش عبارت از اين است كه در حقوق بين‌الملل 
بشردوستانه يا حقوق بين‌الملل عرفي هيچ ماده يا قانوني وجود ندارد كه به‌طورصريح جنگ 
سايبري يا حملات به شبكه‌هاي رايانه‌اي چه در زمان جنگ يا در زمان‌هاي خارج از جنگ 
و به‌صورت مستقل را غيرقانوني و ممنوع اعلام كند. اين موضوع به اين دليل است كه حقوق 
نشده  به روز  اطلاعات  قابليت كاربرد در عصر  براي  و  بوده  نوزدهم  قرن  به  مربوط  جنگ 
است. اما با تفسير برخي قواعد موجود در زمينه جنگ‌هاي مسلحانه مي‌توان اين قوانين را به 

حوزه جنگ سايبر نيز مطابقت داد.

1. Malicious
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1. چارچوب مفهومي و ويژگي‌هاي فضاي سايبر
1-1. تعريف جنگ 

در ابتداي امر براي تعريف و شناخت جنگ سايبر مي‌بايست واژه جنگ و سپس مفهوم فضاي 
سايبر مورد كنكاش قرار گيرد تا در نهايت درك درستي از پديده جنگ سايبر كسب شود. اپنهايم، 
حقوقدان معروف، جنگ را »جدل بين دو دولت از طريق قواي نظامي، با هدف تفوق و غلبه بر 
ديگري و اعمال شرايط دلخواه طرف پيروز« تعريف مي‌كند. به نظر مي‌رسد اين تعريف امروزه 
حداقل در قسمت آخرين خود يعني اعمال شرايط دلخواه طرف پيروز، مهجور شده باشد. به‌علاوه، 
در اين تعريف روشن نيست كه در چه زمان معيني جنگ واقع مي‌شود )مسائلي و ارفعي، 1371: 4(.

برخي مثل وردوس1 نيز جنگ را »جدلي مسلحانه بين دولت‌ها كه در آن كليه روابط 
صلح آميز معلق شده باشد« مي‌دانند. در اينجا نيز بايد خاطرنشان كرد كه امروزه فقط دولت‌ها 
نيستند كه به جنگ توسل مي‌جويند.كوينسي رايت نيز مي‌نويسد: »جنگ شرط قانوني است 
احساسات  مسلح،  نيروهاي  با  را  نزاعي  تا  مي‌دهد  فرصت  متخاصم  گروه  چند  يا  دو  به  كه 
مردمي، تعصبات حقوقي و فرهنگ‌هاي ملي سازمان دهند« )دانشگاه امام حسين، 1375: 2(. 
او اضافه مي‌كند كه »جنگ هنگامي آغاز مي‌شود كه دولتي نيت خود را براي توسل به آن 
ابعاد  به جنگ در  اعتقاد  او علاوه‌بر  اعلام مي‌دارد«.  يا ضرب‌الاجل  اعلان جنگ  از طريق 
مختلف، به دو شرط اساسي وجود دولت و اعلان جنگ توجه مي‌كند. همچنين وجود قصد 
ايام  اقتصادي در  اعمال فشارهاي  از  ناشي  نيت را مي‌توان در گزارش »وضعيت حقوقي  و 
نظر حقوقي وجود  از  اظهار مي‌كند كه  ملل  دبير كل جامعه  اين گزارش  يافت. در  صلح« 
حالت جنگ بين دو دولت به قصد آنها و نه طبيعت عملشان بستگي دارد. بدين ترتيب اتخاذ 
معيارهايي هرچند خشونت‌آميز اگر با قصد جنگ همراه نباشد و از ديد كشورهايي كه آن 
معيارها در مورد آنان اتخاذ مي‌گردد، جنگ تلقي نشود، از نظر حقوقي موجب ايجاد رابطه 

جنگ بين دول مربوطه نخواهد بود )مسائلي و ارفعي، 1371: 5(.
كلازوويتس مي‌گويد: »جنگ عمل خشونت‌باري است كه هدفش وادار كردن حريف 

1. Verdos
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بلكه  نظامي  خصيصه  تنها  نه  جنگ  است.  سياست  ادامه  جنگ  ماست.  خواسته  اجراي  به 
ديپلماتيك، روانشناسي و اقتصادي را نيز دارد.« او معتقد است جنگ ادامه سياست است و 

براي نيل به اهداف سياسي بايد از همه ابزار كمك گرفت.
فون بوگوسلافسكي1 جنگ را عبارت از »منازعه گروهي مشخص از انسان‌ها، قبايل، ملتها، مردم 
يا دولت عليه يك گروه متجانس ديگر مي‌داند. از نظر گاستول بوتول2نيز »جنگ مبارزه مسلحانه و 
خونين بين گروه‌هاي سازمان يافته است«. او به‌كارگيري اسلحه در نزاع، خونين بودن آن و سازمان 
داشتن گروه‌هاي متخاصم را دليل بر وجود جنگ مي‌داند )دانشگاه امام حسين، 1375: 3-2(. در 
قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 14 دسامبر 1974 كه مبناي تعريف تجاوز 
در اصلاح اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي قرار گرفت، در ضميمه 1 اين قطعنامه در بند »ب« ماده 
)2( نيز »استفاده از هرگونه سلاح توسط يك دولت بر عليه قلمرو دولت ديگر« مصداق يك عمل 

تجاوزكارانه در نظر گرفته شده است )موسي‌زاده و امينيان، 56:1390(.
با توجه به تعاريف منتخب ذكر شده، جنگ در موارد زير وجود خواهد داشت:

1. حداقل دو گروه متخاصم وجود داشته باشد. 
2. حداقل يكي از آنها از قواي مسلح استفاده نمايد. 

3. برخورد هرچند ساده، براي مدت طولاني بين آنها جريان داشته باشد.
4. هردو طرف به اندازه معمول سازمان داده شده باشند )مسائلي و ارفعي، 1371: 6(.

ابعاد جنگ، بسيار مشكل‌تر از گذشته است؛ چرا كه  امروزه تعريف  بايد پذيرفت كه 
لزوماً جنگ‌ها بين دولت‌ها نيست. مشخصات سنتي جنگ كه وجود حداقل دو دولت را لازم 
مي‌دانست جاي خود را به جنگ‌هايي داده است كه در آن عناصر غيردولتي هم مشاركت 
برخورد  نوع  مي‌بايست يك  حتم  به‌طور  داده،  رخ  عمل  به يك  اطلاق جنگ  براي  دارند. 
مسلحانه در روابط بين‌دولتي شكل گيرد تا به‌عنوان يك عمل جنگي فرض شود. واضح است 
بين‌المللي است كه دولت‌ها را مبناي  از روابط  اين نوع نگرش، يك تحليل وستفاليايي  كه 

1. Fonbogoslafsky
2. Gastalbotag
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روابط قرار مي‌دهد حال آنكه امروزه بازيگران غيردولتي وجود دارند كه توانايي تأثيرگذاري 
آنها در عرصه بين‌المللي به مراتب در مواردي برتر از برخي كشورهاست.

امروزه همگام با تحول و انقلاب در فناوري، جنگ‌ها دچار تغيير و تحول شده‌اند و ديگر 
صرف اعتماد بر روش‌هاي سنتي جنگي نمي‌تواند پيروزي در جنگ را تضمين نمايد. لذا نسل 
جديد نبردها، جنگ‌هاي فناوري محور با هدف كاهش خسارات غيرضروري و افزايش دقت 
بازيگران غيردولتي  يا  و  افراد، اشخاص  موارد،  اين  و سرعت عمليات‌ها مي‌باشد. در كنار 
ديگر در برخي مواقع با استفاده از امكاناتي كه اينترنت و يا محيط سايبر در اختيار آنها قرار 
داده، بدون اينكه گلوله‌اي شليك شود اعمالي را مرتكب مي‌شوند كه خسارات ناشي از آن 
بسي بالاتر از خسارات برخي جنگ‌هاي مسلحانه است. در جنگ سايبر به ساز و برگ‌هاي 
نظامي و ارتش‌هاي بزرگ نياز نيست. در اين جنگ چه بسا افراد اندكي با برخورداري از 
كنند.  وارد  زيادي  خسارات  كشور  يك  حياتي  زيرساخت‌هاي  به  بتوانند  بالا  مهارت‌هاي 

خساراتي كه جبران آنها از خسارت‌هاي ناشي از موشك و بمب به مراتب مشكل‌تر باشد.
پيشرفته‌ترين  اكنون  بازتعريف كرده است؛ زيرا هم  را  انقلاب اطلاعاتي آسيب‌پذيري 
حملات  مقابل  در  آسيب‌پذيري  بيشترين  داراي  اطلاعات  به  بسيار  وابستگي  به‌دليل  جوامع 
هستند. انقلاب اطلاعاتي با پخش و توزيع قدرت در ميان بازيگران دولتي ضعيف‌تر و بازيگران 
غيردولتي، دوباره به تعريف اينكه چه كسي توانايي تهديد را دارد، پرداخته و در عين حال 

انتظارات راجع به درگيري ميان جوامع را نيز تغيير داده است )عبدالله‌خاني، 1386: 27(.

2-1. فضاي سايبر
به معني سكاندار يا راهنما مشتق   Kybernetes واژه سايبر به‌عنوان پيشوند از لغت يوناني 
شده است. نخستين بار اين اصطلاح »سايبرنتيك« توسط رياضيداني به نام نوربرت وينر1در 
كتابي با عنوان سايبرنتيك و كنترل در ارتباط بين حيوان و ماشين در سال 1948 به‌كار برده 
شده است. سايبرنتيك علم مطالعه و كنترل سازوكارها در نظام‌هاي انساني و رايانه‌اي است.

1. Norbert Wiener
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كه  فضا  يك  يا  و  ايده  يك  يك شي،  توصيف يك شخص،  براي  است  پيشوندي  سايبر 
مربوط به دنياي رايانه و اطلاعات است.

واژه »فضاي سايبر«1 يا فضاي مجازي را نخستين بار ويليام گيبسون2 نويسنده داستان علمي 
تخيلي در كتاب نورومنسر3 در سال 1984 به‌كار برده است. فضاي سايبر در واقع با اختراع اينترنت 
اما در اختيار كمتر كسي  تا سال 1950 رايانه، راديو و تلويزيون اختراع شده بود  به‌وجود آمد. 
قرار داشت و هيچ كدام از اينها نيز به هم متصل يا حتي از راه دور هم قابل اتصال نبودند. در دهه 
1960 رايانه‌ها به هم متصل شدند. اين كار ابتدا در داخل سازمان‌ها به‌صورت شبكه‌هاي محلي 
انجام گرفت. تا سال 1969 اولين شبكه وسيع در داخل آمريكا عمل مي‌كرد. اين شبكه كه به نام 
حامي آن، يعني آژانس پروژه پژوهش پيشرفته وزارت دفاع، آرپانت ناميده شد، مؤسسه پژوهشي 
استنفورد دانشگاه كاليفرنيا واقع در لس‌آنجلس، دانشگاه كاليفرنيا واقع در سانتاباربارا و دانشگاه يوتا 
را به هم متصل كرد. اين شبكه تكامل يافت و تبديل به اينترنت شد. در سال 1990 كه مأموريت 
آرپانت به پايان رسيد، اينترنت بيش از سيصد هزار ميزبان داشت. اين ميزان در سال 1992 به يك 
ميليون، سال 1996 به ده ميليون و تا سال 1998 به 30 ميليون نفر رسيد و بعد از اين سال بود كه 

ضريب نفوذ اينترنت در جهان روبه گسترش نهاد )عبدالله‌خاني، 1386: 15(.
فضاي سايبر يا فضاي مجازي در تعريف برخي نويسندگان عبارت از: »مجموعه‌اي از 
ارتباطات دروني انسان‌ها از طريق رايانه و وسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي 
واقعي  الكترونيكي  »محيط  تعريف كنيم:  را چنين  باشد آن  بهتر  البته شايد  است«.  فيزيكي 
است كه ارتباطات انساني به شيوه‌اي سريع و واقعي، فراتر از مرزهاي جغرافيايي و با ابزار 
خاص خود، در آن زنده و مستقيم روي مي‌دهد«. قيد »واقعي«، مانع از اين است كه تصور 
نيز  فضا  اين  در  كه  چرا  است؛  آن  بودن  غيرواقعي  معناي  به  فضا  اين  بودن  مجازي  شود 
همان ويژگي‌هاي تعاملات انساني در دنياي خارج همچون مسئوليت وجود دارد. ضمن اين 
انجام مي‌شود؛ نه صرف  كه فضاي سايبر در واقع يك »محيط« است كه ارتباطات در آن 

1. Cyber Space
2. William Gibson
3. Neuromancer
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مجموعه‌اي از ارتباطات. از سوي ديگر، اين ارتباطات اگرچه ممكن است در همه شرايط 
آنلاين نباشد، ولي زنده و واقعي و مستقيم است. از اين‌رو، تأثير و تأثر بالايي در اين روابط 

.)Ottis and Lorents, 2010: 1-2( رخ مي‌دهد
آمريكا،  دفاع  وزارت  مثال  براي  است.  شده  انجام  سايبر  فضاي  از  بسياري  تعاريف 
فضاي سايبر را به‌عنوان »قلمرو جهاني در محيط اطلاعاتي مشتمل بر شبكه به هم پيوسته‌اي 
از زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات شامل اينترنت، شبكه‌هاي ارتباطات راه دور، سيستم‌هاي 
رايانه و پردازشگرها و كنترل‌كننده‌هاي تعبيه شده«1 تعريف كرده است. اين تعريف فقط 
عامل سخت‌افزار را در نظر گرفته و به نقش انسان بي‌توجه است. مركز عالي همكاري دفاع 
»فضاي  تعريف كرده:  اين‌گونه  را  سايبر  فضاي  نيز  واقع شده  استوني  در  كه  ناتو  سايبري 
سايبر دسته‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات درهم تنيده وابسته به زمان2 و كاربران انساني كه با 
اين سيستم‌ها در حال درهم كنش3 مي‌باشد.« اين تعريف نقش عامل انساني را نيز در نظر 
مي‌گيرد و سيستم‌هاي اطلاعاتي درهم تنيده نيز عوامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و ابزارهايي كه 

.)Ottis and Lorents, 2010:2( آنها را به هم متصل مي‌كند را شامل مي‌شود
فضاي سايبر در اصل يك فضا و محيطي است مشابه ساير حوزه‌هاي رقابتي همچون دريا، 
زمين و هوا اما با يك تفاوت و آن هم اينكه اين محيط برخلاف بقيه محيط‌ها ساخته دست بشر 
بوده و غيرملموس است )Libicki, 2009:11(. واژه سايبر به فناوري رايانه و الكترونيك‌محور 
اشاره دارد. فضاي سايبر نيز يك قلمرو عملياتي تنظيم شده به‌وسيله استفاده از علم الكترونيك است 
تا اطلاعات را از طريق سيستم‌هاي به هم پيوسته و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن مورد بهره‌برداري 
قرار دهد. بنابراين فضاي سايبر يك رژيم پيوندي منحصر به فرد از دارايي‌هاي فيزيكي و مجازي، 
سخت‌افزار و نرم‌افزار، كه همه شبكه‌هاي رايانه‌اي در جهان از جمله اينترنت به‌علاوه شبكه‌هاي 

.)Maurer, 2011:8( ديگر كه به اينترنت وصل نيستند را دربرمي‌گيرد، مي‌باشد

1. Embedded Processors and Controllers
2. Time-Dependent
3. Interact
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3-1. قدرت در فضاي سايبر1
فضاي سايبر همانند هر فضايي، زمين منازعه است كه منتهي به اجتناب‌ناپذيري منازعه در 
آن مي‌شود. لذا در اين حوزه منازعه همانند هر ميدان جنگ ديگري، داشتن قدرت لازم و 
توانمندي‌هاي مرتبط با آن نبرد مي‌تواند در راه كسب موفقيت در تأمين امنيت براي شهروندان 
زمينه  ناي مطرح مي‌نمايد قدرت در  باشد. همان‌طور كه جوزف  مثمرثمر  داخلي  قلمرو  و 
معنا مي‌يابد و رشد سريع فضاي سايبر زمينه‌اي جديد و مهم در سياست‌هاي جهاني است. 
بازيگران  بدين معناست كه  بودن در آسيب‌پذيري،  نامتقارن  پايين ورود، گمنامي و  هزينه 
كوچكتر در فضاي سايبر نسبت به حوزه‌هاي سنتي‌تر سياست جهاني ظرفيت بيشتري براي 
اعمال قدرت سخت و نرم دارند )Nye, 2010: 1(. لذا در اين معنا جنگ در فضاي سايبر 

امري هميشگي و جزئي از سياست خواهد بود. 
به  موسوم  كنوني  اطلاعاتي  انقلاب  مديون  سايبر  فضاي  در  قدرت  آمدن  دست  به 
را  بازيگران  ميان  درگيري  نوع  قدرت،  از  نوع  اين  كه  مي‌باشد  سوم2«  صنعتي  »انقلاب 
نتايج  كسب  »توانايي  معناي  به  رفتاري  نگاه  از  سايبري  قدرت  است.  كرده  متحول  نيز 
مطلوب با استفاده از منابع اطلاعاتي الكترونيكي در حوزه سايبري مي‌باشد«. اين تعريف 
»توانايي  از:  است  عبارت  باشد  تعريف ديگري كه شايد جامع‌تر  نمي‌رسد.  نظر  به  جامع 
بر حوادث محيط‌هاي عملياتي ديگر  تأثير  براي خلق مزيت‌ها و  از فضاي سايبر  استفاده 
و بيان و كاربرد ابزارهاي قدرت«. قدرت سايبري مي‌تواند براي كسب نتايج دلخواه در 
فضاي سايبر استفاده شده و يا مي‌تواند از ابزارهاي سايبري براي كسب نتايج مطلوب در 
حوزه‌هاي ديگر خارج از فضاي سايبر استفاده كند. در همين راستاست كه باراك اوباما 
در سال 2009 با توجه به اهميت موضوع، خواستار تمركز در زمينه قدرت سايبري شده 
آژانس  از  جزئي  كه  آمريكا  سايبري  فرماندهي  تشكيل  دستور  و   )Nye, 2010: 2-5(

امنيت ملي آمريكا مشهور به NSA مي‌باشد را صادر كرد. در تاريخ 23 ژوئن 2009 اين 

1. Cyber Power
2. Third Industrial Revolution
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دستور به فرماندهي استراتژيك ايالات متحده ابلاغ شد و در سپتامبر همان سال اين نهاد شروع به 
نيز مجوز جنگ  و در 12 ژوئن 2011   )www.mashreghnews.org, 1391( فعاليت نمود 

.)www.khabaronline.ir( سايبري و خرابكاري رايانه‌اي را در ساير كشورها صادر كرد

4-1. امنيت سايبري
ابزارها، سياست‌ها،  از  به‌عنوان »مجموعه‌اي  اتحاديه جهاني مخابرات  امنيت سايبري توسط 
مفاهيم امنيتي1، خط‌مشي‌هاي حفاظتي2، ديدگاه‌هاي مديريت بحران3، فعاليت‌ها4، آموزش، 
بهترين رويه‌ها5، اطمينان يا اعتماد6 و فناوري‌هايي است كه مي‌تواند براي حمايت محيط سايبر 
و دارايي‌هاي كاربر و سازمان استفاده شود. طبق نظر جوزف ناي امنيت سايبري مي‌تواند به 
تروريسم سايبري.  و  سايبري  بزهكاري، جنگ  تقسيم شود: جاسوسي،  اصلي  تهديد  چهار 
امكان وجود تهديد در مرحله نخست به سه منبع برمي‌گردد: 1. نقص‌هايي كه در طراحي 
اينترنت وجود دارد، 2. نقص‌هايي كه در سخت‌افزار و نرم‌افزار مي‌باشند، 3. حركت به سمت 

.)Maurer, 2011: 8-9( بارگذاري سيستم‌هاي آنلاين بحراني و حساس‌تر

5-1. جنگ سايبر
اعم از اينكه فضاي سايبر را به‌عنوان يك فضاي مجازي يا فقط مجموعه‌اي از منابع7 در نظر 
بازيگران )اعم از دولت‌ها، شركت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و اشخاص( براي كنترل  گيريم، 
آن با هم رقابت خواهند كرد و با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي قدرت در فضاي سايبر، منازعه 
 (Ottis and Lorents, و برخورد امري هميشگي و جزئي از سياست روزمره خواهد بود
(4 :2010.حال براي فهم موضوع جنگ سايبري به‌عنوان يك پديده جديد در عرصه روابط 

1. Security Concepts
2. Security Sefeaguard
3. Risk Management Approaches
4. Actions
5. Best Practices
6. Assurance
7. Collection of Resources
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ميان بازيگران )دولتي و غيردولتي( تعاريف متعددي كه از آن بعمل آمده، ارائه مي‌شود.
جنگ سايبر در ساده‌ترين تعريف به‌عنوان »استفاده از رايانه و اينترنت براي جنگيدن در فضاي 
سايبر تعريف شده است« )عبدالله‌خاني، 1386: 136-135(. اما به‌صورت جزئي‌تر اصطلاح جنگ 
سايبر به جنگ انجام گرفته در فضاي سايبر از طريق ابزارها و روش‌هاي سايبري اشاره دارد. در 
حالي كه واژه جنگ عموماً به خصومت ارتش در وضعيت‌هاي منازعه مسلحانه اشاره دارد، فضاي 
سايبر مي‌تواند به‌عنوان شبكه درهم تنيده جهاني زيرساخت‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي ديجيتال شامل 
اينترنت، شبكه‌هاي ارتباطات راه دور، سيستم‌هاي رايانه‌اي و اطلاعات موجود در آن توصيف شود. 
بنابراين، آلودگي شبكه رايانه دشمن درحال مبارزه با ويروس مي‌تواند يك جنگ سايبري تلقي 

.)Melzer, 2011: 4( شود، درحالي كه بمباران هوايي فرماندهي سايبري نظامي نمي‌تواند
كلارك و كناك1جنگ سايبر را به‌عنوان »نفوذ غيرمجاز به‌وسيله، از طرف، يا در حمايت از، 
يك دولت به شبكه‌ها يا رايانه‌هاي ملي ديگري، يا هر فعاليت متأثر‌كننده سيستم‌هاي رايانه‌اي، كه 
هدف در آن جمع كردن، تغيير دادن يا دستكاري اطلاعات2، يا باعث مختل شدن يا صدمه زدن به 
.)Maurer, 2011: 15( رايانه، طرح شبكه3، يا اهداف كنترل سيستم رايانه است« تعريف كرده‌اند

مركز عمليات سايبري آمريكا و كتاب راهنماي تروريسم سايبري حملات سايبري را به‌صورت 
زير تعريف مي‌كنند: »استفاده عمدي از فعاليت‌هاي مختل كننده، يا تهديد مربوط به آن، عليه رايانه‌ها 
وشبكه‌ها، با هدف ضرر و زيان به بار آوردن يا بيشتر با هدف اجتماعي، ايدئولوژيكي، مذهبي، سياسي 
يا اهداف مشابه. يا براي وادار كردن هر شخصي براي پيشبرد چنين اهدافي ...« چنين ضرر و زياني 
مي‌تواند به شبكه رايانه‌اي علاوه‌بر تسهيلات فيزيكي و اشخاص نيز ضرر بزند. حملات سايبري متفاوت 
از جرم‌هاي سايبري4 هستند، كه توسط قوانين جنايي ملي كنترل شده و شامل اعمالي همچون دزدي 
هويت5 و كلاهبرداري اينترنتي هستند. حملات سايبري برخلاف جرم‌هاي سايبري، »عملي تهاجمي 

1. Clarke and Knake
2. Falsify Data
3. Network Device
4. Cyber Crimes
5. Identity Theft
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برعليه حريف يا دشمن، كه ممكن است فرد، سازمان و يا دولت رقيب باشد، را به‌صورت يك تلاش 
.)Swanson, 2010: 307( »مداوم براي كسب هژموني در حوزه‌هاي سياسي و تجاري شامل مي‌شود

سيستم‌هاي  گسيختن  هم  از  هدف  با  سايبر،  جنگ  دولت‌محورانه  نگاه  از  واقع  در 
جاسوسي  و  خبرگيري  ارتباطات،  فرماندهي،  و  كنترل  سيستم‌هاي  مخابراتي،  و  اطلاعاتي 
نيروهاي نظامي دشمن و غيرعملياتي‌سازي آنها در صحنه نبرد صورت مي‌گيرد. به عبارت 
الكترونيكي اشاره دارد  براساس اصول اطلاعاتي و شبكه‌هاي  انجام عمليات نظامي  به  بهتر 

.)Arquilla and Rohfeldt, 1993: 27(

سايبري1«،  »خصومت‌هاي  سايبري«،  »مبارزه  سايبر«،  »جنگ  واژه‌هاي  كلي  به‌طور 
تنها  بين‌المللي تعريف نشده است.  با هدف حقوق  به‌صورت كاملًا موثق  »منازعه سايبري« 
است  شانگهاي2  منطقه‌اي  همكاري  سازمان  به‌وسيله  كرده  تعريف  را  آن  كه  معاهده‌اي 
كه جنگ  است  كرده  اشاره  و  داشته  ابراز  اطلاعات«  »جنگ  به  نسبت  را  نگراني‌هايي  كه 
سايبري به معناي: مقابله ميان دولت‌ها در عرصه اطلاعاتي با هدف صدمه زدن به سيستم‌هاي 
اطلاعاتي، روندها و منابع، ساختارهاي حياتي و مهم، تضعيف سيستم‌هاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي، عمليات‌هاي رواني گسترده براي بي‌ثبات‌سازي جامعه و دولت، همچنين مجبور 

كردن دولت براي اتخاذ تصميماتي در راستاي منافع مخالفين.
با توجه به مطالب فوق‌الذكر واژه‌هاي »جنگ سايبر« »منازعات سايبري« و »خصومت 
شود  محدود  بشردوستانه  بين‌الملل  حقوق  چارچوب  در  مسلحانه  منازعه  به  بايد  سايبري« 
مسلحانه  حمله  آستانه  به  و  گرفته  نشئت  سايبري  فضاي  از  كه  امنيتي  تهديدات  واقع  در  و 
نرسيده باشد تحت عناوين »جرم سايبري«، »عمليات‌هاي سايبري3«، »نظم و كنترل سايبري4«، 

.)Melzer, 2011: 22( تروريسم سايبري« و»دزدي سايبري5« ناميده مي‌شود«

1. Cyber Hostilities
2. Shanghai Regional Cooperation Organization
3. Cyber Operations
4. Cyber Policing
5. Cyber Piracy
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1-5-1. ويژگي خاص جنگ سايبري

فضاي سايبر تنها حوزه‌اي است كه به‌طور كامل ساخته دست بشر است. آن مجموعه‌اي است 
كه توسط بخش خصوصي ساخته شده، حفظ شده و در سرتاسر جهان عمل كرده و به آرامي 
در واكنش به نوآوري‌هاي فناوري نيز تغيير مي‌كند. در حالي كه فضاي سايبر به راحتي براي 
دولت‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي، بازيگران خصوصي و اشخاص قابل دسترس است، ‌IPهاي 
نامشخص و استفاده از بات‌نتها، شناسايي منشأ عمليات را مختل مي‌كند بنابراين ارائه هويت 

.)Melzer, 2011:5( معتبر و نسبت دادن حملات سايبري مشكل است

2-5-1. انواع حملات سايبري

 )Arquilla and Ronfeldt, 1993: 27( جنگ سايبر در سطحي عميق‌تر، در واقع جنگ دانش است
جنگي كه برمبناي رايانه و اطلاعات مي‌باشد. مارتين ليبسكي از دانشكده دفاع ملي آمريكا 
در سال 1995 جنگ اطلاعات را بر هفت دسته طبقه‌بندي كرده است: فرماندهي و كنترل1، 
الكترونيك، جنگ رواني، جنگ هكري3، جنگ اطلاعات  جنگ جاسوس‌محور2، جنگ 

.)Hughes, 2010: 5( اقتصادي و جنگ سايبري
جنگ سايبري آخرين شكل جنگ اطلاعات است و مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

در  اخلال  يا  و شكل صفحات وب  محتوا  تغيير  حملاتي جهت  اينترنتي4:  1. خرابكاري 

سرويس‌دهي5 كه آسيب چنداني را وارد نمي‌سازد.
2. گردآوري داده‌ها: دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده كه امكان جاسوسي از نقاط 

مختلف جهان را فراهم مي‌كند.
3. حملات گسترده اخلال در سرويس‌دهي: در اين نوع حمله شمار زيادي از رايانه در 

يك كشور مبادرت به ايجاد اخلال در سرويس‌دهي سيستم‌هاي كشورهاي ديگر مي‌كنند.

1. Command-and-Control
2. Intelligence-Based Warfare
3. Hacker Warfare
4. Web Vandalism
5. Denial-of-ServiceAttacks
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4. اخلال در تجهيزات1: فعاليت‌هاي نظامي كه در آنها از رايانه و ماهواره براي هماهنگي 

استفاده مي‌شود در خطر اين نوع حمله قرار دارند، زيرا مهاجمان مي‌توانند فرمانها و ارتباطات 
را رهگيري كرده يا تغيير دهند. 

5. حمله به زيرساخت‌هاي حياتي: نيروگاه‌هاي برق، تأسيسات آبرساني و سوخت‌رساني، 

هستند  مواجه  زيادي  آسيب‌پذيري  با  حمله  نوع  اين  برابر  در  حمل‌ونقل  و  ارتباطات 
)عبدالله‌خاني، 1386: 136(.

3-5-1. استثمار شبكه رايانه‌اي

اصطلاح »عمليات سايبري2« يا »عمليات شبكه رايانه‌اي3« اشاره به تقليل اطلاعات به‌صورت 
فرمت الكترونيكي و حركت واقعي آن اطلاعات ميان عناصر فيزيكي زيرساخت‌هاي سايبري 
رايانه‌اي5«  شبكه  »استثمار  رايانه‌اي4«،  شبكه  »حمله  دسته  سه  به  سايبري  عمليات‌هاي  دارد. 
با هدف  تقسيم مي‌شوند. در حالي كه همه عمليات‌هاي سايبري  رايانه‌اي6«  »دفاع شبكه  و 
»اختلال، ممانعت7، تنزل دادن يا تخريب اطلاعات موجود در رايانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي 
جمع‌آوري  و  توانمند‌كننده  »عمليات  به  اشاره  رايانه‌اي  شبكه  استثمار  مي‌شود،  شامل  را 
اطلاعات براي به دست آوردن داده‌ها از هدف يا سيستم‌هاي اطلاعاتي خودكار دشمن يا 
شبكه‌ها دارد«. در عوض دفاع شبكه رايانه‌اي اشاره به »فعاليت‌هايي براي حمايت، كنترل، 
تحليل، كشف و پاسخ به فعاليت غيرمجاز داخل سيستم‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي رايانه‌اي 
از  رايانه  شبكه  استثمار  و  رايانه  شبكه  حملات  از  جلوگيري  خلاصه  به‌طور  يا  مي‌نمايد«. 
طريق جاسوسي، ضدجاسوسي تقويت قانون و قابليت‌هاي نظامي است. اين اصطلاحات كه 
مخصوص عمليات در فضاي سايبر است بايد به دقت از اصطلاحات فني موجود در حقوق 

1. Equipment Disruption
2. Cyber Operation
3. Computer Network Operation
4. Computer Network Attack
5. Computer Network Exploitation
6. Computer Network Defence
7. Denial
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.)Melzer, 2011: 5( بين‌الملل همچون »زور1« »حمله مسلحانه« و »حمله« شناسايي شود
استثمار شبكه رايانه يك حمله محسوب نمي‌شود و بايد بين آن و حملات سايبري تمايز 
قائل شد. اين عمل داراي برخي مشخصه‌هاي بارز است كه آن را از حملات سايبري متمايز 
مي‌كند. 1. استثمار شبكه رايانه كاربر را از استفاده كامل از سيستم يا دستگاه محروم نمي‌كند 
بلكه تنها ضرري كه به كاربر مي‌رسد اين است كه اسرار خصوصي و محرمانه او دزديده 
مي‌شود. 2. چون تقريباً كشف استثمار شبكه رايانه غيرممكن است سياست بازدارندگي تنها 

.)Libicki, 2009: در موارد استثنا مي‌تواند كارساز باشد )23

4-5-1. بازدارندگي سايبري2

 ژنرال كارت وي3 از ارتش آمريكا، بازدارندگي سايبري را اين‌گونه تعريف مي‌كند:»نياز به توسعه 
قابليت‌ها و تواناييهايي در فضاي سايبر براي انجام اعمالي عليه آنچه ديگران مي‌خواهند بر عليه ما 
انجام دهند.« اين عمل متضمن نوعي تلافي و عمل متقابل بر عليه دولت مهاجم مي‌باشد. هدف 
بازدارندگي كاهش انگيزه‌ها براي شروع يا انجام اعمال متضمن دشمني بيشتر مي‌باشد و در واقع 

.)Libicki, 2009: 27-28( اين يك نوع تنبيه در مقابل طرف نقض‌كننده و متجاوز است
توازن هسته‌اي ميان آمريكا و شوروي در طي جنگ سرد، قاعده‌اي تاريخي براي اين 
بازدارندگي  البته  باشد.  بايد وجود داشته  نيز  بازدارندگي هسته‌اي  به‌وجود آورد كه  عقيده 
در  است.  نظامي  بازدارندگي  به‌طوركلي  يا  هسته‌اي  بازدارندگي  از  متفاوت  سايبري 
بازدارندگي هسته‌اي يا نظامي هدف واضح و مشخص بوده و در معرض خطر قرار دارد و 
تازماني كه تسليحات وجود دارند ادامه خواهد يافت. در درگيري هسته‌اي همچنين، دخالت 
بازدارندگي سايبري  غيرممكن است. در  تقريباً  يا طرف غيردولتي  ثالث  و درگيري طرف 
ضربه زدن اشتباهي به طرف ثالث نمي‌تواند توجيه‌كننده منطق بازدارندگي باشد بلكه فقط 
جبهه درگيري را به جاي يك نفر تبديل به دو نفر مي‌كند. بنابراين اسناد مورد استفاده بايد 

1. Force
2. Cyberdeterrence
3. Cartwright
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حال  در  كشور  يكصد  از  بيش  موثق  اطلاعات  براساس  باشد.  موثق  و  مجاب‌كننده  كاملًا 
توسعه آنچه قابليت‌هاي حملات سايبري1 ناميده مي‌شود، هستند. هر كشوري مي‌تواند هدف 
حمله قرار گيرد چراكه همانند جنگ هسته‌اي در اينجا هدف به‌صورت آشكار بيان نمي‌شود 
و براي ديگران نيز هدف آشكار و مشهود نيست. در اينجا فقط حمله‌كننده و مورد حمله واقع 
شده باخبر مي‌شوند كه حمله صورت گرفته است حتي اگر اين حمله موفق نباشد. حملات 
يا  سنتي  تلافي‌جويانه  حملات  برخلاف  هستند.  مفيد  بازدارندگي  براي  تنها  تلافي‌جويانه 
و  بوده  اندك  بسيار  سايبري  حمله  پيش‌نيازهاي  نيستند.  سلاح  خلع  به  قادر  آنها  هسته‌اي، 
شامل موارد زير است: يك هكر توانمند، اطلاعات درباره هدف، برآورد آسيب‌پذيري‌هاي 

.)Libicki, 2009: 39-59(2احتمالي، رايانه شخصي و هر نوع ارتباط شبكه‌اي

2. تبعات امنيتي حملات سايبري
حملات سايبري كه در كمتر از يك دهه گذشته اتفاق افتاده مشخص مي‌كند كه چگونه 
جنگ  درگير  را  خود  شدت  به  و  هستند  مدرن  فناوري‌هاي  از  استفاده  حال  در  دولت‌ها 
جدي  نگراني  يك  كنند.  تضعيف  را  رقبا  حياتي  زيرساخت‌هاي  تا  كرده‌اند  اطلاعاتي 
بين‌المللي وجود دارد مبني‌بر اينكه منازعات خارجي دولت‌ها مي‌تواند به‌طور پيش‌دستانه‌اي 
حملات رايانه‌محور3 به سيستم‌هاي ملي يا منطقه‌اي، همچون زيرساخت‌هاي توزيع انرژي، 

ارتباطات راه دور و خدمات مالي را سرعت بخشد. 
حملات سايبري معروف اخير شامل حمله به وب‌سايت‌هاي دولتي و تجاري ليتواني در 
ژوئن 2008، حملات به وب‌سايت‌هاي دولتي استوني در 2007، شكستن ايميل در پنتاگون در 
2007 و هك كردن وب‌سايت‌هاي شركت تلفن پاكستان در ژانويه 2003 است. در آگوست 
2008، حملات به وب‌سايت‌هاي رسمي گرجستان به‌طور موقت آنها را از كار انداخت كه 
اين سايت‌ها شامل دفتر رئيس‌جمهور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بود كه منتهي به 

1. Cyberattack Capability
2. Network Connection
3. Computer-Based
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بروز مشكلات ارتباطاتي در سراسر اين كشور شد. حتي جديدتر از آن، به تازگي كشف 
شده كه هكرهاي چيني به دفعات زياد شبكه‌هاي رايانه‌اي كاخ سفيد را شكسته‌اند و ايميل 

ارتباطي مبادله شده در ميان مقامات دولتي را به دست آورده‌اند. 
منجر  حملات  اين  از  بسياري  به‌وسيله  آمده  به‌وجود  خسارت  حتي  اوقات  گاهي 
 2007 حملات  مثال،  شديدترين  در  شايد  است.  شده  شخصي  ضرر  و  مرگ  آسيب،  به 
اين  زمان  در  كرد.  گيجي  و  سردرگمي  دچار  را  مردم  بيشتر  استوني،  وب‌سايت‌هاي  به 
از  ابعاد دولتي خارج  از  بسياري  نهاد كه  بنيان  ايميل دولتي  يك  اساساً  استوني  حملات، 
و دولتي  تجاري  از وب‌سايت‌هاي  بسياري  انداختن  از كار  حالت آنلاين شدند. علاوه‌بر 
تماس  براي  تلفن‌هاي ضروري  شماره  باعث شد  همچنين  سايبري  استوني، حملات  مهم 
با آمبولانس و آتش‌نشاني به مدت بيش از يك ساعت غيرقابل دسترس باشد. در نتيجه، 
آشوب و ناراحتي گسترده 150 زخمي به جاي گذاشت و يك تبعه روسي نيز كشته شد. 
در مقايسه، حملات ليتواني منجر به مخدوش شدن چهره وب‌سايت‌هاي دولتي و تجاري با 
نمادهاي كمونيستي و بي‌محتوا شد. به هرحال، دولت قادر بود تا امور دفاعي لازم براي اين 
حملات را تدارك بيند. اين دو مثال اثبات كردند كه حملات سايبري مي‌تواند غيرقابل 

.)Swanson, 2010: 308-310( پيش‌بيني باشد
اينترنتي  نوع منحصربه فرد حمله سايبري كه توجه جهان را به خود جلب كرد حمله 
از  بسياري  بود. در سال 2010 ويروسي كشف شد كه  نطنز  ايران در  تأسيسات هسته‌اي  به 
سيستم‌هاي رايانه‌اي در جهان را مختل كرد. پس از خرابكاري بسياري كه در رايانه‌هاي در 
سراسر جهان به‌وجود آمد مشخص شد كه ويروس معروف به »استاكس نت« براي نفوذ و از 
كار انداختن مخصوص تأسيسات هسته‌اي ايران ساخته شده است. در نهايت مشخص شد كه 
اين ويروس به‌عنوان يك سلاح طراحي شده تا سانتريفيوژهاي حاضر در چرخه غني‌سازي 
اورانيوم را مختل كند يا از كار بيندازد. اين ويروس ابتدا در بلاروس كشف شد و در نهايت 
سيستم‌هاي رايانه‌اي در ايران، اندونزي، هند، آمريكا، استراليا، انگليس، مالزي و پاكستان را 

.)Richardson, 2011: 10-11( تحت تأثير قرار داد
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3. عمليات‌هاي سايبري و حقوق حاكم بر روابط بين‌الملل

1-3. سازمان ملل متحد و جنگ سايبري
مي‌باشد.  متحد  ملل  سازمان  منشور  بين‌الملل  روابط  بر  منبع حقوق حاكم  مهمترين  امروزه 
بر روابط  تأثيرگذار  و  مهم  امور  به‌عنوان مركز تصميم‌گيري جهاني در  متحد  ملل  سازمان 
امنيت در فضاي سايبر  به  بار در سال 1998 توجه خود را معطوف  براي نخستين  بين‌الملل 
كرد. در اين سال روسيه پيش‌نويس قطعنامه‌اي را درباره فناوري ارتباطات تلفني و اطلاعاتي1 
اينكه در سال 2010  تا  ارائه داد كه مورد مخالفت آمريكا واقع شد.  به سازمان ملل متحد 
پديده‌هاي استاكس‌نت و ويكي ليكس در صدر اخبار جهاني قرار گرفت و وقايع مهمي در 
اتاق جلسه كوچكي در سازمان ملل رخ داد؛ آمريكا موضع سياسي طولاني مدتش را تغيير 
ارتباطات  فناوري  درباره  را  قطعنامه‌اي  پيش‌نويس  مشترك  به‌طور  بار  نخستين  براي  و  داد 
تلفني و اطلاعاتي در زمينه امنيت بين‌الملل )كه امروزه به‌صورت كوتاه امنيت سايبري خوانده 
مي‌شود( به عهده گرفت. و در همين راستا در اوايل سال 2010، در سازمان ملل متحد گروهي 
از متخصصان دولتي از جمله ديپلمات‌هايي از آمريكا، روسيه و چين در گزارشي كه در ماه 
جولاي آن سال منتشر شد به‌طور مشترك اعلام كردند: »تهديدات بالقوه و موجود در حوزه 
از سال  قبل  البته  يكم هستند«.  و  بيست  قرن  مهمترين چالش‌هاي  از جمله  اطلاعات  امنيت 
1998 قطعنامه‌هايي در رابطه با جرايم سايبري همانند قطعنامه شماره 55/33 كه در هشتمين 
شد،  تصويب  سال1990  در  مهاجمان2  تهديد  و  جرايم  از  جلوگيري  درباره  مجمع  نشست 
صادر شده بود. اما آنچه آن را در سال 1998 در صدر قرار داد توجه قدرت‌هاي بزرگ به آن 
و همچنين افزايش ميزان دسترسي جهاني به پديده اينترنت بود. در آخرين اقدام در اين زمينه 
نيز كشورهاي روسيه و چين )همراه با ازبكستان و تاجيكستان( نظامنامه بين‌المللي نظارت بر 
تا در مجمع عمومي سازمان ملل  بين‌المللي3 را در 14 سپتامبر 2011 پيشنهاد كردند  امنيت 

1. Information and Telecommunication Technology 
2. Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
3. International Code of Conduct for Information Security
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بين‌المللي  امنيت  درباره  گردهمايي  براي  ايده‌اي  روسيه  اين،  علاوه‌بر  شود.  بررسي  متحد 
اطلاعات را تنها يك هفته بعد از آن منتشر ساخت. 

در سازمان ملل متحد دو جريان اصلي را در ارتباط با امنيت در فضاي سايبري مي‌توان 
از يكديگر تمييز داد: جريان نظامي ـ سياسي1 كه بر جنگ سايبري متمركز است و جريان 
اقتصادي2 كه بر بزهكاري سايبري3 متمركز است. هر دو اين روندها نشان‌دهنده اين موضوع 

است كه معيارهايي در حوزه سايبر در حال ظهور هستند. 
در جريان سياسي ـ نظامي مي‌توان سه دوره تاريخي مهم را مورد شناسايي قرار داد:

ايجاد هنجارهايي  اوليه در جهت  اقدامات  تا 2004 كه دوره  از سال 1998  دوره اول 
براي فضاي سايبر است. در اين دوره همان‌طوركه پيش از اين بيان شد روسيه پيش‌نويس 
قطعنامه‌اي را در حوزه امنيت در فضاي سايبر پيشنهاد كرد كه در ابتدا بدون رأي‌گيري در 
مجمع عمومي پذيرفته شد اما كشورهاي اروپايي و آمريكا در نهايت با آن با اين استدلال كه 

مغاير با آزادي اطلاعات است مخالفت نمودند.
 2005 سال  در  است4.  عقب  به  بازگشت  دوره  2008كه  تا   2005 سال  از  دوم  دوره 
پيش‌نويس ارائه شده براي رأي‌گيري به مجمع عمومي آورده شد كه در جلسه رأي‌گيري در 
28 اكتبر مورد مخالفت آمريكا واقع شد و اين قطعنامه تصويب نشد. اين تصميم مانع از آن 

شد كه يك اجماع جهاني در حوزه فضاي سايبر شكل گيرد.
از  به سمت جلو5 است و  تا 2012 كه دوره حركت دوباره  از سال 2009  دوره سوم 
اكتبر 2009 يعني سالي كه دوره رياست جمهوري جورج دبيليو بوش تمام و دوره باراك 
اوباما آغاز شد، سعي كرد در سياست‌هاي دوره بوش در ارتباط با روسيه و سازمان ملل متحد 
تجديدنظر كند. همين موضوع باعث همراهي آمريكا با روسيه در تصويب قطعنامه‌اي درباره 

.)Maurer, 2011: 1-23( امنيت در فضاي سايبر شد

1. Politico- military Stream
2. Economic Stream
3. Cyber ـ crime
4. Stepping Backward
5. Forward Again
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جريان اقتصادي نيز سال 2000 در سازمان ملل متحد شكل گرفت كه اين موضوع تحت 
عنوان »مبارزه با سوء‌استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي« توسط آمريكا و 38 كشور ديگر همچون 
روسيه، فرانسه، رژيم صهيونيستي و انگليس مطرح شد كه بعداً نيز 19 كشور ديگر به آن ملحق 
شدند. كشور چين به اين قطعنامه نپيوست. هدف اصلي قطعنامه 55/63 ايجاد »مبنايي حقوقي براي 

.)Maurer, 2011: 35( مبارزه با استفاده‌هاي تبهكارانه از فناوري‌هاي اطلاعاتي« بود

2-3. حملات سايبري: حمله مسلحانه يا توسل به زور
جهت شناسايي عملي به‌عنوان يك تهاجم خصمانه چهار معيار را مي‌توان مورد شناسايي قرار 
در  متحد  ملل  سازمان  اعضاي  »همه  متحد  ملل  منشور   )4( ماده   »2« بند  طبق  اينكه  اول  داد: 
روابطشان از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي، يا در 
هر روشي مغاير با اهداف سازمان ملل متحد خودداري خواهد كرد«. سؤال اين است كه چه 
محدوده عمليات‌هاي سايبري مي‌تواند به‌عنوان »زور« در داخل اين ممنوعيت قرار گيرد. در 
غياب يك تعريف معاهده‌اي »مفهوم زور« بايد در تطابق با اهداف منشور تعريف شود. اگرچه 
اما  شود،  شامل  را  غيرمسلحانه  و  مسلحانه  منازعات  كه  است  گسترده  قدري  به  »زور«  معني 
اكثريت قاطع مفسران امروزه واژه »زور« در بند »2« ماده )4( منشور ملل متحد را مترادف با 
»اقدام مسلحانه« يا »به‌كارگيري نيروي نظامي« در نظر مي‌گيرند. اما اين امر به اين مفهوم نيست 
كه ممانعت از به‌كارگيري زور بين دولتي محدود به جلوگيري از كاربرد تسليحات شيميايي، 
درباره  دادگستري  بين‌المللي  ديوان  نظر مشورتي  با  مطابق  است.  يا هسته‌اي شده  بيولوژيكي 
قانوني بودن تهديد يا استفاده از تسليحات هسته‌اي، ديوان توضيح داده است كه ممانعت  »به 
هرنوع استفاده از زور بدون توجه به تسليحات به‌كار گرفته شده« مي‌باشد. در واقع جاي ترديد 
نيست كه عمليات‌هاي سايبري نيز قابل تطبيق با سلاح‌هاي ديگر هستند. اين موضوع به‌طورحتم 
يا تهاجمي طراحي شده كه  ابزار دفاعي  به‌عنوان يك  از عمليات‌هاي سايبري  استفاده  شامل 
باعث كشته شدن يا صدمه به افراد يا تخريب اهداف و زيرساخت‌ها، بدون توجه به اينكه چنين 

تخريبي شامل خسارات فيزيكي، صدمات كاركردي، يا تركيب هر دو باشد، مي‌شود.
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در حالي كه حملات سايبري بستگي به قابليت دسترسي به جنگ افزارهاي فيزيكي سنتي1، 
بيولوژيكي، شيميايي يا هسته‌اي ندارند، اما در عين حال آنها نمي‌توانند بدون زيرساخت‌هاي لازم 
براي فضاي سايبر انجام شوند، اينجاست كه اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا اينها »جنگ‌افزار نظامي« 
محسوب مي‌شوند؟ از اين منظر اين نكته قابل ذكر است كه گزينش ابزار يا استفاده معمولي نيست 
كه يك وسيله را تبديل به تسليحات مي‌كند بلكه هدفي كه آن وسيله براي آن به‌كار رفته و تأثير 
آن است كه اين كار را انجام مي‌دهد. بنابراين استفاده از هر طرح ترفندي، يا تعدادي ترفند كه 
منجر به از دست رفتن زندگي تعداد قابل ملاحظه‌اي افراد شده يا باعث تخريب دارايي شود بايد 
واجد شرايط حمله مسلحانه در نظر گرفت كه عمليات‌هاي سايبري ظرفيت كيفي براي ناميدن 

به‌عنوان حمله مسلحانه در چارچوب ماده )51( منشور ملل متحد را دارد.
خودياري  ذاتي  حق  حاضر  منشور  در  چيزي  »هيچ  متحد،  ملل  منشور   )51( ماده  طبق 
اتفاق  ملل  سازمان  اعضاي  از  يكي  عليه  مسلحانه‌اي  را درصورتي كه حمله  فردي  يا  جمعي 
بيفتد را تضعيف نخواهد كرد«. با توجه به اين موضوع شكافي ميان بند »2« ماده )4( كه استفاده 
از  )4( گسترده‌تر  ماده   »2« بند  محدوده  واقع  در  مي‌آيد.  به‌وجود   )51( ماده  و  است  زور   از 
ماده )51( است چراكه نه تنها حالت‌هاي مسلحانه بلكه همچنين حالت‌هاي غيرمستقيم و غيرمسلحانه 

زور را نيز مانع مي‌شود و نه تنها استفاده واقعي بلكه صرف تهديد به زور را نيز شامل مي‌شود.
تنها  بند »2« ماده )4( منشور ملل متحد  بين دولتي دارد.  بيشتر مفهوم  واژه جنگ سايبر 
دولت‌ها را خطاب قرار داده و آنها را از توسل به زور باز مي‌دارد. اين امر به اين معني است 
كه استفاده يا تهديد به زور بايد منتسب به دولت‌ها باشد. در حقوق بين‌الملل اعمال زماني قابل 
انتساب به دولت‌ها هستند كه توسط يك شخص يا هويت‌هايي به نمايندگي از دولت‌ها، يا با 
اجازه يا تأييد دولت به‌گونه‌اي كه مسئوليت قانوني بين‌المللي براي رفتارهاي او را بپذيرد. چنين 
فردي به‌عنوان »نماينده دولت« توصيف شده است. اين نماينده دولت در شمول قانون 2001 
هكرها  و  غيردولتي  بازيگران  توسط  زور  از  استفاده  بود.  خواهد  دولت  بين‌المللي  مسئوليت 
مفهوم  باشد.  بين‌المللي  جرايم  يا حقوق  بشردوستانه  بين‌الملل  به حقوق  مربوط  است  ممكن 
حملات سايبري در واقع عمليات‌هاي مربوط به بازيگران دولتي و غيردولتي را شامل مي‌شود.

1. Traditional KineticWeaponry
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معيار دوم براي تعيين اينكه آيا حملات سايبري يك حمله مسلحانه مي‌باشند توجه به 
ديدگاه مختل‌كنندگي به جاي تخريب‌كنندگي1 است كه از اين نظر نتايج بخش وسيعي از 
حملات سايبري همانند آنچه در گرجستان يا استوني رخ داد، آن را ناخوشايند نموده و همين 

امر آن را همسنگ تخريب فيزيكي كرده است.
به  خسارات  برآورد  براي  تأثيرات2«  و  »ميزان  باشد  مفيد  مي‌تواند  كه  سوم  معيار 
عمومي  مجمع  چيست.  حياتي  زيرساخت‌هاي  ديد  بايد  حال  است.  حياتي  زيرساخت‌هاي 
سازمان ملل متحد آن را اين‌گونه تعريف مي‌كند: »زيرساخت‌هاي حياتي شامل آنهايي است 
كه براي توليد، حمل‌ونقل و توزيع انرژي، حمل‌ونقل هوايي و دريايي، خدمات بانكي و مالي، 
اطلاعاتي  زيرساخت‌هاي  و  بهداشت عمومي  و  غذا  توزيع  تهيه آب،  الكترونيك،  تجارت 
مي‌باشد«. است،  كرده  مرتبط  هم  به  و  متأثر  را  آنها  فعاليت‌هاي  فزاينده‌اي  به‌طور  كه  مهم 

سازمان همكاري شانگهاي نيز زيرساخت‌هاي حياتي را شامل تسهيلات عمومي، سيستم‌ها و 
مؤسساتي كه حمله به آنها ممكن است به‌طور مستقيم امنيت ملي را به خطر بيندازد حال چه 

.)Melzer, 2011: 10-14( به لحاظ فردي، اجتماعي يا دولتي تعريف مي‌كند
چهارمين و آخرين معيار نيز آزمايش شش مرحله‌اي پروفسور ميشائيل اشميت3 براي 
اينكه آيا حملات سايبري از نظر حقوق بشردوستانه بين‌المللي يك حمله مسلحانه  بررسي 

محسوب مي‌شوند عبارت است از:
1. شدت:4 حملات مسلحانه تهديد به آسيب، مرگ، خسارت يا تخريب بيشتر نسبت به اجبار 

سياسي يا اقتصادي است.
2. فوريت يا بي‌واسطگي:5 نتايج منفي حملات مسلحانه نسبت به اجبار سياسي يا اقتصادي 

سريع‌تر هستند.
3. مستقيم يا صراحت:6 نتايج حمله مسلحانه نسبت به اجبار اقتصادي يا سياسي بيشتر وابسته 

به حمله است.

1. Disruptive, Rather Than Destructive
2. Scale and Effects
3. Michael Schmitt
4. Severity
5. Immediacy
6. Directness
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4. مداخله‌آميز بودن:1 در حمله مسلحانه، ضرر و زيان معمولاً در داخل مرزهاي كشور 
هدف مي‌باشد اما در جنگ اقتصادي عموماً خارج از مرزهاي هدف مي‌باشد. 

5. قابليت اندازه‌گيري:2 نتايج حمله مسلحانه نسبت به اقتصادي يا سياسي، راحت‌تر قابل 
اندازه‌گيري است.

6. مشروعيت احتمالي:3 كاربرد خشونت عموماً غيرقانوني فرض مي‌شود در حالي كه اجبار 
.)Richardson, 2011: 18-19( اقتصادي يا سياسي به‌صورت قانوني تصور مي‌شود

حملات سايبري كه باعث خسارات فيزيكي4 يا صدمه يا مرگ افراد شوند مخصوصاً در 
داخل دايره تعريف حقوق بين‌الملل بشردوستانه قرار مي‌گيرند. به هرحال، هنوز كاملًا مشخص 
نيست كه آيا حمله سايبري كه منجر به وارد آمدن آسيب به مردم يا خسارت به اجسام نشود در 
.)Richardson, 2011: 26( داخل محدوده حقوق بين‌الملل بشردوستانه قرار مي‌گيرد يا نه

براي درك نقش حملات سايبري در جنگ، بايد همان سؤال‌هايي را كه از تسليحات 
آنها  از  نيز  را  سياسي  و كاربردهاي  تأثير  هزينه،  نابودكنندگي،  دامنه،  يعني  داريم  ديگر 
عليه  مي‌توانند  دارند.  تاكتيكي  و  استراتژيكي  قابليت‌هاي  سايبري  باشيم. حملات  داشته 
يا عليه اهداف استراتژيك در عمق سرزمين دشمن استفاده شوند.  نيروهاي استقراريافته 
دامنه آن نامحدود است و مي‌تواند تا هرجا كه شبكه جهاني گسترده شده استفاده شود. 
اگرچه پيش‌زمينه‌هاي آماده‌سازي براي حمله سايبري زمان‌بر است اما سرعت حمله بدون 
توجه به مسافت مي‌تواند در ثانيه اتفاق بيفتد )كوتاه‌ترين زمان ممكن( كه هزينه‌هاي آن 

نيز بسيار پايين است. 
به هرحال جنگ سايبري نقص‌هايي دارد. ما هنوز توانايي نداريم تا آسيب‌هاي ناشي 
نيروهاي  )مثل  تاكتيكي  اهداف  به‌خصوص زماني كه  برآورد كنيم.  را  از حملات سايبري 
نظامي( تبديل به اهداف استراتژيك )مثل زيرساخت‌هاي غيرنظامي يا شهري( مي‌شود. براي 
حملاتي به‌منظور ناتوان‌سازي شبكه‌ها ممكن است خسارات غيرقابل پيش‌بيني بر طرف‌هاي 
غيردرگير، بي‌طرف يا حتي خود حمله‌كننده وارد آيد. اين موضوع مي‌تواند خطرات سياسي 

1. Intrusiveness
2. Measurability
3. Presumptive Legitimacy
4. Kinetic Damage
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ناخواسته‌اي به بار آورد )براي مثال حمله به صربستان فعاليت‌هاي تجاري متحدان ناتو را نيز 
متحمل خسارت كند( يا حمله به كره شمالي خدمات در چين را نيز آسيب رساند. 

ضربه اول سايبري ممكن است قابل درك باشد البته به‌عنوان بخشي از نبرد بزرگ‌تر، 
برانگيختن دشمن عمل كند و  يا  به‌عنوان هشدار  تنهايي فقط مي‌تواند  به  اما ضربه سايبري 
در نتيجه نمي‌تواند به مانند سلاح‌هاي هسته‌اي يا سنتي كارايي داشته باشد. كارايي حملات 

.)Lewis, 2010: 1-3( سايبري بيشتر بستگي به سرعت عمل و غافلگيري دارد
جمع‌آوري اطلاعات و ايجاد اختلال هميشه مهمترين ابزارهاي جنگ بوده‌اند. اختلال 
در شبكه‌هاي ارتباطي حريف ممكن است حتي ارزش استراتژيك بيشتري نسبت به تخريب 
به  باشد. در واقع، برخي روش‌هاي جنگ اطلاعاتي  يا خطوط پشتيباني داشته  انبار مهمات 
سايبري  حمله  هرچند  نمي‌شوند.  جلوگيري  جنگ  حقوق  با  كه  هستند  ناخوشايند  قدري 
همچون حملات فيزيكي يا جنبشي شبيه شكل‌هاي سنتي جنگ نمي‌باشد، اما حمله سايبري 
نيز ممكن است حتي منجر به تخريب فيزيكي يا حتي مرگ شود. براي مثال حمله سايبري 
به يك توربين سد در در روسيه در سال 2007 آن را دچار خودانفجاري نمود، توليد برق را 
مختل كرد، سيل در منطقه به‌وجود آورد و 20 نفر نيز كشته شدند. بنابراين، به‌خاطر اين نتايج 

احتمالي، حمله سايبري مي‌تواند يك منازعه مسلحانه را بنيان نهد.

3-3. جنگ سايبر و حقوق بين‌الملل بشردوستانه
جنگ سايبري باتوجه به تأثيرات و خساراتي كه به جا مي‌گذارد شايسته بررسي به‌عنوان يك 
جنگ مسلحانه است، لذا بايد تطبيق‌پذيري آن با حقوق منازعات مسلحانه مورد ارزيابي قرار 
جنگ  براي  مسلحانه  منازعات  حقوق  كاربرد  درباره  بين‌المللي  اجماع  هيچ  اينجا  تا  گيرد. 
به‌صورت  سايبر  تعريف جنگ  عدم  از  ناشي  مشكل  اين  ندارد،  وجود   21 قرن  در  سايبري 
رسمي و نيز فقدان سابقه‌اي است كه راهنماي حقوق جنگ در حال حاضر و زمان آينده باشد. 
چالش ديگر اين است كه برخلاف ديگر ابزارهاي جنگ در قرن 21، جنگ سايبر در دوره‌اي 

ظهور يافته كه نظم دولتي وستفاليايي در حال تغيير شكل و تحول به نوعي ديگر مي‌باشد. 
نيز  مسلحانه  منازعات  حقوق  به‌عنوان  اوقات  گاهي  كه  بشردوستانه  بين‌الملل  حقوق 
توصيف مي‌شود، زماني كاربرد دارد كه خشونت ميان طرفين افزايش يابد اگرچه هيچ معاهده 
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و يا دستورالعملي كاربرد حقوق منازعات مسلحانه براي جنگ سايبر را به‌طور رسمي و قانوني 
اعلام نكرده و در هيچ معاهده‌اي نيز پيش‌بيني نشده اما اين امر دليل نمي‌شود كه ما نتوانيم حقوق 
جنگ سايبر را در چارچوب حقوق منازعات مسلحانه قرار دهيم. هرچند در زمان تدوين اصول 
حقوقي منازعات مسلحانه استفاده از فضاي سايبر مطرح نبوده و جنگ سايبري به‌عنوان يك ابزار 
از آن هستند كه  فراتر  بسيار  بين‌الملل بشردوستانه  اما قواعد حقوق  جنگي شناسايي نشده است 
محدود به زمان و مكان تلقي شوند، ديدگاهي كه در سال 1963 نيز ديوان آن را تأييد كرد. حقوق 
بشردوستانه بايد بر تمامي ابزارهاي جنگي و به‌ويژه بر سلاح‌هاي داراي آثار غيرقابل كنترل قابل 
اعمال باشد. در سال 1963، دادگاه شهر توكيو اصول و قواعد حقوق جنگي لازم‌الاجرا در زمان 
جنگ جهاني دوم را بر كاربردهاي بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي كه بعدها به‌عنوان يك 
وسيله جديد جنگي مورد پذيرش قرار گرفت، اعمال كرد. ديوان اين ديدگاه را تأييد كرد كه در 
واقع سلاح‌هاي هسته‌اي متعاقب آنكه بسياري از اصول و قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در 
درگيري‌هاي مسلحانه كه قبلًا موجوديت يافته بودند اختراع شد )بند »86« رأي مشورتي 1996 
ديوان( اما از اين نمي‌توان نتيجه گرفت كه اصول و قواعد مسلم حقوق بشردوستانه قابل اعمال در 
درگيري‌هاي مسلحانه بر سلاح‌هاي هسته‌اي اعمال نمي‌شوند. اين نتيجه‌گيري با وصف بشردوستانه 
نهفته در اصول حقوقي مورد بحث كه كل حقوق درگيري‌هاي مسلحانه را تحت پوشش قرار 
مي‌دهد و نسبت به تمامي اشكال جنگي و تمام انواع سلاح‌هاي اعم از سلاح‌هاي گذشته، حال و 
آينده اعمال مي‌شود، مغايرت دارد )ساعد، 1378: 91-90(. بنابراين، از اين نظر مي‌توان استنباط 
كرد قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه به‌عنوان بخشي از قواعد حقوق منازعات مسلحانه قابليت 

اعمال در حوزه جنگ سايبر را دارا مي‌باشد.

4-3. پيشينه حقوق بين‌الملل بشردوستانه
حقوق بين‌الملل بشردوستانه شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه »تلاش مي‌كند تا 
رفتار منازعه مسلحانه را تعديل كرده و رنج ناشي از آن را تسكين دهد. آن، يكي از دو تقسيم 
اصلي حقوق جنگ است و تحت عنوان »حقوق در جنگ« و ديگري »حقوق براي جنگ1« 

1. Law to War
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معروف شده است، كه منطق به‌كارگيري نيروي نظامي را جاري مي‌كند. اصطلاحات »حقوق 
.)Swanson, 2010: 312( جنگ« و »حقوق منازعه مسلحانه« مترادف‌هاي آنها هستند

حقوق منازعات مسلحانه آن‌گونه كه امروزه وجود دارد در اواسط قرن نوزدهم پديدار 
شده است، زماني كه حقوق بشردوستانه جنگ و خشونت تدوين شده است. اصول، معيارها 
و هنجارهايي كه امروزه راهنماي حقوق منازعات مسلحانه هستند مي‌توانند در منابع مختلفي 
همچون حقوق عرفي، معاهدات بين‌المللي، تصميمات قضايي، نظريه‌هاي حقوقي و مقررات 
جنگي يافت شوند. اگرچه عرف‌هاي مربوط به حقوق منازعات مسلحانه را مي‌توان در اروپاي 
به جنگ‌هاي شهري  آن  مدرن‌تر  ريشه‌هاي  اما  كرد  رديابي  پانزدهم  قرن  در  قرون وسطي 
1861 تا 1865 آمريكا مي‌رسد. قانونمند كردن جنگ و خشونت تحت اصول بشردوستانه 
در سال 1863 با ايجاد كميته بين‌المللي صليب سرخ به‌وجود آمد. طي جنگ 1876 تا 1878 
عثماني ـ روسيه امپراطوري عثماني هلال احمر را ايجاد كرد. كميته بين‌المللي صليب سرخ 
به‌عنوان حافظ و ارتقا‌دهنده حقوق بين‌الملل بشردوستانه عمل نمود. كنوانسيون اول ژنو در 

.)Hughes, 2010: 2( سال 1863 نيز اهداف و اصول صليب سرخ را دنبال كرد
مسلحانه،  درگيري‌هاي  بر  اعمال  قابل  حقوق  از  بخشي  به‌عنوان  بشردوستانه  حقوق  اما 
با اينكه ابتدا حقوق مربوط به انجام  مجموعه‌اي متشكل از حقوق لاهه، ژنو و نيويورك است. 
 1907 و   1899 سال‌هاي  در  معاهدات  از  سلسله  يك  در  لاهه(  حقوق  به  )موسوم  مخاصمات 
در  مجزا  و  مستقل  به‌صورت  ژنو(  حقوق  به  )موسوم  قربانيان  از  حمايت  حقوق  شد،  پيش‌بيني 
كنوانسيون‌هاي متعدد ژنو تكوين يافت و اينكه اين دو شاخه بعد‌ها در چارچوب پروتكل‌هاي 
الحاقي 1977 به همديگر پيوند يافته تا يك مجموعه حقوقي واحد را تشكيل دهند. حقوق ژنو 
مبتني‌بر چهار كنوانسيون 1949 ژنو و دو پروتكل الحاقي 1977 است. در كنار اين دو مجموعه 
حقوقي، حقوق نيويورك يعني قواعد حمايتي برگرفته از تصميمات ملل متحد را نيز بايد در نظر 
داشت. در هرحال اين سه مجموعه به ظاهر مجزا، مجموعه همگوني به نام حقوق بشردوستانه را 
است.  مسلحانه  انساني كردن درگيري‌هاي  پيگيري  اساسي‌ترين هدف آن  مي‌دهند كه  تشكيل 
به‌گونه‌اي كه اولويت بشردوستي در عنوان اين حقوق نيز به خوبي متجلي است. در واقع اساس 
شكل‌گيري حقوق بشردوستانه، محدود كردن آزادي عمل دولت‌هاي حاكم و درگير در جهت 

انساني كردن مخاصمات است )ساعد، 1378: 78-79(.
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4. كاربرد قواعد حقوق بشردوستانه در جنگ سايبري
حقوق مخاصمات مسلحانه، به‌عنوان بخشي از حقوق بين‌الملل، تنها محدود به دولت‌هاست. با اين 
حال تخلف ممكن است همچنين پيگيري افراد براي جنايات جنگي را در برگيرد. بعضي معتقدند 
كه حقوق بين‌الملل بشردوستانه نمي‌تواند به حملات سايبر حاكم باشد چون هيچ عمل حاكي از 
تحرك يا جنبشي و فيزيكي در چنين عملياتي وجود ندارد. به عبارت ديگر، حملات شبكه‌اي 
رايانه منازعه مسلحانه نيست و بنابراين خارج از محدوده حقوق بين‌الملل بشردوستانه قرار مي‌گيرد. 
ماده )2(، كه براي هر چهار كنوانسيون ژنو عمومي است، تصريح مي‌كند كه علاوه‌بر ملزوماتي 
كه در زمان صلح به‌كار مي‌رود كنوانسيون فعلي، بايد براي همه انواع جنگ اعلام شده يا هر نوع 
منازعه مسلحانه ديگري كه ممكن است بين دو طرف يا تعداد بيشتري طرف قراردادهاي، حتي اگر 
اعلام جنگ توسط يكي از آنها تشخيص داده نشده باشد، به‌كار رود. پروتكل الحاقي يكم همچنين 
به همان واژه »منازعه مسلحانه« تأكيد مي‌كند. بند »1« ماده )3( پروتكل الحاقي يكم بيان مي‌كند 
كه »اين پروتكل كه كنوانسيون 1949 ژنو براي حمايت از قربانيان جنگي را تكميل مي‌كند در 
شرايطي كه به ماده )2( آن كنوانسيون ارجاع دهد كاربرد دارد«. بنابراين، براي حاكم شدن حقوق 
بين‌الملل بشردوستانه به فضاي سايبر، چنين حمله‌اي در حقيقت بايد يك منازعه مسلحانه ايجاد 
كند. با اين وجود، مفاد مطروحه در كنوانسيون ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي بعدي اعلام كرده‌اند 
كه منازعه مسلحانه مي‌تواند در شيوه عادلانه گسترده‌اي نگريسته شود. منازعه مسلحانه به‌عنوان 
»هر اختلاف به‌وجود آمده بين كشورها و منتهي به مداخله نيروهاي مسلح« تعريف شده است. به 
هرحال، منازعه‌اي كه منتهي به درگيري نيروهاي نظامي شود نمي‌تواند تنها ملاك باشد براي مثال، 
جايگزيني پليس مرزي با سربازان يا حمله ناگهاني مرزي به‌وسيله افراد به نيروهاي نظامي منازعه 
مسلحانه نمي‌باشد. بنابراين، زماني كه اصول حقوق بين‌الملل بشردوستانه مطرح مي‌شود. درجه‌اي 
از شدت و تداوم نيز بايد مدنظر باشد. حقوق بين‌الملل بشردوستانه برمبناي ايده قربانيان منازعات 
مسلحانه بنيان نهاده شده و از مصدومان اين منازعات حمايت مي‌كند. اين حمايت معمولاً برحسب 
صدمه، مرگ، مالكيت، آسيب يا تخريب چارچوب‌بندي شده است. بنابراين اصول اساسي حقوق 
گروه  يك  كه  مي‌افتد  اتفاق  وقتي  مسلحانه  منازعات  كه  مي‌كند  تصريح  بشردوستانه  بين‌الملل 

اقداماتي انجام دهد كه سبب صدمه كشتار، آسيب يا تخريب شود.
مسلحانه  منازعه  است  ممكن  سايبري  حملات  كه  است  منطقي  فوق،  مباحث  به  توجه  با 
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تلقي شود حتي اگرچه استفاده از رايانه به‌عنوان اسلحه فيزيكي يا سنتي جنگ نيست. درحالي كه 
حملات سايبري، فناوري جديدي را به‌كار گرفته كه طي پيش‌نويس كنوانسيون ژنو به ذهن خطور 
نكرده اما ماده )36( اين كنوانسيون نشان مي‌دهد كه نويسندگان قواعدي براي پيشرفت‌هاي جديد 
در شيوه‌هاي جنگ پيش‌بيني كرده‌اند. در حقيقت، حقوق بين‌الملل بشردوستانه تغيير فناوريكي را 
پيش‌بيني مي‌كند. براي مثال، مارتينز كلاوس1، ادعا مي‌كند كه حتي اگر موردي به‌طور صريح 
به‌وسيله توافقنامه‌اي پوشش داده نشده، شهروندان و رزمندگان تحت حمايت و صلاحيت اصول 
حقوق بين‌الملل ناشي از حقوق عرفي، اصول حقوق بشري و تحميل‌هاي وجدان عمومي قرار 
مي‌گيرند. به عبارت ديگر، حملات بايد اساساً تا اندازه زيادي به‌وسيله تأثيرات آنها نه چگونگي 

.)Swanson, 2010: 313-314( اعمال آنها سنجيده شوند
چهار اصل وجود دارد كه بايد در منازعات مسلحانه مدنظر قرار گيرند. علاوه‌بر اصل 
تمايز و تناسب، ضرورت نظامي2 و جلوگيري از رنج غيرضروري3 نيز مي‌بايست مدنظر قرار 
گيرد.هر كدام از اين اصول با ديگري مرتبط بوده و چارچوبي براي ارزيابي مطابقت با حقوق 
بين‌الملل بشردوستانه ايجاد مي‌كند. تبعيض قائل شدن باعث مي‌شود تا ميان كسي كه در حال 

.)Richardson, 2011: نبرد بوده و كسيكه نمي‌باشد تمييز قائل شويم )22
پروتكل اول الحاقي 1977 به كنوانسيون ژنو اصول تمايز را مشخص مي‌كند؛ »اصطلاح 
فني در حقوق منازعات مسلحانه با هدف حمايت اشخاص و اهداف غيرنظامي«. تحت اين 
اصول، طرفين درگير در جنگ بايد ميان اهداف نظامي و غيرنظامي از يك طرف و اهداف 
نظامي و جنگي از طرف ديگر تمايز قائل شوند. دولت‌ها نبايد هرگز تسليحاتي را كه قادر به 

تشخيص ميان اهداف نظامي و غيرنظامي نيستند به‌كار برند. 
برخي اهداف هم كاربرد نظامي و هم كاربرد غيرنظامي دارند. اين اهداف به اصطلاح داراي 
كاربرد دوگانه، به‌كارگيري اين اصول را پيچيده كرده است. اين اهداف مي‌تواند شامل ايستگاه‌هاي 
زمان جنگ  در  كه  باشد  ديگر  غيرنظامي  زيرساخت‌هاي  و  پل‌ها  دور،  راه  ارتباطات  برق،  توليد 
به‌وسيله گروه‌هاي نظامي استفاده شود. اگر هدف براي استفاده نظامي كارايي داشته و مفيد باشد، اين 

1. Martens Clause
2. Military Necessity
3. Prevention of Unnecessary Suffering
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.)Kelsey, 2008: 1436( استفاده ثانويه« ممكن است آن را به هدف نظامي مشروع تبديل نمايد«
سنتي  حمله  براي  تحليل  به  شبيه  بسيار  تمايز  اصل  با  سايبري  حملات  مطابقت  تحليل 
خواهد بود و در بسياري از عمليات‌ها حمله سايبري به وضوح با اين اصل همخواني خواهد 
داشت. همانند طرح‌هاي توسعه نظامي براي حملات سايبري اتحاديه‌هاي نظامي و قانوني نياز 
به تفسير دوباره براي كاربرد مؤثر آن با فضاي سايبر خواهد داشت. برخي نظاميان معتقدند، 
هرچيزي كه براي حملات سنتي هدف مشروع بود، يك هدف نظامي مشروع براي حملات 
بشردوستانه  بين‌الملل  حقوق  در  نسبي  ممانعت‌هاي  همچنين،  مي‌شود.  محسوب  نيز  سايبري 
بستگي به انواع تسليحات يا جنگ استفاده شده نخواهد داشت و بايد بدون شك براي جنگ 
سايبر نيز به‌كار رود. همچنين، برخي كاربردهاي تسليحات سايبري به وضوح تحت اصل تمايز 
قابل پذيرش مي‌باشد، درحالي كه اين اصل به‌وضوح استفاده‌هاي ديگر را ممانعت مي‌نمايد. 
براساس اين اصل در برخي حملات مي‌توان تسليحات سايبري را براي اهداف صرفاً 
بين‌الملل  در حقوق  تمايز  اصل  نقض  كاربردي  چنين  مي‌رسد  نظر  به  كرد.  استفاده  نظامي 
بشردوستانه نخواهد بود. براي مثال، حمله‌اي كه به يك ايستگاه دفاع هوايي صورت مي‌گيرد 
و آن را به‌عنوان بخشي از صحنه نبرد عمومي خنثي مي‌كند و به اين ايستگاه دفاع هوايي نيز 

به‌عنوان يك مزيت نظامي مشخصي نگريسته مي‌شود. 
در عمليات‌هايي كه تهديدات تلفات غيرنظامي بيشتري دارد، مثل حمله به سيستم رايانه‌اي 
يك هواپيماي مسافربري يا به شبكه دفاع هوايي، اصل تمايز احتمالاً نقش بزرگي در تعريف 
عمليات نظامي بازي خواهد كرد. حداقل، حقوق بين‌الملل بشردوستانه نيازمند فرماندهاني است 
كه »بدانند نه فقط به كجا ضربه بزنند بلكه قادر باشند تا همه واكنش‌هاي يك حمله را پيش‌بيني 
نمايند«.  اگر اهداف و پيام‌هاي غلط به شبكه دفاع هوايي ارسال شده بتواند هواپيماهاي امدادي 
يا تجاري را با خطر مواجه كند اصل تمايز، فرمانده را مجبور خواهد كرد تا ارزيابي كند كه آيا 

چنين طرحي بهترين شيوه براي كسب مزيت نظامي مورد انتظار بوده است.

5. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
تأسيسات  عمدي  تخريب  و  كشتار  باعث  كه  را  سايبري  حملات  بشردوستانه  بين‌الملل  حقوق 
غيرنظامي‌شود را ممنوع مي‌نمايد. مثال‌هايي از آن شامل تخريب سيستم كنترل رفت و آمد هوايي 
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كه باعث شود تا هواپيماهاي مسافربري سقوط كنند، يا دستكاري بانك اطلاعات پزشكي كه باعث 
شود غيرنظاميان و سربازان زخمي گروه خوني ناهمخواني دريافت كنند. به عبارت بهتر اصول حقوق 
بين‌الملل بشردوستانه مي‌تواند حاكم بر فضاي عمومي جنگ سايبر باشد اما اين روند نيازمند تدوين 

قوانين تخصصي‌تر و كارآمدتري مي‌باشد تا بتواند در صحنه‌هاي جنگ نيز كارايي داشته باشد.
دنياي  با  واقعي  پيچيده و چندلايه شده است، در كنار فضاي  به شدت  امنيت  امروزه 
و  مبهم  چيز  همه  آن  در  كه  فضايي  هستيم.  مواجه  مجازي  فضاي  نام  به  گسترده  و  جديد 
نامشخص است. ارتباطات، جنگ سايبري و الكترونيكي به شدت گسترش پيدا كرده است. 
موضوعات مختلف دولت‌ها از امور نظامي تا امور فرهنگي و اجتماعي همگي رايانه‌محور 
شده است. اين امر سبب شده كه رقبا براي افزايش توانمندي خود و نيز ضربه به دشمن در 
اين فضا سرمايه‌گذاري كنند. فضايي كه در آن معاهده حقوقي مشخص و جامعي كه تمام 
جنبه‌هاي مختلف را دربرگيرد، به‌وجود نيامده است. حق و تكليف دولت‌ها مبهم است. لزوماً 
دولت‌ها طرف درگيري نيستند بلكه گروه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي و حتي افراد مي‌توانند 
در اين فضا به امنيت ملي قدرتمندترين دولت‌ها صدمه وارد كنند و امنيت اقتصادي و انساني 
آنها را با خطر مواجه كنند. برخي حملات سايبري مي‌توانند به تلفات انساني به غيرنظاميان 
منجر بشوند و جان عده زيادي را با خطر مواجه كنند و در اينجاست كه مي‌توان پيوند حقوق 
بين‌الملل بشردوستانه و جنگ سايبري را مشاهده كرد. امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه 
رقبا در سطح بين‌الملل در يك جنگ سايبري به سر مي‌برند و به‌صورت دائم درصدد ضربه 
زدن به ديگري در اين فضا هستند. تشكيل ارتش‌هاي سايبري گواه بر اين امر است. در اين 
شرايط اگر چنانچه حملات به‌گونه‌اي باشد كه جان غيرنظاميان را در خطر قرار دهد، آنگاه 
ديگر نمي‌توان به اين دليل كه هنوز معاهده‌اي براي نظم‌دهي به حقوق بشردوستانه مجازي 

شكل نگرفته است از بار مسئوليت شانه خالي كرد. 
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تأثير اصلاح يارانه بر مصرف حامل انرژي در ايران: 
مطالعه موردي مصرف بنزين، نفت و گازوئيل
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بنزين و گازوئيل بر مصرف آن طي  اثر تغيير در حامل‌هاي انرژي همچون قيمت نفت،  اين مقاله به بررسي 
به‌دست  نتايج  شد.  پرداخته   )VAR( روش خودرگرسيون‌برداري  از  استفاده  با  ايران  در   1350-1390 دوره 
آمده از توابع كنش و واكنش نشان مي‌دهد كه مصرف نفت بنزين و گازوئيل بر اثر تغيير قيمت اين فرآورده 
ابتدا به‌صورت كاهشي بوده است و در مدت زمان كوتاهي افزايش خواهد يافت. نتايج حاصل از اين تحقيق 
نخواهد  اين فرآورده  بر مصرف  اثر چنداني  تنهايي  به  انرژي،  قيمت حامل‌هاي  تغييرات  با  نشان مي‌دهد كه 
به‌كارگيري  از  اين حامل‌ها در كشور  پيشنهاد مي‌شود جهت كاهش مصرف  اين شرايط  به  توجه  با  داشت. 
سياست‌هاي قيمتي )افزايش قيمت نفت، بنزين و گازوئيل( به‌عنوان تنها ابزار سياستگذاري به‌شدت پرهيز شود. 
همچنين نتايج حاصل از عليت گرنجري بيانگر اين موضوع بوده كه يك عليت يك‌سويه از سمت مصرف 
حامل‌هاي انرژي به سمت قيمت آنها وجود دارد. همچنين نتايج عليت گرنجري اين آزمون نشان مي‌دهد كه 
براي كاهش مصرف نفت، بنزين و گازوئيل نمي‌توان تنها متكي به راهكارهاي قيمتي بود و براي كاهش در 
مصرف حامل‌هاي انرژي بايستي به راهكارهاي غيرقيمتي ازجمله اصلاح الگوي مصرفي خانوارها اقدام كرد.
كليدواژه‌ها: هدفمند كردن يارانه‌ها؛ حامل‌هاي انرژي؛ مدل‌هاي خودرگرسيون‌برداري؛ عليت گرنجري

 Email: Femeli@ut.ac.ir 	دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران؛ *
Email: Yazdan.gudarzi@ut.ac.ir 	دانشجوي دكتري دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(؛ **
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مقدمه
اقتصاد  به اهداف مشخص از دخالت در  بازار جهت دستيابي  نهاد  به‌عنوان مكمل  دولت‌ها 
ناگزيرند. ميزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام‌هاي اقتصادي و سياسي حاكم بر هر 
كشور متفاوت است. در اين ميان يارانه يكي از ابزارهاي مداخله در بازار با اهدافي همچون 
و طي  نيست  مستثنا  قاعده  اين  از  نيز  ايران  اقتصاد  مي‌گيرد.  غيره صورت  و  درآمد  توزيع 

دهه‌هاي اخير همواره از اين ابزار براي دستيابي به اهداف گوناگون بهره گرفته است.
حامل‌هاي انرژي بخش عمده‌اي از يارانه‌ها در اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده 
و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده است. برخلاف هزينه‌هاي سنگين 
پرداخت يارانه‌ها در نظام قبلي، اثر بخشي پرداخت‌ها به دلايلي همچون تحريف قيمت‌ها و 
ايجاد اخلال در سازوكار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن نيست. به اين دليل هدفمندي 
يارانه‌ها همواره مورد توجه سياستگذاران بوده است. به‌گونه‌اي كه در تمام برنامه‌هاي توسعه 
پس از انقلاب )به‌ويژه برنامه سوم و چهارم( ضرورت اصلاح آن مورد نظر قرار گرفته است. 
نظر به اهميت موضوع، لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان يكي از مهمترين محورهاي طرح 
تحول اقتصادي از سوي دولت نهم مطرح و قانون آن در سال 1388 ازسوي مجلس شوراي 
اسلامي به تصويب رسيد. دولت بر آن است تا با پياده‌سازي قانون هدفمندسازي يارانه علاوه‌بر 
برقراري عدالت در جامعه، مصرف يارانه انرژي را سامان‌دهي كند )پيرايي و شهسوار، 1389(.

رشد سريع مصرف فرآورده‌هاي نفتي و به‌طور كلي انرژي در كشور نياز به اتخاذ تصميمات 
مناسب در زمينه استفاده از منابع انرژي را ضروري مي‌سازد. بدون شك ادامه روند فعلي مصرف 
انرژي در آينده‌اي نزديك موجب ايجاد مشكلات عديده‌اي براي كشور خواهد شد. در ميان 
منابع انرژي، تهيه و فراهم‌سازي فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان بخش مهمي از انرژي ثانويه مورد 
استفاده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از اهميت فراواني برخوردار است. در اين بين 
بنزين وگازوئيل به‌عنوان سوخت مورد استفاده در بخش حمل‌ونقل كشور با توجه به اهميت 

فوق‌العاده اين حامل‌ها بسيار مورد توجه قرار گرفته‌اند )رازيني و صبوري ديلمي، 1388(.
تحولات  طرح  از  بخش  چالش‌برانگيزترين  و  مهمترين  يارانه‌ها  كردن  هدفمند  طرح 
اقتصادي است كه بيش از ساير حوزه‌ها مورد توجه محافل كارشناسي و سياستگذاري دولت 
قرار گرفته است. در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، 
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يارانه‌ها  اين  از  بخشي  كه  مي‌كند.  تغيير  دادن  يارانه  نوع  ايران  در  اقلام  ساير  و  برق   آب، 
)60 درصد در سال 1390( به‌صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين كار 
صرف كارهاي عمراني و فرهنگي مي‌شود. اين كار در اواخر دهه 1380 به اجرا گذاشته شد 
و بخش عمده آن در دهه 1390 انجام شد. از هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح 

تاريخ اقتصادي ايران نام برده شده است )احمدزاده، 1392(.
ضرورت موضوع مورد بررسي از آنجا ناشي مي‌شود كه نگاهي به روند پرداخت يارانه 
بخش  يارانه‌هاي  حجم  مي‌دهد  نشان  ايران  در  انرژي  ترازنامه‌هاي  در  شده  محاسبه  انرژي 
به رقمي معادل 45 هزار  انرژي در سال‌هاي 1387-1379 از حدود 12 هزار ميليارد تومان 
ميليارد تومان رسيده است )ترازنامه انرژي، 1390(. البته با توجه به مبناي محاسبه قرار گرفتن 
انرژي  ترازنامه  در  انرژي  يارانه  ميزان  محاسبه  در  انرژي  حامل‌هاي  بين‌المللي  قيمت‌هاي 
مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از اين افزايش به رشد قيمت نفت در سال‌هاي 1386 و 1387 
هدفمند  طرح  اجراي  اثرات  بررسي  مقاله  اين  نگارش  از  هدف  اساس  براين  بازمي‌گردد. 
كردن يارانه‌ها بر تقاضاي حامل‌هاي انرژي در كشور است. در اين تحقيق با استفاده از روش 
خودرگرسيون‌برداري به بررسي اين اثرات پرداخته خواهد شد. ساختار مقاله بدين‌گونه است 
كه پس از مقدمه، روند زماني يارانه‌هاي پرداختي و ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي مورد 
بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش سوم مروري كلي بر مطالعات پيشين صورت گرفته در اين 
زمينه صورت گرفته است و در بخش چهارم مدل تجربي تحقيق ارزيابي شده است و در 

نهايت نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي سياستي ذكر شده است.

1. بررسي وضعيت يارانه‌هاي دولتي و مصرف حامل‌هاي انرژي
بدون شك دولت از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي است و افزايش قيمت 
اين حامل‌ها موجبات افزايش هزينه دولت را فراهم مي‌آورد. هدف دولت از اجراي قانون 
يارانه‌هاي  نهايت كاهش حجم  در  و  انرژي  الگوي مصرف  اصلاح  يارانه‌ها  هدفمندسازي 
پرداخت  يارانه‌اي كه دولت  ميزان  در سال 1390  قانون،  اجراي  به رغم  است.  بوده  نقدي 
مي‌كند افزايش يافته و نيز هزينه‌هاي جاري دولت رشد يافته است. در نهايت، نحوه توزيع 

يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف به شدت نامتوازن شده است.
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نشان  ايران  در  انرژي  ترازنامه‌هاي  در  محاسبه شده  انرژي  يارانه  پرداخت  روند  به  نگاهي 
مي‌دهد حجم يارانه‌هاي بخش انرژي در سال‌هاي 1387-1379 از حدود 12 هزار ميليارد تومان 
قرار گرفتن  مبناي محاسبه  به  توجه  با  البته  است.  تومان رسيده  ميليارد  معادل 45 هزار  به رقمي 
قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي در محاسبه ميزان يارانه انرژي در ترازنامه انرژي مي‌توان 
گفت بخش عمدهاي از اين افزايش به رشد قيمت نفت در سال‌هاي 1386 و 1387 بازمي‌گردد.1 
براساس داده‌هاي جدول 1 و نمودار نوسان‌ها در مورد يارانه حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد زماني 
كه هنوز يارانه‌ها هدفمند نشده بود ميزان يارانه تعلق گرفته به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور از 
محل حامل‌هاي انرژي بسيار كمتر از يارانه هدفمند شده در سال 1390 بوده است. البته بايد در نظر 
داشت با استناد به آمار ارائه شده از سوي مديران دولتي هنوز بخشي از حامل‌هاي با قيمت‌هاي 
ترجيحي و يارانه‌اي در اختيار مصرف‌كنندگاني مانند بخش خانگي و حمل‌ونقل قرار مي‌گيرد، 
يارانه‌هايي كه هنوز  با احتساب  انرژي را  يارانه  نهايي  ارقام  بنابراين مي‌توان گفت اگر بخواهيم 
هدفمند نشده‌اند مورد محاسبه قرار دهيم مي‌توان گفت دستاورد هدفمندسازي يارانه‌ها در نخستين 
سال اجراي اين قانون افزايش ميزان يارانه‌ها بوده است و اين برخلاف هدف قانون يعني افزايش 

بهره‌وري حامل‌هاي انرژي است )ترازنامه انرژي، 1390(.
است.  متأثركننده  بسيار  افتاده  پرداختي  يارانه  تركيب  مورد  در  كه  اتفاقي  ديگر،  از سوي 
نگاهي به سهم بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1387-1379 ميزان يارانه انرژي 
پرداختي به بخش خانگي تنها 23 تا 25 درصد از كل يارانه بوده است، به عبارتي بخش خانگي 
كه به‌عنوان بخش غيرمولد شناخته مي‌شد در شرايط پرداخت غيرهدفمند يارانه تنها در يك‌چهارم 
كل يارانه انرژي سهيم بوده است، اما براساس قانون بودجه سال 1390 اين سهم با توجه به پرداخت 
يارانه نقدي به 74 درصد افزايش يافته است، يعني حتي اگر تصور شود افزايش قيمت‌ها توسط 
دولت طي شش‌ماهه اول هدفمندسازي حدود 50 درصد از سقف هدفمندسازي را حاصل نموده 
و به اين ترتيب حدود نيمي از كل يارانه انرژي هدفمند شده است، مي‌توان گفت كه سهم بخش 

خانگي از نيمه اول يارانه انرژي به 2/3 رسيده است )احمدزاده، 1392(.

1. شايان ذكر است مابه‌التفاوت هزينه فرصت فروش فرآورده‌هاي نفتي در بازار جهاني با قيمت عرضه داخلي به‌عنوان 
ميزان يارانه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
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جدول 1. مقايسه سهم بخش‌هاي مختلف از يارانه انرژي
سهم بخش‌هاي مختلف از يارانه‌هاي انرژي

عمومي تجاري حمل‌ونقل كشاورزي صنعت خانگي سال

5/3 3/6 33/5 7/8 24/4 25/4 1379

4/7 3/6 40/3 8/3 19/1 23/9 1387

- - 25/9 - - 74/1 1390

مأخذ: ترازنامه انرژي، 1390.

با توجه به اين روند بايد گفت كه هزينه‌هاي اجرايي دولت با شيبي بسيار تند رو به افزايش 
است، البته بخشي از اين افزايش ناشي از بي‌انضباطي مالي دولت بوده است، اما بخش ديگري از 
سير تند افزايش هزينه‌ها به‌ويژه در سال‌هاي 1389 و 1390 به هزينه‌هايي بازمي‌گردد كه دولت بابت 
به عبارتي ساده‌تر ملاحظه مي‌شود كه در  متقبل شده است.  يارانه‌ها  قانون هدفمندسازي  اجراي 
نخستين گام اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از يك سو يارانه پرداختي بدون آنكه اتفاق خاصي 
در عرصه بهره‌وري اتفاق افتاده باشد رشد يافته است و نسبت توزيع يارانه‌هاي انرژي به جاي آنكه 
به نفع بخش‌هاي مولد باشد به سمت استفاده مصرفي سوق يافته است و در نهايت هزينه‌هاي جاري 

دولت كه يكي از دلايل كسري بودجه و رشد تورم شناخته مي‌شود نيز افزايش يافته است.
روند تحليل مصرف سوخت در كشور نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين در سال 1390 نسبت 
به سال 1389 به ميزان 2/3 درصد كاهش داشته و به ميزان 2/ 21879 ميليون ليتر رسيد. اين ميزان 
كاهش ناشي از اعمال طرح سهميه‌بندي و كاهش سهميه خودروهاي سواري و همچنين راه‌اندازي 
سامانه هوشمند سوخت، اجراي طرح زوج و فرد در پايتخت، اعمال سياست‌هاي قيمتي سوخت 
به دنبال اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و عرضه بنزين با سه نرخ يارانه‌اي )100 تومان هر 
ليتر(، نيمه يارانه‌اي )400 تومان هر ليتر( و آزاد )700 تومان هر ليتر(، اصلاح الگوي مصرف در 
بخش خانگي و مديريت صحيح مصرف سوخت در طرح هدفمندي يارانه‌ها، بهينه‌سازي مصرف 
سوخت و توسعه جايگاه‌هاي CNG افزايش سهم گاز طبيعي در سبد سوخت كشور و استفاده از 
گاز مايع توسط خودروهاي دوگانه‌سوز، خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل 
كشور و افزايش وسايل حمل‌ونقل عمومي كشور، همكاري دستگاه‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي 
نفتي و اجراي دستور العمل‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور است. قبل از اجراي طرح 
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هدفمند كردن يارانه‌ها، فاصله بين توليد و مصرف فرآورده‌هاي نفتي به‌ويژه بنزين بسيار بيشتر بوده 
است، اما با اجراي اين طرح ميانگين مصرف بنزين در كشور كاهشي چشمگير يافته است كه با 
بهره‌برداري از طرح‌هاي بنزين‌سازي و همچنين طرح‌هاي توسعه‌اي و بهينه‌سازي پالايشگاهي يكي 
پس از ديگري، تراز توليد و مصرف بنزين كشور به يكديگر نزديك‌تر شده و بدين ترتيب توان 

صادرات اين فرآورده افزايش يافته است. 
با توجه به آمار‌هاي منتشر شده در مورد روند مصرفي گازوئيل در كشور در ساليان اخير 
با كاهش مواجه بوده است به‌طوري‌كه ميزان مصرف گازوئيل در سال 1390 ميزان 33319 
ميليون ليتر بوده است اين در حالي است كه ميزان مصرف در سال‌هاي 89 و 88 در سال‌هاي 
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به ترتيب برابر با 32672 و 32789 ميليون ليتر بوده است كه 
همچنين  است.  بوده  گازوئيل  در مصرف  درصد   2/44 و  درصد   2/09 كاهش  نشان‌دهنده 
درمورد مصرف نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در كشور مي‌توان شاهد كاهش در مصرف 
نفت سفيد به ميزان 2/9 درصد و 24/2 درصد در سال‌هاي 89 و 88 و افزايش در مصرف نفت 

گاز به ميزان 5/14 درصد و 7/25، در سال‌هاي 89 و 88 بوده است.

جدول 2. مصرف فرآورده‌هاي نفتي طي سال‌هاي 1384-1390
)ارقام: ميليون ليتر(

سال
 مصرف بنزين
 )ميليون ليتر(

 مصرف گازوئيل
 )ميليون ليتر(

 مصرف نفت سفيد
 )ميليون ليتر(

 مصرف نفت گاز
 )ميليون ليتر(

 مصرف نفت كوره
 )ميليون ليتر(

1384 24265.8 34876 7498.99 28751 14589.2

1385 26867 33562 7241.29 31429.2 15660.8

1386 24168.7 33827 7870.69 32690.1 17350.3

1387 24496.4 33520 7126.27 33851.5 18648.8

1388 23619.4 32789 6811.19 34026.3 20479.2

1389 22365.2 32672 5311.52 34711.2 15495.3

1390 21879.2 31987 5157.75 36496.4 16250.7

ميانگين مصرف 23951.67 33319 6716.81 33136.5 16924.9

 مأخذ: ترازنامه انرژي كشور، 1390.
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2. مروري بر مطالعات انجام شده
بانك جهاني )2003(1 وضعيت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت آنها را در مدل داده ستانده بررسي 
كرده است. در اين محاسبات شاخص قيمت توليد‌كننده پيش‌بيني شده است كه با اندكي اغماض و 
براساس بيانات صورت گرفته مي‌توان نشان داد كه تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به 
چه ميزاني تغيير كرده است. براساس برآوردهاي انجام شده در صورتي كه قيمت حامل‌هاي انرژي 
به تورم موجود اضافه مي‌شود. اگر  در سال ٢٠٠٣ به سطح قيمت‌هاي جهاني برسند 30/5 درصد 
قيمت‌هاي داخلي در يك دوره سه سال )از سال ٢٠٠٤( به سطح قيمت‌هاي جهاني تعديل يابند، 
در سال 2007-2006 به تورم موجود، 31/9 درصد افزوده مي‌شود. ميزان تورم در اين سه سال به 
ترتيب 9/4، 9/0 و 9/8 درصد افزايش خواهد داشت. در صورتي كه تعديل قيمت‌ها در دوره ٥ 
ساله صورت گيرد و از سال ٢٠٠٣ آغاز شود مجموع تورم به‌وجود آمده در پايان سال ٢٠٠٧، 36/9 
درصد است و در اين پنج سال ميزان افزايش تورم به ترتيب 5/9، 5/9، 6/3، 7/0 و 7/3 درصد 
خواهد بود. اگر افزايش قيمت در ٥ سال )از سال ٢٠٠٣( به ترتيب به ميزان 30 درصد، 25 درصد، 
20 درصد، 15 درصد و 15 درصد باشد تورم در انتهاي دوره ٢٠٠٨، 38/4 درصد رشد خواهد 

داشت و ميزان تورم اضافه شده در اين 5 سال به ترتيب 8/9، 7/2، 6/5، 5/9 و 5/1 درصد است.
جنسن و تار2 )2002( سياست‌هاي تجاري، افزايش نرخ ارز و سياست‌هاي انرژي ايران 
را در يك مدل تعادل عمومي بررسي كرده‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصلاح اخلال 
 ٥٠ را  درآمد مصرف‌كنندگان  منافع  اين  و  داشته  همراه  به  بزرگي  منافع  بازار،  سه  اين  در 
درصد افزايش مي‌دهد. ٧ درصد اين منافع در اثر اصلاحات تجاري، ٧ درصد به‌دليل اصلاح 
نرخ ارز و ٣٦ درصد در اثر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آيد. به‌علاوه اتخاذ 
سياست‌هاي مناسب هدفمند كردن يارانه كالاها مي‌تواند آثار منفي اصلاح قيمت‌ها را بر فقرا 
كاهش دهد. در صورتي كه منافع به دست آمده به‌صورت پرداخت‌هاي مستقيم درآمدي 
در اختيار همه خانوارها )نه تنها خانوارهاي فقير( قرار گيرد، تأثير بزرگي بر افزايش درآمد 
خانوارهاي فقير در مقايسه با وضع فعلي دارد و فقيرترين خانوارهاي روستايي و شهري به 

ترتيب ٢٩٠ و ١٤٠ درصد بر درآمدشان افزوده مي‌شود.

1. Social and Economic Development, Group Middle East and North Africa Region, (2003).
2. Jensen and Tarr (2002).
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برق در شش  و  نفتي  فرآورده‌هاي  قيمت  افزايش  تجربه   )1995( و سينگ1   هوپ 
بخش صنعت،  بر  را   ٨٠ دهه  در  تركيه  و  اندونزي  كلمبيا،  زيمبابوه،  غنا،  مالزي،  كشور 
خانوارها و متغيرهاي كلان اقتصاد مطالعه كرده‌اند. نتايج نشان دادند كه در بيشتر كشورها 
مالزي،  در  به‌ويژه  است.  كرده  تغيير  سوخت  جانشيني  سمت  به  انرژي  مصرف  الگوي 
اندونزي و تركيه افزايش قيمت‌هاي داخلي حامل‌هاي انرژي موجب جانشيني الكتريسيته 
شده است. هر چند قسمتي از اين جابه جايي به سمت برق به‌دليل دسترسي آسان به عرضه 
آن است. در كلمبيا افزايش قيمت الكتريسيته جانشيني گاز طبيعي را در پي داشته است. 
اندونزي  در  است.  اين كشورها  داخلي  انرژي  منابع  به سمت  در كل، حركت جانشيني 
افزايش  وجود  با  ديگر  از سوي  مي‌شود.  مشاهده  نيز  انرژي  و  كار  نيروي  بين  جانشيني 
قيمت انرژي در همه كشورها، نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از اصلاحات بالاتر از قبل از 

اصلاحات )به استثناي تركيه( بوده است.
فروند و واليج2 )1995( منافع و زيان‌هاي افزايش قيمت انرژي را بر خانوارهاي لهستان 
دست  از  بيشتري  رفاه  پردرآمد  خانوارهاي  مجموع،  در  كه  داده‌اند  نشان  و  كرده  بررسي 
باشد، رفاه خانوارهاي فقير 5/9 درصد كاهش  اينكه كشش تقاضا صفر  با فرض  مي‌دهند. 
مي‌يابد، در صورتي كه ثروتمندترين خانوارها با 8/2 درصد كاهش مواجه هستند. برحسب 
نوع انرژي، ميزان رفاه ازدست‌رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت برق، بيشتر از ساير حامل‌ها 
است. به‌علاوه افزايش قيمت برق در مقايسه با ساير انرژي‌ها بيشترين تأثير منفي بر خانوارهاي 

فقير را دارد و زيان ازدست‌رفته آن از ساير حامل‌هاي انرژي بيشتر است.
اسلامي و همكاران )1392( تأثير اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش‌هاي مختلف 
اقتصادي با استفاده از جدول داده ـ ستانده را مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه، با استفاده 
از تكنيك جدول داده ـ ستانده انرژي سال 1385، اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در 
قالب دو سناريو و در دو مرحله )اثرات مستقيم و غيرمستقيم( بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي 
)قيمت  اول  اعمال سناريو  نتايج  ايران محاسبه شد. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد 
مصوب حامل‌هاي انرژي در سال 1390( و افزايش قيمت در مرحله اول )اثرات مستقيم( بايد 

1. Hope and Singh (1995).
2. Frend and Walich (1995).
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گفت كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين سناريو، صنعت آجر با بيشترين درصد 
افزايش قيمت محصول يعني 138 درصد در رتبه اول بيشترين تأثيرپذيري، بخش سيمان با 
افزايش قيمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل‌ونقل، انبار اداري و ارتباطات 
با تغيير قيمتي برابر 65 درصد در رتبه سوم اين معيار اثرگذاري قرار دارند. همچنين، بيشترين 
ميزان افزايش قيمت محصولات بخش‌هاي مختلف در سناريو دوم )قيمت براساس پيش‌بيني 
با  و سراميك  و كاشي  به صنايع آجر، سيمان  مربوط  ترتيب،  به  انرژي(  بين‌المللي  مؤسسه 

افزايشي معادل 68/437، 74/437 و 81/199 درصد قرار دارند.
انرژي در  به تحليل آثار تورمي اصلاح قيمت حامل‌هاي  عزيزي و همكاران )1391( 
مبحث هدفمندي يارانه‌ها با رويكرد مديريت اقتصاد پرداختند. در اين مقاله با مطالعه ادبيات 
به  پويايي‌شناسي سيستمي  قالب روش  در  و  اين موضوع شناسايي شد  متغييرهاي  موضوع، 
بررسي  اين  نتايج  مي‌پردازد.  انرژي  يارانه حامل‌هاي  از حذف  ناشي  تورمي  اثرات  بررسي 
ايجاد تورم در جامعه شود  باعث  انرژي مي‌تواند  يارانه حامل‌هاي  نشان مي‌دهد كه حذف 
كه با ارائه يك برنامه‌ريزي دقيق و مديريت پويا با ديد جامع و سيستمي كه در آن براي همه 
اجزا با يكديگر ارتباط قائل است، مي‌توان ابزاري براي مسئولين دولتي ايجاد كرد تا بتوانند 
با بهره‌گيري از اين ابزار و روش، افق برنامه‌اي منظمي براي امر يارانه‌ها در مبحث قيمت‌هاي 
حامل‌هاي انرژي ايجاد كنند تا بازخورد‌هاي منفي و مخربي همانند تورم را به حداقل برسانند.

هدفمند  اجراي طرح  اثرات  بررسي  به  تحقيقي  در   )1388( ديلمي  و صبوري  رازيني 
كردن يارانه‌ها بر مصرف بنزين در ايران پرداختند. در تحقيق اثر تغيير قيمت بنزين بر مصرف 
آن طي دوره 1387-1350 در ايران با استفاده از روش خودرگرسيون‌برداري مورد بررسي 
قرار گرفته است. نتايج به‌دست آمده از توابع كنش و واكنش نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين 
ابتدا به‌صورت بسيار ضعيفي كاهش يافته و در مدت زمان  بر اثر تغيير قيمت اين فرآورده 
كوتاهي افزايش خواهد يافت. علاوه‌برآن، متغير‌هاي تعداد خودرو و توليد ناخالص داخلي 

بدون نفت اثر مثبتي بر مصرف بنزين در ايران خواهند داشت.
مهرگان و قرباني )1388( به برآورد تقاضاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بنزين در بخش 
نتايج  پرداختند.   ARDL روش  از  استفاده  با   1353-1385 زماني  دوره  براي  حمل‌ونقل 
در  و   -0/04 كوتاه‌مدت  در  بنزين  قيمتي  كشش  كه  مي‌دهد  نشان  تحقيق  اين  از  حاصل 



        78Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

در  براي آن  مناسب  نبود جايگزين  و  اسمي  قيمت  پياپي  تثبيت  به دلايلي چون  بلندمدت 
ترتيب  به  بلندمدت  و  كوتاه‌مدت  درآمدي  كشش  است.  بوده  بي‌معني  حمل‌ونقل  بخش 

0/57 و 0/89 به دست آمده است. 
زواره پرمه )1384( به بررسي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 
از ماتريس حسابداري  استفاده  با  اين اساس  بر  ايران پرداخت.  بر سطوح قيمت‌ها در 
انرژي )فرآورده‌هاي  افزايش قيمت حامل‌هاي  از  ناشي  قيمتي، آثار تورمي  اجتماعي 
نفتي، برق و گازطبيعي( بررسي شد. نتايج به دست آمده نشان‌دهنده آن بود كه تعديل 
درصد   35/6 تورم  ايجاد  به  جهاني  قيمت‌هاي  به سطح  انرژي  حامل‌هاي  تمام  قيمت 

منجر خواهد شد. 

3. مدل تجربي تحقيق و تحليل داده‌ها
1-3. آزمون ريشه واحد و هم انباشتگي بين متغيرهاي تحقيق

در اين قسمت از تحقيق به‌منظور جلوگيري از بروز رگرسيون كاذب در مدل به بررسي 
وجود ريشه واحد در متغيرهاي تحقيق پرداخته شده است. امكان وجود ريشه واحد در 
پرون2  واحد  ريشه  و   )ADF( افزوده1  فولر  ـ  ديكي  روش‌هاي  به‌وسيله  مدل  متغيرهاي 
آزمون مي‌شود. در جدول LOIL( 3( بيانگر لگاريتم مصرف نفت، )LOILP( لگاريتم 
بنزين،  قيمت  لگاريتم   )LGASP( بنزين،  مصرف  لگاريتم   )LGAS( نفت،  قيمت 
)LGAZOILP( لگاريتم قيمت گازوئيل  لگاريتم مصرف گازوئيل و   )LGAZOIL(

است. همان‌طور كه در جدول 3 ملاحظه مي‌شود، مطابق آزمون‌هاي ديكي ـ فولر افزوده 
و فليپس پرون متغيرهاي الگو نامانا و انباشته3 از درجه واحد هستند و سطح اين متغيرها 
براي  گرايش  تغييري  هر  از  پس  به‌طوري‌كه  داشته،  قرار  دائمي  شوك‌هاي  تأثير  تحت 
بازگشت به سمت روند خطي مشخصي را ندارند و تمامي متغيرهاي مورد استفاده با يك 

بار تفاضل‌گيري مانا مي‌شوند.

1. Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test 
2. Perron
3. Integrated
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جدول 3. آزمون‌هاي ريشه واحد فيليپس ـ پرون و ديكي ـ فولر افزوده

آزمون ديكي ـ فولر افزودهآزمون فيليپس ـ پرون
متغير

آماره ADFمقدار بحراني 5 درصدآماره PPمقدار بحراني 5 درصد

-2.92-2.16-2.92-2.43LOIL

-2.92-2.23-2.92-1.74LOILP

-2.92-2.21-2.92-1.58LGAS

-2.92-2.15-2.92-2.06LGASP

-2.92-2.10-2.92-2.12LGAZOIL

-2.92-1.89-2.92-1.87LGAZOILP

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق براساس داده‌هاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور، 1390.

نتايج حاصل از انجام آزمون ديكي فولر تعميم‌يافته بيانگر آن است كه كليه متغير‌هاي 
مورد استفاده در سطح نامانا بوده و تفاضل مرتبه اول تمامي اين متغير‌ها در سطح 95 درصد 
اطمينان مانا هستند. بنابراين مي‌توان از تفاضل اول متغير‌ها جهت برآورد با استفاده از مدل 

خودرگرسيون‌برداري استفاده كرد. 

2-3. آزمون رابطه بلندمدت و تحليل‌هاي هم‌انباشتگي
با توجه به نامانا بودن سطوح متغيرهاي تحت بررسي در مرحله بعد بايستي هم انباشتگي ميان 
سطوح متغيرها را با الهام از تئوري تقاضاي كالا مورد آزمون قرار داد. براساس تئوري انتظار 
مي‌رودكه متغيرهاي قيمت حامل‌هاي انرژي و مصرف آنها و توليد ناخالص ملي يك رابطه 
تعادلي بلندمدت با يكديگر داشته باشند. در صورت وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي 
مصرف  مي‌توانند  نيز  مي‌شوند  تفسير  تعادل  عدم  كه  آن  از  حاصل  باقيمانده‌هاي  مذكور، 
متغير‌هاي  بين  انباشتگي  مرحله، هم  اين  در  لذا  قرار دهند.  تأثير  را تحت  انرژي  حامل‌هاي 
مذكور را با استفاده از متدلوژي يوهانسون ـ جوسيليوس آزمون مي‌كنيم. نتايج آزمون در 

جدول 4 ارائه شده است. 
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جدول 4. آزمون‌هاي اثر و حداكثر مقدار ويژه براي برآورد تعداد بردارهاي هم انباشتگي
λmax آزمون Trace آزمون

فرضيه 
صفر

فرضيه 
مخالف

آماره 
آزمون

 مقدار بحراني
95 درصد

فرضيه 
صفر

فرضيه 
مخالف

آماره 
آزمون

 مقدار بحراني
95 درصد

r=0 r=1 42.38 40.07 r=0 r≥1 99.82 95.75

r≤1 r=2 25.11 33.87 r≤1 r≥2 54.43 69.81

r≤2 r=3 14.17 27.58 r≤2 r≥3 29.31 47.85

r≤3 r=4 8.64 21.13 r≤3 r≥4 15.14 29.79

r≤4 r=5 6.50 14.26 r≤4 r≥5 6.50 15.49

r≤5 r=6 1.12 3.84 r≤5 r=6 1.12 3.84

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق براساس داده‌هاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور، 1390.

همان‌طور كه در جدول مذكور ملاحظه مي‌شود آزمون يوهانسن ـ جوسيليوس وجود يك 
رابطه تعادلي بلندمدت را ميان متغيرهاي مذكور مورد تأييد قرار مي‌دهد. براساس قضيه گرنجر، 
رابطه تعادلي بلندمدت، مستلزم وجود مكانيسم يا الگوهاي تصحيح خطا است. در واقع مكانيسم‌هاي 
تصحيح خطا حصول به رابطه بلندمدت را تضمين مي‌كنند. بنابراين هريك از متغيرهاي دستگاه از 

جمله مصرف حامل‌هاي انرژي ممكن است نسبت به عدم تعادل بازار تعديل شوند. 

3-3. تعيين وقفه‌هاي بهينه مدل
از آماره‌هاي آكائيك،  براي تعيين وقفه بهينه در يك الگوي خودرگرسيون‌برداري معمولاً 
قيمت  از  ناشي  شوك‌هاي  تأثير  بررسي  به‌منظور  مي‌شود.  استفاده  كوئين  ـ  حنان  و  شوارتز 
حامل‌هاي انرژي بر مصرف سوخت در كشور از روش خودرگرسيون‌برداري استفاده مي‌شود 
براي اين منظور ابتدا تعداد وقفه‌هاي بهينه مدل مشخص مي‌شود )نوفرستي، 1378(. تعيين وقفه 
بهينه بايد براساس تعداد متغيرهاي مدل و حجم نمونه صورت گيرد. در جدول 5، وقفه بهينه 
براساس معيارهاي مختلف انتخاب وقفه بهينه براي مدل انتخابي نشان داده شده است. به‌دليل 
اينكه استفاده از معيار شوارتز باعث از دست دادن درجه آزادي كمتري نسبت به ديگر معيارها 

مي‌شود، لذا در اين تحقيق، وقفه بهينه براساس معيار شوارتز انتخاب شده است.
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جدول 5. تعداد وقفه‌هاي بهينه مدل خودرگرسيون‌برداري

آماره حنان ـ كوئينآماره شوارتزآماره آكائيك‌تعداد وقفه

0-3.399756-3.248685-3.339280

1-18.47864-17.57222*-18.11578

2-18.99673-17.33495-18.33149

3-19.31212-16.89498-18.34449

4-19.63703-16.46453-18.36702

5-20.39452-16.46668-18.82213*

6-20.59331*-15.91011-18.71854

7-20.57151-15.13295-18.39435

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق براساس داده‌هاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور، 1390.

نتايج حاصل از جدول مشخص مي‌كند كه براساس آماره شوارتز تعداد وقفه‌هاي بهينه 
مدل 1 وقفه است بنابراين در ادامه براي برآورد تأثير شوك‌هاي قيمت حامل‌هاي انرژي بر 

مصرف سوخت از تعداد يك وقفه استفاده مي‌شود.

4-3. تحليل نتايج حاصل از برآورد تجربي مدل )تحليل پوياي مدل( 
مشخصه بارز روش خودرگرسيون‌برداري، استفاده از پسماندهاي تخمين زده شده در تحليل پوياي 
مدل مي‌باشد در اين روش برخلاف روش سنتي اقتصاد، پسماندها همانند بخش‌هاي واقعي سيستم 
عمل مي‌كنند. سيمز )1990( به‌منظور تحليل مناسب‌تر و جامع‌تر اثر شوك‌هاي سياستي پيش‌بيني 
نشده بر متغيرهاي كلان، استفاده از توابع واكنش آني و تجزيه واريانس را پيشنهاد كرد. اين دو 
ابزار از بيان مدل خودرگرسيون‌برداري به‌صورت نمايش ميانگين متحرك به دست مي‌آيند. توابع 
واكنش آني ابزار مفيدي براي تحليل رفتار پوياي متغيرهاي مدل هنگام وقوع شوك‌هاي غيرقابل 
پيش‌بيني در ديگر متغيرهاي مدل است. اين توانايي به اين دليل است كه اين توابع عكس‌العمل 
همه متغيرهاي موجود در سيستم را در اثر شوكي به اندازه‌هاي مختلف در يكي از متغيرها نشان 
مي‌دهد. بنابراين از اين ابزار مي‌توان براي تجزيه و تحليل اثر شوك‌هاي ساختاري بر متغيرهاي 
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هدف استفاده كرد. تجزيه واريانس خطاي بيش‌بيني، درصد تغييرات در متغير هدف را در اثر 
شوك‌هاي خودش و شوك‌هاي ديگر متغيرهاي موجود در سيستم در طي زمان‌هاي مختلف نشان 

مي‌دهد )عباسي‌نژاد و گودرزي فراهاني، 1392(.

)IRF( 1-4-3. توابع عكس‌العمل
با توجه به اينكه در هنگام محاسبه تابع عكس‌العمل و تجزيه واريانس، ترتيب قرار گرفتن متغيرها در مدل 
خودرگرسيون‌برداري بسيار مهم است، بنابراين با توجه به نحوه قرار گرفتن متغيرها در قسمت قبل براي 
 )POLI, PGAS, PGAZOIL( تصريح مدل، به ترتيب متغيرها را به‌صورت قيمت حامل‌هاي انرژي
و مقادير مصرف حامل‌هاي انرژي )OIL, GAS, GAZOIL( براي محاسبه تابع عكس‌العمل 

وارد مدل مي‌شود كه نتايج آن به‌صورت زير است.
بر طبق نمودار 1 وارد شدن يك تكانه مثبت از طريق افزايش قيمت بنزين سبب كاهش 
در تقاضاي اين حامل شده اما در بلندمدت اثر اين تغيير قيمت از بين رفته و ميزان مصرف 

بنزين افزايش يافته و به مقدار قبلي خود بازمي‌گردد.

نمودار 1. نمودار تابع كنش و واكنش بين تغييرات قيمت بنزين و مصرف بنزين
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.12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LGAS to LGASP

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

بر طبق نمودار 2 وارد شدن يك تكانه مثبت از طريق افزايش قيمت نفت سفيد سبب 
كاهش در تقاضاي اين حامل شده اما در بلندمدت اثر اين تغيير قيمت از بين نرفته و ميزان 
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مصرف نفت سفيد نسبت به قبل كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است كه نشان‌دهنده اين است 
كه اين دو كالا مي‌توانند جانشين هم باشند.

نمودار 2. نمودار تابع كنش و واكنش بين تغييرات قيمت نفت و مصرف نفت
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در نهايت در نمودار 3 به بررسي تأثير يك واحد تكانه وارد شده از ناحيه قيمت گازوئيل بر ميزان 
گازوئيل مصرفي در كشور پرداخته شده است كه آثار اين شوك در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 3. نمودار تابع كنش و واكنش بين تغييرات قيمت گازوئيل و مصرف گازوئيل
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براساس شوك  نمودار كنش و واكنش مشاهده مي‌شود كه  از  نتايج حاصل  براساس 
افزايش  بلندمدت  در  و  يافته  كاهش  كوتاه‌مدت  در  اين سوخت  مصرف  ميزان  شده  وارد 

مي‌يابد اما اين افزايش جزئي بوده و به ميزان مصرف قبلي خود نمي‌رسد.

2-4-3.  تجزيه واريانس
براي بررسي سهم بي‌ثباتي متغيرها در توجيه نوسانات خاصي بايد از تجزيه واريانس كمك گرفت و در 
حالي كه تابع واكنش آني اثر شوك يك متغير درونزا را بر ديگر متغيرهاي مدل خودرگرسيون‌برداري 
متغيرهاي  شوك‌هاي  به  نسبت  را  درونزا  متغير  يك  در  تغييرات  واريانس،  تجزيه  مي‌كند.  ترسيم 
درونزاي ديگر تفكيك مي‌كند، بنابراين تجزيه واريانس اطلاعاتي در رابطه با اهميت نسبي هر يك از 
شوك‌هاي تصادفي براي تحت تأثير قرار دادن متغيرهاي مدل آماده مي‌كند، به عبارت ديگر جهت 
بررسي سهم بي‌ثباتي متغيرها در توجيه نوسانات يك متغير خاص، از تجزيه واريانس استفاده مي‌شود.

 جدول 6. نتايج حاصل از تجزيه واريانس تغييرات در قيمت بنزين، گازوئيل و نفت 

و تأثير آن بر نوسانات مصرف بنزين

دوره 
زماني

انحراف 
معيار

لگاريتم 
مصرف 
گازوئيل

لگاريتم 
قيمت 
گازوئيل

لگاريتم 
مصرف 

نفت

لگاريتم 
قيمت نفت

لگاريتم 
قيمت 
بنزين

لگاريتم 
مصرف 
بنزين

10.0520.0000.0000.0000.0000.000100.0

20.0593.2460.6560.3070.0252.27293.49

30.0747.0110.5890.2440.0934.41887.64

40.0779.9450.4400.2230.0935.75683.54

50.08611.950.3560.4930.0816.58780.52

60.08913.490.3150.9740.0737.09778.04

70.09614.690.2961.5280.0687.43175.97

80.09915.690.2902.0910.0657.62574.23

90.10416.480.2892.6080.0637.73472.81
100.10717.150.2923.0690.0627.77771.63

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق براساس داده‌هاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور، 1390.
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تغييرات يك  بررسي كرد كه  مي‌توان  پيش‌بيني  واريانس خطاي  تجزيه  بر طبق 
دنباله تا چه حد متأثر از اجزاي اخلال خود دنباله بوده است و تا چه حدي از اجزاي 
هيچ  متغيري  اخلال  جزء  اگر  است.  پذيرفته  تأثير  سيستم  درون  متغيرها  ساير  اخلال 
بخشي از واريانس خطاي پيش‌بيني متغير مورد نظر را كه در اينجا مصرف بنزين است، 
مصرف  دنباله  كه  گرفت  نتيجه  مي‌توان  ندهد  توضيح  پيش‌بيني  دوره  طول  تمام  در 

بنزين برونزاست. 
براساس نتايج تجزيه واريانس مشاهده مي‌شود كه در كوتاه‌مدت حدود سه دوره ميزان 
متغير توضيح داده شده و سهم  بنزين توسط خود  ميزان مصرف  تغييرات در  از  87 درصد 
قيمت بنزين 4/14 بوده، سهم گازوئيل و قيمت گازوئيل 7/01 و 0/58 بوده و سهم قيمت 
نفت و مصرف نفت ميزان 0/09 و 0/24 است كه بيانگر برونزايي ضعيف اين متغير مي‌باشد 
همچنين در بلندمدت بعد از ده دوره قدرت توضيح‌دهندگي تغييرات مصرف بنزين توسط 
اين متغير 71 درصد بوده و سهم متغيرهاي گازوئيل، قيمت گازوئيل، نفت و قيمت نفت به 
ترتيب 17/15، 0/3، 3/06 و 0/06 است كه بيانگر برونزايي اين متغير و جانشيني بين بنزين 

و گازوئيل است.
با استفاده از آزمون عليت گرنجري مي‌توان نوع و جهت رابطه ميان قيمت حامل‌هاي 
رابطه  مي‌دهد كه  نشان  آزمون  اين  از  نتايج حاصل  بررسي كرد.  را  آنها  و مصرف  انرژي 
اين  مصرف  در  افزايش  يعني  دارد  وجود  آنها  قيمت  و  حامل‌هاي  مصرف  ميان  يكطرفه 

حامل‌ها سبب بالا رفتن قيمت آنها مي‌شود.

جدول 7. بررسي رابطه عليت گرنجري ميان مصرف حامل‌هاي انرژي و قيمت آنها

آماره Fحجم نمونهفرضيه صفر
سطح 

معني‌داري

3710.790.0002مصرف حامل‌هاي انرژي عليت گرنجري قيمت حامل‌ها نيست.

373.440.073قيمت حامل‌ها عليت گرنجري مصرف حامل‌هاي انرژي نيست.

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق براساس داده‌هاي استخراج از ترازنامه انرژي كشور، 1390.
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توجه به نتايج اين آزمون جهت سياستگذاري‌هاي اقتصادي بسيار با اهميت است زيرا 
نتايج اين آزمون نشان مي‌دهد كه براي كاهش مصرف بنزين، نفت و گازوئيل نمي‌توان به 
راهكارهاي قيمتي اتكا كرد و براي كاهش در مصرف حامل‌هاي انرژي بايستي به راهكارهاي 
غيرقيمتي مانند اطلاح الگوي مصرفي خانوارها اقدام كرد، براساس نتايج جدول فوق مقدار 
Prob براي فرضيه اول كه بيان مي‌كند مصرف حامل‌هاي انرژي عليت گرنجري قيمت‌هاي 

به  عليت يك طرفه‌اي مصرف‌هاي سوخت  بيانگر  و  رد شده  نمي‌باشد  حامل‌هاي سوخت 
قيمت حامل‌هاي سوخت است اما فرضيه دوم مبني‌بر اينكه قيمت حامل‌هاي سوخت عليت 

گرنجري براي مصرف حامل‌هاي سوخت نيست، رد نشده است.

4. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
ميزان مصرف سوخت‌هاي  بر  انرژي  تأثير اصلاح قيمت‌هاي حامل  به بررسي  اين مقاله  در 
بنزين، نفت و گازوئيل در كشور در دوره زماني 1350 تا 1390 پرداخته شد. براي اين منظور 
از روش‌هاي خودرگرسيون‌برداري و تحليل عليت گرنجري به‌منظور تأثير شوك‌هاي قيمتي 

بر ميزان مصرف سوخت استفاده شد. 
نتايج حاصل از نمودارهاي كنش و واكنش بيان‌كننده اين موضوع بود كه با وارد شدن 
اين حامل‌ها در كوتاه‌مدت كاهش  ميزان مصرف  بر حامل‌هاي سوخت  قيمتي  شوك‌هاي 
برمي‌گردد و  قبلي خود  روند  به  بلندمدت  در  و  است  موقتي  روند كاهشي  اين  اما  مي‌يابد 
به‌منظور كسب نتايج بهتر براي كاهش در مصرف سوخت نيازمند راهكارهاي غيرقيمتي در 

كنار روش‌هاي قيمتي از طرق اصلاح الگوهاي مصرف است.
مصرف  ميزان  و  سوخت  حامل‌هاي  قيمت  بين  گرنجري  عليت  تحليل  نتايج  براساس 
حامل‌هاي سوخت مشخص شد كه عليت يك طرفه‌اي از سمت مصرف حامل‌هاي سوخت 

بر قيمت حامل‌هاي سوخت بوده است.
رابطه  بودن ساير شرايط،  ثابت  با فرض  نشان مي‌دهد كه  تحقيق  اين  از  نتايج حاصل 
انرژي وجود دارد و تغييرات قيمت  بسيار ضعيفي ميان قيمت حقيقي و مصرف حامل‌هاي 
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به  با توجه  اين فرآورده نخواهد داشت.  بر مصرف  اثر چنداني  تنهايي  به  انرژي  حامل‌هاي 
به‌كارگيري  از  كشور  در  حامل‌ها  اين  مصرف  كاهش  جهت  مي‌شود  پيشنهاد  شرايط  اين 

سياست‌هاي قيمتي به‌عنوان تنها ابزار سياستگذاري به‌شدت پرهيز شود.
برنامه‌ريزي‌هاي  مسائل  به  توجه  كه  مي‌شود  پيشنهاد  تحقيق  نتايج  براساس  بنابراين 
همچنين  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  است  مهمي  مسائل  جمله  از  قيمتي  يارانه‌هاي 
مي‌بايست قيمت جهاني آنها نيز در نظر گرفته شود و اصلاحات لازم متناسب با شرايط حال 

و آينده در نظر گرفته شود. 
نظام  تغيير  با  است.  اهميت  حائز  مسائل  ديگر  از  توليد  و  صنايع  ساختار  اصلاح 
قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي بسياري از صنايع توليدي و كشاورزي كشور نيازمند اصلاح 
ساختار توليد چه به لحاظ صرف انرژي و چه به لحاظ محصولاتي كه از جنبه مصرف انرژي 

توليد مي‌كنند، هستند كه مي‌بايست مورد حمايت دولت قرار گيرند.
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مفهوم‌پردازي پديده شكاف خط‌مشي در فرايند 
خط‌مشي‌گذاري فرهنگي1 

محمدرضا عطاردي**** علي‌نقي اميري،*** حسن دانايي‌فرد،** رحمت‌اله قلي‌پور،*

  تاريخ دريافت 1392/11/15        تاريخ پذيرش 1394/1/18

مورد  آنچه  به  خط‌مشي‌گذار  كه  مي‌دهد  رخ  اتفاقي  چه  خط‌مشي‌گذاري  فرايند  »در  پرسش  با  مواجه  در 
بيشتر  بلكه  نبوده‌اند  مذكور  پرسش  به خودِ  پاسخ  به‌دنبال  علمي  متون  نمي‌آيد؟«،  نايل  است  بوده  انتظارش 
را  فوق  پرسش  نتايج  به  مربوط  احتمالي  از آسيب‌هاي  فرايند خط‌مشي‌گذاري  داشتن  نگه  براي دور  مدلي 
اين پژوهش در چهار  يافت كه در  متنوع  مفاهيم  از  انبوهي  را مي‌توان در  پاسخ‌ها  نوع  اين  دنبال كرده‌اند. 
يكپارچه‌سازي خط‌مشي و حكمراني شبكه‌اي طبقه‌بندي شده‌اند.  انسجام خط‌مشي، دولت كل‌گرا،  مفهوم 
هريك از مفاهيم چهارگانه از يك زاويه خاص و مبتني بر ساختار حاكميتي كشورهاي مختلف دنيا به فرايند 
خط‌مشي‌گذاري نگريسته است. اما  در اين پژوهش، مفهومي جديد تحت عنوان شكاف خط‌مشي ارائه شده 

است كه در ذيلِ آن،  تعريف، گونه‌شناسي و چگونگيِ رخ داد آن را مطرح مي‌كند.
حاصل اين پژوهش، شكاف خط‌مشي را »دخالت عوامل انساني يا غيرانساني در فرايند خط‌مشي‌گذاري كه 
متأثر از مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار و يا فرايند خط‌مشي‌گذاري سبب شوند خط‌مشي‌گذار ارشد 
به آنچه كه انتظار آن را داشته است، نرسد« تعريف كرده و براي آن، دو گونه شكاف مفهومي و فرايندي  پيشنهاد 
داده است. همچنين، درخصوص چرايي شكل‌گيري چنين پديده‌اي به دو بحث مجزا پرداخته است. بحث اول، 

دلايل ايجاد شكاف و بحث دوم عوامل ايجاد آن را بررسي كرده است. 
كليدواژه‌ها: خط‌مشي‌گذاري؛ شكاف خط‌مشي؛ فرايند خط‌مشي‌گذاري؛ زيست‌بوم فرهنگ؛ ساختار خط‌مشي‌گذاري

1. مقاله مستخرج از رساله دكتري در حوزه خط‌مشي‌گذاري.
Email: rgholipor@ut.ac.ir * دانشيار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران؛	
Email: danayee_mobina@yahoo.com ** استاد دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس؛	
Email: anamiri@ut.ac.ir *** دانشيار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران؛	
Email: ratarodi@gmail.com **** استاديار دانشكده مديريت، دانشگاه امام صادق )ع( )نويسنده مسئول(؛	
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مقدمه
پژوهش نشان مي‌دهد عدم هماهنگي دروني يك خط‌مشي و يا ميان خط‌مشي‌ها، باعث 
اثر3 خط‌مشي شده  و  پيامد2  آنها در هر سه بخشِ خروجي1،  از  نتايج حاصل  انحراف 
همكاران،  گوگين8 و  1997؛  كرنزلر7،  و  اشنايدر6  جونز1993،5؛  4و  )بومگارتنر  است 
صورت،  اين  در   .)2005 همكاران،  و  مي11  1983؛  ساباتير10،  و  مازمانيان9  1990؛ 
عدم  اين  رساندن  حداقل  به  يا  و  رفع  براي  را  راهكارهايي  چه  خط‌مشي‌گذاران 

هماهنگي‌ها پيشنهاد داده‌اند؟
علاوه‌بر عدم هماهنگي، اتفاقات ديگر نيز ممكن است در طول فرايند خط‌مشي‌گذاري 
خط‌مشي‌گذار  ذهن  در  خط‌مشي  وضع  از  هدف  به‌عنوان  آنچه  شود  موجب  كه  دهد  رخ 
بوده، با آنچه كه اجرا شده است، متفاوت باشد. اين تفاوت را مي‌توان تحت عنوان مفهومي 
حركت  خود  مسير  در  خط‌مشي  كه  معنا  بدين  كرد.  پيشنهاد  خط‌مشي«12  »شكاف  نام  به 
ننموده و دچار انحراف شده است. پژوهش حاضر ـ كه حاصل يك رساله دكتري در حوزه 
و  تبيين  به  ابزار روش‌شناختي كيفي،  از  استفاده  با  است  ـ تلاش كرده  است  سياستگذاري 

توصيف نظري پديده مذكور بپردازد. 
نظر  )از  خط‌مشي‌گذاري  در  خود  نوع  در  پژوهش  اولين  پژوهش،  اين  كه  آنجا  از   
اما  نمي‌شود  يافت  آن  مستقيمِ  علمي  ادبياتِ  مي‌باشد،  داده‌ها(  پردازش  كيفيت  و  موضوع 

1. Out Put
2. Out Come
3. Impact
4. Baumgartner
5. Jones
6. Schneider
7. Krennzler
8. Goggin
9. Mazmanian
10. Sabatier
11. May
12. Policy Gap
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ادبياتِ علمي متناظر، مجاور و يا مرتبط با آن وجود دارد كه بررسي و ارائه آن و سپس ربط 
علمي آن با يافته‌هاي پژوهش در برنامه كاري پژوهشگر قرار گرفت.

نتيجه نهايي اين پژوهش را مي‌توان نظريه‌اي تحت عنوان »نظريه شكاف خط‌مشي 
در فرايند خط‌مشي‌گذاري« ناميد كه البته با توجه به جامعه آماري مورد استفاده براي 
تبيينِ آن )حوزه خط‌مشي‌گذاري فرهنگي( روايي و اعتبار آن در همان حوزه مورد 

تأكيد است.

1. بيان مسئله 
اما  نپرداخته‌اند  خط‌مشي«  »شكاف  مفهوم  به  مستقيم  به‌طور  اداره  علم  پژوهشگران  هرچند 
مي‌توان الگوهايي را يافت كه هدف اصلي )و يا يكي از اهداف اصلي( تدوين آن، مقابله با 

پديده شكاف خط‌مشي بوده است. 
استيد2،  و  )ميجرز  يكپارچه1  خط‌مشي‌گذاري  جمله  از  مفاهيمي  كلي،  به‌طور 
متقاطع4  خط‌مشي‌گذاري   ،)1996 )ريچاردسون،  منسجم3  خط‌مشي‌گذاري   ،)2004
 ،)2002 همكاران6،  و  )چاليس  خط‌مشي5  همساني   ،)2000 انگليس،  دولت  )كابينه 
دولت به مثابه يك كل واحد7 )كريستنسن و لاگريد8، 2007(، خط‌مشي به هم پيوسته9 
)لينگ12، 2002(، مديريت  پيوسته11  به هم  باي10، 1999(، دولت  )ويلكينسون و آپل 

1. Integrated Policy
2. Meijers and Stead
3. Coherent Policy Making
4. Cross-Cutting Policy Making
5. Policy Coordination
6. Challis
7. Whole of Government
8. Christensen  and lægreid
9. Joined up Policy
10. Wilkinson and Appelbee
11. Joined up Government
12. Ling
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بين دولتي1 )آگرانف2، 1986( و مديريت شبكه‌اي3 )كيكرت4، 1997( را در اين زمينه 
مشاهده كرد.

پيشنهاد  خط‌مشي  شكاف  پديده  با  مقابله  براي  را  مسيري  مذكور،  مفاهيم  از  هريك 
»چه  و  چيست  خط‌مشي«  »شكاف  مفهومِ  خودِ  كه  سؤال  اين  با  مواجهه  در  اما  مي‌دهند 
آن،  راه‌حل‌هاي  به  رجوع  و  مسئله  اصل  تبيين  عدم  كرده‌اند.  سكوت  دارد؟«  ويژگي‌هايي 
به‌گونه‌اي، مستتر بودن تبيين مسئله را در راه‌حل نشان مي‌دهد اما بديهي است كه توصيف 

علمي يك مسئله به تجويز درست راه‌حل‌هايي مناسب‌تر كمك شاياني مي‌نمايد. 
شاهد مثال اين موضوع را مي‌توان درخصوص مفهوم سيستم بيان كرد. مفهوم واژه 
لاتين سيستم، در متون به‌جاي مانده از ارسطو، ابن خلدون، لايب نيتز و هرمان يافت شده 
است. عين اين واژه نيز در دهه 1610 وارد ادبيات علمي دنيا شد اما تعريف و ارائه بسته 
اتيمولوژي‌شناسي(. جامعه  )فرهنگ  برمي‌گردد  برتالانفي  توسط  دهه 1940  به  آن  نظري 
به بعد شاهد بوده‌  برتالانفي  از زمان  به سيستم و رويكرد سيستمي را  علمي، توجه جدي 

است. شناخت دقيق‌تر سيستم، انواع و سطوح آن نيز از همان زمان آغاز شد.
»شكاف  توصيف  در  موجود  نظري  خلأ  ‌است  تلاش  در  نيز  پژوهش  اين 
خط‌مشي،  شكاف  پديده  دقيق  شناخت  با  آنكه  اميد  به  نمايد.  جبران  را  خط‌مشي« 
مي‌شود  سبب  را ‌كه  پديده‌اي  پژوهشگر  كلي،  به‌طور  نمود.  جلوگيري  آن  بروز  از 
يا گسست  و  اعوجاج  انحراف،  دچار  مسير حركت خود  در  فرايند خط‌مشي‌گذاري 
بين‌مرحله‌اي ‌شود و در نتيجه، خط‌مشي‌گذار به اهداف اصلي خود نرسد را برچسب 
مفهومي شكاف خط‌مشي زده است. در شكل يك، فلش‌هاي كم‌رنگ، فرايند اصلي 
پديده  بروز  به  پر‌رنگ،  فلش‌هاي  و  مي‌دهد  نشان  را  خط‌مشي‌گذاري  يك  طبيعي  و 

شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري اذعان دارد. 

1. Inter-Governmental
2. Agranoff
3. Network Management
4. Kickert
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شكل 1. نماي شماتيك پديده شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري

2. پيشينه پژوهش
باتوجه به پراكندگي مفاهيم مرتبط با موضوع اين پژوهش، ادبيات موجود در اين حوزه در 
چهار بخش عمده طبقه‌بندي و مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نحوه جاي‌دهي هريك از مفاهيم 
در اين طبقات براساس قرابتي است كه يا به‌طور شفاف ازسوي پژوهشگران مطرح شده است 
و يا مي‌توان از تشابهات مفهومي ميان آنان، اين چنين برداشت كرد. اين چهار بخش عبارتند 

از: انسجام خط‌مشي1، يكپارچه‌سازي خط‌مشي2، دولت كل‌گرا3 و حكمراني شبكه‌اي4.

1-2. انسجام خط‌مشي
آن  عمده  تعريف  پنج  كه  مي‌شود  شامل  را  متعددي  تعاريف  »انسجام خط‌مشي«  اصطلاح 

به‌شرح زير است:

1. Policy Coherence
2. Policy Integration
3. Holistic Government
4. Network Governance
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ـ هنگامي است كه اثرات ناشي از يك خط‌مشي با نتايج مدنظر و يا اهداف خط‌مشي 
در تضاد نباشد )هابينگ1، 2004: 37-38(،

بين خط‌مشي  و  درون خط‌مشي  اهداف  به  رسيدن  براي  هم‌افزا  و  نظام‌مند  پشتيباني  ـ 
)هرتوگ2، 2011: 5(،

دولتي،  مختلف  بخش‌هاي  ميان  تقويت‌كننده،  سياستي  اقدامات  نظام‌مند  ارتقاي  ـ 
تعيين شده در دولت )سازمان  پيش  از  اهداف  به  نايل آمدن  براي  با هدف خلق هم‌افزايي 

همكاري و توسعه اقتصادي/كميته كمك به توسعه3، 2001: 104(،
ـ )تعريف سلبي از انسجام خط‌مشي( عدم انسجام خط‌مشي زماني رخ مي‌دهد كه ديگر 
خط‌مشي‌ها تعمداً و يا تصادفاً اثرات يك خط‌مشي را تخريب كرده يا در جهت مخالف نيات 

آن عمل مي‌كنند )آشوف4، 2005: 112(،
ـ هماهنگي ميان يك خط‌مشي با ديگر خط‌مشي‌ها )بيگستن5، 2007: 122(.

داد  ارائه  مي‌توان  موجود  تعاريف  ديگر  و  تعريف   5 اين  مبتني‌بر  كه  جامعي  تعريف 
به‌شرح ذيل است:

انسجام خط‌مشي عبارت است از ايجاد هماهنگي درون يا ميان خط‌مشي‌ها به‌گونه‌اي 
كه براي رسيدن به يك هدف از پيش تعيين شده، خط‌مشي‌ها يكديگر را به‌صورت نظام‌مند 

پشتيباني كنند. اين پشتيباني بايد در مسير رسيدن به اهداف هم‌افزايي ايجاد كند.
آنها  مبتني‌بر  كه  كرده‌اند  ذكر  را  مختلفي  طبقات  و  انواع  خط‌مشي  انسجام  براي 
ناتان7، 2005؛ هرتوگ، 2011( مي‌توان گونه‌بندي آن  )هابكينگ،2004؛ گپهارد6، 2011؛ 

را اين‌گونه پيشنهاد داد:
ـ انسجام دروني: عبارت است از انسجام و همساني ميان اهداف، فرايند، عملكرد و نتايج 

يك خط‌مشي،

1. Hoebink
2. Hertog
3. OECD/DAC
4. Ashoff
5. Bigsten
6. Gebhard
7. Nathan
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ساير  با  خط‌مشي  يك  ميان  همساني  و  انسجام  از  است  عبارت  افقي:  انسجام  ـ 
خط‌مشي‌هاي هم‌ارز،

يك  ميان  همساني  و  انسجام  از  است  عبارت  )عمودي(:  سلسله‌مراتبي  انسجام  ـ 
خط‌مشي  حوزه  و  جنس  نظر  از  كه  كلان‌تر  )هاي(  خط‌مشي  با  خط‌مشي‌ها  خط‌مشي/ 

يكسان تلقي ‌مي‌شوند.

2-2. دولت كل‌گرا
به مثابه يك كل،  به مثابه يك چتر مفهومي براي اصطلاحاتي مانند: دولت  دولت كل‌گرا 
دولت به هم پيوسته، خط‌مشي‌گذاري مابيني و مديريت افقي به‌كار گرفته شده است. بنابراين، 
هروقت سخن از دولت كل‌گرا پيش مي‌آيد، مقصود، يكي از اصطلاحات مذكور خواهد 
به‌عنوان  نمي‌توان  را  مذكور  مفاهيم  از  است كه هيچ‌يك  اهميت  حائز  نكته  اين  ذكر  بود. 
جايگزيني براي ساختار سلسله‌مراتبي دولت درنظر گرفت بلكه هدف آنها كمك به تكميل 

اين نوع ساختار و رفع ضعف‌هاي موجود در آن است )كريستنسن و لاگريد، 2006(.
تعاريف موجود دراين‌باره عبارت است از:

خط‌مشي‌گذاري مابيني1: به خط‌مشي‌گذاري‌هايي اطلاق مي‌شود كه استقرار و اجراي آن 
نيازمند همكاري بخش‌هاي مختلف دولت با عوامل اجرايي دولتي خواهد بود )كابينه دولت 

انگليس، 2000: 15(. 
خدمات  ارائه‌كننده  سازمان‌هاي  آن  طي  كه  است  رويكردي  كل2:  يك  مثابه  به  دولت 
عمومي ترغيب مي‌شوند تا براي رسيدن به يك هدف مشترك، بتوانند ميان مرزهاي خود 
عمل  يك‌دست  دولت  يك  به‌عنوان  خاص  مسائل  يكسري  به  پاسخ  در  و  نموده  حركت 
كنند. گستره اين رويكرد، وسيع درنظر گرفته شده است و از شكل‌گيري تا اجراي خط‌مشي 
در  يا  و  قدرت  هرم  رأس  در  پيوستگي  هم  به  ايجاد  مي‌تواند  آن  وظيفه  مي‌شود.  شامل  را 
حتي  و  شود  محلي  سطح  در  يكپارچگي  افزايش  موجب  شود،  تعريف  سطوح  پايين‌ترين 

مشاركت بخش خصوصي و دولتي را در برگيرد.

1. Cross-Cutting Policy Making
2. Whole of Government
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چند  يا  دو  ميان  اقدامات  مجموعه  مديريت  و  همساني  از  است  عبارت  افقي1:  مديريت 
بخش سازماني‌ كه هيچگونه كنترل سلسله‌مراتبي بر يكديگر ندارند. هدف اين بخش‌ها ايجاد 

پيامدهايي است كه هريك از آنها به تنهايي قادر به رسيدن به آن نخواهند بود.
توزيع يك خدمت  تمامي عوامل درگير در  معني همكاري  به  پيوسته2:  به‌هم  دولت 
اصطلاح  اين   .)41  :2004 )فارلند،3  است  شهروندان  به  اثربخش  خدماتي  ارائه  براي 
ماهيتي  عمومي  خط‌مشي  به  مربوط  پيچيده  مسائل  از  بسياري  اينكه  بر  است  تأكيدي 
يا يك بخش دولتي  مرزهاي يك سازمان  را درون  آنان  نمي‌توان  و  داشته  چندبخشي 

تعريف نمود )ويكتوريا4، 2007: 2(.

3-2. يكپارچه‌سازي خط‌مشي
و  )ايگنبرگر  است  شده  ذكر  خط‌مشي  يكپارچه‌سازي  اصطلاح  براي  متعددي  تعاريف 
پارتيداريو2000،5؛ كولير6، 1994؛ برايسوليس2004،7( اما ما تعريفي را كه ايگنبرگر و پارتيداريو 
مسئله  براي حل يك  دو خط‌مشي  كه  »هنگامي  برمي‌گزينيم:  نمونه  به‌عنوان  را  كرده‌اند  مطرح 
مشترك داراي اهدافي مشترك هستند، بايد آن خط‌مشي‌ها را با هم يكپارچه كرد. براساس اصل 
»جمع اجزا بيشتر از جمع تك‌تك آن اجزا8 است« يكپارچه‌سازي خط‌مشي‌ها به معناي شكل‌گيري 

يك خط‌مشي جديد با ويژگي‌هاي جديد است« )ايگنبرگر و پارتيداريو، 2000: 204(.
اما سه حالت  هرچند نمي‌توان تعريفي واحد براي يكپارچه‌سازي خط‌مشي ذكر كرد 

مفهوم‌پردازي از يكپارچه‌سازي خط‌مشي را در ادبيات آن مي‌توان مشخص كرد:
1. يكپارچه‌سازي خط‌مشي به‌عنوان فرايند و خروجي همساني خط‌مشي در حوزه‌هاي 

مختلف خط‌مشي،

1. Horizontal Management
2. Joined up Government
3. Farland
4. Victoria
5. Eggenberger and Partidario
6. Collier
7. Briassoulis
8. The Sum of the Parts does not Equal the Whole 
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در  خط‌مشي  حوزه  يك  به  مربوط  مسائل  ادغام  به‌عنوان  خط‌مشي  يكپارچه‌سازي   .2
حوزه خط‌مشي ديگر،

اوِالد1،  3. يكپارچه‌سازي خط‌مشي به‌عنوان ايجاد‌كننده يك خط‌مشي جديد )آنجا و 
.)33-34 :2006

4-2. حكمراني شبكه‌اي
برخي، شكل كلي حكمراني را در سه حالت سلسله‌مراتبي، بازار و شبكه‌اي مورد نظر گرفته‌اند 
)ون ديك، وينترز ون بيك2، 2009: 235(. حالت سلسله‌مراتبي كه همان بروكراسي وبري 
است هنوز هم جايگاه ويژه‌اي را در حاكميت داراست. حكمراني مبتني‌بر بازار نيز خود را 

در مديريت‌گرايي و دولت كارآفرين نمايان ساخت.
حكمراني شبكه را نيز مي‌توان به‌عنوان اداره شبكه‌ها پيچيده تعريف كرد. شبكه‌هايي 
كه مشتمل بر تعداد زيادي بازيگر از دولت‌هاي ملي، استاني و محلي، از گروه‌هاي سياسي 
سازمان‌هاي  اجتماعي،  نهادهاي  ذينفع،  گروه‌هاي  فشار،  )گروه‌هاي  اجتماعي  گروه‌هاي  و 
خصوصي و تجاري( هستند )ميولمَِن3، 2008: 32-31(. به گفته دامگارد4، نبايد انتظار داشت 
كه هر شبكه خط‌مشي در يك حاكميت منجر به حكمراني شبكه‌اي شود )دامگارد، 2006: 
691-690( علت چيست؟ آيا دو مسير متفاوت را طي مي‌كنند يا اينكه در برخي موارد معناي 

متفاوتي نسبت به يكديگر پيدا مي‌كنند؟
مي‌توان ادعا كرد كه شبكه خط‌مشي در دو معنا به‌كار گرفته مي‌شود، يكي هنگامي است كه 
آن را به مثابه يك مدل يا مفهوم تحليلي تلقي نماييم. ديگري هنگامي است كه نگاهي ساختاري و 
رابطه ميان سازمان‌ها بدان داشته باشيم )بورزل5، 1997: 4(. در حالتي كه آن را به‌عنوان مدل تحليل 
خط‌مشي مي‌بينيم، شبكه‌ها منظري را براي تحليل وضعيت‌ها ارائه مي‌دهند كه يك خط‌مشي به 
تنهايي قادر به ارائه آن نيست. مفهوم شبكه توجه ما را به تعامل تعداد زيادي سازمان از هم مجزا اما 

1. Anja and Ewald
2. Van Dijk and Winters-van Beek
3. Meuleman
4. Damgaard
5. Borzel
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به هم وابسته جلب مي‌كند كه اقدامات يكديگر را از طريق به هم وابستگي منافع و منابع هماهنگ 
مي‌كنند. اما برخي پژوهشگران كاربرد شبكه در حد يك مفهوم تحليلي را كامل نمي‌دانند و به 
نظر آنان درك رفتار يك بخش به‌عنوان محصول روابط بين سازماني كافي نيست. بنابراين، واحد 
تحليل از يك بازيگر به مجموعه‌اي از روابط ميان بازيگران تغيير مي‌يابد و به عبارت ديگر از سطح 
يك بخش يا سازمان به كليت شبكه انتقال مي‌يابد. درحالي كه مفهوم شبكه تحليلي زمينه و عواملي 
را كه منجر به خط‌مشي‌گذاري يكپارچه مي‌شود، دنبال مي‌كند، مفهوم شبكه به‌عنوان روابط بين 
سازماني، بر ساختار و فرايندهاي كه اين خط‌مشي يكپارچه سازمان مي‌يابد تمركز مي‌نمايد و اين 
همان معناي حكمراني است. در اين حالت، شبكه خط‌مشي به‌عنوان شكل ويژه‌اي از حكمراني در 

سيستم‌هاي سياسي مدرن معنا مي‌يابد )كنيس و اشنايدر1991،1؛ كويمان1993،2؛ بورزل، 1997(.

5-2. تفاوت‌ها و شباهت‌هاي ادبيات چهارگانه
1-5-2. تفاوت‌ها

الف( درميان چهار اصطلاح مذكور، تنها حكمراني شبكه‌اي است كه در كنار دو رويكرد 
سلسله‌مراتبي و بازار، به ايجاد ساختار جديد براي حكمراني اقدام مي‌نمايد. سه حالت ديگر 
فقط به دنبال بهينه‌سازي و يا كمك به ساختار سلسله‌مراتبي/ بازار در حكمراني هستند. به 
عبارت ديگر، ساختار شبكه‌اي، سلسله‌مراتب و بازار را پاسخگوي نيازهاي حاكميتي ندانسته 
و رويكرد جديدي را ارائه مي‌كند ولي انسجام خط‌مشي، دولت كل‌گرا و يكپارچه‌سازي 
خط‌مشي هنوز به ساختارهاي مذكور اعتقاد دارند و سعي مي‌كنند كاركرد آن را ارتقا بخشند. 
دو  خط‌مشي،  يكپارچه‌سازي  و  خط‌مشي  انسجام  كل‌گرا،  دولت  رويكرد  سه  ميان  از  ب( 
رويكرد انتهايي علاوه‌بر هماهنگي، سعي بر هم‌افزايي در خط‌مشي‌گذاري را نيز دارند ولي 

دولت كل‌گرا درحد هماهنگي اكتفا كرده است. 
ايجاد  ميان چهار رويكرد مذكور، فقط در يكپارچه‌سازي خط‌مشي است كه شاهد  از  ج( 
خط‌مشي جديد و وراي خط‌مشي‌هاي موجود هستيم. خط‌مشي ايجاد شده حتي ممكن است 

با آنچه به‌عنوان هدف در خط‌مشي‌هاي موجود است، تفاوت‌هاي اساسي داشته باشد.

1. Kenis and Schneider
2. Kooiman
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2-5-2. شباهت‌ها
الف( در تمامي حالت‌هاي چهارگانه مي‌توان رويكرد افقي و عمودي در ساختار را مشاهده 

كرد. بدين معنا كه هريك از آنها معتقد به هماهنگي افقي و عمودي همزمان هستند.
ب( علت به‌وجود آمدن همه آنها را مي‌توان نقصان‌هاي ساختاري دولت دانست. عدم توانايي 
دولت در ارائه خدمات به‌موقع و مناسب به شهروندان سبب شده است تا راهكارهاي مكمل يا 

جايگزين براي ساختار دولت انديشيده شود. 
خط‌مشي‌گذاري  فرايند  در  كارآمدي  و  اثربخشي  افزايش  دنبال  به  حالات  اين  همه  ج( 

مي‌باشند.
د( هريك مي‌توانند گستره‌اي محلي، ملي و يا بين‌المللي داشته باشند.

هـ( عنصر هماهنگي نقش پررنگي را در همه آنها ايفا مي‌كند.

6-2. جمع‌بندي ادبيات علمي موجود مرتبط با اين پژوهش
ادبيات ناظر بر مفهوم شكاف خط‌مشي را در متون علمي حوزه مديريت و به‌خصوص مديريت 
دولتي مورد بررسي قرار داديم و با تركيب آنها به چهار طبقه كلي مفاهيم دست يافتيم كه 
عبارتند از: انسجام خط‌مشي، دولت كل‌گرا، يكپارچه‌سازي خط‌مشي و حكمراني شبكه‌اي. 
هرچند، اين مفاهيم نتوانسته‌اند ارتباط مستقيمي با مفهوم شكاف خط‌مشي ايجاد كنند 
ارائه يك تعريف جامع در مورد مفهوم شكاف خط‌مشي  اما مرور آنها پژوهشگر را در 
ياري مي‌رساند. الهاماتي كه از اين مفاهيم مي‌توان براي تعريف شكاف خط‌مشي سود برد 

عبارتند از:
الف( طراحي هريك از اين مفاهيم براي اين بوده است تا خط‌مشي‌گذار به اهداف خود 
نايل آيد. بنابراين، شكاف خط‌مشي هنگامي ايجاد مي‌شود كه خط‌مشي‌گذار به اهداف از 

پيش تعيين شده خود نرسد.
ب( وقتي در مفاهيمي كه در طبقه‌بندي چهارگانه بحث شد، به‌دنبال پاسخ اين سؤال 
باشيم كه »شكاف خط‌مشي چيست؟« پاسخ‌هايي ارائه مي‌شود كه در دو موضوع قابل جمع 
است. اول اينكه برخي عوامل، ايجاد‌كننده شكاف خط‌مشي هستند و دوم، دلايلي را براي 
تعريف شكاف خط‌مشي در دو  بنابراين،  بايد جستجو كرد.  شكل‌گيري شكاف خط‌مشي 
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خط‌مشي  شكاف  فوق،  مورد  دو  به  باتوجه  است.  مستتر  آن  ايجاد  دلايل  و  عوامل  مقوله 
مورد  اهداف  به  و دلايلي شكل مي‌گيرد كه سبب مي‌شود خط‌مشي‌گذار  براساس عوامل 

انتظار خود نرسد. اين موضوع، شاكله اصلي تعريف شكاف خط‌مشي را تشكيل مي‌دهد. 

3. روش‌شناسي پژوهش
در شكل 2 روش پژوهش حاكم بر اين پژوهش را به‌صورت يك پياز پژوهشي نشان مي‌دهد:

شكل 2. پياز پژوهش براي تشريح روش‌شناسي اين پژوهش

1-3. هدف پژوهش
هدف اين پژوهش، مفهوم‌پردازي پيرامون پديده شكاف خط‌مشي از منظر خط‌مشي‌گذاران 
پيرامون  را  نظريه‌اي  تا  اين پژوهش تلاش دارد  ايران است.  فرهنگي در جمهوري اسلامي 
»چيستي، چگونگي و چرايي شكل‌گيري پديده شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري 

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران« ارائه كند.
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2-3. سؤال‌هاي پژوهش
چهار سؤال براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است اين سؤال‌ها عبارتند از:

ايران،  اسلامي  جمهوري  فرهنگي  خط‌مشي‌گذاري  فرايند  در  خط‌مشي  شكاف   .1
آن‌گونه كه توسط خط‌مشي‌گذاران تجربه مي‌شود، چگونه معنا مي‌يابد؟

2. دلايل ايجاد شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي 
ايران چيست؟ 

3. عوامل ايجاد شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي 
ايران چيست؟

4. شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري چگونه ايجاد مي‌شود؟

3-3. نمونه‌گيري
نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع نمونه‌گيري هدفمند است. استراتژي نمونه‌گيري آن نيز 

‌نمونه‌گيري نظري انتخاب شده است. 
از  براي نظريه‌پردازي كه  فرايند گردآوري داده‌ها  از  نمونه‌گيري نظري عبارت است 
مي‌كند  تحليل  و  گردآوري،كدگذاري  را  داده‌هايش  هم‌زمان  به‌طور  تحليل‌گر  طريق  اين 
و تصميم مي‌گيرد كه چه داده‌هايي را در مرحله بعدي گردآوري و آنها را كجا پيدا كند، 
تا بدين وسيله نظريه‌اش را در حين شكل‌گيري تدوين كند. نظريه در حال تدوين، فرايند 

گردآوري داده‌ها را كنترل مي‌كند )گلسر و استراوس، ۱۹۶۷: ۴۵(.
مشخص  كار  ابتداي  از  مشخصي  تعداد  است  مناسب  نيز  نمونه  تعداد  مورد  در 
كنيم  مشخص  را  مشاركت‌كنندگان  تعداد  نظرات  اشباع  قاعده  از  است  بهتر  و  نشود 
به  را  مصاحبه  وقتي  پژوهشگر  قاعده،  اين  طبق   .)۲۹۲  :۱۹۹۸ و كوربين،1  )اشتراوس 
و  است  رسيده  تكرار  حالت  به  مصاحبه‌ها  مطالب  كند  احساس  كه  مي‌رساند  اتمام 

مطلب جديدي گفته نمي‌شود.

1. Strauss and Corbin
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براساس نمونه‌گيري نظري، ابتدا 7 نمونه اوليه را در دستورِ كارِ پژوهش قرار داديم اما 
مدل نهايي مورد نظر پژوهش در نمونه هشتم خود را نشان داد.پژوهش، از نمونه 9 به بعد 
دچار اشباع نظري شد كه براي كسب اطمينان كامل، به‌طور كلي 12 نمونه مورد استفاده و 

تحليل قرار گرفت.

4-3. روايي پژوهش
براي حصول اطمينان از روايي پژوهش يا به عبارتي دقيق بودن يافته‌ها از منظر پژوهشگر، 
اقدامات  مشاركت‌كنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش )كرسول و ميلر،1 2000: 124( 

زير انجام شد: 
الف( تطبيق توسط مشاركت‌كنندگان: مشاركت‌كنندگان، مرحله كدگذاري محوري را 

بازبيني و نظر خود را در ارتباط با آن ابراز كردند؛ ديدگاه‌هاي ايشان در مرحله كدگذاري 
محوري اعمال شد.

يافته‌ها و اظهارنظر درباره  به بررسي  از اساتيد خط‌مشي‌گذاري  5 تن  ب( بررسي همكار: 

كيفيت انجام تحليل داده‌ها پرداختند.
ج( مشاركتي بودن پژوهش: به‌طور همزمان از مشاركت‌كنندگان در تحليل و تفسير داده‌ها 

كمك گرفته شد.

5-3. مسير روش‌شناختي پژوهش
اول، ادبيات علمي مرتبط با اين حوزه پژوهشي براساس روش مطالعه كتابخانه‌اي و اسنادي مورد 

بررسي قرار گرفت تا آخرين يافته‌هاي موجود در موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
كشور  فرهنگي  خط‌مشي‌گذاران  از  تعدادي  با  عميق،  مصاحبه  روش  از  استفاده  با  دوم، 

مصاحبه عميق صورت گرفت تا داده‌هاي مورد نياز براي پژوهش مهيا شود.

1. Creswell and Miller
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سوم، داده‌هاي حاصل از مصاحبه براساس روش تئوري‌پردازي داده‌بنياد كدگذاري و تحليل 

گرديد. لازم به ذكر است، در اين پژوهش از روش گلسر در انجام تئوري‌پردازي داده‌بنياد 

استفاده شده است. 

چهارم، براي تحليل نهايي و رسيدن به هدف پژوهش، هريك از سؤال‌هاي پژوهش، محور 

پاسخي  مصاحبه،  از  حاصل  داده‌هاي  تحليل  مبتني‌بر  شد  تلاش  و  گرفت  قرار  كدگذاري 

مناسب به آن پرسش‌ها داده شود.

پنجم، نتايج حاصل از كدگذاري داده‌ها، با استفاده از خودِ داده‌ها روايت شد.

شكل 3. مسير روش‌شناختي پژوهش
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4. حاصل پژوهش: نظريه شكاف خط‌مشي در فرايند خط‌مشي‌گذاري فرهنگي

سؤالات  براساس  مصاحبه‌ها  از  مستخرج  داده‌هاي  است  لازم  نظر،  مورد  نظريه  ارائه  براي 

پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين منظور، پاسخ هريك از سؤالات مذكور را 

به‌طور خلاصه ارائه و سپس با تركيب تحليل‌هاي آنها، نظريه به به‌طور كامل توصيف خواهد 

شد. گفتني است با توجه به اينكه جامعه انتخابي براي اين پژوهش، حوزه فرهنگي جمهوري 

اسلامي ايران است بنابراين، روايي پژوهش، براي اين حوزه معتبر خواهد بود.

1-4. چيستي شكاف خط‌مشي؟

براي پاسخ به اين سؤال، مصاحبه‌هاي صورت گرفته شده كدگذاري باز گرديد و سپس با 

از مقولات فرعي و  ميان داده‌ها، جدولي  كدگذاري محوري و همچنين، رفت و برگشت 

اصلي مرتبط با »چيستي شكاف خط‌مشي« ترسيم شد.

از شكاف خط‌مشي  براساس گزاره‌هاي موجود در مصاحبه‌ها، مي‌توان تعريفي جامع 

غيرانساني  يا  انساني  عوامل  »هنگامي‌كه  كرد:  ارائه  فرهنگي  خط‌مشي‌گذاري  فرايند  در 

دخيل در فرايند خط‌مشي‌گذاري، متأثر از مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار 

خط‌مشي‌گذاري و يا فرايند خط‌مشي‌گذاري سبب گردند 

فرايند  در  گوييم  نرسد،  است  داشته  را  آن  انتظار  كه  آنچه  به  ارشد  خط‌مشي‌گذار 

خط‌مشي‌گذاري شكاف ايجاد شده است«.

همان‌طور كه در تعريف مشاهده مي‌شود، عوامل و دلايلي كه سبب شوند خط‌مشي‌گذار 

ارشد به هدف مورد انتظار خود نرسد، اركان چيستي شكاف خط‌مشي را تشكيل مي‌دهند. 

دلايل ايجاد شكاف خط‌مشي در سؤال بعد مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت. اما عوامل 

تعريف شكاف خط‌مشي وارد شده  تحليل در  براساس كدام تجزيه و  يا غيرانساني  انساني 

است؟ اين عوامل نيز مبتني‌بر كدگذاري مصاحبه‌ها احصاء شده‌اند كه شكل 4 خلاصه نتايج 

حاصل از آن را نشان مي‌دهد. 
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شكل 4. عوامل ايجاد شكاف خط‌مشي

 

1-1-4. عوامل انساني

مراد از عامل انساني، كليه مسائلي است كه نهايتاً فاعل آن به انسان، خصائص يا فعاليت‌هايش 
ختم مي‌شود. اين عامل را مي‌توان در شش مقوله فرعي مورد بررسي قرار داد.

كه  نيست  صنعت(  )مثل  سخت  حوزه‌هاي  ساير  همانند  فرهنگ،  ايدئولوژيك:  عامل   .1

افكار و كيفيت شخصيتي و شخصي فرد بر كارش تأثير نداشته باشد. افكار فلسفي مختلف، 
هرج و مرج معنايي بالايي را در فرهنگ ايجاد مي‌كند. همچنين، بايدها و نبايد‌هاي فرهنگي 

غرب در مواجهه با بايدها و نبايد‌هاي اسلام، ساختار كلي آن را به چالش مي‌كشد.
2. رويكردي: دو نوع رويكرد را مي‌توان نسبت به فرهنگ اتخاذ كرد: نگاه اول، رويكرد 

كلي‌گراست كه فرهنگ را به مثابه يك كل مي‌نگرد. در اين حالت، استفاده از تلفن همراه و 
لپ تاپ و يا حتي اجراي خط‌مشي هدفمندي يارانه‌ها نيز فرهنگي است. بنابراين، جداسازي 
مطالعات ديني از ساير دوره‌هاي درسي در مدارس و تفكيك دروس به دروس ديني و تربيتي 
و دروس رياضي و فيزيك و... بي‌معنا خواهد بود. رويكرد دوم، جزء‌گراست، فرهنگ در 
نگاه اين افراد، مجموع آداب و رسوم و محصولات و آثار فرهنگي ملموس است براي اين 
افراد، لازم است فرهنگ در يك وزارتخانه به همين نام به فعاليت بپردازد و نيازي به دخالت 

در شئون ديگر زندگي توسط نهادهاي فرهنگي نيست.
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به  معتقد  ديگر  گروهي  فرهنگ،  عرصه  خواهان  تحول  مقابل  در  اعتقادي:   .3

فرهنگي  اصول  برمبناي  تحول  هستند.  و سنن گذشته جامعه  موجود  حفظ وضع 
بدان  كه  آنچه  وهر  فرهنگ  تخريب  را  آن  نتيجه  مي‌دانند  ارزش‌ها  از  عدول  را 

متضف است، مي‌دانند.
اين افراد نمي‌توانند اعتقادي به همكاري مشترك و ايجاد تشكل‌هاي جديد فرهنگي 

داشته باشند و قائل به تشكيل نهادهايي براي حفظ ارزش‌هايي فرهنگي هستند.
كه  ذهني  چارچوب  مي‌شود  سبب  افراد  تربيتي  محيط  و  تجربه  تحصيلات،  ادراكي:   .4

براساس آن مسائل را تجزيه و تحليل مي‌كنند شكلي خاص به خود بگيرد.
5. مهارتي: فرايند خط‌مشي‌گذاري داراي مراحل تعيين دستور، تصميم‌گيري، اجرا 

دسته  است.  الزامي  مهارت  اين  براي  مهارت  دسته  دو  است.  ارزش‌يابي خط‌مشي  و 
نياز براي هر يك از مراحل ذكر شده است. دسته  اول، مهارت‌هاي تخصصي مورد 
عبارت  به  است.  ديگر  مرحله  به  مرحله  يك  از  مفاهيم  صحيح  انتقال  مهارت  دوم، 
فرايند  هر  حياتي  نيازهاي  از  مذكور  مراحل  ميان  مفاهيم  ترجمه  مهارت  ديگر، 

خط‌مشي‌گذاري خواهد بود.
افراد مي‌تواند مسير حركت را در  تعهد و تخصص  ميزان  به‌طور كلي،  انساني:  نيروي   .6

فرايند خط‌مشي‌گذاري به چالش كشيده و يا هموار سازد.

2-1-4.  عوامل غيرانساني

پنج عامل در ايجاد شكاف خط‌مشي مي‌توان يافت كه منشأ آن انساني نيست. اين پنج عامل 
عبارتند از:

1. عامل ساختاري: مهمترين عامل غيرانساني را مي‌توان عامل ساختاري دانست. ساختار، 

چيدمان عناصر حوزه فرهنگ و روابط ميان آن عناصر را ترسيم مي‌كند. تغيير ماهوي اين 
عناصر و يا تحريف روابط ميان آن مي‌تواند مسير خط‌مشي را منحرف كند.

2. عامل فرايندي: فرايند، مجموعه اقدامات و يا مراحلي است مرتبط به هم كه بايد طي شود 
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تا به يك هدف معين نائل شويم. فرايند خط‌مشي‌گذاري فرهنگي، داراي نظم سلسله‌مراتبي 
منطقي است كه مسير مشخصي را براي رسيدن به اهداف فرهنگي پيش پاي خط‌مشي‌گذاران 
و كارگزاران قرار مي‌دهد. سليقه‌گرايي، ابهام ايجاد كردن در مسير حركت و عدم مراعات 

نظم تاريخي مراحل آن مي‌تواند عاملي مهم در ايجاد شكاف خط‌مشي باشد.
3. عامل فني: اين عامل، زوج مقابل عامل مهارتي در مقوله عوامل انساني تلقي مي‌شود. 

هنگامي كه براي حركت در مسير فرايندي و رعايت اصول ساختاري، دچار ضعف متد و 
متدلوژي باشيم، عامل فني است كه بر ايجاد شكاف خط‌مشي دلالت مي‌كند.

4. عامل محيطي: عامل محيطي، عاملي خارج از ساختار خط‌مشي‌گذاري فرهنگي است 

اما تأثير آن بر فرايند خط‌مشي‌گذاري انكار ناپذير است. انحراف در جريان طبيعي اقتصاد 
فرهنگ با تزريق دلارهاي نفتي، مهمترين عامل محيطي در ايجاد شكاف خط‌مشي است.

منظومه  در  و  ندارد  رسالتش  با  تناسبي  كه  نهادهايي  شكل‌گيري  نهادي:  عامل   .5

فرايند  در  اختلال  ايجاد  باعث  يا  كرد  تعريف  درستي  به  را  آن  نمي‌توان  فرهنگي 
خط‌مشي‌گذاري فرهنگي مي‌شود و يا اينكه با موازي‌كاري، كارايي و اثربخشي نظام 

فرهنگي را به چالش مي‌كشد.

2-4. چرايي ايجاد شكاف خط‌مشي؟
براي پاسخ به اين سؤال، مصاحبه‌هاي صورت گرفته شده كدگذاري باز شد و سپس، با 
كدگذاري محوري و همچنين، رفت و برگشت ميان داده‌ها، جدولي از مقولات فرعي و 
اصلي مرتبط با »چرايي ايجاد شكاف« ترسيم شد. جدول مذكور پس از مرتب‌سازي، سه 
مقوله اصلي زيست بوم فرهنگ، مشكلات و مسائل مربوط به ساختار خط‌مشي‌گذاري 
ايجاد  اصلي  دلايل  به‌عنوان  را  فرايند خط‌مشي‌گذاري  به  مربوط  مسائل  و  مشكلات  و 
از  فقط بخشي  اختصار،  به جهت رعايت  مقاله،  اين  نمود. در  معرفي  شكاف خط‌مشي 
به‌عنوان  به ساختار خط‌مشي‌گذاري(  از جداول مرتب‌سازي شده )جدول مربوط  يكي 

نمونه ارائه مي‌شود.
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جدول 1. نمونه كدگذاري مربوط به سؤال چرايي ايجاد شكاف خط‌مشي

مفاهيمِ كدگذاري بازمقولات فرعيمقوله اصليرديف
كد 
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نمودار  كه  استخراج شد  اصلي  و  فرعي  مقولات  مرتب‌سازي شده،  طريق جداول  از 
خلاصه‌سازي شده هريك از آنها به شكل زير است:

شكل 5. زيرمقوله‌هاي زيست بوم فرهنگ

 

خط‌مشي  شكاف  ايجاد  در  محيطي  دلايل  بررسي  به  مقوله  اين  فرهنگ:  بوم  زيست   .1

مي‌پردازد. زيست بوم فرهنگ داراي هشت مقوله فرعي است1 اين مقولات عبارتند از: نگاه 
پارادوكسيكال به فرهنگ، نگاه سخت به مقوله فرهنگ، نگاه هزينه‌اي به فرهنگ، سايه اقتصاد 
نفتي بر فرهنگ، نيروي انساني غيرفرهنگي در فرهنگ، نارسانائي فرهنگ، عوام‌زدگي فضاي 

فرهنگ و عدم افراز حوزه‌هاي فرهنگي.

1. هريك از مقولات اصلي و فرعي مي‌تواند به‌صورت مجمل يا مفصل مورد توصيف قرار گيرد اما محدوديت‌هاي قالب 
مقاله براي ارائه يك پژوهش مفصل، مانع از چنين امري شده است. براي مشاهده شرح تفصيلي اين مجمل مي‌توانيد به 
رساله دكتري پژوهشگر كه سال 1392 با همين عنوان و در پرديس فارابي دانشگاه تهران انجام گرفته است، مراجعه فرماييد.
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ساختار  و  چارچوب  يك  در  خط‌مشي‌گذاري  فرهنگي:  خط‌مشي‌گذاري  ساختار   .2

خط‌مشي‌گذاري،  فرايند  و  سطوح  دربرگيرنده  ساختار،  اين  مي‌پذيرد.  صورت  مشخص 
بازيگران خط‌مشي، نهادها و سازمان‌هاي درگير در امر خط‌مشي، منطق و رابطه حاكم ميان 
فقدان  مقوله: ضعف ساختاري،  پنج  در  ايجاد شكاف خط‌مشي  آنهاست. دلايل ساختاري 
نگاه فرايندي، نيروي ساختاري گريز از مركز، ضعف تكنولوژيك و تنظيم نبودن افق زماني 

خط‌مشي‌گذاري با تقويم سياسي كشور قابل طبقه‌بندي است. 

شكل 6. زيرمقوله‌هاي مربوط به ساختار خط‌مشي‌گذاري

 

مسائل و مشكلات اين فرايند، در ايجاد شكاف خط‌مشي اثرات غيرقابل انكاري دارد. 
به‌طور كلي، مسائل و مشكلات فرايندي كه مسبب ايجاد شكاف خط‌مشي مي‌شود در پنج 
مقوله: نظام معيوب شناسايي مسئله، عدم تدوين دقيق و علمي خط‌مشي‌ها، تقابل ميان نظام 
خط‌مشي‌گذاري و اجرا، ايجاد سبك جديد از مديريت در اجراي خط‌مشي‌ها و عدم امكان 

ارزيابي دقيق خط‌مشي‌ها قابل احصا مي‌باشد.
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شكل 7. زيرمقوله‌هاي مربوط به فرايند خط‌مشي‌گذاري

 

3-4. چگونگي ايجاد شكاف خط‌مشي؟
ايجاد شكاف خط‌مشي، شش حالتِ شكاف خط‌مشي  و عوامل  تقابل دو ركن دلايل  از   
در  خط‌مشي  شكاف  ايجاد  چگونگي  تبيين‌كننده  حالات،  اين  از  هريك  مي‌شود.  حاصل 

فرايند خط‌مشي‌گذاري است.

حالت اول، شكاف رويكردي

افراد يك جامعه سياست‌زده، همه چيز را از عينك سياسي خواهند نگريست. حال اگر اين 
عينك بر چشمان افرادي باشد كه به ناحق وارد عرصه فرهنگ شده‌اند و تخصص و تعهد 
مورد نياز براي اين عرصه را نداشته باشند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مطمئناً ادراك آنان همراه 
انقلابي  به فرهنگ ديني و  تعلق خاطر  اگر  بود، چنين فردي حتي  با سياست‌زدگي خواهد 
داشته باشد، تفسيرش از خط‌مشي‌ها و عملش در اجراي آنها با تفسير و نگاه خط‌مشي‌گذار 
ارشد بيگانه خواهد بود. بنابراين، در هر مرحله از فرايند خط‌مشي‌گذاري كه قرار بگيرد، آن 

مرحله را دچار تزلزل خواهد كرد.
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حالت دوم، شكاف زيستي

كشور  اقتصادي  نظام  است.  كشور  اقتصادي  نظام  از  جدايي‌ناپذير  بخش  فرهنگ،  اقتصاد 
بقاي خود را مديون دلارهاي نفتي مي‌داند كه نه براي آن عرق جبيني ريخته و نه كد يميني 
مصرفش كرده است. شيوع اين نوع فرهنگ در اقتصاد، جامعه را به سمت زالوصفتي ميل 
با زور پول نفت مي‌توان حركت داد، حتي نظام  اين فرهنگ، همه چيز را  خواهد داد. در 
فرهنگي را. در اين فرهنگ، اصلاح اعوجاجات بي‌معني است و با صرف هزينه بيشتر، به‌جاي 
اصلاح ساختار و فرايند، به‌دنبال تغيير مي‌گردند. مَثلَِ اين فرهنگ، مَثلَِ مزرعه‌ايست كه دچار 
آفت‌زدگي شده است و نيازمند يك برنامه هدفمند اصلاحي است اما مالك مزرعه، كاهش 
تفسير مي‌كند و  به‌خاطر كم آب خوردن آن درختان  را  محصول و خشك شدن درختان 
بنابراين، همتي براي اصلاح در خود ايجاد نكرده و فقط دريچه ورود آب به مزرعه را بازتر 
مي‌كند. چون ميزان محصول خود را ناچيز مي‌بيند، تصميم مي‌گيرد تعداد درختان مزرعه را 

هر روز افزايش دهد تا با ميزان آب بالايي كه به آنها مي‌دهد، محصولش فزوني بيابد.
مزرعه فرهنگ ما نيز دچار آفت‌زدگي شده است اما فرهنگ نفتي، به‌جاي آسيب‌شناسي 
و اصلاح، چاره را در افزايش نهادهاي فرهنگي موازي و افزايش اعتبارات دولتي آنها مي‌داند. 
تشكيل نهادهاي موازي نيز به هرج و مرج طلبي، نابودي كارايي و تعدد و ابهام بيشتر در مسير 
حركت مي‌انجامد و در اين صورت، هرگونه خط‌مشي‌گذاري با هرز رفتن مقدار زيادي از 

منابع و انحراف از مسير مورد نظر مواجه خواهد شد. 

حالت سوم، شكاف انفصالي

نداشته  را  مسير  طي  براي  شفاف  مسير  يك  ارائه  توان  خط‌مشي‌گذاري  ساختار  هنگامي‌كه 
باشد، قاعدتاً نمي‌توان نتايج حاصل از آن مسير طي شده را ارزيابي كرد. عدم ارزيابي بدين 
معناست كه هرآنچه توسط كارگزاران انجام شده است مي‌تواند صحيح باشد و يا اينكه صحيح 
نباشد. در چنين مواقعي، خط‌مشي‌گذار به‌جاي ارائه يك خط‌مشي منسجم، به كلي‌گويي روي 
مي‌آورد و سياست‌هايي را ارائه مي‌دهد كه قابل سنجش و اندازه‌گيري نيستند. گستره خط‌مشي 
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ترسيم شده به‌گونه‌اي است كه هر فعلِ مباهي در آن حوزه فرهنگي مي‌تواند مصداقي از عمل 
براساس سليقه شخصي  فعاليت كارگزاران  به همين دليل، مسير  تفسير شود.  به آن خط‌مشي 
خود آنان تعيين مي‌شود. طبيعتاً، بهترين گزينه در اين شرايط، استقلال عمل و ارتباط‌گريزي 
با همين مسائل قرار دارند. نهادينه  ميان نهادهاي فرهنگي است كه هركدام در همين نظام و 
شدن ارتباط‌گريزي سبب مي‌شود موازي كاري به حد اعلي برسد و حتي اگر خط‌مشي مناسبي 

نيز وضع شده باشد اين موازي‌كاري سبب مي‌شود ثمره‌اي نصيب حوزه فرهنگ نشود. 

حالت چهارم، شكاف فني

)يا  راهبردي  است: خط‌مشي‌هاي كلان، خط‌مشي‌هاي  ارائه شده  براي خط‌مشي  سه سطح 
سطح  سه  اين  ميان  هنگامي‌كه  بودجه‌اي(.  و  برنامه  )يا  عملياتي  خط‌مشي‌هاي  و  برنامه‌اي( 
ارتباط معني‌داري وجود نداشته باشد، برنامه‌ها و اجراي برنامه‌ها از اسناد بالادستي خود منشأ 
وقتي  شد.  خواهد  ايجاد  ابهام  نهادها  حركت  مسيرِ  و  نقش  در  بنابراين،  و  گرفت  نخواهد 
اين سطوح به يكديگر اتصال نداشته باشند، چه لزومي وجود دارد كه هر آنچه مورد نظر 

خط‌مشي‌گذار ارشد است درخط‌مشي‌هاي برنامه‌اي و يا اجرايي مورد نظر قرار گيرد؟! 

حالت پنجم، شكاف ترجماني

هرچند در فرايند خط‌مشي‌گذاري، تقدم و تأخر ميان مراحلِ آن انتزاعي نيست اما مرزهاي 
ميان آن مراحل را مي‌توان شناخت و از هم تفكيك كرد. دو ضعف عمده را مي‌توان به عامل 
انساني در فرايند خط‌مشي‌گذاري نسبت داد. اول اينكه در هريك از مراحل آن، ناتواني افراد 
در تدبير و تكميل آن مرحله ـ براساس قانون تبعيت حلقه‌هاي زنجير از ضعيف‌ترين حلقه ـ 
ديگر مراحل نيز به چالش كشيده شوند. ناتواني در تشخيص مسائل اصلي از فرعي، ضعف در 
صورت‌بندي دقيق مسئله، ضعف در تركيب داده‌ها و تصميم‌سازي براي خط‌مشي‌گذاران، 
تنهايي مي‌تواند سبب فاصله گرفتن  به  عدم تبحر در تدوين يك خط‌مشي جامع، هر يك 

نتيجه خط‌مشي از آنچه كه مورد نظر خط‌مشي‌گذار ارشد بوده است، شود.
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دوم، مشكل در انتقال داده‌ها از يك مرحله به مرحله ديگرِ فرايند خط‌مشي‌گذاري 
است. انتقال مفاهيم مدنظر خط‌مشي‌گذار ارشد به سطوح پاييني و مجريان، انتقال داده‌ها 
يك  از  انتقال  در  مشكلات  ديگر  و  تصميم‌سازان  به سمت  جامعه  از  لازم  اطلاعات  و 
باشد  تدوين شده  نيز  مناسبي  اگر خط‌مشي  مي‌شود حتي  سبب  ديگر  مرحله  به  مرحله 

نتوان به نتايج آن اميد بست.

حالت ششم، شكاف فرمال
اين شكاف مربوط به رابطه ميان خط‌مشي‌گذار و مجري است. ممكن است يك خط‌مشي 
به درستي تدوين نشده باشد )و يا اينكه حداقل از نگاه مجري چنين به نظر مي‌آيد( و يا 
بنابراين، مجري كه از نزديك در  نباشد.  با واقعيات عالم اجرا منطبق  اينكه آن خط‌مشي 
حل  در  صحيح  مسير  نمي‌تواند  است  شده  تدوين  آنچه  مي‌داند  و  است  جامعه  با  تعامل 
مقابل خود  در  سد  مثابه  به  را  نظام خط‌مشي‌گذاري  تدريج  به  باشد،  مسائل  و  مشكلات 
و توان مديريتي خود مي‌داند. نتيجه آنكه مجري اتكاي به فهم و سليقه خود را مقدم بر 
خط‌مشي نموده و كار خود را به پيش خواهد برد. اما براي اينكه جوابي هم براي سطوح 
بالايي خود داشته باشد، به مسير حركت خود و نتيجه حاصل از آن رنگ و بويي مشابه 
آنچه كه خط‌مشي‌گذار اراده كرده است، مي‌دهد. بنابراين، گزارش‌هاي اجرايي حكايت 
از نتايج اميدواركننده براي آن خط‌مشي دارد ولي اهداف مدنظر خط‌مشي‌گذار همچنان 
مغفول مانده است و اين يعني اينكه نظام اجرا، به‌صورت فرماليته متصل به نظام خط‌مشي 

است و نه به‌صورت واقعي و حقيقي.

4-4. گونه‌شناسي پديده شكاف خط‌مشي
»گونه‌شناسي  به‌عنوان  بتوان  شايد  شد  اشاره  بدان  فوق  سطور  در  كه  را  حالتي  شش 
مشاهده   2 جدول  در  كه  همان‌طور  اما  نهاد.  نام  كاركردي«  منظر  از  خط‌مشي  شكاف 
را گونه‌شناسي  از مصاحبه‌ها  مفاهيمِ مستخرجِ  مقوله‌بندي  اگر هدف خود در  مي‌شود، 
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همان  اصل،  در  كه  شد  خواهد  احصا  كلي‌تري  مقولات  دهيم،  قرار  خط‌مشي  شكاف 
»گونه‌هاي شكاف خط‌مشي« هستند.

همان‌طور كه قبلًا بدان اشاره شد، گستره بررسي اين پژوهش توأمان بر روي سطوح 
)لايه‌هاي( سه‌گانه خط‌مشي )كلي، راهبردي و عملياتي( و همچنين، فرايند خط‌مشي‌گذاري 

از تنظيم دستور تا ارزيابي آن خواهد بود.
فرايند  و  سطوح  حوزه  دو  با  آن  انطباق  و  خط‌مشي  شكاف  شش‌گانه  حالات  بررسي 
از  ارائه دهد. آن دسته  انواع شكاف خط‌مشي  از  را  مناسبي  خط‌مشي‌گذاري، مي‌تواند دسته‌بندي 
حالاتي كه منطبق بر سطوح خط‌مشي‌گذاري است برچسب »مفهومي« و آن دسته از حالاتي كه 
منطبق بر فرايند خط‌مشي‌گذاري است برچسب »فرايندي« زده‌ايم كه در جدول زير آورده شده است. 

جدول 2. احصا حالات ايجاد شكاف خط‌مشي

عامل ايجاددليل ايجادرديف
انواع شكاف 
)كاركردي(

منطبق با سطوح/
فرايند

گونه‌شناسي 
شكاف خط‌مشي

1
زيست بوم فرهنگ

مفهوميسطوح خط‌مشي‌گذاريرويكرديانساني

مفهوميسطوح خط‌مشي‌گذاريزيستيغير انساني2

ساختار 3
خط‌مشي‌گذاري

فراينديفرايند خط‌مشي‌گذاريانفصاليانساني

مفهوميسطوح خط‌مشي‌گذاريفنيغير انساني4

5
فرايند خط‌مشي‌گذاري

مفهوميسطوح خط‌مشي‌گذاريترجمانيانساني

فراينديفرايند خط‌مشي‌گذاريفرمالغير انساني6

بنابراين، به‌طور كلي، دوگونه شكاف خط‌مشي وجود دارد: شكاف مفهومي در فرايند 
خط‌مشي‌گذاري و شكاف فرايندي در فرايند خط‌مشي‌گذاري.

شكاف مفهومي مشتمل بر چهار نوعِ رويكردي، زيستي، فني و ترجماني است.
شكاف فرايندي مشتمل بر دو نوعِ انفصالي و فرمال است.



        118Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

شكل 8.گونه‌شناسي شكاف خط‌مشي

 

مي
هو
 مف
ف
شكا

 

رآي
ف ف

شكا
دي

ن
 

 مشي طخشناسي شكاف  گونه

 فرمال

 انفصالي  ترجماني

 رويكردي

 فني

 زيستي

 انسانيغير

 انساني

 انساني

 غير انساني

انسانيغير  

 انساني

 زيست بوم

زيست 
 بوم

 فرآيند

 ساختار

 فرآيند

 ساختار

 

5. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در اين پژوهش، براي هريك از سؤال‌هاي پژوهش پاسخ مناسبي ارائه شد. در پاسخ به سؤال 
پيشنهاد  صورت  بدين  خط‌مشي  شكاف  تعريف  خط‌مشي(،  شكاف  )چيستي  پژوهش  اول 
مي‌شود: »هنگامي‌كه عوامل انساني يا غيرانساني دخيل در فرايند خط‌مشي‌گذاري، متأثر از 
مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار خط‌مشي‌گذاري و يا فرايند خط‌مشي‌گذاري 
سبب گردند خط‌مشي‌گذار ارشد به آنچه كه انتظار آن را داشته است نرسد، مي‌گوييم در 

فرايند خط‌مشي‌گذاري شكاف ايجاد شده است«.
سؤال دوم، پرسش در مورد چرايي شكاف خط‌مشي است. سه دليل براي توجيه چرايي 

اتفاق افتادن شكاف خط‌مشي ارائه شد كه در شكل زير آن را نشان مي‌دهد:
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شكل 9. دلايل ايجاد شكاف خط‌مشي

 

سؤال سوم، در رابطه با عوامل ايجاد‌كننده شكاف خط‌مشي بود. در پاسخ به اين سؤال، 
بودند  انساني عبارت  انساني و غيرانساني مطرح شد. مقوله‌هاي فرعي عامل  دو دسته عامل 
عامل  مقوله‌هاي  مهارتي.  و  انساني  نيروي  انتقادي،  ادراكي،  رويكردي،  ايدئولوژيك،  از: 

غيرانساني نيز به‌صورت: محيطي، فرايندي، نهادي، فني و ساختاري پيشنهاد شده است.
سؤال چهارم، چگونگي ايجاد شكاف خط‌مشي را مورد پرسش قرار داده است. پاسخ 
به اين پرسش، شش حالت شكاف خط‌مشي مطرح مي‌كند. بدين معنا كه مبتني‌بر نقش يكي 
افتادن شكاف  اتفاق  يا غيرانساني، مي‌توان چگونگي  انساني و  از دلايل سه‌گانه و عامليت 

خط‌مشي را تبيين نمود.

جدول 3. حالات اتفاق افتادن شكاف خط‌مشي

غيرانسانيانسانيدلايل/ عوامل

زيستيرويكرديزيست بوم فرهنگ

فنيانفصاليساختار خط‌مشي‌گذاري

صوريترجمانيفرايند خط‌مشي‌گذاري
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همچنين، گفته شد كه ادبيات علمي مرتبط با موضوع اين پژوهش در چهار دسته‌بندي 
با نتايج حاصل از پژوهش‌ها  قابل ارائه است. جايگاه و رابطه هريك از اين موضوعات را 

مي‌توان بدين‌گونه ارائه كرد:
تكيه  ميان خودِ خط‌مشي‌ها  هماهنگي  بر  بيشتر  انسجام خط‌مشي  انسجام خط‌مشي:  الف( 

ادبيات  بنابراين،  داشت.  نخواهد  خط‌مشي‌گذاري  فرايند  مراحل  ديگر  به  ورودي  و  دارد 
در  مفهومي  شكاف‌هاي  رفع  براي  مي‌تواند  آن  در  موجود  مدل‌هاي  و  خط‌مشي  انسجام 

خط‌مشي‌گذاري مناسب باشد.
اجراي  بر  بيشتر  كل‌گرا  دولت  مفهوم  خط‌مشي،  انسجام  برخلاف  كل‌گرا:  دولت  ب( 

خط‌مشي تأكيد دارد. پيش‌فرض دولت كل‌گرا اين است كه خط‌مشي به‌صورت درست و 
دقيق تدوين شده است و در اجرا بايد آن را به دور از ناهماهنگي اجرا كرد. اين موضوع، 
مرهمي است بر شكاف فرايندي. هرگاه خط‌مشي‌هاي نظام با شكاف فرايندي مواجه شديم، 

دولت كل‌گرا بهترين پاسخ را به ابهامات ما خواهد داد.
ج( يكپارچه‌سازي خط‌مشي: مفهوم يكپارچه‌سازي خط‌مشي، شايد نزديك‌ترين پاسخ را 

به شكاف مفهومي ارائه خواهد نمود زيرا همان نكته‌اي كه در مورد انسجام خط‌مشي بيان شد 
براي اين مفهوم نيز صدق مي‌كند. يكپارچه‌سازي مربوط به سطوح خط‌مشي‌گذاري است و 

ورودي به فرايند آن نداشته است.
د( حكمراني شبكه‌اي: حكمراني شبكه‌اي، مي‌تواند پاسخي به دغدغه پژوهشگر در يك 

نظام فدرالي تلقي گردد. البته كاربرد اين نوع حكمراني بيشتر در اجراي خط‌مشي بوده است 
تا تدوين آن. بنابراين، حكمراني شبكه‌اي مي‌تواند راهكاري براي كاهش شكاف خط‌مشي 

فرايندي در يك نظام فدرال باشد.
رابطه ميان اين مفاهيم چهارگانه با شكاف خط‌مشي در ماتريس زير آورده شده است.
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جدول 4. رابطه ميان مفاهيم موجود در ادبيات علمي با نتايج پژوهش

نوع شكاف 
خط‌مشي

حالت شكاف 
خط‌مشي

دولت كل‌گراانسجام خط‌مشي
يكپارچه‌سازي 

خط‌مشي
حكمراني 

شبكه‌اي

مفهومي

رويكردي

زيستي

فني

ترجماني

فرايندي
انفصالي

فرمال

هـ( تحليل روابط: همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، براي دو حالت از شكاف مفهومي، يعني 

رويكردي و زيستي، هيچكدام از ادبيات‌هاي چهارگانه پيشنهادي ارائه نكرده‌اند. در عوض، 
براي حالت فني مي‌توان از نسخه‌هاي انسجام خط‌مشي و يكپارچه‌سازي خط‌مشي سود برد. 
حالت انفصالي نيز مي‌تواند از ميان دو پيشنهاد دولت كل‌گرا و حكمراني شبكه‌اي يكي را 
انتخاب كند كه با توجه به زمينه فدرالي لازم براي اجراي مدل‌هاي حكمراني شبكه‌اي، بهتر 
است از دولت كل‌گرا استفاده كنند. هريك از حالات كاركردي ترجماني و فرمال نيز يك 

انتخاب خواهند داشت.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، شماره هشتادويك، بهار 1394

 پيشنهاد روشي براي ارزيابي قوانين و مقررات
با مطالعه موردي مقررات برگزاري مناقصات

شهرام حلاج*

  تاريخ دريافت 1391/8/9          تاريخ پذيرش 1392/5/22

هدف از اين مقاله »طراحي و اجراي روشي براي ارزيابي مقررات« است. اين روش مشتمل است بر: شناسايي 
وسيع و دقيق نقايص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسي و سپس شمارش و دسته‌بندي اين نقايص )به‌منظور 

تعيين فراواني هريك از دسته‌ها( و سرانجام تعيين وزن )فشار( انواع نقايص احصا شده.
مناقصات بخش عمومي  برگزاري  مقررات  و  »قوانين  بار  بالا،  از روش  استفاده  پژوهش حاضر،با  در 

كشور« به‌صورت موردي بررسي ‌شده است.
انجام شده است. در اين دسته‌بندي، نقايص  دسته‌بندي نقايص، براساس روش پيشنهادي »سوِين انِگ«1

قانون به سه دسته اصلي »فني«، »هدف ـ ابزار« و »ماهوي« تقسيم مي‌شود.
تعيين تزاحم و تعارض مقررات، با استفاده از روش معروف به FMEA انجام ‌شده است. اين روش 
»امكان  و  آن رخداد«  احتمال  درجه  يا  »بسامد  مخاطره«،  هر  يا شدت  آسيب  »بزرگي  براساس سه شاخص 
شناسايي يا رفع‌ آن مخاطره« به تعيين بار هر نقص مي‌پردازد. در نتيجه مي‌توان بار نسبي هريك از انواع نقايص 
بر محيط حقوقي مورد بررسي را تعيين‌ و بار انواع نقايص را با هم مقايسه كرد. در‌نهايت منشأ يا علت اصلي 

بروز مشكل در حوزه پژوهش، شناسايي مي‌شود.
قانونگذاري؛  ارزيابي مقررات؛ آسيب‌شناسي قوانين؛ روش‌هاي مقررات‌گذاري؛ سواد  كليد‌واژه‌ها: 

برگزاري مناقصات؛ قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي

Email: halaj3@gmail.com * مشاور و پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛	
1. استاد دپارتمان حقوق عمومي و بين‌الملل دانشگاه اسلو، نروژ.
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مقدمه
شواهدي مانند ابراز حساسيت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي بخش عمومي و تشكل‌هاي بخش خصوصي 
نسبت به قوانين و مقررات مناقصات بخش عمومي و پافشاري مكرر و مؤكد آنان بر درخواست 
بهبود اين مقررات1 از يك سو و گله‌ها و انتقادهاي متصديان خريد و تداركات در بخش عمومي 
كشور، نشان‌دهنده تأثير مستقيم و قطعي شيوه‌ها و رويه‌هاي مناقصات بر محيط كسب‌و‌كار كشور 
است. البته در غياب فعاليت جدي نهادهاي تخصصي تحقيق و توسعه صنعت و بدون بررسي‌هاي 
روشمند، معمولاً همين درخواست‌هاي بهبود مناقصات نيز همراه ابهامات و ايراداتي است؛ از جمله 
در نقدهاي ارائه شده از زبان فعالان بخش خصوصي گاهي عنصر متن مقررات با عناصر زمينه‌اي ـ 
مانند روش‌ها و رفتارها ـ خلط مي‌شود. با توجه به همين خلط متداول، يكي از تلاش‌هاي پژوهش 

حاضر تفكيك »متون« از موارد ديگري مثل »روش‌هاي اداري« يا »رفتارهاي افراد« بوده است.
اهم مفروضات اين پژوهش به قرار زير است:

ـ هرگونه »ابهام«، »تناقض«، »تفسير‌پذيري نابجا«، »ناكارآمدي در تأمين هدف«2 »خدشه 
بر حقوق و اختيارات قانوني دستگاه اجرايي« و ديگر نقايص مقررات مناقصات موجب نقص 
در فرايند خريد و تداركات بخش عمومي و خدشه در ورودي‌هاي اين بخش و بالتبع فروش 

بخش خصوصي )حلقه نهايي كسب‌وكار( خواهد شد.
ـ مشكلات مناقصات كشور، زمينه‌ها و علل مختلف اداري، فرهنگي،‌ اجتماعي و... دارد 
و محدود به بار يا نقص مقررات نيست، اما فارغ از نقايص مقررات هم نيست. اين پژوهش 

متمركز است بر موانع و چالش‌هاي مقرراتي مناقصات.

1. از جمله، مشاركت فعال در »نخستين هم‌انديشي نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن 
ـ پژوهشگاه نيرو تيرماه 1390« و »هم‌انديشي‌هاي سالانه متخصصان مناقصات كشور ـ دانشگاه تهران« و همچنين درج 
گزارش‌ها، مقالات و ميز‌گردها در نشريات »كانون سراسري انجمن‌هاي شركت‌هاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي«، 
»انجمن صنفي شركت‌هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران«، »انجمن شركت‌هاي راهسازي ايران« و »انجمن 

صنفي شركت‌هاي ساختماني«.
2. شايان ذكر است كه هدف اين قوانين و مقررات را اين‌گونه تعريف مي‌كنيم: »گزينش كيفيت مناسب به ازاي هزينه  
انتخاب  )دلايل  ممكن«  هزينه‌هاي  كمترين  پرداخت  به‌ازاي  اجرايي،  دستگاه  نياز  مورد  كيفيت  به  »دستيابي  يا  كمينه« 
اين تعريف و اين واژگان، متكي به متون و مقررات قانوني موجود از يك سو و الزامات فني و تجارب عملي تأمين و 

تداركات از سوي ديگر است و خود مي‌تواند موضوع مقالات مستقل ديگري باشد(.
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ـ بار متون مقررات كه در واقع ناشي از نقص مقررات است، صرفاً با شمارش نقايص 
قابل اندازه‌گيري نيست و براي تعيين دقيق اين بار لازم است ميزان فشار يا تزاحم اين نقايص 
به روشي مناسب و با دقت كافي تعين شود تا بتوانيم تعيين كنيم كه بيشترين بار مقررات اين 
و  اولويت‌بندي  راهنماي  مي‌تواند  اين موضوع  است.  نقايص  از  از كدام دسته‌  ناشي  حوزه 

برنامه‌ريزي براي بهبود مقررات حوزه مورد بحث نيز باشد.
به  اين پژوهش  بار مقررات برحسب منشأ آن است. در  تعيين  اين پژوهش  پس هدف 
نقايص مقررات مي‌پردازيم، بدون انكار ديگر مشكلاتي كه بايد در مقالات ديگر بحث شوند.

چون در فرايند مقررات‌گذاري كشور، كمتر به روش‌هاي شناسايي نقايص مقررات، 
تحليل و دسته‌بندي آنها، مقايسه ميزان تزاحم و چالش آنها و مباحثي مانند »تحليل حقوقي 
متن« يا »هرمنوتيك حقوقي« و ضوابط و شيوه‌هاي آن توجه مي‌شود‌، اجراي پژوهش حاضر 
مستلزم جستجوي مستقل پژوهشگر در حوزه‌هاي نامبرده بود. اين جستجو نكات قابل‌تأملي را 
روشن ساخت.اهم اين نكات، به‌عنوان دستاورد ثانوي پژوهش، در انتهاي مقاله ذكر‌ خواهد 
شد.در پايان در كنار ذكر چند نكته اساسي )مانند آسيب‌شناسي اين پژوهش و محدوديت‌هاي 
منابع آن( تحليل نتايج و نيز پيشنهادهايي براي بهبود مقررات و نيز بهبود روش مقررات‌گذاري 
ارائه ‌خواهد شد.در مجموع هدف مجموعه اين تلاش‌ها، آن بوده است كه روشي براي تهيه 
گزارش‌هاي دقيق و واقعي از كمّيت و كيفيت مقررات طراحي و اجرا شود. تأكيد مي‌كند 
كه اين پژوهش در پي انكار نقاط قوت مقررات مورد بررسي )قانون برگزاري مناقصات و 
مقررات مكمل و متمم آن( نيست، بلكه تلاشي براي شناسايي و ارزيابي نقايص، به‌منظور 

بهبود و ارتقاي مقررات موجود و شايد روش‌هاي رايج مقررات‌گذاري است.

1. معرفي روش تحقيق
آغاز  اين حوزه  مقرراتي  متون  مانع  و  با شناسايي جامع  مناقصات كشور،  مقررات  ارزيابي 
مي‌شود. اين مقررات در حال حاضر بالغ بر چند صد حكم براي فروش محصول به بزرگ‌ترين 

و مهمترين مشتري كشور1 ‌است.

1. يعني بخش عمومي.
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گذشته از كمّيت اين مقررات ـ و بلكه در جايگاهي مهمتر از كمّيت مقررات ـ لازم 
‌است به كيفيت مقررات نيز توجه كنيم؛ به ابهامات و اختلافات ذينفعان در فهم اين متون توجه 
كنيم، به تحليل متن مقررات بپردازيم و مهمترين جوانب را بررسي و درنهايت تعيين كنيم 
كه كدام‌يك از اين قوانين و مقررات در اصطلاح »خوب« و كدام‌يك »بد« )مركزمالميري، 

1391: 15( است. البته نكته مهم آن است كه به‌منظور تدقيق و تعميق اين بررسي:
اولاً، لازم است براي سنجش »خوب« يا »بد« بودن، روش‌شناسي‌اي روشن )قابل نقد( 

را ارائه و استفاده‌كنيم؛
ثانياً، از صِرفِ برچسب »خوب« يا »بد« زدن به مقررات فراتر رفته و به تحليل حالات 

مختلف بينابيني نيز بپردازيم،
شايد  تا  است،  نوعي  چه  از  مقررات  »نقص«  يا  »بدي«  تعيين‌كنيم  ممكن  حد  تا  ثالثاً، 

اولويت‌هاي رفع نقص را بيابيم.
گام نخست ارزيابي، شناسايي نقايص موجود در مقررات مورد بررسي بوده است. اين گام 
با گردآوري كليه اسناد موضوعه آغاز شده و با استخراج نقايص اين مجموعه تكميل مي‌شود. 
شناسايي يا استخراج موارد نقص مقررات خود نيازمند تحليل تك‌تك موارد مشكوك به خطا 

بوده است. داده‌برداري يا شناسايي نقايص در اين پژوهش متكي به سه روش زير است:
• ثبت تجارب مستقيم پژوهشگر در اجراي مناقصات طي چند سال اخير،

• ثبت مكاتبات و نظرات مكتوب و شفاهي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي )در قالب 
استفسار يا پرسش‌ها و مصاحبه‌هاي انجام شده در كارگاه‌هاي آموزشي(،

•»تحليل متن« و شناسايي دشواري‌ها و خطاهاي موجود در متن مقررات اين حوزه.
توضيح اينكه تجارب اجرايي و كارگاه‌هاي آموزشي در گستره جغرافيايي سراسركشور 
)دربرگيرنده استان‌هاي آذربايجان شرقي تا سيستان و بلوچستان و خراسان تا خوزستان بوده 
است و از حيث اشخاص شامل متصديان ورود اطلاعات و اعضاي كميته‌هاي فني بازرگاني 
و اعضاي كميسيون‌هاي مناقصات در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز دستگاه‌هاي نظارتي )بازرسان 
سازمان بازرسي و كاركنان حراست‌ها( و از حيث سطح اداري شامل ادارات شهرستان‌ها و 
ادارات كل استان‌ها و نيز ستادهاي وزارتخانه‌ها و از حيث زمان شامل سيزده سال كار )1380 

تا 1392( و براساس نفرساعت بيش از سه هزارنفر ساعت مصاحبه باز بوده است.
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گام دوم در پژوهش حاضر آن است كه مجموعه ملاحظات و يادداشت‌هاي گردآوري‌شده، 
در گروه‌هاي مفهومي و طبقات منسجمي دسته‌بندي و اندازه‌گيري شود. بدين‌منظور از روش 
طبقه‌بندي سِوِين انِگ )از صاحبنظران شناسايي نقايص مقررات(صورت‌بندي و استفاده شده 
است. يعني مجموعه ملاحظات، يادداشت‌ها و يافته‌ها را در زير طبقه‌بندي مزبور دسته‌بندي 
گوناگون  اشكال  و  سطوح  از  منسجمي  و  جامع  نسبتاً  تحليل  به  تا  كرده‌ايم  بازآرايي  و 
و  است كه چون ملاحظات  بوده  آن  اين گام  در  اقدام مكمل  يابيم.  مقررات دست‌  نقص 
يادداشت‌هاي گرد‌آوري‌شده در اين سال‌ها، هر كدام در تجربه‌اي مستقل يا بحثي جداگانه 
با مخاطباني داراي سطح دانش، سطح علاقه، توانايي تحليل و سرانجام نوع مسائل )معاملات 
و مناقصات( متفاوت و خاص فراهم آمده بود، پس مقررات مورد بررسي را يك‌بار ديگر 
بازبيني  به مقررات،  انتساب  و  اعتبار  از حيث  را  يادداشت‌هاي گردآمده  بازخواني كرده و 
كرده و پس از آن در سه‌ دسته اصلي نقايص »ماهوي«، »فني« و نيز معطوف به »هدف ـ ابزار« 
‌دسته‌بندي‌كرديم. سپس نقايص مندرج در هريك از اين سه‌دسته اصلي را به دسته‌هاي فرعي 

دسته‌بندي‌ و منتسب كرد‌ه‌ايم.
گزارش  به  كه  يافته‌ايم  را  امكان  اين  پيش‌گفته،  مراحل  مجموعه  طي  با  بدين‌ترتيب 
مقررات  نقص  انواع  از  هريك  تعداد  ديگر  عبارت  به  يابيم.  دست  موجود  نقايص  آماري 
در اين حوزه را تعيين كنيم. اما مسئله كليدي پيش رو، آن بود كه:آيا صحيح است »تعداد« 
نقايص را بشماريم و جمع عددي آنها را بيان كنيم؟ آيا نقايص موجود، همگي فشار يا شدت 

اثري برابر دارند؟ 
اين پرسش‌ها وادارمان مي‌كند كه قبل از ارائه نتيجه نهايي درباره مجموعه نقايص، به 
»وزن« هر »يك« از نقايص توجه كنيم. بنابراين بايد راهي مي‌يافتيم تا »نقايص« را »وزن‌دهي« 

كنيم. با توجه به اين ملاحظات، گام بعدي يا گام سوم پژوهش طراحي و اجرا شد.
در گام سوم اين پژوهش، براي تعيين وزن هريك از نقايص، از »روش تجزيه و تحليل 

عوامل شكست و آثار آن«‌ موسوم به FMEA1 استفاده شده است.
فرايند  يا  يا مخاطرات محصول  ارزيابي مشكلات  براي  روشي سيستماتيك   FMEA

1. Falor Mode Efective Analysis (FMEA)
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پژوهش  در  پس  دارد.  تمركز  محصول  )نقص(  عيب  رفع  بر  روش  اين  است.  آن  توليد 
قرار  كيفيت  مديريت  ابزار  اين  معرض  در  »محصول«  به‌عنوان  را  مقررات«  و  حاضر»قانون 
داديم. FMEAطي سال‌ها تجربه و بهبود در كشورهاي مختلف توانسته است راه شناسايي 
 )TQM( كيفت  فراگير  نظام  از  بخشي  را  آن  بايد  و  كند  استاندارد  را  محصولات  نقص 
دانست. البته بايد توجه داشت كه گرچه FMEA به‌تنهايي دستاوردهاي بسيار مفيدي دارد، 
اما هيچ سازماني بدون نظام‌هاي پشتيباني و ارتقا‌دهنده، استفاده لازم را از FMEA نمي‌برد.

مفروض روش FMEA آن است كه خطر يا آسيب هر شكست و آثار آن به 3 عامل 
بستگي دارد:

1. بزرگي آسيب )اگر رخ دهد(،1
2. بسامد رخ دادن آن آسيب،2

3. بازيابي )امكان شناسايي( شكست و امكان اين بازيابي پيش از بروز آثار آن.3
پرسش كليدي يا ترجيع‌بند فرايند FMEA هر پديده آن است كه: »اين پديده چگونه 
با شكست يا خطا )وقوع رخداد نامطلوب( مواجه مي‌شود؟« اين پرسش كليدي همواره با سه 
درجه »بزرگي«، »بسامد« و »بازيابي« اندازه‌گيري مي‌شود )مك‌در‌موت، 1379: 21-9(.‌4 پس 
اين روش به‌خوبي مي‌تواند ميزان مخاطره يا مزاحمت هر نقص را تعيين و درعين‌حال احتمال 
وقوع آن مخاطرت را نيز لحاظ كند و در نهايت تزاحم يا فشار هر نقص قانوني را تعيين‌كندتا 

با مقايسه انواع نقايص با يكديگر، مهمترين )مزاحم‌ترين( نقايص را تعيين كنيم.
ازآنجايي‌كه بخش مهم اين پژوهش، معرفي و پيشنهاد »روش« براي ارزيابي مقررات است. 
لازم است در مقاله حاضر از معرفي اجمالي روش تحقيق، فراتر رفته و اجزا و مراحل »روش« )فرايند 
ارزيابي( را با وضوح بيشتري معرفي‌كنيم. فرايند ارزيابي نقايص شامل اقدامات اصلي زير بوده است:

1. يافتن نقايص در دامنه قوانين و مقررات شناسايي و احصا شده،

1. Severity )سختگيري، سختي، دردسر، تندخويي(    
2. Occurrence )پيش‌آمد، رخداد، رويداد( 
3. Detection )بازرسي، يافتن، آشكارسازي، شناسايي( 

4. اين بخش از مطلب تلخيص و نقل از:
رابين اي مك درموت، ريموند جي ويكولاك و مايكل آربيوگارد، روش‌هاي تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن، 
ترجمه مريم نوشاد حقيقي، تهران، شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران‌خودرو )ساپكو(، واحد آموزش، 1379.
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2. دسته‌بندي نقايص در گروه‌هاي اصلي و فرعي مقرر،
3. وزن‌دهي و تعيين نمره اولويت مخاطره‌سازي هريك از نقايص،

4. جمع‌بندي و تحليل نقايص مقررات و نتيجه‌گيري.
اينك به تشريح نحوه اجراي سه گام نخست در مطالعه موردي حوزه قوانين و مقررات 
انتهاي مقاله ارائه‌  برگزاري مناقصات كشور مي‌پردازيم. جمع‌بندي و تحليل نقايص نيز در 

خواهد شد.

1-1. شناسايي دامنه قوانين و مقررات مورد بررسي
اكنون 9 سال پس از ابلاغ »قانون برگزاري مناقصات« مجموع قوانين و مقررات اصلي حوزه 

مناقصات كشور به شرح زير است:
مختصر  به‌صورت  را  )آن   1383 بهمن  در  شده  ابلاغ‌  مناقصات«  برگزاري  »قانون   .1

»ق.ب.م« نيز مي‌ناميم(،
اندازه‌گيري و  بيانگر شاخص‌هاي  2. آيين‌نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه 
برنامه‌ريزي كشور و تصويب  تهيه سازمان مديريت و  به  باشد«  مناقصه‌گران  ارزيابي  روش 

هيئت وزيران )آيين‌نامه بند »ج« ماده )12( ق.ب.م(،
3. »آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات« به تهيه سازمان مديريت 
و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران 

)بند »د« ماده )23( ق.ب.م(،
4. »آيين‌نامه تهيه فهرست ]مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح 
مناقصه‌گران  تمامي  بين  رقابت  اصل  رعايت  با  محدود[  مناقصات  برگزاري  براي  دولتي 
وزيران  هيئت  تصويب  و  كشور  برنامه‌ريزي  و  مديريت  بهپيشنهادسازمان  صلاحيتدار« 

)آيين‌نامه بند »الف« ماده )26( ق.ب.م.(،
5. »آيين‌نامه اجرايي ]خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني 
مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و 
كارشناسي[ جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره« به پيشنهاد سازمان مديريت 

و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران )آيين‌نامه بند »هـ« ماده )29( ق.ب.م(،
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6. قانون »اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات«كه به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر 
و مناقصه‌گزار تشكيل مي‌گردد، با تصويب مجلس شوراي اسلامي )طبق ماده )7( ق.ب.م(،

7. »آيين‌نامه اجرايي وظايف هيئت ]مشتمل بررسيدگي به اعتراضات و صدور رأي[، به 
پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب 
از تصويب اساسنامه موضوع ماده )7( در مجلس )آيين‌نامه تبصره »2«  هيئت وزيران، پس 

ماده )8( ق.ب.م(،
8. مصوبه سالانه تعيين »نصاب معاملات براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام 
شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران« به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي 

و تصويب هيئت وزيران )مستند به تبصره يك ماده )3( ق.ب.م(.
در پژوهش حاضر، دامنه مطالعه موردي براي يافتن نقايص قانوني، منطبق بر اسناد نامبرده‌ 
بالا بوده است. سعي شده است كه هر اشكال يا ابهامي كه دستگاه‌هاي اجرايي )مناقصه‌گران( 
يا نظارتي و مناقصه‌گران به‌صورت مكتوب يا در مصاحبه‌ها و جلسات حضوري اعلام‌كرده‌اند 
و به‌علاوه، هر نقص احتمالي كه پتانسيل بروز ابهام و اشكال در متن قوانين و مقررات دارد 

را شناسايي و بررسي‌كنيم.

2-1. دسته‌بندي نقايص در گروه‌هاي اصلي و فرعي مقرر
دسته‌بندي انواع نقايص قانوني در اين مقاله، براساس روش پيشنهادي »سِوِين انِگ« درباره 
قانونگذاري و كيفيت قانون است. سوين‌انگ در مقاله »تورم تقنيني و كيفيت قانون« )وكيليان، 
1390( سه نوع نقص يعني »نقايص فني«، »نقايص هدف ـ ابزار« و »نقايص‌ماهوي« را از هم 

تمييز مي‌دهد. اين دسته‌بندي به شرح زير ‌است:
الف( نقايص فني:1 نقايص فني شامل موارد زير است: 

1. ناسازگاري منطقي،
2. زبان دشوار،

3. مغالطه‌آميز بودن يا بسيار مضيق يا بسيار كلي و مبهم بودن،

1. Technical Flaws
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4. قانونگذاري از طريق اسناد مقدماتي با تفويض اختيار قانونگذاري به قضات در قالب 
رويه قضايي،

5. عدم نظام‌مندي )مركز مالميري، 1391( است.
ب( نقايص هدف ـ ابزار:1 اين نقايص مربوط به كارآمدي يا نقش ابزاري مقررات است. اين 
دسته از نقايص كه به‌معني عدم تأمين وسايل كافي براي دستيابي به ارزش‌هايي مانند ارزش‌هاي 
اخلاقي يا سياسي است. مسئله را در ارتباط با ارزش‌ها تحليل مي‌كند به نقايص ماهوي نزديك 
مي‌شود و از اين حيث كه اين ارزش‌ها را مسلم فرض مي‌كند و هيچ‌گونه مناقشه‌اي بر كاستي‌هاي 

ارزش‌ها‌يي كه براي دستيابي به آن تلاش مي‌شود، نمي‌كند داراي جنبه فني است.
ج( نقايص ماهوي:2 اينها نقايصي مادي و ناظر به ماهيت و محتوا هستند. اين نقايص مربوط 
و  )التزام  قانوني  معيارهاي  اخلاقي(،  )ارزشگذاري‌هاي  اخلاقي  معيارهاي  با  تطابق  عدم  به 

الزامات قانوني( يا معيارهاي ثبات رويه است.
هريك از اين سه دسته نقص اصلي، در قالب انواعي از نقايص دسته‌هاي فرعي بروز كرده و 
ابهام، انحراف يا تزاحمي در مناقصات و خريدهاي بخش عمومي ايجاد‌ كرده است. مثلاً برخي از 
اين نقايص، موجب مخدوش شدن اصل رقابت و ايجاد تبعيض ناروا در فرايند مناقصات مي‌شود و 
برخي نقايص موجب خدشه بر اصل سلامت معاملات مي‌شود. بدين ترتيب اين نقايص مقررات در 
واقع محيط حقوقي كسب‌وكار را دچار ابهام و چالش مي‌سازد. پس در بخش‌هاي بعدي به تعيين 

اهميت يا وزن چنين ابهامات يا انحرافاتي و محاسبه وزن هريك از اين نقايص خواهيم پرداخت.

3-1. روش وزن‌دهي براي تعيين اولويت يا شدت مخاطره‌سازي هر نقص
گام بعدي در اجراي اين پژوهش يافتن راهي بوده است كه از آن طريق بتوان وزن هريك از موارد 
نقص را تعيين كرد تا در نهايت امكان آن را بيابيم كه اين اوزان را با يكديگر جمع‌كرده و وزن يا فشار 
اصلي نقايص را تعيين‌كنيم. اين گام اقدام تكميلي تعيين بار مقررات برحسب منشأ يا سرچشمه است.

در اين پژوهش براي تعيين وزن نقايص، از روش FMEA استفاده شده است. اقدام 
اساسي آغاز اين روش تدوين جدول‌هاي مقياس يا جدول‌هاي راهنماي درجه‌بندي سه عنصر 

1. Means-end Flaws
2. Substantial Flaws
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كليدي »بزرگي«، »بسامد« و »بازيابي‌« است. بنا به استاندارد FMEA اين جدول‌هاي راهنما 
مي‌توانند برحسب نيازهاي خاص سازمان، توسط اعضاي كارگروه پژوهشي و قبل از شروع 

FMEA تعريف و طراحي‌شوند )دبيري،‌1383: 17 و 21(.

نخستين موضوع، »بزرگي« يا »شدت مخاطره‌« نقايص است. از اين نظر، سعي بر آن است كه هرچه 
مخاطره نقص بيشتر مي‌شود، عدد شاخص »بزرگي« نيز افزايش يابد. بدين‌ترتيب براي نقايصي كه فقط 
»ظاهر« و شكل قانون را مخدوش مي‌سازد اما اثري بر روي فضاي »كسب‌وكار« ندارد، كوچكترين عدد 
يعني يك را در نظر گرفته‌ايم. اما اگر نقصي موجب تفاسير مغاير و متعارض شود و نوعي ناهماهنگي 
در روش خريد دستگاه‌هاي مختلف بخش عمومي )مناقصه‌گزاران( ايجاد‌كند شاخص بزرگي آن را 
برابر 4 انتخاب كرده‌ايم و اين دسته از نقايص را در طبقه »ناهماهنگي و تفسيربرداري« قرار داده‌ايم. 
براي نقصي كه نقض صريح قانون و به‌ويژه قانون بالادستي خاص است و در عمل موجب خدشه بر 
پيش‌بيني‌پذيري و نوعي ترويج هرج و مرج در محيط حقوقي كسب‌وكار مي‌شود، شاخص بزرگي را 

معادل 10 انتخاب كرده‌ايم. در جدول 1 اعداد »شاخص بزرگي نقص« درج شده است.

جدول 1. جدول راهنماي بزرگي نقص
شرحطبقهوزن

بدون اثر عملياتيظاهر و شكل1

اثر بسيار خفيف دارد و مشكلي در اجرا ايجاد ‌نمي‌كندفقط نگارشي2

اثر كمي دارد و در اجرا ترديد ايجاد مي‌كندنگارش و احتمال تفسير3
اثر نسبتاً كم است اما در اجرا ترديد جدي مي‌سازدناهماهنگي و تفسير‌برداري4
اثر متوسطي در اجرا و خدشه بر مستند‌سازي داردغير‌قابل پيگيري بودن5
اثر نسبتاً شديد كه رقابت را مخدوش مي‌سازدغير‌رقابتي بودن6
اثر نسبتاً شديد كه قيمت را تهديد ‌مي‌كندنادرست بودن7
اثر نسبتاً شديد كه كيفيت را تهديد ‌مي‌كندبي‌تناسب بودن8
اثر شديد كه سلامت و كليت فرايند را تهديد ‌مي‌كندناسالم بودن9

اثر خيلي شديد كه مجري به‌وضوح صريح قانون را نقض‌مي‌كندهرج‌ومرج )بي‌قانوني(10

از  بدان توجه مي‌شود، عبارت است   FMEA شاخص مهم ديگر كه در روش استاندارد‌شده
احتمال وقوع يا بسامد هر نقص. اين شاخص متكي و معطوف به اين واقعيت است كه برخي نقايص 
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گرچه بزرگ نيستند، اما بارها و بارها در فرايند بروز مي‌كنند و بدين‌ترتيب سلامت يا درستي فرايند را 
از بين مي‌برند؛ در حالي كه برخي نقايص كه شدت اثر بالايي دارند، شايد به‌ندرت در فرايند بروز كنند.

ملاحظه مي‌شود كه در FMEA به‌عنوان روش استاندارد‌شده سنجش نقص محصولات 
اما  كوچك  محتمَل  گاه  و  بزرگ  محتمَل  اما  كوچك  احتمال  »گاه  كه  مهم  اصل  اين  به 
در   FMEA احتمال بزرگ« است به‌خوبي توجه شده است. دليل استفاده‌ و معرفي روش 

پژوهش حاضر نيز همين نگاه جامع اين روش به نقايص محصولات است.
مثلاً در طول پژهش حاضر و از طريق تحليل متن مقررات، برخي نقايص را شناسايي كرديم كه 
تاكنون هيچ گزارش مكتوب يا شفاهي در تجارب چندين‌ساله‌ و گسترده كارگاه‌هاي آموزشي )كه بالغ 
بر چندين هزار نفر ساعت مشاركت مي‌شود( درباره آن نقص واصل نشده است. در چنين مواردي خود 
را مجاز ندانستيم كه اصل وجود نقص را انكار كنيم، پس آن را در فرايند ارزيابي و وزن‌دهي، ناديده 
نگرفتيم؛ اما به چنين نقصي كمترين شاخص »بسامد« را نسبت داديم. يعني وقتي نقصي را شناسايي كرده‌ايم 
كه تاكنون گزارشي از آن دريافت نكرده‌ايم، بسامد چنين نقصي را »كمتر از يك بار در طول دوره ابلاغ 
مقررات« دانسته وشاخص بسامد را حداقل ممكن يعني يك فرض كرده‌ايم. يكي از نكات مهم و قابل 
توجه در روش FMEA آن است كه در جدول‌هاي بسامد، رشد شاخص به‌صورت خطي نيست. ما هم 
در اين پژوهش از همين منطق پيروي كرده‌ايم. در جدول 2 اعداد »شاخص بسامد نقص« درج شده است.

جدول 2. جدول راهنماي بسامد نقص
شرحطبقهوزن

هيچ سابقه‌اي وجود نداردكمتر از يك در كل دوره چند‌ساله مطالعات1

بروز آن بسيار نادر استيك بار در دوره چندساله مطالعات2
بروز آن بسيار كم است3 بار يا 4 بار در دوره3
بروز آن كم استهرسال4
گهگاه بروز مي‌كندهرفصل5
متوسط6%10
نسبتاً زياد7%15
زياد8%20
خيلي زياديك سوم موارد9

همواره اين مشكل وجود داردتقريباً قطعي10
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سومين شاخص مورد ‌توجه در روش FMEA امكان بازيابي يا شناسايي و رفع نقايص 
است. اين شاخص تا قبل از به‌كارگيري روش FMEA در پژوهش حاضر كمتر مورد توجه 
آزمايش‌شده  و  استاندارد  روش  يك  به  پايبندي  و  شناسايي  به‌دليل  اما  بود  پژوهشگر  اين 
وزن‌دهي نقص محصول، اين شاخص نيز در ارزيابي كنوني لحاظ و رعايت شد. اين شاخص 
معطوف به آن است كه آيا نقص طوري هست كه اشخاص و افراد بتوانند در مراحل بعدي 

آن را شناسايي و مديريت كنند يا نه.
مقررات  نقايص  كه  مختلفي  مقررات، سطوح  با حوزه  اين شاخص  هماهنگ‌سازي  براي 
كنترل و شناسايي مي‌شوند ملاك طبقه‌بندي قرار گرفته‌اند. فرض بر اين بوده است كه نخستين لايه 
شناسايي يا بازيابي، كارشناسان منفرد داراي دقت و سواد متوسط هستند؛ سطح بعدي، گروه‌هاي 
كارشناسي دستگاه‌هاي مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار است. سطح بعدي بروز يا بازيابي نقايص، طبق 
است.  برنامه‌ريزي كشور  و  مديريت  با سازمان  مكاتبات دستگاه‌ها  و  تعاملات  موجود  واقعيات 
سطح هيئت تطبيق جزء سطوح بالاتر فرض شده است، چون اين هيئت در مواردي وارد شده 
بازيابي كرده  را  است  نشده  آنها  بازيابي  به  موفق  برنامه‌ريزي  و  نقايصي كه سازمان مديريت  و 
است. دستگاه‌هاي تخصصي ـ يا دفاتر و گروه‌هاي پژوهشي تخصصي ـ در سطوح بعدي بازيابي 
قرارگرفته‌اند زيرا واقعيت آن است كه برخي از نقايص در هيئت تطبيق نيز بازيابي نشده‌اند و بازيابي 
آنها در اين سطح اخير صورت گرفته است. يكي از موارد لزوم گفت و گو، بهبود و سازگار 
ساختن روش FMEA با حوزه مقررات، تدقيق بيشتر همين شاخص »بازيابي« است. آنچه فعلًا در 

اين پژوهش پيشنهاد و آزمون شده است، طبق جدول 3 است.

جدول 3. جدول راهنماي بازيابي نقص
شرحطبقهوزن

نيازمند تحليل با اطلاعات اوليه )تناقض آشكار(كارشناس باسواد عمومي1

نيازمند تحليل و مقايسه حكم با خودشكارشناس دستگاه‌ها2

نيازمند تحليل يا مقايسه با جزء ديگري از سنددستگاه‌ها با سازمان برنامه3

نيازمند تحليل جامع و مقايسه با كليت آن سندسازمان برنامه4

نيازمند تحليل و سنجش با قانون بالادستهيئت تطبيق صريح5
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شرحطبقهوزن

نيازمند تحليل و سنجش با ديگر قوانينهيئت تطبيق صريح دور6

نيازمندتحليل با دانش زمينه‌اي و اطلاعات ديگرهيئت تطبيق غيرصريح7

نيازمند تحليل با دانش زمينه‌اي )رشته‌هاي مرتبط(مركز پژوهش‌ها باسوابق8

نيازمند تحليل با دانش زمينه‌اي و پيچيدهمركز پژوهش‌ها با تحليل9

نيازمند تحليل مستتر يا يك مورد نادرمركز باهم‌انديشي ديگران10

2. مطالعه موردي قوانين و مقررات مناقصات كشور
در اينجا نمونه‌اي از مثال‌هاي دسته‌بندي‌شده نقايص در قوانين و مقررات مناقصات ذكر ‌شده 
است. در پايان اين بخش نيز نمودارهاي كمي نقايص ارائه ‌شده است. البته جهت وضوح نحوه 

رسيدن از آن نقايص به اين نمودارها، در برخي موارد نحوه وزن‌دهي نيز تشريح شده است.
شايان ذكر است كه ترتيب بيان نقص‌ها در زير،‌ تابع دسته‌بندي اوليه نقايص است و نه 
تابع ميزان اهميت و وزن نقايص، بنابراين نقايص عمده و برجسته )نقايص تعارض قانوني يا 

نابساماني و...( در زيربخش‌هاي بعدي و زير عناوين مربوط به خود ذكر خواهد شد.

1-2. نقايص فني
1-1-2. ناسازگاري منطقي

بارزترين مصاديق اين دسته از نقايص معمولاً مربوط به دسته‌بندي‌هاي مفاهيم و در بخش 
»تعاريف« قوانين و مقررات است. بروز اين نقايص در ديگر بخش‌هاي مقررات، معمولاً آثار 
جنبي ديگري نيز دارد كه آن آثار جنبي بيشتر جلب نظر مي‌كند و بنابراين نقص از حيث 

عملياتي يا ابهام‌آفريني اولويت مي‌يابد.
الف( ناسازگاري منطقي در »قانون برگزاري مناقصات«: برخي موارد اين نقص در خود 

قانون به‌شرح زير است:
فرايندي  پيشنهادها:  بازرگاني  فني  »ارزيابي  كه:  است  آمده  قانون   )2( ماده  »و«  بند  در  ـ 
بازرگاني  فني  ويژگي‌هاي  ساير  و  دوام  كارايي،  استانداردها،  مشخصات،  درآن  كه  است 
با  مي‌شوند«.  برگزيده  قبول  قابل  پيشنهادهاي  و  ارزيابي  بررسي،  مناقصه‌گران  پيشنهادهاي 
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وجود ذكر لفظ »ساير«، اين تعريف از جامعيت كافي برخوردار نيست و مصاديق ذكر‌شده 
محدود به ويژگي‌هاي كالا است و خدمات را در نظر نگرفته است. اين نقص داراي وزن 
نسبي 128 شده است كه در مقايسه با مواردي مانند نقص بند »هـ« ماده )2( كه داراي وزن 
نسبي 16 است زياد اما در مقايسه با وزن نسبي نقص بند »ي« همين ماده كه وزن نسبي بيش 

از 700 دارد، كم محسوب مي‌شود.
ـ مثال دوم را نمونه‌اي نيازمند ملاحظات دقيق‌تر انتخاب‌كرده‌ايم. در بند »ح« ماده )2(

امضاي  و  اسناد  بودن  بررسي كامل  از  است  عبارت  »ارزيابي شكلي:  است كه:  آمده  قانون 
آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت«.برخي مجريان منظور از »اسناد« مندرج  در اين 
بند را همان »اسناد مناقصه« تلقي كرده‌اند. درواقع عدم استفاده از هر لفظ ديگري )از جمله 
»مستندات«( و ذكر لفظ »اسناد« ـ در بافتار قانوني كه »اسناد مناقصه« نقشي كليدي در آن دارد 
ـ موجب شده كه برخي افراد منظور قانونگذار را فقط محدود به »اسناد مناقصه« تلقي‌ كنند 
كه ‌به‌صورت اجمالي )حذف به قرينه معنوي( يا مسامحتي »اسناد« ذكر شده است. بنابراين اين 
»اسناد« را جامع ديگر »اطلاعاتي كه مناقصه‌گران ارائه مي‌دهند« در نظر نگرفته‌اند. در حالي كه 
مثلاً‌ اگر به جاي »اسناد« لفظ »مستندات« استفاده مي‌شد، از اين شائبه كه مراد فقط همان »اسناد 
مناقصه« بوده )و مسامحتاً، با حذف به قرينه معنوي »اسناد« ذكر شده است( جلوگيري مي‌شد. 
البته چون اين نقصان جامعيت تعريف )نقص منطقي(، ريشه در ابهام زباني )نقص زباني( دارد 
قابل  اين جهت  از  مثال  اين  نمي‌شود.  منطقي محسوب  به‌تمامي  نقصي  بايد گفت كه چنين 
تأمل است كه برخي نقايص ميان دو )يا چند( دسته مشترك هستند بنابراين لازم است وزن 
يا بار آنها را ميان دسته‌هاي مختلف توزيع كنيم. وزن نسبي اين نقص كلًا 48 ـ يعني بسيار 
كم ـ تعيين شده است اما آنچه نيازمند تأمل و ملاحظه بيشتر است، اين است كه از همين وزن 
اندك، نيمي را ذيل نقايص منطقي و نيم ديگر ذيل نقايص زباني قرار داده‌ايم. به‌ديگر سخن 

اين نقص 24 واحد به نقايص منطقي قانون و 24 واحد به نقايص زباني قانون افزوده است.
ب( ناسارگاري منطقي در قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات: بند »ي« ماده )5(: 
»ي( تفكيك موضوع معامله در حالي كه به‌طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط 
مناقصه‌گزار براي تغيير حدنصاب معاملات«. دقت در اين بند نشان مي‌دهد كه چون در اين 
حالت، اساساً تشريفات مناقصه، موضوعيت ندارد و اسناد مناقصه توزيع نمي‌شود، پس طبق 
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تعريف قانون،ديگر »مناقصه‌گر« )شخصي كه اسناد مناقصه را دريافت مي‌كند( اساساً وجود 
نخواهد داشت و از آنجا كه هيئت فقط به شكايات »مناقصه‌گران« مي‌تواند رسيدگي كند، 
بنابراين رسيدگي هيئت، سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. اين نقص قانوني )يعني نوشتن 
چيزي كه اجراي آن نه فقط مبهم يا دشوار بلكه اساساً غير‌ممكن است( تقريباً مخاطره‌اي 

براي اجرا ندارد؛پس»شاخص بزرگي« نقص اندك خواهد بود.
»تعاريف«  بخش  در  نقص  اين  اجرايي:  آيين‌نامه‌هاي  در  منطقي  ناسارگاري  ج( 

آيين‌نامه‌ها به‌كرات وجود دارد. نمونه:
ـ در تعريف مندرج در جزء »16« بند »الف« ماده )2( آيين‌نامه اجرايي بند »ج« ماده )12( 
)آيين‌نامه ارزيابي كيفي( آمده است كه: »16ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و 
باشد: 16ـ1ـ  زير  مورد  يا چند  بر يك  قرارداد خريد، مشتمل  قالب  مرتبط كه در  خدمات 
نيمه دوم  پشتيباني«. ملاحظه مي‌شود كه  يا عرضه. 16ـ2ـ حمل. 16ـ3ـ نصب. 16ـ4ـ  توليد 
تعريف )»كه در قالب.«( دچار نوعي تعارض است؛ با اين نحوه نگارش »توليد‌يا عرضه« به 
يكي از موارد مجاز و محتمل )و نه قطعي( و هم‌ارز ديگر موارد تبديل )و تقليل( يافته است‌. 
با توجه به اينكه در اين بند مي‌بايست »تأمين« تعريف شود، طبق »متن«‌ مي‌توان گفت كسي 
كه كالايي را فقط »حمل«‌ كرده و در محل نياز ما تأمين و تحويل‌ مي‌كند نيز مشمول اين 
تعريف قرارمي‌گيرد؛ در حالي كه حمل به‌تنهايي واقعاً در رديف خدمات »پيمانكاري« است 
و نه مشمول »تأمين«. در نگارش اين تعريف بايد گفته مي‌شد: »كه مي‌تواند علاوه بر توليد يا 

عرضه، مشتمل بر يك يا چند مورد زير هم باشد: 1. حمل، 2. نصب، 3. پشتيباني«.

2-1-2.  زبان دشوار
برگزاري  قانون   )2( ماده  »هـ«  دربند  مناقصات:  برگزاري  قانون  در  دشوار  زبان  الف( 
مناقصات نوشته شده است »از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني 
انجام مي‌شود«. اين واقعاً به چه معناست؟ آيا يعني »مناقصه‌گزار يا كميته فني بازرگاني آن 
انجام  را  مناقصه‌گزار آن  از سوي  ثالثي  »مجاز است كه شخص  اينكه  يا  انجام مي‌دهد«  را 
انگليسي معضلي شايع است. آفت  زبان  متداول  از ساخت  تقليد  به  دهد«؟ ساختار مجهول 
گرته‌برداري زباني و تقليل متون انشا‌ شده به فارسي و تقليد اين متون فارسي از روي متون 
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انگليسي به دستور زبان فارسي موجب بروز  انگليسي و تحميل گرامر  از زبان  ترجمه شده 
چنين جملاتي شده است.

ب(  زبان دشوار در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات: بندهاي »الف« و »ب« 
ماده )11( آيين‌نامه اجرايي بند »ج« ماده )12(1 ذكر نابه‌جاي پرانتز نوعي چالش و مشكل زباني 
ايجاد كرده است. آيا آنچه در اين 2 پرانتز آمده است، جمله معترضه است؟ آيا مي‌توان اين دو بند 
را بدون كلمات مندرج در پرانتزها خواند؟ اين كلمات اصل و بنياد احكام اين دو بند است و نبايد 

در پرانتز ذكر مي‌شد. بي‌توجهي به قواعد نگارشي و زباني يكي از مشكلات اين مقررات است.

3-1-2.  مغالطه‌آميز بودن يا بسيار مضيق يا بسيار كلي و مبهم بودن
الف( مغالطه‌آميز بودن يا بسيار مضيق يا بسيار كلي و مبهم بودن در قانون برگزاري مناقصات: 
بخش آخر بند »ج« ماده )25( قانون يعني »در‌صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت 
رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود 
را طي خواهد‌كرد«. دچار ابهام جدي است. آيا منظور از روال »معمول«، روال »مورد عمل« دستگاه‌ 

مناقصه‌گزار طرف دعوي است يا روال »متداول« در عموم دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار كشور؟

ب( مغالطه‌آميز يا بسيار مضيق يا بسيار كلي و مبهم بودن آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون 
برگزاري مناقصات: در بند »ت« ماده )17( آيين‌نامه نظام مستند‌سازي و اطلاع‌رساني آمده 
است »در صورت عدم اطلاع‌رساني تغييرات به مناقصه‌گران، ارسال قابل تصديق مكاتبات 
از سوي مناقصه‌گران، در حكم وصول آنها از سوي مناقصه‌گزار مي‌باشد«.اين عبارت دچار 

نوعي مغالطه است. اين بند يك مقدم دارد و يك تالي، بدين شرح:
مقدم: »عدم اطلاع‌رساني تغييرات به مناقصه‌گران«

1. »ماده )‌11( ارزيابي ساده:
الف( در مناقصات پيمانكاري يك‌مرحله‌اي، درصورتي كه برآورد هزينه اجراي‌كار از بيست‌برابـر نصـاب معامـلات متوسط 

تجاوز ‌نكنـد، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران )محدود به رعايت ماده )22( اين آيين‌نامه( توسط كميسيون مناقصه انجام مي‌شود.
ب( در مناقصات يك‌مرحله‌اي تأمين كالا، درصورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز 
‌نكند، ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان )محدود به رعايت ماده )27( اين آيين‌نامه( توسط كميسيون مناقصه انجام مي‌شود«.
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تالي: »ارسال قابل‌تصديق مكاتبات از سوي مناقصه‌گران، در ‌حكم وصول آنها از سوي 
مناقصه‌گزار مي‌باشد«.

بدين‌ترتيب شاكله حكم بند »ت« چنين است: در صورت »مقدم«، »تالي«.
پرسش اينجاست كه آيا تالي فوق بدون آن مقدم صادق نيست؟ البته كه هست، زيرا 
در هر صورت: ارسال قابل تصديق مكاتبات از سوي مناقصه‌گران، در حكم وصول آنها از 
سوي مناقصه‌گزار مي‌باشد. فارغ از مقدم، تالي هميشه هست و مخاطره وقتي بروز مي‌كند كه 

مفهوم مخالف اين بند مستفاد و مستند قرارگيرد.

4-1-2. قانونگذاري از‌طريق اسناد پايين‌دست با واگذاري اختيار قانونگذاري به 
اشخاص و سطوح پايين‌تر نظام اداري1

الف( در قانون برگزاري مناقصات: چنين مواردي در خود قانون برگزاري مناقصه مشاهده 
مناقصات  برگزاري  قانون  نقص  در‌واقع  شده‌اند،  قانونگذاري  وارد  آيين‌نامه‌ها  اينكه  نشد. 
آن  ماهوي  نقايص  رديف  در  بنابراين  است؛  آن  اجرايي  آيين‌نامه‌ها‌ي  نقص  بلكه  نيست 

آيين‌نامه‌ها قرارگرفته و ذيل عناوين مربوطه بحث خواهند ‌شد.
بند »الف« ماده )2( آيين‌نامه خريد خدمات  در جزء »6«  ب( در آيين‌نامه‌هاي اجرايي: 
يا حقوقي كه داراي گواهينامه صلاحيت  مشاوره آمده است كه: »مشاور: شخصي حقيقي 
كه  دستورالعملي  طبق  نمي‌دهد،  ارائه  گواهينامه  معاونت  كه  كارهايي  در  است.  مشاوره 
معاونت تهيه مي‌كند، شخص صلاحيتدار به‌طور مشخص بيان مي‌گردد«. بعدها و در ارتباط 

با همين جزء اسناد زير را سازمان مديريت توليد كرده است:
و  معيارها  ضوابط،  تدوين  زمينه  در  مشاوره  صلاحيت  تعيين  نحوه  دستورالعمل   •

استانداردها شماره 100/31390 مورخ 1389/4/26.
• دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مشاوره 

شماره 100/31392 مورخ 1389/4/26.

1.عنوان بالا برگرفته  متنا‌سب‌شده از متوني است كه به‌عنوان مراجع استفاده و معرفي شده‌اند. در آن متون به جاي عنوان بالا 
عنوان »‌قانونگذاري از طريق اسناد مقدماتي با تفويض اختيار قانونگذاري به قضات در قالب رويه  قضايي« ذكر شده است.
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و  تهيه‌كننده ضوابط  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  تعيين‌صلاحيت  نحوه  دستورالعمل   •

معيارها و استانداردها شماره 100/57939 مورخ 1388/6/24.
اين  ابهام در  نقاط  از  درحالي كه تعريف و شناخت مشاور و كار وي )خدمات مشاوره( 
آيين‌نامه بوده است. به اين ابهام و لزوم رفع آن در گزارش شماره 8986 مركز پژوهش‌هاي مجلس 
مانده و عليرغم  اين نقص مغفول  اما همچنان  تأكيد‌ شده‌بود؛  ارديبهشت 1387(  )منتشرشده در 
تجديد نظر كلي سال 1388 بازهم موضوع مرتفع نشد بلكه چنانكه در بالا اشاره شد، بحث و شرح 
آن به اسناد پايين‌دستي بعدي )و بدون تصويب مرجع قانوني تصويب آيين‌نامه( واگذار‌ شده است.

5-1-2. عدم نظام‌مندي يا نابساماني دروني
دارد:  متعددي  موارد  مناقصات،  برگزاري  قانون  در  دروني  نظام‌مندي  عدم  الف( 

نحوه نگارش ماده )9( قانون برگزاري مناقصات و ترتيب و توالي بندهاي »د« و »هـ« اين ماده، 
مهمترين نقص عدم نظام‌مندي دروني در اين قانون است. ذكر »د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران 
در صورت لزوم« پيش از »هـ ـ فراخوان مناقصه« موجب شده است كه تصوراجازه تفكيك 
»ارزيابي كيفي« از كليت فرايند مناقصه ايجاد شود و بسياري مناقصه‌گران به‌طور كاملًا مستقل 
از مناقصه‌اي مشخص و معين،اقدام به »ارزيابي كيفي« كنند. اما »شناسايي عام مناقصه‌گران 
صلاحيتدار« )موضوع بند »الف« ماده )26((، ويژه »مراجع ذي‌صلاح دولتي« ‌است. نقص ماده 
)9(، محملي شده است براي آنكه اختيارات ويژه مندرج در بند »الف« ماده )26( قانون، در 
ميان دستگاه‌هاي بند »ب« آن ماده توزيع شود. اكنون بسياري مناقصه‌گزاران دامنه اختيارات 
با استفاده از اختيارات ويژه مراجع بند »الف«، به نام ارزيابي‌  خود را گسترده‌كرده و عملًا 
كيفي، ارزيابي‌هاي عام و فارغ از مناقصه معين )با اسناد و قرارداد نهايي شده( انجام مي‌دهند. 
با  »الف«( مخدوش شده است. آنچه عملًا  )بند  مراجع ذي‌صلاح دولتي  پس جايگاه ويژه 
آن مواجهيم نوعي هرج‌ومرج در آغاز فرايندهاي مناقصه )دعوت مناقصه‌گران( ‌است. اين 
عواقب ناشي از يك نقص قانوني در سامان يا نظام‌ دروني قانون و ناسازگاري ماده )9( با 

موادي مانند )12( و )14( قانون است.
ـ نگارش بند »الف« ماده )19( قانون برگزاري مناقصات به‌نحوي است كه بسياري افراد 
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را دچار تصور الزام »ارزيابي كيفي« در تمامي مناقصات دومرحله‌اي كرده است1. در نگارش 
فني  ارزيابي  )ماده  نامناسب  معيارهاي علني( در محلي  به‌جا )رعايت  نگراني  بند، يك  اين 

بازرگاني( وارد شده و ابهام ايجاد كرده است.
تعريف‌شده  مناقصه‌گران«  تعهدات  انجام  »توان  معني  )2(به  ماده  در  كيفي«  »ارزيابي 
اختياري  به حالت  اجباري  از حالت  لزوم«،  »در صورت  عبارت  با  نيز   )9( ماده  در  است؛ 
درآمده است.عقلاني و اقتصادي است كه اختيار »ارزيابي كيفي« در مناقصاتي اعمال شود 
اين اهميت در  انجام رساندن »تعهدات« اهميت‌زيادي دارد.  به  كه »توان مناقصه‌گران« در 
برخي مناقصات زياد است و در برخي ديگر از آنها )اعم از »يك‌مرحله‌اي« يا »دومرحله‌اي«( 
زياد نيست. چه بسا، در جزء »2« بند »الف« ماده )4( كه »مناقصات دومرحله‌اي« تعريف شده 

است، هيچ سخني از لزوم »ارزيابي كيفي« در تمام مناقصات دومرحله‌اي نيامده است.
با‌ وجود تصريح جزء »2« بند »الف« ماده )4(، ذكر مكرر الزام »ارزيابي فني ـ  بازرگاني« 
مناقصات دومرحله‌اي در بند »الف« ماده )19( حشو محسوب مي‌شود و تنها توجيه ذكر آن 
پافشاري بر رعايت معيارهاي منتشرشده در اجراي ارزيابي است. اين توضيح بايد در بندهاي 
»هـ« و »و« ماده )2( بيان مي‌شد و توضيح موضوع )براي رفع مخاطره سكوت بندهاي »هـ«‌ و 

»و« ماده 2( در ماده )19(، موجب خلط‌ و ابهام ديگري شده است.
ـ بند »الف« ماده )29( ق.ب.م با بند »ط« ماده )2( ق.ب.م ناسازگار است: در بند »ط« 
ماده )2( آمده است: »ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي 

شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
1. اعلان هيئت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.

2. انتشارآگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله«.
نابساماني دروني  اينكه ذكر تعريفي بدون صدور هيچ‌ حكم معين، به‌خودي‌خود  اول 
است كه موجب بحث‌هاي ظني و افزايش چالش‌هاي متعدد مي‌شود. چنين ترديدهايي ثبات 

رويه در مناقصات را به مخاطره مي‌اندازد.

1. حتي اگر اين تصور درست هم مي‌بود، چون بند مورد بررسي مستعد برداشت‌هاي مخالف هم هست، در هر صورت 
نحوه نگارش، نقص محسوب مي‌شود.
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دوم اينكه تعريف مذكور، با بند »الف« ماده )29( قانون مزبور نيز دچار تعارضاتي است. 
در بند »الف« ماده )29( آمده است كه: »الف( خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به 
تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات 
مجاز از طرف آنها منحصر به فرد )انحصاري( بوده و داراي انواع مشابه نباشد«. آيا »انحصار« 
مندرج در ماده )2( همين »انحصاري« ماده )29( است؟ اگر بله، چرا طرق احراز در اين دو 
استفاده  بايد  قانون  تفاوت در كجاي  اين  دارند؟  تفاوتي  اگر خير چه  است؟  متفاوت  ماده 

مي‌شد؟ اين پرسش‌ها پاسخ قابل قبولي ندارند.
ب( عدم نظام‌مندي دروني در آيين‌نامه‌ها: جزء يك بند »ت« ماده )5( آيين‌نامه نظام 
تهيه  ترتيب  آمده ‌است:  بند »ت«  در  است.  نقصي  اطلاع‌رساني دچار چنين  و  مستند‌سازي 
صورت‌جلسه به‌شرح زير مي‌باشد: 1. ثبت اطلاعات مربوط به جزءهاي »1« تا »5« بند »ب«. 

در‌حالي كه بند »ب« چنين است:
»ب( جلساتي كه در فرايند برگزاري مناقصه، حسب مورد تشكيل مي‌شوند عبارتند از:

1. جلسه پيش از فراخوان،
2. جلسه گشايش استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران،

3. جلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران،
4. جلسه گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي،

5. جلسه اول گشايش پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي )گشايش پاكت‌هاي فني ـ بازرگاني(،
6. جلسه پاياني ارزيابي پيشنهادهاي فني ـ بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي«.

مشخص است كه اين موارد آن چيزي نيست كه بايد در هريك از جلسات ثبت شود. 
اين كه بند »ت« به بند »ب«‌ ارجاع داده است اما موارد مندرج در بند »ب« نمي‌تواند مصداق 

بند »ت«‌ باشد نوعي نابساماني دروني است. 

6-1-2. عدم نظام‌مندي بيروني
الف( عدم نظام‌مندي بيروني قانون: عدم نظام‌مندي بيروني مرتبط با قانون برگزاري مناقصات 

و قانون اساسنامه رسيدگي به شكايات مشاهده نشده است.
ب( عدم نظام‌مندي بيروني مرتبط با آيين‌نامه‌: در جزء »21« بند »الف« ماده )2( آيين‌نامه 
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ارزيابي كيفي آمده است: »21ـ مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، 
وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده مي‌گيرد«. اين در حالي است 
كه در جزء »21« بند »الف« ماده )2( آيين‌نامه مستند‌سازي آمده ‌است كه: »21ـ مدير طرح: 
موضوع  تعهدهاي  انجام  بر  مديريت  وظايف  مشخص،  قرارداد  طي  كه  حقوقي  شخص 
متوسط  معاملات  نصاب  برابر  پنجاه  از  كمتر  معاملات  )براي  مي‌گيرد.  عهده  بر  را  مناقصه 
شخص حقيقي نيز از سوي مناقصه‌گزار مي‌تواند انتخاب شود(«. اين تفاوت به‌وضوح نوعي 
عدم‌نظام‌مندي بيروني يا نابساماني بروني ميان مقررات گوناگون اين حوزه محسوب مي‌شود.

بند »الف« ماده )26( ارزيابي كيفي را براي مناقصه محدود از سويي  ـ ماده )11( آيين‌نامه 
لازم و از سويي غير‌ضروري دانسته است در حالي كه آيين‌نامه بند »ج« ماده )12( ضروري 

اعلام‌ كرد‌ه بود.
در جزء »9« بند »الف« ماده )2( آيين‌نامه اجرايي ماده )12( قانون آمده است »9ـ تهيه 
را  مناقصه‌گران  ارزيابي كيفي  اسناد  بين كساني كه  از  آن  در  فرايندي كه  فهرست كوتاه: 
را  مناقصه  موضوع  تعهدات  انجام  توان  آيين‌نامه  اين  بر‌اساس  كه  تعدادي  ارسال كرده‌اند، 

داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند«.
نهايي  گام  جز  معنايي  به  مناقصات  برگزاري  قانون  در  كه  كوتاه  فهرست  تهيه  اولاً 
»ارزيابي كيفي« نيست1به موضوع مناقصه محدود گره‌ خورده است؛ كه البته نادرست است.

ثانياً همين موضوع در آيين‌نامه اجرايي ماده )26( دچار نوعي تعارض ديگر شده است. 
در ماده )11( آيين‌نامه نامبرده2 آمده است:

1. »ماده )12( ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران:
الف( در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود: 1. تضمين كيفيت خدمات و محصولات، 2. داشتن تجربه... .

ب( مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است: 1. تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2. تهيه اسناد ارزيابي. 3. دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان. 

4. ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آنها. 
5. اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها )تهيه ليست كوتاه(.

6. مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
2. »»ماده )11( ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود:

← الف( قبل از برگزاري مناقصه محدود، اجراي تمهيدهاي زير ضروري است:	
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»ماده )11( ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود:
و  مركزي  )دستگاه‌هاي  سازمان  جز  به  مرجعي  را  بلند  فهرست  كه  درصورتي  ج( 
سازمان‌هاي حرفه‌اي( تهيه كرده باشند، فهرست تهيه‌شده همان فهرست كوتاه تلقي‌شده و 

نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي‌باشد«.
تعبير  اين  و  نيست  كيفي  ارزيابي   )26( ماده  »الف«  بند  موضوع  اساساً  كه  حالي  در 

نادرست ناشي از همان چارچوب فرضي نادرست اوليه است.

2-2. نقايص هدف ـ ابزار
قدم اول شناسايي اين دسته از نقايص،‌ شناسايي و تحليل »اهداف« مقرر است. در نظام 
و  تحليل  تعيين،  دقت،  با  و  به‌درستي  مقررات  و  قوانين  مقرر  اهداف  ما  قانونگذاري 
مباني  و  مستندات  مطالعات،  كل  پارلماني،  مصوبات  اكثر  در  نمي‌شوند.  مستند‌سازي 

→ 1. تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود )موضوع جزء »2« بند »ب« ماده )4( قانون(، نظير دلايل فني ـ 
بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت‌دار يا شرايط اضطراري.

تبصره ـ گزارش يادشده بايد توسط واحد متقاضي معامله تهيه و توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأييد شود.
2. مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيتدار و نوع فهرست بلند بايد مشخص شده باشد.

3. گزارش يادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترين مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصويب رسيده باشد.
ب( حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط )فهرست كوتاه( براي دعوت به مناقصه  محدود به شرح زير تعيين مي‌شود.

1. پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه،
2. سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات،

صلاحيتدار  اشخاص  همه  از  باشد،  بند‌»ب«  در  مذكور  تعداد  از  كمتر‌  صلاحيتدار  مناقصه‌گران  تعداد  كه  درصورتي  پ‌( 
دعوت‌مي‌شود.

ت( درصورتي كه در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود كه تنها يك متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه 
تخصصي مورد نياز وجود دارد، طبق جزء »2« بند »ط« ماده )2( قانون، تأمين‌كننده يادشده انحصاري تلقي و معامله طبق 

بند »الف« ماده )29( قانون انجام مي‌شود.
ث( درصورتي كه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به‌منظور تهيه فهرست كوتاه بايد از آيين‌نامه ارزيابي كيفي 

مناقصه‌گران استفاده شود.
ج( درصورتي كه فهرست بلند را مرجعي به جز سازمان )دستگاه‌هاي مركزي و سازمان‌هاي حرفه‌اي( تهيه كرده باشند، 

فهرست تهيه شده همان فهرست كوتاه تلقي‌شده و نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي‌باشد«.
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از  مناقصات  برگزاري  قانون  با عنوان »مقدمه توجيهي« است.  نوشته  شامل چند صفحه 
معدود قوانيني است كه مستنداتي فراتر از اين دارد.

گرچه مي‌توان براي هريك از مواد قانون برگزاري مناقصات دلايل و فوايدي فرض‌كرد 
اما در اين پژوهش به دنبال »اهداف مقرر« دقيق و منسجمي بوديم. براي اين منظور شايد بتوان 
مناقصات عمومي(  قانون  نشريه مجلس و پژوهش )ويژه‌نامه  از مجموعه مطالب شماره 39 
استفاده‌كرد. اين مجموعه نشان مي‌دهد قانون برگزاري مناقصات از مستنداتي فراتر از سطح 
متداول مستندات قانونگذاري كشور برخوردار است. اما همين مجموعه نيز دچار دشواري‌ها 
و اختلافاتي است. در اين مجموعه، يك موضوع واحد،گاه به‌عنوان هدف و گاه به‌عنوان 
به‌هرحال  نيست.  ديگر  فهرست  در  كه  فهرست هست  در يك  هدفي  يا  است؛  آمده  اصل 
قوانين و  اين  مقرر  اهداف  به‌عنوان  را  زير  موارد  از همين سند كم‌نظير، مي‌توان  استفاده  با 

مقررات شناسايي و ذكر‌كرد:
1. شفاف‌كردن روابط و مناسبات‌ مالي و قراردادي در معاملات بخش عمومي )احراري، 
120:1382(، شفاف‌سازي و مستند‌سازي )همان: 123(؛ شفافيت )پناهي و بندري، 1382: 36(.

2. بستر‌سازي رقابت سالم بين بخش خصوصي و دولتي )احراري، 1382: 120(
3. مقابله با رانت‌خواري و تبعيضات )همان: 121(، عدم تبعيض )پناهي و بندري، 1382: 37( 

يعني حذف كليه محدوديت‌هاي ناروا براي شركت در مناقصه،
4. استفاده از روش‌هاي نوين به‌منظور تسريع در گردش اطلاعات و عمليات طرح‌هاي 

عمراني )احراري، 1382: 121(،
5. سرعت‌بخشي به فرايندهاي برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها )همان(،

6. استفاده از خدمات مناسب و با كيفيت در بخش دولتي )همان(،
7. صرفه‌جويي در منابع مالي و انساني )همان(،

8. تضمين كيفيت خدمات محصولات و كالاها )همان(،
9. نظارت و اصلاح ساختار برخورد با جرايم كاركنان و مديران دولتي، به‌جاي مچگيري 

و برخورد مجرمانه با مديران )همان: 121(،



        150Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

10. تناسب قيمت و كيفيت )همان( صرفه اقتصادي يعني كاهش قيمت وكاهش هزينه 
عمليات و نحوه عملكرد و در دسترس بودن )پناهي و بندري، 1382: 37(،

11. كاهش ديوانسالاري )احراري، 1382: 125( كارآمدي يعني مرتب، منظم با حداقل 
ديوانسالاري )پناهي و بندري، 1382: 37(،

12. طبقه‌بندي و صورت‌بندي نظام‌مند )احراري، 1382: 126(،
13. پاسخگويي به معني رعايت قوانين و پذيرش تبعات انضباطي و حقوقي )پناهي و 

بندري، 1382: 37(،
قرارداد،  حجم  تنظيم  مانند  طرقي  از  )همان(  اشتغال  و  داخلي  صنايع  از  حمايت   .14

پرداخت به‌كار در فصل مناسب، تعيين و وضوح مشخصات فني، 
15. شايد با‌توجه به تخصيص ماده‌ا‌ي مشخص‌ )ماده )2( قانون( و ذكر تأسيسات حقوقي 
متعدد در آن، بتوان موضوع ارائه تعاريف دقيق قانوني را نيز جزء اهداف اين قانون دانست 

كه در مرجع فوق تصريح نشده است.

1-2-2. نقايص هدف ـ ابزار در قوانين

رسيدگي  هيئت  سطح  ارتقاي  حوزه،  اين  قانون‌هاي  در  ابزار  هدف  نقص  بارزترين  الف( 
و موضوع  مختل كرده  را  هيئت  اين  تشكيل جلسات  اساساً  است كه  به شكايات درحدي 
رسيدگي تخصصي و سريع به مناقشات را غيرممكن مي‌سازد. در حالي كه هدف اصلي از 
تشكيل اين هيئت‌ها رسيدگي دقيق و سريع به مناقشات مناقصات بوده است. شكل كنوني 

كاملًا مغاير هدف »تسريع« و »سرعـت‌بخشي« است.

2-2-2. نقايص هدف ـ ابزار در آيين‌نامه‌هاي اجرايي

»نظاير  )26(،عبارت  ماده  »الف«  بند  اجرايي  آيين‌نامه   )6( ماده  »پ«  بند  در  الف( 
صرف  كلي،‌  عنوان  يا  وجه‌شبه  هرگونه  ذكر  بدون  دارد.  گوناگون  تعبير  قابليت  آن« 
با  روش  اين  است.  »شفافيت«  مغاير  و  پرمخاطره  و  مبهم  روشي  مصدايق،  برخي  ذكر 
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اهداف قانون و بالاخص آيين‌نامه اجرايي ـ كه وصف اساسي آن وضوح جزيي است 
ـ سازگاري ندارد. به‌ويژه كه تبعات در نظر گرفته شده »دو سال از ارزيابي صلاحيت 
»تبعيضات«  به  منجر  ابهام مصداق آن، مي‌تواند  و  محروم شدن« مجازاتي جدي است 

شديدي شود.
ب( در بند »ب« ماده يك آيين‌نامه اجرايي بند »الف« ماده 1)26(، كه دامنه آيين‌نامه را تعيين 
كرده است اين دامنه شبيه ديگر آيين‌نامه‌هاي قانون شده است درحالي كه اين آيين‌نامه فقط 
بايد شامل »مراجع ذي‌صلاح دولتي« باشد. در واقع نويسندگان آيين‌نامه از آغاز چارچوبي 
متفاوت از هدف اصلي قانون‌ را )كه تفكيك اين آيين‌نامه‌ به‌منظور»كاهش ديوانسالاري« و 

افزايش سرعت، دقت و شفافيت بوده است( پيش‌گرفته‌اند.
ج( اجزاي 32، 35 و 36 بند »الف« ماده )2(آيين‌نامه بند »دال« ماده )23( )آيين‌نامه مستند‌سازي 
و اطلاع‌رساني( افزودن تعاريف مفصل متعارض است. بخش عمده بند »ب« ماده )2( همين 
واجد  حتي  كه  است  مندرجاتي  افزودن  بلكه  و  غير‌ضروري  تعاريف  افزودن  نيز  آيين‌نامه 
وصف تعريف هم نيستند. اينها با اهداف تلخيص، كاهش حجم غير‌ضروري بوروكراسي يا 

»كاهش ديوانسالاري« و حتي شفاف‌سازي ناسازگار است.

3-2. نقايص ماهوي
1-3-2. نقايص ماهوي از حيث سياسي ـ اخلاقي

الف( نقايص ماهوي از حيث سياسي ـ اخلاقي در قانون برگزاري مناقصات: خروج اشتباهي 
شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي عمومي غير‌دولتي از شمول قانون به علت خطاي مندرج در بند 

»ب« ماده )1( قانون مصداق بارز چنين نقصي است.
ب( نقايص ماهوي از حيث سياسي ـ اخلاقي در آيين‌نامه‌هاي اجرايي: در بند »الف« ماده )7( 
آيين‌نامه ارزيابي كيفي عبارت »در صورت لزوم« آگهي و اطلاع‌رساني كه شرط رقابت 

1. »ب ـ كاربرد: تمـام دستگاه‌هاي موضـوع بند »ب« ماده )1( قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود 
رعايت‌كنند«.
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در ارزيابي كيفي است را تقليل داده و در عمل نقص ماهيتي ايجاد كرده است. اگر اين 
در  شرايط  واجد  علاقمندان  تمامي  طريق  به ‌چه  پس  نشود،  آگهي  بنيادي  و  مهم  اطلاع 
معرض اطلاع قرار مي‌گيرند؟ از طريق فراخوان محدود؟ اين فراخوان در كجاي آيين‌نامه 

پيش‌بيني شده است؟

2-3-2. نقايص ماهوي از حيث قانوني

الف( نقايص ماهوي از حيث قانوني در قانون برگزاري مناقصات مشاهده نشد.

ب( نقايص ماهوي از حيث قانوني در آيين‌نامه‌هاي اجرايي:
ماده  اجرايي همين  آيين‌نامه  مناقصات در  برگزاري  قانون  ماده )12(  ناديده گرفتن  ـ 
از موارد بارز و شگفت‌انگيز اين دسته نقايص است. اصلاحيه آيين‌نامه ارزيابي كيفي مؤيد 
و  تمامي جوانب  به  نيز  اصلاحيه  اين  آيين‌نامه‌هاست. گرچه  در  نقايص جدي  بروز چنين 
نقايص آيين‌نامه مزبور نپرداخته است. موارد نقض قانون و ورود به قانونگذاري مستقل و 
بدعت‌آميز در اين آيين‌نامه بسيار بيش از موارد مورد توجه اصلاحيه است. مهمترين مورد 

به شرح زير است:
با توجه به لفظ »بايد« در صدر بند »الف« ماده )12( قانون برگزاري مناقصات و ذكر »در 
صورت لزوم« در انتهاي جزءهاي »4 و 5« اين بند، اين‌گونه مستفاد مي‌شود كه 3 معيار نخست 
الزامي و عمومي و ديگر معيارها )يعني 2 معيار آخر( اختياري و اختصاصي است. در واقع 
بند »الف« ماده )12( قانون برگزاري مناقصات، ذكرِ حصري كليه معيارهاي مجاز در ارزيابي 

كيفي همراه با تفكيك معيارهاي الزامي و اختياري بوده است.
از  مانع  نه  و  معيارهاست  اين  نه جامع  قانون   )12( ماده  اجرايي  آيين‌نامه  در حالي كه 
معيارهاي ديگر؛ به‌نحوي كه گويا اساساً قانون برگزاري مناقصات در اين زمينه وجود نداشته 
قانون  ابلاغ كند. نقض  انشا و  اين زمينه  است و آيين‌نامه مجاز بوده است هر حرفي را در 
پايين‌دستي  اسناد  در  بالادستي  قانون  خلاف  بدعت‌هاي  و  پايين‌دستي  اسناد  در  بالادستي 

مثال‌هاي متعدد ديگري نيز در اين اسناد دارد.
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براي  ارزيابي كيفي(  آيين‌نامه   )8 و   6( مواد  در  )از جمله  مدير ‌طرح  مكرر  تحميل  ـ 
مناقصات  برگزاري  قانون  قانون است زيرا  با  تعارض  ماهيتي  از موارد نقص  ارزيابي كيفي 
اساساً اين موضوع را مجاز ندانسته است و اين موضوع را به‌صراحت به دستگاه مناقصه‌گزار 

)و نه حتي كميسيون مناقصه( يا به كميته فني ـ بازرگاني واگذار كرده است.

3-3-2. نقايص ماهوي از حيث عملياتي

حضور  به  الزام  مناقصات،  برگزاري  قانون  در  عملياتي  حيث  از  ماهوي  نقص  نمونه  الف( 
رئيس دستگاه در تمام جلسات كميسيون طي مناقصات دومرحله‌اي است.

ب( نمونه نقص ماهوي از حيث عملياتي در آيين‌نامه‌هاي اجرايي: در بند »ت« ماده 
)16( آيين‌نامه ارزيابي كيفي )كه پيمانكار عمومي مطرح شده است( نقص ماهوي 
از حيث عملياتي وجود دارد. بايد توجه داشت كه نه پيمانكار‌عمومي )GC( الزاماً 
مالي  مشاركت  براي  مانعي  موارد  بقيه  در  فني  نظر  از  نه  و  است  مالي  مشاركت  با 

وجود دارد.

4-2. نگاهي به مشخصات كمّي‌ قوانين و مقررات حوزه مطالعه
در سطور بالا، ضمن تشريح تلاش‌هاي مربوط به گام‌هاي يك و دو روش پيشنهادي )شناسايي 
و دسته‌بندي نقايص(، مواردي از تعيين درجه كيفي مقررات بيان و تلاش شد نشان دهيم كه 
كيفيت مقررات از چه جهاتي داراي نقصان يا خطاي مهمتري است. شايسته است به كميت 

اين مقررات نيز نگاهي داشته باشيم.
بنابراين نگاهي به كميت )حجم( و ارتباط آن با كيفيت )نقايص( مقررات اين حوزه نيز 
خواهيم‌داشت. البته بايد دقت كرد كه كمّيت موضوعي است كه به‌راحتي نمي‌توان درباره 

آن قضاوت كرد يا احكام كلي صادر كرد )وكيليان، 1390: 89(.
در سال‌هاي 1380 تا 1382 طرح قانوني برگزاري مناقصات در مجلس تدوين، بررسي 
و تصويب شد و سرانجام در سال 1383 »قانون برگزاري مناقصات« در 30 ماده نهايي و 
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ابلاغ شد. براساس اين قانون هفت سند پيوست نيز بايد به تصويب مراجع مختلف مي‌رسيد 
ابلاغ مي‌شد: يك قانون ديگر، پنج آيين‌نامه اجرايي و يك مصوبه سالانه براي ترميم  و 

نصاب‌هاي معاملات.

جدول 4. خلاصه بررسي حجم و كميت اين مقررات

ف
نام قانون يا مقررهردي
مستندقانون 
يا مقرره در 

ق.ب.م
تعدادكلمهتعدادماده

ميانگين تعداد واژه
هر ماده از مقرره

)طول مواد فاصله(

304744158ــقانون برگزاري مناقصات1

19393ت3/1مصوبه‌ تعيين نصاب2

7131396107قانون اساسنامه هيئت رسيدگي...3

81287161ت8/2آيين‌نامه رسيدگي به شكايات4

294476154ج/12آيين‌نامه ارزيابي كيفي5

306623221د/23آيين‌نامه مستند‌سازي و...6

121872156الف/26آيين‌نامه تهيه فهرست...7

268324320هـ/29آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره 888

149 
جمع

28815 
جمع

171 
ميانگين

در كنار گزارش كمي فوق )در سطح سند( مي‌توان به بررسي كمي در سطح مواد هم پرداخت.
در اين اسناد، گاه يك ماده داراي شمار زيادي از واژه‌ها و نيز شمار زيادي حكم است 

در حالي كه ماده ديگري تنها چند كلمه و يك حكم دارد.
ماده )28( قانون برگزاري مناقصات و در درجه بعد، مواد )29، 23 و 18( اين قانون از 
طولاني‌ترين مواد اما ماده )30( و سپس مواد )7 و 22( همين قانون از كوتاه‌ترين مواد است. 
برخي از مواد داراي بيش از 500 كلمه و 17 حكم است )ماده 28(.نمونه ديگر ماده 
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)20( قانون است كه فقط در يك بند )بند »الف«( خود داراي سه حكم )گزاره( مستقل است 
كه مي‌توان به‌صورت كاملًا جدا آنها را بررسي و بحث‌كرد.

قانون هم وجود دارد كه در  ماده )7(  يا  ماده )30(  مانند  از سوي ديگر موادكوتاهي 
مجموع شامل يك يا دو حكم بيشتر نيستند.

مقررات  و  قوانين  نقايص  ارزيابي  از  حاصل  نمودارهاي  و  جداول   .2-5
مورد مطالعه

اكنون در پايان اين بخش به ارائه جداول و نمودارهاي حاصل از روش پيشنهادي ارزيابي 
نقايص مي‌پردازيم:

جدول 5. وزن نسبي انواع نقايص شناسايي شده در مقررات مورد بررسي

فنيفنيفنيفنيفنيفنيهدف ـ ابزارماهويماهويماهوي

اخلاقي 
‌سياسي

ناسازگاري 
‌قانوني

ناسازي 
عملياتي

زبانيمنطقيكارآمدي ابزاري
ابهام ‌و 

‌تفسير‌پذيري
پايين‌دستي

بي‌ساماني 
‌دروني

بي‌ساماني 
‌بروني

20521620236713262187819204257301280664783

ملاحظه مي‌شود كه در نمونه پيش رو بزرگ‌ترين چالش يا مانع )در محيط حقوقي معاملات 
بخش عمومي( ناشي از ناسازگاري قانوني است كه با وزن نسبي بيش از 16000 بيش از 2 برابر 
بزرگ‌ترين نقص بعدي )يعني بي‌ساماني دروني مقررات با وزن نسبي حدود 8000( وزن يافته است. 

يعني تعارض قوانين، مهمترين چالش يا مانع حقوقي اين حلقه از كسب‌وكار محسوب مي‌شود.
است  شده  آزمون  و  پيشنهاد  پژوهش  اين  در  كه  ارزيابي  روش  دستاوردهاي  ديگر 
ذكر ‌خواهد  بخش  اين  در  كه  است  نمودارهايي  مشابه  و  قانوني  نقايص  مقايسه  به‌صورت 
شد. با اين توضيح كه نمودارهاي مزبور فقط مربوط به بررسي و ارزيابي قوانين و مقررات 

مناقصات كشور طي سال‌هاي 1383 تا 1391 است.
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نمودار 1. تعداد نقايص در مجموعه اسناد 

نمودار 2. وزن نقايص در مجموعه اسناد
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نمودار 3. متوسط وزن هر زيردسته از نقص در مجموعه اسناد

نمودار 4. وزن دسته اصلي نقايص در مجموعه اسناد
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نمودار 5. نگاهي كمي به اسناد )تعداد كلمات هر سند(

نمودار 6. نگاه كمي به اسناد )تعداد مواد در هر سند(
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3. چند نكته خاص در اين پژوهش
1-3. آسيب‌شناسي نقد قانون و لزوم توجه همزمان به نقاط قوت قانون

قبل از جمع‌بندي، لازم است به يك آسيب‌شناسي مهم در پژوهش‌هايي مانند پژوهش حاضر 
توجه كنيم. فارغ از هرگونه نقد نظري و روش‌شناختي به چنين پژوهش‌هايي )كه آن نقدها 
در جاي خود شايسته قدرداني خواهد بود(، يك نقد عملگرايانه هم به اين پژوهش مي‌توان 
وارد كرد؛ گرچه اين نقد شايد بيش از خود مقاله به بستر فرهنگي و اجتماعي كه مقاله در 
به  نبايد  اين مقررات  بهبود  نيازمند  نقاط  بر  بازگردد. تمركز مقاله حاضر  ارائه مي‌شود  آن 
قانون  بررسي  و  نقد  »هم‌انديشي  چنانكه  شود.  تبديل  بيشتر  قانون‌گريزي  براي  دستاويزي 
برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن« )پژوهشگاه نيرو، تير 1390( گاهي دستاويز 
استفاده غيركارشناسي  يا  نادرست  از سوگيري  براي جلوگيري  بنابراين  قانون‌گريزي شد. 
از اين پژوهش،نخست بر نقاط قوت كم‌نظير در مقررات و به‌ويژه قوانين اين حوزه اذعان 
كنوني  مقررات  و  قوانين  نقايص  ارزيابي  و  تحليل  كه  مي‌نمايد  تصريح  مي‌كند.  تأكيد  و 
مناقصات، به معني نفي و انكار نقاط قوت متعدد در اين قوانين و مقررات و به‌طور مشخص 
در »قانون برگزاري مناقصات« )مصوب 1383(‌ نيست. اين مزايا و نقاط قوت آنقدر هست 
كه شرح و بسط آنها نيازمند مقالات متعدد و مستقل ديگري است. در اينجا فقط دو مورد 

از مزاياي اين قانون ذكر مي‌شود:
نظم حقوقي  تاريخ  برجسته در  از تحولات  مناقصات يكي  برگزاري  قانون  ماده )10( 
سال  در  مناقصات  برگزاري  قانون  تصويب  از  پيش  است.  كشور  عمومي  بخش  معاملات 
)مصوب  دولتي  معاملات  آيين‌نامه  قانون   )31( ماده  طبق  دولتي  بخش  قراردادهاي   ،1383
اسفند 1349( بود كه در بند »4« اين ماده قيد »ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه 
برنده مناقصه ]يعني طرف قرارداد بخش عمومي[ در آنجا متعهدات جزئاً يا كلًا تأخير نمايد« 
در قراردادها الزامي شده بود. اين الزام و اصرار يك‌طرفه، به خسارت‌هاي تأخير مناقصه‌گر 
و ناديده‌گرفتن عنصر متناظر در موارد تأخير مناقصه‌گزار )دستگاه نماينده بخش عمومي( در 
قرارداد، در متن قانون برگزاري مناقصات به شكلي منصفانه و متعادل اصلاح شده است. در 
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بند »ب« ماده )10( قانون برگزاري مناقصات به عنصر متناظر و متقابل يعني تأخيرات بخش 
عمومي هم توجه و متني به شرح زير انشا و ابلاغ شده است: »‌موضوع پيش‌بيني منابع مالي و 
نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله، بايد به‌صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از 

سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود«.
تأسيس هيئت رسيدگي  مناقصات،  برگزاري  قانون  برجسته  از ديگر دستاوردهاي 
به شكايات، به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار است. اين هيئت 
در صورت اجرا نشدن هريك از مواد قانون برگزاري مناقصات مي‌تواند محل مراجعه 
مناقصه‌گران قرارگيرد و درصورت لزوم، حتي رأي تجديد يا لغو مناقصه را نيز صادر 
نمايد. اين هيئت در واقع ضامن اجراي مواد قانون برگزاري مناقصات در صورت عدم 
به‌نحوي  و  كاري  روز  پانزده  مهلت  در  مناقصه‌گزار  دستگاه  مقام  بالاترين  پاسخگويي 
قانع‌كننده است. در صورت عدم پاسخ كافي در زمان مقرر، هيئت وارد شده و ظرف 
اين  مناقصه را صادر مي‌كند.  فرايند  ادامه  پانزده روز رأي خود درخصوص چگونگي 
تأسيس حقوقي برجسته، خط بطلاني بر اختيار گنگ و پرمخاطره سابق مبني‌بر اين است 
كه »دستگاه مناقصه‌گزار در رد هريك يا تمام پيشنهادها مختار است« )بند »4«ماده )10( 

قانون آيين‌نامه معاملات دولتي(.

2-3. محدوديت‌هاي منابع مطالعه و لوازم ادامه راه
اين مقاله به‌عنوان يافتن راهي براي قابل‌سنجش نمودن نقايص مقررات، تلاش كرده است 
كه روشي را معرفي‌كند و اين روش را در يك حوزه مشخص آزموده است. البته اين كار 
صرفاً با اتكا به تجربه و مقدم بر آن انگيزه، علاقه و فرصت‌هاي شخصي صورت گرفته است. 
نتايج در يك فرايند  نتايج اين آزمون، پس از كنترل آن  پيشنهاد مي‌شود استفاده نهايي از 
تدقيقي انجام‌شود. زيرا كاري با اين درجه از گستردگي و عمق، نيازمند مشاركت يك گروه 
اصلي 4 تا 6 نفره از خبرگان مناقصات )با توجه به وجوه مختلف فني، مهندسي، حقوقي، 
بازرگاني و مالي موضوع( است كه علاقه و حوصله بحث‌هاي ميان‌رشته‌اي تحليلي و تقنيني 
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را نيز داشته باشند. يك چنين گروه اصلي، طي جلسات متعدد و طولاني و با اتكا به مطالعات 
ميداني گروه پشتيبان مي‌توانند نتايج ارائه شده در اين مقاله را بازنگري‌كرده و براي اجرا در 

عرصه ملي نهايي‌كنند.
اساساً چنين مطالعاتي، نيازمند پشتيباني گسترده و چارچوب متناسبي از منابع است؛ اتكا 
نفر و در چارچوب سفارش يك مقاله، براي يك كار مليّ و  به تجربه‌ و علاقه يكي- دو 
داراي ابعاد مختلف كافي نيست، حتي اگر پژوهشگران طي بيش از يك دهه كار مستمر از 

هر فرصتي براي جامعيت اين پژوهش استفاده كرده باشند.

3-3. ضرورت بازنگري و بهبود عمومي فرايندهاي مقررات‌گذاري
در ابتداي مقاله گفتيم:يكي از لوازم اين پژوهش، تلاش براي استفاده از مباحثي مانند 
آنها  را روشن ساخت كه مي‌توان  نكاتي  و  نتايج  اين تلاش  بود.  متن«  »تحليل حقوقي 
از  عيني  به‌ويژه در كنار مشاهدات  اين تلاش،  دانست.  پژوهش  اين  ثانوي  را دستاورد 
و  موضوع  اين  از  ديگري  جوانب  شد  موجب  كشور،  مقررات‌گذاران  رفتار  و  روش 
موضوعات مشابه روشن شود. به‌دليل اهميت بنيادين و راهبردي اين موضوعات، اينك 

به اين يافته‌ها نيز اشاره مي‌شود.
در  مي‌دهد  نشان  قانونگذاري«،  »سواد  از ضعف  ناشي  نقايص  بالاي  با حجم  مواجهه 
بسياري موارد بدون داشتن اصول و ضوابط متني دست به نگارش، تصويب و ابلاغ احكام 
قانوني ـ كه چيزي جز متون نيستند ـ برده‌ايم و پس از آن هم بدون همان اصول و ضوابط 

دست به كارِ خوانش، تفسير و اجراي همان تفسير‌ )يا‌ فهم‌ناگزير( شده‌ايم.
بايد تصريح كنم »تفسير« به‌خودي‌خود امري ناپسند1 نيست بلكه درواقع امري ناگزير به 

1. برخي افراد »تفسير« را فقط به‌معناي »تفسير به رأي« يا »مصادره به مطلوب« )نوعي مغالطه( به‌كار مي‌برند. اين افراد 
وقتي با يك برداشت مخالفند مي‌گويند »اين تفسير شماست«. گويا برداشتي كه خودشان از آن دفاع‌مي‌كنند چيزي به‌جز 
»تفسير ايشان« است. اما نگاه حاكم بر اين مقاله آن است كه ما هميشه با برداشت يا تفسير اشخاص مواجهيم كه البته گاه 

با اصول دستگاه موارد توافق سازگار است و گاه با اصول اين دستگاه سازگار نيست. 
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حساب مي‌آيد. انسان در مواجهه با هر بافتار1، نخست ناگزير از تفسير يا فهم آن است. فرايند 
بافتار ضرورتِ ناگزيرِ خوانش و مقدمِ بر اجرا )يا هر واكنش ديگر نسبت به  فهم و تفسيرِ 

بافتار( است. خطا در حين تفسير متن يا بافتار قانوني،بسيار مخاطره‌آميز است.
هرگونه خطا در انتقال معنا يا هرگونه خطا در دريافت معناي مقرر2 در هر متن قانوني، 
ناروا محسوب مي‌شود. هرگونه تلاش براي كاهش اين خطاها اقدامي در بهبود متون قانوني 
محسوب مي‌شود. گام نخست كاهش اين خطاها شناسايي جامع اين خطاها‌ست. شناسايي 

جامع اين خطاها هم شامل يافتن آنهاست و هم شامل تعيين اهميت و اولويت آنها.
بررسي‌هاي متعدد در راستاي شناخت پيوندهاي ميان حوزه‌ها و تخصص‌هاي لازم در 
نگارش »مقررات خوب«، نشان‌دهنده حلقه مفقوده‌اي است كه مي‌توان آن را »روش تدوين 

مقررات« در سازوكار مقررات‌گذاري كشور ناميد.
دانشگاه‌ها درس يا موضوعي با نام »روش تحقيق« را در دستور دارند. اما نه دانشگاه‌ها 
به‌عنوان ضرورت  براي موضوع »روش‌تدوين مقررات«  ما  تقنيني  نهادهاي پژوهشي و  نه  و 
تدوين  »فن  مختلف چند‌ضلعي  اجزاي  قابل‌اعتنايي ‌نكرده‌اند.  اقدام‌  »مقررات خوب«  توليد 
به‌عنوان يك  مقررات« آنچنان متنوع و حساس هست كه موضوع »روش تدوين مقررات« 
شاخه ميان‌رشته‌اي جدي مطالعه و طراحي شود. اگر نه دانشگاه‌هاي ما، اما شايد نهادهايي 
مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس لازم است با طراحي و تنظيم سرفصل‌ها، پيش‌نيازها و متون 
آموزشي مورد نياز اين تخصص ميان‌رشته‌اي و بهره‌گيري از استادان مبرز هريك از حوزه‌هاي 
مرتبط، نياز ضروري قوه مقننه و ديگر سازمان‌هاي دخيل در فرايند مقررات‌گذاري كشور 

را برآورده سازند.
يكي از مواردي كه البته تاكنون در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است توجه 
به لزوم رويكرد يا نگاه ميان‌رشته‌اي به مسئله مقررات‌گذاري است. اگر از مقررات‌گذاري 
حقوق  و  عمومي  ماليه  لجستيك،  و  تداركات  دانش  مي‌گوييم،  سخن  مناقصات  درباره 

1. Text

2. معناَ المُراد
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معاملات همگي لازم هستند، گرچه كافي نيستند. مهارت‌هاي تدوين يا نگارش متون قانوني 
جزئي لاينفك و ضروري در نگارش هر مقرره‌اي است.

فنون تحليل متن يا تحليل گفتمان در كشور ما و در حوزه زبان فارسي ـ به‌عنوان زبان 
رسمي و محمل مقررات‌گذاري در كشور ـ موضوعي كاملًا تازه است كه فقط در سطوح 
و حلقه‌هاي محدودي بدان توجه شده است. فن يا دانش مرتبط و بنيادين ديگر هرمنوتيك 
از تحليل گفتمان دچار  نوپاست، بيش  به خودي خود موضوعي  از آنكه  است كه گذشته 

كژتابي‌ها و سوءتفاهماتي هم شده است.

4. جمع‌بندي و چند پيشنهاد
1. طبق الگوي FMEA بايد هر يك از شاخص‌هاي سه‌گانه را در 10 طبقه سطح‌بندي 
است  انجاميده  متفاوت  سطح   10 در  بازيابي«  »شاخص  سطح‌بندي  براي  تلاش  كنيم. 
مي‌دهد  نشان  جدول،  اين  در  بازيابي«  »شاخص  به  منتسب  اعداد  تحليل   .)3 )جدول 
كه مي‌توان از طريق توجه‌ بيشتر به حوزه‌هاي تخصصي و تخصيص منابع براي تربيت 
بهبود  را  قانونگذاري  نظام  حلقه‌هاي  خاص،  موضوعات  روي  بر  متمركز  كارشناسان 
داد. براي تأمين اين مهم اولاً نيازمند ارتباط نظام‌مند، ارگانيك و متقابل اجزاي سيستم 
بحث  موضوع  به  مسلط  كارشناس  تعدادي  تربيت  نيازمند  ثانياً  و  هستيم  قانونگذاري 
)مثلًا تأمين و تداركات و جنبه‌هاي فني و محاسباتي آن( و در عين حال مسلط به فنوني 
مانند تحليل متن، منطق زباني و اصول نگارش هستيم. حضور فعال چنين كارشناساني 
در هريك از دفاتر و كميسيون‌هاي مقررات‌گذاري )در قواي مقننه يا مجريه يا قضائيه( 
مي‌تواند به مديريت كيفي قوانين و مقررات بيانجامد. البته اين حداقل كار است زيرا 
به  نهايي(  و  اصلي  تصميم‌گيران  )به‌عنوان  مجلس  نمايندگان  اقبال  عدم  صورت  در 
پيشنهادهاي سنجيده و دقيق اين كارشناسان، ملاحظات تخصصي آنان در لابه‌لاي انبوه 
انساني كارآمد و تربيت  پيشنهادهاي حذف و اضافه، گم خواهد شد. تخصيص منابع 

كارشناسان مبرز و ميان‌رشته‌اي شرط لازم بهبود قوانين و مقررات است.
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2. تلاش‌هاي ضمن اين پژوهش براي شناسايي دقيق نقايص متني و مراجعه به مدرسان 
و پژوهشگران تحليل و تفسير متن در حوزه زبان فارسي نشان مي‌دهد كه گرچه اين 
صاحبنظران و مدرسان »تحليل حقوقي متن« يا »تحليل متن حقوقي« را كاربردي‌ترين 
شاخه اين رشته مي‌دانند اما عملًا در كشور ما علاقه و ورود به اين بحث از منظر حقوقي 
پژوهش روشن  اين  بوده است. در طول  نادر  و  ناچيز  بسيار  تقنيني  نگاه  از  به‌ويژه  و 
شد كه تأليفات اين حوزه كمتر از انگشتان دست است. اين عدد نشانه توجه اندك و 
توليد ناچيز در اين حوزه است. اقبال به اين موضوعات بسيار كم است. در حالي كه 
بدون اهتمام و تقويت اين حوزه دانشي نمي‌توان به ارتقاي روش‌هاي مقررات‌گذاري 
و كاهش نقايص قوانين و مقررات اميد‌وار بود. اهتمام و تقويت حرفه‌اي اين دانش 
ـ بدون درافتادن به آفت مدرك‌گرايي متداول در نظام آموزش عالي كشور ـ كاملًا 

لازم است. اين توجه و تقويت شرط لازم بهبود نظام مقررات‌گذاري ماست.
3. اين پژوهش به خوبي نشان مي‌دهد كه مشكل ما، فقط زياد يا انبوه بودن مقررات 
واقع  در  است.  مهمي  مشكل  نيز  قوانين  اين  ارگانيك  ارتباط  عدم  و  تفرق  نيست؛ 
وضعيتي  و  شرايط  در  هم  آن  داريم،  مقررات  از  انبوهي  ما  كه  است  اين  مشكل 
تصويب،  و  تدوين  جلسات  در  كه  كرد  انكار  را  مستقيم  تجارب  نمي‌توان  متفرق. 
اجماع.  از  حدي  به  شدن  نزديك  و  شنود  و  گفت  جاي  به  داريم  كشاكش  بيشتر 
نه  و  مي‌كنيم  استفاده  اشخاص  آراي  حسابي  مجموع  از  متداول،  حالت  بهترين  در 
بحث  غير‌سيستمي  و  غيرمتمركز  بيشتر  است.  كيفي  موضوعي  كه  »هوش جمعي«  از 
جلسات  بررسي  در  تنها  نه  يادشده  مشكلات  روشمند.  و  مستمر  كمتر  و  مي‌كنيم 
تدوين اين مصوبات مشهود است حتي در جلسات كارشناسي براي شناخت نقايص 
قوانين و مقررات نيز به‌صورت جدي بروز‌مي‌كند. از نظر رفتاري تمرين »گفتگو« و 
است.  مقررات  بهبود  مفقوده  حلقه‌ها‌ي  جمعي«،  نظام‌مند  »تصميم‌گيري  مهارت  نيز 
چنين  مقررات  مستمر  بهبود  و  هميشگي  پايش  براي  مركزي  نيز  ساختاري  نظر  از 
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حوزه‌هايي نياز داريم. قوانين و مقررات ما وارد حلقه‌هاي ارزيابي و اصلاح پي‌درپي1 
)Continual Improvement( نمي‌شوند.

4. اگر در كنار تحليل جزء به جزء نقايص قوانين و مقررات و وزن‌دهي يك به يك آنها 
بپردازيم، روي  نقايص  اين  يا كلان  مياني  به تحليل در مقياس  )تحليل در مقياس خرد( 
ديگري از نقص مقررات آشكار مي‌شود. نقايص قوانين و مقررات مناقصات كشور را اگر 
با نگاهي جامع‌تر )در مقياسي فراتر از مقياس خرد( تحليل‌كنيم به وضوح مشخص مي‌شود 
و  »مناقصه‌گر«  تعاريف  در  مثال  )به‌طور  طبقه‌بندي‌هاي لازم  و  منطقي  مباني  نداشتن  كه 
»داوطلب« و »معترض« و...( مشكلي جدي‌ است. حتي بايد از اين هم فراتر رفت و گفت، 
نداشتن الگوي سازگار و دقيق براي اين مقررات كاملًا روشن است. رويكردهاي معارض 
در ميان آيين‌نامه‌هاي اجرايي مختلف جلوه‌اي از اين ناسازگاري‌هاست. گام نخست در 
محيط  لابه‌لاي  از  زبان«(  »دستور  )به‌سياق  مناقصات«  »دستور  استخراج  مشكل  اين  رفع 
به  مي‌توان  كار  اين  از  پس  است.  عمومي  معاملات  و  مناقصات  فني  اداري،  حقوقي، 
مناقصات«  »دستور  استخراج  و  تدوين  پس  پرداخت.  مناقصات  احكام  درست  نگارش 
)مشابه روش‌شناسي استخراج و استنباط دستور زبان( شرط لازم ديگر براي تدوين قوانين 

و مقررات مستحكم و كارآمد است.
5. تلاش براي جستجو و كشف نقايص در طول اين پژوهش، فرصت كم‌نظيري فراهم 
بيشتر  نيز  مقررات  و  قوانين  اين  مستحكم  و  ارزشمند  بسيار  نكات  برخي  با  تا  آورد 
نقايص  ارزيابي  روش  اين  تكميل  در  و  آينده  در  باشد  لازم  شايد  اولاً‌  شويم.  آشنا 
كنيم.  اجرا  و  نيز طراحي  را  قانوني  قوت  نقاط  و حفظ  ثبت  شيوه  پيشنهادي(،  )روش 

.»Continual‌ Improvement« 1. »بهبود پياپي« و »بهبود پي‌درپي« هر دو معادل‌هايي مناسب هستند براي
براي  را  ترجمه  همين  چنانكه  ترجمه‌كرده‌اند،  مستمر«  »بهبود  را   »Continual ‌Improvement« مترجمان  معمولاً 
 »Continual‌ Improvement« تفاوت دو مفهوم  به  با توجه  اما  برده‌اند.  به‌كار  نيز   »Continuous‌ Improvement«
و »Continuous‌ Improvement« در »علوم كيفيت« و »نظامات مديريت كيفيت«، بهتر است اولي را »بهبود پياپي« و 
دومي را »بهبود پيوسته« ترجمه‌كنيم. نگرش »بهبود پي‌درپي« به چرخه‌هاي پي‌درپيِ اجرا و بازنگري در دوره‌هاي زماني 

پي‌در‌پي كاملًا تأكيد مي‌كند.
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بايد توجه داشت همان‌قدر كه تحول اساسي در روش‌شناسي تحقيق و تدوين مقررات 
فرايندهاي  عمومي  بهبود  و  بازنگري  موضوع ضرورت  سوم،  )نكته خاص  است  لازم 
مقررات‌گذاري(، كنار گذاشتن يك‌باره متون قوانين و مقررات و دستاوردهاي كنوني 
آنها خطرناك است. مواجهه عملي و شناسايي همزمان قوت و نقاط ضعف در طول اين 
پژوهش بيش از هر مطالعه ديگري نشان‌دهنده اين است كه: متن مقررات تنها از طريق 
تمركز دقيق و تحليل متون قابل بهبود است. هر نگارش تازه‌اي بايد با اتكا به شناخت 
اين معناي عملي  انجام گيرد.  ـ  به‌صورت توأم  ـ  قبلي  نقاط قوت و ضعف متون  دقيق 

اصلاح پي‌درپي يا Continual Improvement است.
6. قوانين و مقررات به‌نحوي گسترده منتشر و تكثير مي‌شوند كه بارها و بارها مورد استفاده 
اين  اهميت  كه  مي‌شود  موجب  محصولات،  اين  از  استفاده  كثرت  همين  مي‌گيرند.  قرار 
محصولات به‌ شدت افزايش يابد. قوانين و مقررات از اين حيث شبيه محصولات داراي توليد 
برابر »ساخت  انبوه« در  انبوه )»توليد  توليد  انواع محصولات صنعتي داراي  انبوه هستند. در 
موردي«(‌به علت ضرب‌شدن خطاي توليد در تعداد استفاده‌هاي محصول، مخاطرات خطاي 
توليد بسيار عظيم مي‌شود و ملاحظات و حساسيت‌هاي پيش از توليد و حين توليد افزايش 
زيادي  بسيار  اهميت  از  پرُتوُتايپ1  يا  نمونه  در  دقت  توليدات،  نوع  اين  در  مي‌يابد.  جدي 
برخوردار است و هزينه‌هاي مديريت مخاطرات محصول توليدي كه روي كل تعداد قطعات 
محسوب  هزينه  و  كيفيت  مديريت  براي  خوبي  سرمايه‌گذاري  مي‌شود  سرشكن  توليدي 
مي‌شود. به نحوي مشابه، به‌كارگيري تكنيك‌هاي مديريت كيفي )مشابه با صنايع توليدي(، 
قيد احتياط در تسري  بايد  تنها  بسيار مفيد است.  در حوزه تدوين مقررات كاملًا مقدور و 

احكام صنعتي )مهندسي( به حوزه‌هايي مانند تقنين را رعايت كرد.
7. اين پژوهش آزموني بر استفاده احتياط‌آميز از تكنيك‌هاي توليد صنعتي در حوزه توليد 
مقررات بوده است. قابليت‌هاي الگوي FMEA نشان مي‌دهد كه مي‌توان از تحليل »متون 
قوانين و مقررات« نيز فراتر رفت و سطوح و جوانب مختلف مخاطره را با اين روش كنترل 
اين تكنيك در تحليل مخاطرات مختلف حوزه‌هاي كسب‌و‌كار و مديريت مي‌تواند  كرد. 

1. Prototype
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كاربرد داشته باشد. اين الگو نوعي مدل‌سازي است كه در بخش صنعت متولد شده است 
ولي دستاوردها و امكانات آن الزاماً به بخش صنعت محدود نخواهد بود. تحليل و ارزيابي 
است.  آزمون شده  پژوهش  اين  در  كه  است  كاربرد  اين  از  بخشي  متون،  مخاطرات  انواع 
انجام  الگو  اين  از  استفاده  با  مي‌توان  نيز  را  ديگر  محصولات  از  بسياري  ارزيابي  و  تحليل 
قابليت‌هاي ديگر چنين تكنيك‌هايي مطالعه و آزمون  داد. پيشنهاد مي‌شود روي جوانب و 

صورت‌گيرد.
اين پژوهش نشان مي‌داد كه گويا هر چه  توليد‌شده در   FMEA مقايسه اعداد جداول   .8
بسامد خطا بيشتر باشد، در واقع فرصت بازيابي بيشتر فراهم شده و شاخص بازيابي كاهش 
مي‌يابد. يعني عامل تكرار، امكان بازيابي را افزايش مي‌دهد. اين فرضيه را مي‌توان با آزمون 

در ديگر حوزه‌هاي مقررات و تحليل همبستگي اين اعداد اعتبار‌سنجي كرد.
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منابع و مآخذ
آيين‌نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا آيين‌نامه بند »ج« ماده )12(  قانون برگزاري مناقصات )ابلاغ .11

مهر 1385(.

آيين‌نامه اجرايي ضوابط مربوط به خدمات مشاوره يا آيين‌نامه اجرايي بند »هـ« ماده )29( قانون برگزاري .22

مناقصات )ابلاغ دي‌ماه 1388( و نيز نسخه منسوخ قبلي )ابلاغ مهر 1385(.

قانون .33 بند »د« ماده )23(  يا آيين‌نامه  آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات 

برگزاري مناقصات )ابلاغ آذر 1385(.

قانون .44 يا آيين‌نامه اجرايي تبصره »2« ماده )8(  به شكايات  آيين‌نامه اجرايي وظايف هيئت رسيدگي 

برگزاري مناقصات )ابلاغ اسفند 1389(.

آيين‌نامه تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح دولتي يا آيين‌نامه بند .55

»الف« ماده )26( قانون برگزاري مناقصات )ابلاغ مهر 1385(.

احراري، حميدرضا )1382(. »مباني نظري طرح برگزاري مناقصات«، مجلس و پژوهش، مركز پژوهش‌هاي .66

مجلس شوراي اسلامي.

آنها .77 اثرات  و  بالقوه شكست  تحليل حالات  و  مستندات دوره آموزشي تجزيه  بختيار، مصطفي )1382(. 

)FMEA(، تهران، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران.

پناهي، علي و ليلا بندري )1382(. »ابعاد اقتصادي مناقصات دولتي و ويژگي‌هاي فرايند حاكم«، مجلس و .88

پژوهش، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

پياده‌سازي، .99 بالقوه خرابي و آثار آن )FMEA( مفاهيم و روش  دبيري، غلامرضا )1383(. آناليز حالات 

ترجمه و تأليف: غلامرضا دبيري. مهدي غديري‌ثاني و حيدر ودايع‌خيري، تهران، آتنا شركت طراحي 

مهندسي و تأمين قطعات ايران‌خودرو )ساپكو(.

رابين اي‌مك‌درموت، ريموند‌جي ويكولاك و مايكل آر بيوگارد )1379(. روش‌هاي تجزيه و تحليل 1010

عوامل شكست و آثار آن )عنوان اصلي: The Basics of FMEA(. ترجمه مريم نوشاد حقيقي، تهران، 

شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران‌خودرو )ساپكو(.

قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات )1388(.1111

قانون برگزاري مناقصات )ابلاغ بهمن 1383(.1212

مركز مالميري، احمد )1391(. »تأثير كميت و كيفيت مقررات بر محيط كسب‌وكار«، مركز پژوهش‌هاي 1313
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مجلس، گزارش 12313.

مصوبات سالانه تعيين »نصاب معاملات براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك 1414

مركزي جمهوري اسلامي ايران« يا مصوبات مستند به تبصره »1« ماده )3( قانون برگزاري مناقصات.

ميدري، احمد )1385(. نظري اجمالي بر ارزيابي قوانين و مقررات، ضرورت‌ها و پيشنهادها، مركز پژوهش‌هاي 1515

مجلس شوراي اسلامي.

وكيليان، حسن )1390(. گفتارهايي در قانون و قانونگذاري )مجموعه مقالات(، تهران، مركز پژوهش‌هاي  1616

مجلس شوراي اسلامي.





فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، شماره هشتادويك، بهار 1394

اثر شوك مثبت نرخ ارز بر توليد ناخالص ملي1
علي طاهري‌فرد** سيدمهدي حسيني دولت آبادي،*

تاريخ دريافت 1392/5/13         تاريخ پذيرش 1393/12/20

قيمت‌هاي نسبي تعيين‌كننده چگونگي تخصيص منابع و به بيان ديگر تصميمات اقتصادي هستند. در دنياي 
كنوني با افزايش مبادلات مالي و تجاري،‌ نرخ ارز كه واسطه ميان قيمت‌هاي داخلي و خارجي است، نقش 
مؤثري بر تصميمات عاملان اقتصادي دارد و از اين حيث بر ساير متغيرهاي اقتصاد كلان اثر خواهد گذاشت. 
در اين مقاله آثار افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب 
مدل خودرگرسيون‌برداري )VAR( با رويكرد پسران و شين )1998( مدل‌سازي مي‌شود. توابع عكس‌العمل 
آني توليد و سطح قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه شوك مثبت نرخ ارز )كاهش ارزش پول ملي( باعث كاهش 
توليد ناخالص داخلي بدون نفت و افزايش سطح قيمت‌ها نسبت به روند تعادلي خود در دوره‌هاي پس از 
اعمال شوك نرخ ارز مي‌شود. وابستگي شديد توليد به نهاده‌هاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي در ايران، 

باعث تقويت كانال هزينه‌اي نرخ ارز )حداقل در كوتاه‌مدت( مي‌شود. 
كليدواژه‌ها: نرخ ارز؛ توليد ناخالص داخلي بدون نفت؛ سطح عمومي قيمت‌ها؛ مدل خودرگرسيون‌برداري؛ 

رويكرد پسران و شين

1. اين مقاله برگرفته از طرح مطالعاتي »آثار افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصاد ملي« است كه با حمايت مركز 
پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام شده است.

Email: sm.hosseini@ut.ac.ir * دانشجوي دوره دكتري اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران؛	
** دكتري اقتصاد و مدير دفتر مدل‌سازي اقتصاد ايران، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع( )نويسنده مسئول(؛
Email: taherifard@isu.ac.ir
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مقدمه
در  و  است  كشور  يك  مرزهاي  از  خارج  اقتصاد  و  داخل  اقتصاد  ميان  واسط  ارز،  نرخ 
جهاني كه به سمت آزادي روابط تجاري و افزايش حجم مبادلات بين‌المللي پيش مي‌رود، 
نرخ  بود.  خواهد  كشورها  اقتصادي  وضعيت  بر  تأثيرگذار  متغيرهاي  مهمترين  از  يكي 
توجه  با  مي‌باشد.  بالعكس  و  بين‌المللي  قيمت‌هاي  به  داخلي  قيمت‌هاي  ترجمه‌كننده  ارز 
بر  مهمي  تأثير  ارز  نرخ  تغييرات  اقتصادي،  محدود  منابع  تخصيص  در  قيمت  جايگاه  به 

متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي دارد.
نرخ ارز از طريق تأثير بر قيمت‌ها )اعم از نهاد و ستاده( تصميمات واحدهاي اقتصادي در 
سطح خانوار و بنگاه را متأثر مي‌كند در سطح كلان نيز بر متغيرهاي تورم، بيكاري، صادرات، 
واردات و تواليد ناخالص داخلي اثر مي‌گذارد. به‌عنوان نمونه كانديل، برومنتودينسر1 )2006( 
نشان داده‌اند تغييرات نرخ ارزآثار معناداري بر توليد، سطح قيمت‌ها و اجزاي تقاضاي كل 
دارد. همچنين با تأثير بر سود و بهره اوراق بهادار خارجي و داخلي بر روند ورود و خروج 
سرمايه نيز مؤثر است. به‌عنوان نمونه هائووري2 )2006( رابطه ميان مرخ ارز، قيمت دارايي‌ها 
و جريان سرمايه را بررسي كرده‌اند. علاوه‌بر اين در اقتصاد ايران كه درآمدهاي ارزي حاصل 
به عدم  توجه  با  تشكيل مي‌دهد،  را  از درآمدهاي دولت  مهمي  نفت خام بخش  فروش  از 
توازن عرضه و تقاضاي ارز در بازار داخلي و جذب مازاد عرضه ارز توسط بانك مركزي، 

نرخ ارز از طريق تأثير بر پايه پولي و حجم نقدينگي بر اقتصاد ملي تأثير مي‌گذارد. 
است،  يافته  فراواني  بين‌المللي گسترش  تجاري  و  مالي  مبادلات  دنياي كنوني كه  در 
اهميت نرخ ارز بيش از پيش افزايش يافته است و شناخت رفتار و تأثيرات آن بر فضاي اقتصاد 
داخلي براي سياستگذاران اقتصادي ضروري است. يكي از بحث‌هاي سياستي چالش‌برانگيز 
نظريه‌هاي  در  ارز مي‌باشد. عموماً  تعيين سطح نرخ  ارز،  بازار  به جايگاه دولت در  با توجه 
اقتصادي بيان مي‌شود كه سياست كاهش ارزش پول ملي )افزايش نرخ ارز( آثار انبساطي 
دارد و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد. كاهش ارزش پول ملي باعث افزايش 
قيمت داخلي كالاهاي خارجي و كاهش قيمت خارجي كالاهاي توليد داخل مي‌شود و لذا 

1. Kandil, Berument and Dincer
2. Hau and Rey
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تقاضاي خارجي كالاهاي توليد داخل، )صادرات( افزايش و تقاضاي داخلي كالاهاي توليد 
ساير كشورها، )واردات( كاهش خواهد يافت. اين شرايط مي‌تواند باعث تحريك و رونق 
توليد شود )ابراهيم،1 2007(. به‌عنوان نمونه گيلفاسون و اشميد2 )1983( نشان مي‌دهند كه 

كاهش ارزش پول ملي آثار انبساطي در اقتصاد دارد. 
ارز باعث  افزايش نرخ  اثر خواهد داشت.  نيز  ارز بر طرف عرضه  از سوي ديگر نرخ 
افزايش قيمت كالاهاي واسطه‌اي وارداتي مي‌شود. با توجه به اينكه بخشي از نهاده‌هاي توليد 
از طريق واردات تأمين مي‌شود، هزينه‌هاي توليد افزايش خواهد يافت و افزايش هزينه‌هاي 
توليد آثار انقباضي بر توليد خواهد داشت. كروگمن و تيلور3 )1976( و ادواردز4 )1986( 
بيان مي‌كنند كه در كشورهاي در حال توسعه كانال هزينه نهاده‌هاي توليد اهميت بيشتري 
نسبت به ساير كانال‌ها از جمله كانال افزايش قيمت داخلي كالاهاي نهايي وارداتي و كاهش 
قيمت خارجي كالاهاي صادراتي دارد. لذا دو كانال متعارض براي اثر‌گذاري نرخ ارز بر 

سطح توليد وجود دارد.
تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت‌ها نيز اثر دارد. افزايش نرخ ارز اسمي از طريق 
عمومي  سطح  افزايش  باعث  واسطه‌اي  و  نهايي  از  اعم  وارداتي  كالاهاي  قيمت  افزايش 

قيمت‌ها خواهد شد.
فهم اثر تغييرات نرخ ارز بر توليد ناخالص داخلي كشور با توجه به ابهام نظري كه 
در اين خصوص وجود دارد، بسيار ضروري است. لذادر اين مقاله به‌دنبال آن هستيم با 
استفاده از مدل خودرگرسيون‌برداري برايند اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح توليد را مورد 

سنجش قرار دهيم. 
در بخش دوم مقاله برخي از مهمترين مطالعات پيشين درخصوص آثار تغييرات نرخ ارز 
بر متغيرهاي كلان اقتصادي مرور مي‌شود. در بخش سوم چارچوب مدل مقاله تبيين مي‌شود. 
در بخش چهارم، نتايج برآورد مدل و در بخش پاياني جمع‌بندي و توصيه‌هاي سياستي مقاله 

ارائه خواهد شد.

1. Ibrahim
2. Gylfason and Schmid
3. Krugman and Taylor
4. Edwards



        174Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

1. پيشينه تحقيق
متغيرهاي كل1  ارز، چه در سطح  نرخ  بررسي آثار شوك‌هاي  مقالات متعددي در حوزه 
نوشته شده است. به‌عنوان نمونه سينگ2 )2006( اثر شوك نرخ ارز را بر توليد مجارستان 
با استفاده از يك مدل خودرگرسيون‌برداري مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق او 
نشان مي‌دهد كه اثر كاهش ارزش حقيقي نرخ ارز3 در سه ماه اول انقباضي و در سه ماهه دوم 
انبساطي بوده و پس از آن از بين مي‌رود در حالي كه كاهش ارزش اسمي ارز در سه‌ماهه 
اول انقباضي است و پس از آن اثرش از بين مي‌رود. برومنت و پاساگولاري4 )2003( اثر 
خودرگرسيون‌برداري  مدل  از  استفاده  با  تركيه  در  توليد  بر  را  ارز  حقيقي  ارزش  كاهش 
ارز  نرخ  حقيقي  ارزش  كاهش  كه  مي‌دهد  نشان  ايشان  مطالعه  نتايج  كه  كرده‌اند  بررسي 

برخلاف انتظار آثار انقباضي دارد. 
كانديل و ميرزايي )2002( اثر نوسانات نرخ ارز را بر سطح توليد و قيمت بخش‌هاي 
نتايج مطالعه  اقتصاد آمريكا در قالب يك مدل كلان ساختاري مورد بررسي قرار داده‌اند. 
ايشان نشان مي‌دهد افزايش ارزش5 دلار به شكل معناداري رشد توليد بخش مالي را كاهش 
مي‌دهد. در نهايت ايشان با توجه به اينكه درجه باز بودن در صنايع آمريكا پايين است، نتيجه 
مي‌گيرند كه شوك‌هاي خارجي و نوسانات نرخ ارز اثر ملايمي6 بر سطح قيمت‌ها دارد بدون 

اينكه آثار معكوس معناداري بر رشد توليد داشته باشد.
هان7 )2007( در چارچوب مدل خودرگرسيون‌برداري به بررسي آثار شوك نرخ ارز 
بر سطح توليد و قيمت بخش‌هاي اصلي اقتصاد حوزه يورو و زيربخش‌هاي بخش صنعت 
مي‌پردازد. او ابتدا يك مدل پايه در سطح متغيرهاي كل تخمين زده و سپس براي هريك 
از بخش‌ها و زيربخش‌ها يك مدل مجزا تخمين مي‌زند. نتايج تحقيقات او نشان از ناهمگني 
از حيث سطح  قيمت و چه  از حيث  اقتصاد چه  قابل توجه درخصوص واكنش بخش‌هاي 

1. Aggregate
2. Hsing
3. Real Depreciation
4. Berument and Pasaogullari
5. Appreciation
6. Moderate 
7. Hahn
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توليد در مقابل شوك نرخ ارز، دارد. بيشترين سطح واكنش مربوط به ارزش افزوده بخش 
زيربخش‌هاي  در  مي‌شود.  حمل‌ونقل  خدمات  و  ساختمان(  گرفتن  نظر  در  )بدون  صنعت 
بخش صنعت نيز بيشترين واكنش را صنايع مربوط به توليد كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي 
از خود نشان مي‌دهند. از حيث قيمت نيز در زير بخش‌هاي بخش صنعت بخش برق، گاز و 

آب بيشترين واكنش را نشان مي‌دهند.
متفاوتي وجود  نظريه‌هاي  واقعي  توليد  بر  داخلي1  پول  ارزش  اثر كاهش  درخصوص 
بر آثار  اقتصادي دلالت  از نظريه‌هاي  بيان شد بعضي  دارد. همان‌گونه كه در مقالات فوق 
مثبت كاهش ارزش پول بر توليد حقيقي دارند و برخي بيان مي‌كنند كه كاهش ارزش پول 
پول  ارزش  نظريه مشهورتر آن است كه كاهش  واقعي خواهد شد.  توليد  به كاهش  منجر 
داخلي از طريق كاهش قيمت كالاهاي داخلي در بازارهاي جهاني و افزايش قيمت كالاهاي 
نهايي وارداتي در بازارهاي داخلي باعث افزايش خالص صادرات شده و با افزايش تقاضاي 

كل، توليد واقعي را افزايش مي‌دهد. 
در مقابل كروگمن و تيلور )1976( و ادواردز )1986( كانال هزينه نهاده‌هاي توليد را 
به‌عنوان مسيري كه از طريق آن كاهش ارزش پول داخلي منجر به افزايش هزينه‌ها و كاهش 
توليد مي‌شود، معرفي كرده‌اند. اين كانال در كشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارد، 
چرا كه فرايند توليد در اين كشورها به شدت به نهاده‌هاي وارداتي وابسته است و كاهش 
افزايش  را  توليد  هزينه  داخل،  در  وارداتي  نهاده‌هاي  قيمت  افزايش  با  داخلي  پول  ارزش 

خواهد داد )ابراهيم، 2007(.
علاوه‌بر اين كانال طرف عرضه، كانال ديگري در طرف تقاضا براي توجيه آثار انقباضي 
كاهش ارزش پول داخلي بيان شده است. كاهش ارزش پول داخلي از طريق افزايش سطح 
عمومي قيمت‌ها، باعث كاهش تراز حقيقي2 شده و تقاضاي كل را كاهش مي‌دهد )ادواردز، 
1986(. همچنين گيلفاسون و رادتزكي3 )1991( بيان مي‌كنند كه در اقتصادهايي كه شرط 

مارشال-لرنر نقض مي‌شود، كاهش ارزش پول به كاهش توليد ميانجامد. 

1. Depreciation 
2. Real Money Balance
3. Gylfason and Radetzki
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توليد  بر  پول  ارزش  كاهش  نهايي  اثر  كه  دارند  اين  بر  دلالت  متعارض  نظريات  اين 
حقيقي به ميزان قدرت و تأثير هر يك از كانال‌هاي يادشده بستگي دارد و ممكن است يك 
كشور به كشور ديگر متفاوت باشد و نياز به انجام مطالعات تجربي داشته باشد. در مطالعات 
كاربردي مربوط به آثار نرخ ارز در ايران تنها بر متغيرهاي كلان همچون رشد، تورم، كسري 
تجاري و... تمركز شده است. توكلي و سياح )1389( در چارچوب مدل SUR آثار نوسانات 
نرخ ارز را بر توليد كل و اجزاي تابع تقاضاي كل )مخارج مصرفي خانوار، سرمايه‌گذاري 

خصوصي، صادرات غيرنفتي و واردات( بررسي كرده‌اند. 
با  افزوده بخش صنعت  بر ارزش  اثر تغييرات نرخ ارز را  ايزدي )1387(  ايزدي و 
انحراف  بلندمدت  ايشان آثار كوتاه‌مدت و  بررسي كرده‌اند.   ARDL از مدل  استفاده 
نرخ ارز از مسير تعادلي بلندمدت و نوسانات نرخ ارز واقعي را بررسي كرده‌اند. نتايج 
بر  بلندمدت  اين متغيرها آثار منفي در كوتاه‌مدت و  تحقيق نشان مي‌دهد كه هر دوي 

ارزش افزوده بخش صنعت دارند.
نجارزاده و ديگران )1388( در چارچوب مدل VECM به بررسي رابطه متقابل ميان 
كسري بخش تجارت خارجي و رابطه مبادله و نرخ ارز واقعي پرداخته‌اند. نتايج تحقيق ايشان 
نشان مي‌دهد كه رابطه بلندمدت ميان نرخ ارز و تراز تجاري وجود دارد و كاهش ارزش پول 

در ايران كسري تراز تجاري را با ضريب 1/33 بهبود مي‌بخشد.
همان‌گونه كه در بررسي اجمالي مطالعات خارجي مشهود است، با توجه به ويژگي‌ها و 
قابليت‌هاي مدل‌هاي خودرگرسيون‌برداري براي بررسي آثار شوك‌هاي متغيرهاي اقتصادي، 
از اين چارچوب تحليلي استفاده شده است. در اين تحقيق نيز با توجه به مشابهت مسئله از 

مدل خودرگرسيون‌برداري استفاده مي‌شود. 

2. چارچوب مدل
بايد به مسائلي  ابتدا  براي تخمين مدل و استخراج توابع عكس‌العمل آني1 و تحليل آن، 

1. Impulse Response Functions 
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همچون تعيين متغيرهاي مدل، آزمون‌هاي ريشه واحد1 و همجمعي2، تعيين وقفه بهينه مدل 
و شيوه تجزيه شوك‌هاي ساختاري براي استخراج توابع عكس‌العمل آني پرداخته شود.

1-2. تعيين متغيرهاي مدل
اولين قدم، تعيين متغيرهاي هر يك از اين مدل‌ها مي‌باشد. هان3 )2007( در چارچوب 
قيمت  و  توليد  سطح  بر  ارز  نرخ  شوك  آثار  بررسي  به  خودرگرسيون‌برداري  مدل 
در  مي‌پردازد.  صنعت  بخش  زيربخش‌هاي  و  يورو  حوزه  اقتصاد  اصلي  بخش‌هاي 
مطالعه او از نرخ ارز اسمي استفاده شده است كه در اين تحليل نيز از نرخ ارز اسمي 
ارز  نرخ  مي‌كنيم.  استفاده  مي‌شود،  گزارش  مركزي  بانك  توسط  كه  غيررسمي 
افزايش آن معادل  به‌صورت ارزش ريالي يك واحد پول خارجي تعريف مي‌شود و 

كاهش ارزش پول ملي است. 
قيمت  شاخص   ،)GDP( نفت  بدون  داخلي  ناخالص  توليد  اسمي،  ارز  نرخ  علاوه‌بر 
مصرف‌كننده )CPI(، صادرات )EXT( و واردات )IMP( نيز وارد مدل مي‌شوند. براي 
تخمين آثار شوك نرخ ارز بر توليد ناخالص داخلي از داده‌هاي سالانه در دوره 1352-1387 

كه توسط بانك مركزي منتشر شده است، استفاده مي‌شود. 

2-2. تبديل متغيرها، آزمون ريشه واحد و همجمعي
از  مي‌باشند،  لگاريتمي  به‌صورت  كه  مدل  متغيرهاي  در  واحد  ريشه  وجود  بررسي  براي 
آزمون ADF4 استفاده شده است. نتايج آزمون كه بر روي همه متغيرهاي مدل و در حالت 
با عرض از مبدأ و بدون روند انجام شده نشان مي‌دهد كه تمام متغيرهاي مدل در سطح 5 

درصد )I (1 هستند.

1. Unit root
2. Cointegration
3. Hahn
4. Augmented Dickey-Fuller
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جدول1. آزمون ريشه واحد

طول p-valueآماره آزمونمتغيرها
آماره متغيرهاوقفه

آزمون
p-value طول

وقفه
LEXR-1.8690.340D (LEXR)4.8800.0000
LGDP1.3180.993D (LGDP)3.8570.0050
LCPI0.0950.962D (LCPI)-3.640.011
LEXP-1.630.450D (LEXP)-4.370.0150
LIMP-1.860.340D (LIMP)-4.880.0000

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق.

معمولاً به‌دليل وجود مسئله رگرسيون كاذب1 در شرايطي كه متغيرها مانا نيستند، ابتدا با 
تفاضل‌گيري متغيرها را مانا كرده و سپس در مدل وارد مي‌شوند. اما سيمز )1980( و سيمز، 
استاك و واتسون )1986( معتقدند كه حتي اگر متغيرها داراي ريشه واحد باشند، نبايد تفاضل 
آنها را در سيستم وارد كرد. استدلال آنها اين است كه هدف از تحليل خودرگرسيون‌برداري 
تعيين روابط متقابل ميان متغيرهاست و نه برآورد پارامترها. در واقع استدلال اصلي آنها اين 
است كه با تفاضل‌گيري، اطلاعاتي را كه نشان‌دهنده وجود روابط همجمعي ميان متغيرهاست 
را از دست خواهيم داد. به همين ترتيب استدلال مي‌شود كه نيازي به روندزدايي از متغيرهاي 

موجود در مدل خودرگرسيون‌برداري نيست )اندرس، 1386،ج 2: 70(.
در صورتي كه ميان متغيرهاي رابطه همجمعي وجود داشته باشد، مي‌بايست از چارچوب 
VECM2 استفاده كرد. اما از آنجا كه مدل VECM را با تغيير و تبديل پارامترها مي‌توان به 

شكل يك مدل خودرگرسيون‌برداري معادل نوشت، چنانچه رابطه همجمعي ميان متغيرهاي 
مدل وجود داشته باشد، مي‌توان يك مدل خودرگرسيون‌برداري با متغيرهاي نامانا را تخمين 

زد و به نتايج معتبري رسيد )سلوور و راند3، 1996(.
براي آزمون وجود رابطه همجمعي ميان متغيرها در مدل خودرگرسيون‌برداري از آزمون 
يوهانسون ـ جوسيليوس استفاده مي‌شود. نتايج اين آزمون نشان مي‌دهد كه در سطح 5 درصد، 

1. Spurious regressions 
2. Vector Error Correction Model
3. Selover and Round
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براساس آمارهλtrace سه رابطه همجمعي و براساس آمارهλmax دو رابطه همجمعي وجود دارد.

جدول2. آزمون همجمعي
تعداد روابط همجمعي

r =0r ≤ 1r ≤ 2r ≤ 3r ≤ 4آماره آزمون

Trace*133.7*70.6*31.511.92.2

p-value0.000.000.030.160.13

 Max*63.1*39.119.69.62.2

p-value0.000.000.080.230.13

* نشان‌دهنده رد فرضيه صفر در سطح 5 درصد.
مأخذ: همان.

3-2. تعيين طول وقفه بهينه
با توجه به تعداد متغيرهاي مدل و تعداد مشاهدات، براي كارايي تخمين‌ها، طول وقفه 1 براي 
همه متغيرها در نظر گرفته شده است. همچنين براساس معيار اطلاعاتيSC 1 وقفه 1 كمترين 

مقدار را دارد و لذا براساس اين معيار اطلاعاتي وقفه 1 بهينه است. 

4-2. تجزيه شوك‌هاي ساختاري
از روش تجزيه چولسكي كه توسط سيمز )1980( معرفي شد، براي تجزيه شوك‌هاي  معمولاً 
ساختاري استفاده مي‌شود، اما نتايج حاصل ازاين‌روش به شدت به ترتيب متغيرها در مدل وابسته 
است و با تغيير ترتيب متغيرها، نتايج تخمين و توابع عكس‌العمل آني تغيير مي‌كند. اما پسران و 
شين2 )1998( روشي براي استخراج توابع عكس‌العمل آني پيشنهاد دادند كه به ترتيب متغيرها 
در مدل بستگي نداشت. در اين رويكرد، الگوهاي گذشته همبستگي ميان شوك‌هاي مختلف 
به‌طور كامل در نظر گرفته مي‌شود كه نتيجه آن دستيابي به توابع عكس‌العمل آني يكتا است كه 
به ترتيب‌هاي متفاوت متغيرها در مدل وابسته نيست. از آنجا كه نمي‌توان به شكل روشن و دقيقي، 

1. Schwarz Information Criterion
2. Pesaran and Shin
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ترتيب عليّ متغيرها در مدل را تعيين كرد، در اين تحقيق از رويكرد پسران و شين )1998( براي 
تجزيه شوك‌هاي ساختاري و به دست آوردن توابع عكس‌العمل آني استفاده مي‌شود.

3. تخمين مدل و تحليل نتايج
براساس آنچه در قسمت‌هاي قبلي انجام شد، چارچوب مدل خودرگرسيون‌برداري تحقيق 
مشخص شد. براي بررسي اثر شوك كاهش ارزش پول بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت، 
متغيرهاي شاخص قيمت مصرف‌كننده، صادرات و واردات نيز وارد مدل شده و با يك دوره 

وقفه، پارامترهاي مدل تخمين زده شده است )پيوست 1(. 
اما آنچه در تحليل‌هاي خودرگرسيون‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، توابع عكس‌العمل 
آني است توابع عكس‌العمل آني، واكنش متغيرهاي مدل را به شوك يك متغير نشان مي‌دهند كه البته 
به‌صورت انحراف از حالت تعادلي1 نشان داده مي‌شود. همان‌طور كه پيش‌تر نيز بيان شد در اين تحقيق 
ناخالص  توليد  استفاده مي‌شود. واكنش  پسران و شين  از روش  براي تجزيه شوك‌هاي ساختاري 
داخلي بدون نفت به يك شوك مثبت نرخ ارز اسمي )كاهش ارزش پول ملي( به‌صورت زير است:

نمودار 1. تابع عكس‌العمل آني توليد به شوك نرخ ارز
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of LGDP to Generalized One
S.D. LEXR Innovation

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق.

1. Steady State
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نمودار 1، واكنش توليد ناخالص داخلي بدون نفت را به شوك نرخ ارز در 12 
دوره پس از اعمال شوك نشان مي‌دهد. براساس تابع عكس‌العمل آني توليد به شوك 
سطح  به  نسبت  نفت  بدون  داخلي  ناخالص  توليد  مدل  به  شوك  اعمال  با  ارز،  نرخ 

تعادلي خود كاهش مي‌يابد.
با توجه به نتايج تابع عكس‌العمل آني به نظر مي‌رسد، در ايران كانال هزينه كه اثر انقباضي 
بر توليد دارد نسبت به كانال طرف تقاضا )صادرات و واردات( قويتر است و لذا توليد در 
اثر افزايش نرخ ارز و يا كاهش ارزش پول ملي نسبت به حالت تعادلي خود كاهش مي‌يابد. 
اين نتيجه با نظر كروگمن و تيلور )1976( و ادواردز )1986( درخصوص كشورهاي در حال 
توسعه مبني‌بر قابل توجه بودن كانال هزينه و اثر انقباضي كاهش ارزش پول دركشورهاي در 
حال توسعه همخواني دارد. وابستگي توليد در اين كشورها به واردات كالاهاي واسطه‌اي و 
سرمايه‌اي باعث مي‌شود كاهش ارزش پول ملي، موجب افزايش هزينه‌هاي توليد شده و در 

نهايت توليد را كاهش دهد. 

نمودار 2. سهم اجزاي واردات از كل واردات

مأخذ: داده‌هاي سري زماني بانك مركزي سال 1352-1387.

از كل  اوليه و واسطه‌اي وارداتي  نهايي، سرمايه‌اي و  2 كه سهم كالاهاي  نمودار 
به  را  واردات  كل  از  كوچكي  بخش  تنها  نهايي  كالاهاي  مي‌دهد،  نشان  را  واردات 
خود اختصاص مي‌دهد. در سال 1387 مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي 67/5 درصد و 
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كالاهاي سرمايه‌اي 18/8 درصد واردات را به خود اختصاص مي‌دهند. در سال 1387 
 ،1376 ثابت سال  قيمت‌هاي  به  نفت  ناخالص داخلي بدون  توليد  حجم كل واردات و 
به ترتيب 110318 و 446386 ميليارد ريال بوده است و نسبت واردات به توليد حدود 
24/7 درصد است. بنابراين داده‌ها، توليد كشور، وابستگي شديدي به واردات كالاهاي 
اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي دارد و افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليدي به 
ميزان قابل توجهي خواهد شد كه در نهايت كاهش توليد نسبت به روند بلندمدت خود 

را دربرخواهد داشت. 
افزايش  و سرمايه‌اي،  واسطه‌اي  اوليه،  واردات كالاهاي  به  توليد  وابستگي  به  توجه  با 
نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها نيز اثر افزايشي خواهد داشت. افزايش نرخ ارز، هم باعث افزايش 
قيمت كالاهاي توليد داخل مي‌شود و هم قيمت كالاهاي نهايي وارداتي را افزايش مي‌دهد. 
واكنش سطح عمومي قيمت‌ها )شاخص قيمت مصرف كننده( به شوك مثبت نرخ ارز در 

نمودار 3 نشان داده شده است. 

نمودار 3. تابع عكس‌العمل آني سطح قيمت‌ها به شوك نرخ ارز
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مأخذ: يافته‌هاي تحقيق.
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همان‌طور كه در نمودار بالا نشان داده شده است، افزايش نرخ ارز باعث افزايش سطح 
عمومي قيمت‌ها نسبت به روند تعادلي خود مي‌شود. به بيان ديگر افزايش نرخ ارز علاوه‌بر 

كاهش توليد نسبت به روند تعادلي، باعث افزايش سطح قيمت‌ها نيز خواهد شد. 

4. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 
افزايش نرخ ارز از طريق كاهش قيمت خارجي كالاهاي صادراتي كشور و افزايش قيمت 
داخلي كالاهاي وارداتي به كشور باعث افزايش صادرات و كاهش واردات خواهد شد، كه 
از طريق افزايش تقاضاي كل آثار انبساطي بر توليد خواهد داشت. از سوي ديگر افزايش نرخ 
افزايش هزينه‌هاي توليدي  نهاده‌هاي توليدي وارداتي مي‌شود كه  افزايش قيمت  ارز باعث 
را در بر دارد كه آثار انقباضي بر توليد خواهد داشت. با توجه به وابستگي ساختاري توليد 
كشور به واردات كالاهاي اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي، كانال هزينه‌اي نرخ ارز قويتر بوده و 
افزايش نرخ ارز اسمي باعث كاهش توليد ناخالص داخلي بدون نفت و نسبت به روند تعادلي 
خود خواهد شد. بر اين اساس مي‌توان براي تحريك توليد داخلي و جلوگيري از افزايش 

سطح عمومي قيمت‌ها از سياست كاهش نرخ ارز استفاده شود.
بوده  نفتي  و  بانكي  از تحريم‌هاي  ناشي  اخير كه عمدتاً  ارز در سال‌هاي  نرخ  افزايش 
و  ميعانات گازي  احتساب  )بدون  افزايش صادرات غيرنفتي  باعث  است، در عين حال كه 
محصولات پتروشيمي( از حدود 18 ميليارد دلار به 22 ميليارد دلار شده است )آمار مقدماتي 
گمرك جمهوري اسلامي، 1391( اما همان‌طور كه نتايج مدل مقاله نشان مي‌دهد افزايش 

قيمت داخلي نهاده‌هاي وارداتي موجب شده است تا توليد ملي كاهش يابد.
ايران در  اقتصاد  بين‌المللي پول )2013(، در حالي كه  برآوردهاي صندوق  براساس 
داخلي  ناخالص  توليد  اما در سال 2012  است  داشته  سال 2011 حدود 1/9 درصد رشد 
در سال  منطقه  متوسط كشورهاي  اقتصاد  مقابل  در  است.  يافته  ايران 1/4 درصد كاهش 
2011 و 2012 تا 4/2 درصد رشد يافته است. اين مطلب به‌گونه‌اي تأييدي بر مدعاي ما در 

اين مقاله است.
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پيوست 1

جدول نتايج تخمين مدل خودرگرسيون‌برداري

مأخذ: يافته‌هاي تحقيق.



فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، شماره هشتادويك، بهار 1394

 تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر فساد 
در كشورهاي عضو اوپك

لسيان سعيدپور*** جواد جهانگيرزاده،** حسن حيدري،*

  تاريخ دريافت 1392/11/9       تاريخ پذيرش 1393/12/23

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمكراسي در معضل فساد باعث شده تا اين مسئله همچنان مبهم 
و حل نشده باقي بماند. به‌منظور برطرف كردن اين ابهامات، اين مقاله تأثير اندازه دولت، دمكراسي و تأثير 
متقابل اين دو متغير بر فساد را براي سازمان كشورهاي صادركننده نفت بررسي مي‌كند. در واقع اين انتظار 
وجود دارد كه نحوه تأثيرگذاري اندازه دولت بر فساد به سطح دمكراسي بستگي داشته باشد. براي دستيابي به 
هدف بيان شده، از رويكرد داده‌هاي پانلي پويا مبتني‌بر روش گشتاورهاي تعميم‌يافته طي دوره 1996 تا 2011 
استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهند كه اندازه دولت با ضريب 0/30- منجر به افزايش فساد و دمكراسي 
با ضريب 1/54 منجر به كاهش فساد مي‌شود كه گوياي نقش قابل توجه دمكراسي در كاهش فساد است. 
به‌علاوه، نتايج نشان مي‌دهند كه تأثير متقابل اندازه دولت و دمكراسي تأثير معني‌داري بر سطح فساد دارد. 
بدين معني كه افزايش توأم اندازه دولت و دمكراسي مي‌تواند سطح فساد را كاهش دهد. بدين ترتيب كه 
اندازه بزرگ دولت امكان كنترل و نظارت بيشتر بر نهادها را فراهم مي‌كند و افزايش سطح دمكراسي نيز از 
كانال‌هاي مانند مشاركت شهروندان كشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداري از رسانه‌هاي آزاد امكان 

پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري دولتمردان را مهيا مي‌كند.
كليدواژه‌ها: فساد؛ اندازه دولت؛ دمكراسي

Email: heidari.hassan@gmail.com * دانشيار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه )نويسنده مسئول(؛	
** استاديار جامعه‌شناسي سياسي دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه؛

Email: j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir

Email: saidour.lesyan@gmail.com *** دانشجوي دكتري اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت، دانشگاه اروميه؛ 	
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مقدمه
در طول ساليان و دهه‌هاي متمادي، فساد به‌عنوان يك معضل موروثي براي تمدن بشري در 
كانون توجه پژوهشگران علوم اجتماعي از جمله سياستمداران، جامعه‌شناسان، حقوقدانان، 
مورخان و اقتصاددانان قرار گرفته است )Kim and Lee, 2011: 514(. با وجود اين، در 
سال‌هاي اخير يك نگراني فزاينده‌اي از معضل فساد در سراسر جهان ايجاد شده، به نحوي 
كه در اغلب محافل سياسي و اقتصادي بين‌المللي به بحث پيرامون تأثيرات نامطلوب فساد 
بخش‌هاي  و  ميان كشورها  در  فساد  ميزان  اگرچه  مي‌شود.  پرداخته  آن  با  مقابله  راه‌هاي  و 
مختلف هر كشور متفاوت است، اما بدون شك اين معضل در همه كشورهاي توسعه‌يافته و 
در حال توسعه، بخش خصوصي و بخش عمومي و حتي در سازمان‌هاي غيرانتفاعي و خيريه 

.)Myint, 2000: 33( نيز وجود دارد
معضل  نيز  مطالعات  از  ميزان گسترده‌اي  جهاني،  جامعه  نگراني‌هاي  افزايش  با  همسو 
مي‌گيرند: طيف  قرار  كلي  دو طيف  در  كه  داده‌اند  قرار  پژوهش‌هاي خود  محور  را  فساد 
اول به تأثيرگذاري فساد بر جنبه‌هاي مختلف عملكرد اقتصاد و رفاه جوامع پرداخته‌اند كه 
عموماً نتايج آنها بيانگر تأثير منفي فساد بر رشد اقتصادي و رفاه جوامع است. طيف دوم از 
مطالعات كه به‌عنوان خاستگاه مطالعه حاضر نيز مطرح است، به بررسي عوامل تعيين‌كننده 
فساد پرداخته‌اند كه نتايج آنها درخصوص نقش برخي عوامل نظير اندازه دولت1 و دمكراسي 
تشريح  به‌منظور   .)Kotera and et al., 2012: 2340( نيست  چندان روشن و مشخص 
كرد.  اشاره  نمونه  دو  به  مي‌توان  فساد  بر سطح  دولت  اندازه  نامشخص  و  مبهم  تأثير  بيشتر 
لاپورتا و همكاران2 )1999( به اين نتيجه دست يافتند كه دولت‌هاي بزرگ به‌دليل توانايي 
بيشتر در كنترل و توازن عملكرد نهادها، داراي فساد كمتري هستند. در طرف مقابل، رز- 
اكرمان3 )1999( بيان مي‌كند كه در كشورهاي بزرگ به‌دليل وجود بوركراسي‌هاي بيشتر، 
امكان افزايش سطح فساد نيز بيشتر است. بنابراين، صرفاً بزرگ يا كوچك بودن اندازه دولت 

1. اگرچه بررسي اندازه دولت از ابعاد مختلفي قابل بحث است، اما در بيشتر مطالعات تجربي نسبت مخارج دولت به 
توليد ناخالص داخلي را به‌عنوان شاخص اندازه دولت در بررسي رابطه آن با فساد مورد استفاده قرار داده‌اند. 

2. La Porta and et al. (1999)
3. Rose-Ackerman (1999)
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از  ديگري  عوامل  و  باشد  فساد  يا كاهش سطح  افزايش  در  تعيين‌كننده‌اي  عامل  نمي‌تواند 
جمله عوامل نهادي نظير دمكراسي، مي‌توانند نقش مؤثري در تعيين نوع رابطه اندازه دولت 

و سطح فساد ايفا كنند.
در مجموع، ترديدي وجود ندارد كه بحث فساد در ارتباط با فعاليت‌ها و انحصارهاي 
دولتي است، اما حذف دولت به بهانه مبارزه با فساد نيز يك راه‌حل معقول و منطقي به نظر 
نمي‌رسد. در واقع اداره كردن يك جامعه مدرن و پيشرفته، مستلزم وجود يك دولت كارآمد 
است. بنابراين ميزان كارآمدي و نحوه فعاليت‌هاي دولت به مراتب مهمتر از اندازه دولت و 

مخارج آن است )اليوت1، 1997(. 
بررسي  در   )2006( لامپسدورف2  نيز،  فساد  ميزان  در  دمكراسي  نقش  درخصوص 
مطالعات تجربي انجام شده به اين جمع‌بندي دست يافته كه بعضي از مطالعات رابطه معكوس 
بر  از مطالعات تجربي  نتايج بخش ديگري  ميان دمكراسي و سطح فساد را نشان داده‌اند و 
ميان  ديگر  تناقض  يك  به‌عنوان  همچنين  مي‌كنند.  دلالت  آنها  ميان  معني‌داري  رابطه  نبود 
رابطه دمكراسي و فساد، مي‌توان به كشور سنگاپور كه به‌عنوان يك كشور غيردموكراتيك 
شناخته مي‌شود، اشاره كرد كه داراي سطح پاييني از فساد است، اما كشورهاي نيكاراگوئه 
و پاراگوئه كه به‌عنوان كشورهاي دموكراتيك شناخته مي‌شوند داراي سطح بالايي از فساد 
هستند )Kolstad and Wiig, 2011: 1(. بنابراين با قطعيت نمي‌توان بر نقش دمكراسي در 

كاهش سطح فساد نيز تأكيد كرد.
تجربي  مطالعات  متفاوت  و  متنوع  نتايج  توضيح  به‌منظور   )2012( همكاران3  و  كوترا 
و  دولت  اندازه  متقابل  تأثير  بررسي  فساد،  با  دمكراسي  و  دولت  اندازه  رابطه  درخصوص 
يا  بزرگ  صرف  كه  معتقدند  آنها  واقع  در  مي‌كنند.  پيشنهاد  را  فساد  سطح  بر  دمكراسي 
سطح  به  بلكه  نيست،  فساد  سطح  براي  تعيين‌كننده‌اي  عامل  دولت  اندازه  بودن  كوچك 
دمكراسي نيز بستگي دارد.از اين‌رو با افزايش سطح دمكراسي انتظار مي‌رود كه اندازه بزرگ 
دولت منجر به كاهش سطح فساد شود. سازوكار اين فرايند بدين ترتيب است كه در سطوح 

1. Elliott (1997)
2. Lambsdorff (2006)
3. Kotera and et al (2012)
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از سوي  و  مي‌يابد  افزايش  مسئولان  پاسخگويي  و  مسؤليت‌پذيري  ميزان  دمكراسي،  بالاي 
ديگر افزايش اندازه دولت امكان كنترل و نظارت بيشتر را فراهم مي‌كند كه نتيجه اين فرايند 

كاهش سطح فساد است.
بنابراين، از يك سو نمي‌توان با قاطعيت نحوه رابطه اندازه دولت و دمكراسي با سطح 
از  و  تعيين كرد  براي گروه كشورهاي مختلف  انجام شده  پيشين  مطالعات  پايه  بر  را  فساد 
راستاي  در  مؤثري  سياستي  پيشنهادهاي  مي‌تواند  رابطه  اين  كردن  مشخص  ديگر،  سوي 
مقابله،كنترل و كاهش فساد ارائه كند. ازاين‌رو، هدف از مقاله حاضر واكاوي تأثير اندازه 
الگوي  پايه  بر  اوپك1  عضو  نفت  صادر‌كننده  كشورهاي  در  فساد  بر  دمكراسي  و  دولت 
داده‌هاي تابلويي پويا مبتني‌بر روش گشتاورهاي تعميم‌يافته2 است. در راستاي اهداف مقاله به 

سه سؤال كليدي زير پاسخ داده مي‌شود:
1. اندازه بزرگ‌تر دولت چه تأثيري بر سطح فساد در كشورهاي عضو اوپك دارد؟
2. سطح بالاي دمكراسي چه تأثيري بر سطح فساد در كشورهاي عضو اوپك دارد؟

3. رابطه متقابل اندازه دولت و دمكراسي چه تأثيري بر سطح فساد در كشورهاي عضو 
اوپك دارد؟

انتخاب كشورهاي عضو اوُپك مبتني‌بر دو دليل عمده است. اول، به‌دليل اينكه حجم 
داده‌هاي آماري در دسترس براي متغيرهاي مانند فساد محدود به حدود 10 تا 15 سال است، 
لذا رويكرد سري‌هاي زماني براي يك كشور خاص نتايج معتبري را ارائه نمي‌دهند و ضرورتاً 
بايد از رويكرد داده‌هاي تابلويي استفاده كرد. دوم، به‌دليل بهره‌مندي كشورهاي اوپك از 
تأثير درآمدهاي  اين كشورها تحت  اندازه دولت در  اقتصادي و  نفتي، ساختار  درآمدهاي 

نفتي بوده و وجوه مشترك بيشتري در مقايسه با ساير گروه كشورها دارند. 
دو ويژگي لحاظ شده در مطالعه حاضر موجب تمايز آن از مطالعات قبلي شده است. 
اول، تاكنون هيچ مطالعه‌اي تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر فساد را براي كشورهاي عضو 
اوپك بررسي نكرده است. همچنين لازم به ذكر است، درآمد سرانه، ثبات سياسي و آزادي 
اقتصادي نيز به‌عنوان متغيرهاي كنترل در مدل لحاظ شده‌اند كه مي‌تواند بر تمايز بيشتر مطالعه 

1. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
2. Generalized Method of Moments (GMM)
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حاضر دلالت كنند. دوم، بديهي است كه معضل فساد به شكل مقطعي ايجاد يا از بين نمي‌رود، 
لذا انتظار مي‌رود فساد از يك الگوي پويا پيروي كند. بدين معني كه فساد در دوره جاري از 
فساد در دوره‌هاي گذشته تبعيت مي‌كند. با عطف به اين مهم، مطالعه حاضر از الگوي تابلويي 
استفاده  تابلويي  ايستاي  مدل‌هاي  از  قبلي  مطالعات  بيشتر  كه  حالي  در  مي‌كند  استفاده  پويا 
با  مطالعه  مورد  متغيرهاي  ميان  رابطه  حاصل،  نتايج  اعتبارسنجي  به‌منظور  همچنين  كرده‌اند. 
استفاده از رويكرد مدل‌هاي ايستاي تابلويي نيز آزمون خواهد شد تا نسبت به عدم حساسيت 

شديد ضرايب برآورد شده نسبت به تغيير رويكرد اقتصادسنجي اطمينان حاصل شود.
در  موضوع  ادبيات  بعدي  بخش  در  كه  است  صورت  بدين  مقاله  ساختار  ادامه  در 
چارچوب سؤالات تحقيق بحث مي‌شود، سپس متغيرها و مدل تحقيق معرفي مي‌گردد، متعاقباً 
برآورد مدل، نتايج تجربي و شواهد آماري از نتايج ارائه مي‌شوند و در نهايت،جمع‌بندي و 

نتيجه‌گيري آورده شده است.

1. پيشينه موضوع
1-1. تعريف فساد

ارائه  براي آن  نيز  تعاريف مختلفي  است،  پيچيده‌اي  بسيار  پديده  فساد يك  آنجايي كه  از 
شده كه بالطبع هريك فاقد بعضي از جنبه‌هاي فساد است. از اين‌رو نحوه تعريف فساد يكي 
از مشكلات پيرامون مطالعه اين موضوع است. در اين مطالعه يكي از برجسته‌ترين تعاريف 
فساد كه توسط محققان بسياري از جمله مائورو1 )1995(، تانزي2 )1998(، باريتو3 )2000(، 
جاين4 )2001( و كولستاد و ويگ5 )2011( به‌كار گرفته شده،استفاده مي‌شود كه عبارت از 
»سوءاستفاده از قدرت عمومي در راستاي منافع شخصي« است. بنابراين فساد شامل تمامي 
معاملات اقتصادي و رانت‌هاي سياسي و اداري است كه بخش عمومي در آن دخيل است. 
طبق تعريف، فساد شامل انواع مختلفي مانند فروش مايملك دولتي توسط مقامات رسمي، 

1. Mauro (1995)
2. Tanzi (1998)
3. Barreto (2000)
4. Jain (2001)
5. Kolstad and Wiig (2011)
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دولتي  در وجوه  اختلاس  و  دريافت رشوه  زياده‌ستاني،2  و  اجحاف  قوم‌پرستي1،  و  خويش 
به معني كسب سود شخصي نيست، بلكه  است. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، فساد صرفاً 
و  دوستان  احزاب،  اقوام،  منافع  كردن  برآورده  راستاي  در  قدرت  از  سوءاستفاده  هرگونه 
آشنايان نيز در حيطه تعريف فساد قرار مي‌گيرند. قابل ذكر است كه اين تعريف به معني عدم 

حضور فساد در بخش خصوصي نيز نيست. 
شايان توجه است فعاليت‌هاي خارج از چارچوب بازار رسمي كه غالباً تحت عناويني 
مانند اقتصاد زير زميني، اقتصاد سايه‌اي يا بازار سياه معرفي مي‌شوند، متفاوت از تعريف فساد 
در ادبيات موضوعي مطالعه حاضر بوده و دو مقوله متمايز هستند. در فعاليت‌هاي غيرقانوني 
مانند كلاهبرداري، تجارت دارو و بازار سياه كه با عنوان اقتصاد زيرزميني مطرح هستند،از 

قدرت‌هاي مقامات رسمي استفاده نمي‌شود )جاين، 2001: 73(.

2-1. اندازه دولت و فساد
رابطه اندازه دولت و فساد نيز در چارچوب دو ديدگاه كلي قابل بحث است. ديدگاه اول 
مبتني‌بر اين واقعيت است كه افزايش اندازه دولت منجر به افزايش فساد خواهد شد. در اين 
رانت‌جويانه  اندازه دولت فرصت‌هاي  افزايش  است كه  معتقد   )1999( اكرمان  راستا، رز- 
و  ميان سياستمداران  فساد  افزايش  نتيجه‌اي جز  قرار مي‌دهد كه  اختيار سياستمداران  را در 
بوروكرات‌ها نخواهد داشت. به عبارت ديگر، انتظار مي‌رود در دولت‌هاي با اندازه بزرگ، 
ربيعي  باشد.  بيشتر  فساد  نتيجه  در  و  غيرقانوني  فعاليت‌هاي  انجام  براي  زمينه لازم  و  انگيزه 
)1382( در كتاب زنده‌باد فساد از چند جنبه تأثير بزرگي اندازه دولت بر فساد را مورد بحث 
قرار داده است: اول، گسترش اعمال قدرت و نفوذ مقامات سياسي در اثر بزرگي دولت ايجاد 
مي‌شود. دوم،گستردگي دولت منجر به ايجاد تقاضاي كاذب استخدام كاركنان براي تصدي 
مشاغل دولتي مي‌شود كه اغلب افراد استخدام شده نيز ناكارآمد هستند. سوم، بزرگي دولت 
بروز و گسترش فساد خواهد  به  اثر عوامل ذكر شده منجر  و گسترش ضعف مديريتي در 

1. Nepotism
2. Extortion
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شد1.آلسنا و آنجليتو2 )2005: 18( نيز با ارائه يك مدل تئوريكي بيان مي‌كنند كه در صورتي 
كه فقر و نابرابري در اثر فساد پديد آمده باشند، دولت به‌منظور توزيع مجدد درآمد در يك 
تنگناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد. از يك سو، دولت با يك اندازه كوچك قادر به توزيع 
مجدد درآمد و اجراي عدالت اقتصادي نيست و از سوي ديگر، بزرگ‌تر شدن اندازه دولت 
منجر به فراهم شدن فرصت‌هاي رانت‌جويانه بيشتر براي قشر ثروتمند جامعه و در نتيجه فساد 
بيشتر مي‌شود. در واقع سياست توزيع مجدد درآمد مورد تقاضاي قشر كم درآمد جامعه به 
اميد بهبود وضعيت معيشتي آنها است و از طرفي مورد حمايت قشر ثروتمند جامعه نيز هست 

زيرا در چنين شرايطي فرصت‌هاي رانت‌جويانه بيشتري كسب مي‌كنند.
در طرف مقابل ديدگاه فوق، شواهدي مبني‌بر كم بودن سطح فساد در دولت‌هاي بزرگ وجود 
دارد. در واقع، دولت‌هاي بزرگ با تشويق كنترل و توازن و همچنين تقويت مسؤليت‌پذيري، فساد را كنترل 
و زمينه را براي كاهش فساد فراهم مي‌كنند )Kotera and et al., 2012 :2341(. اين ديدگاه مبتني‌بر 
اين واقعيت است كه كشورهاي توسعه‌يافته با دولت‌هاي بزرگ‌تر داراي فساد كمتر در مقايسه با 
اين زمينه كشورهاي  بارز در  با دولت‌هاي كوچكتر هستند. يك مثال  كشورهاي در حال توسعه 
اسكانديناوي هستند كه با حجم دولت بسيار بزرگ داراي سطح فساد كمتري، حتي در مقايسه با 
ساير كشورهاي توسعه‌يافته هستند. در اين راستا هاستد3 )1999: 354( معتقد است كه اندازه بزرگ‌تر 
دولت در جوامع بيانگر مقبوليت عمومي بيشتر حكومت است كه نمي‌توان بر نقش اين حكومت‌ها 
در ايجاد فساد اشاره كرد. ربيعي )1382( نيز در بخشي از كتاب زنده‌باد فساد به نقش سطح پايين 
دستمزدهاي مشاغل دولتي در بروز فساد اشاره كرده است. بدين ترتيب كه در كشورهاي جهان 
سوم، پايين بودن دريافت‌هاي كاركنان باعث مي‌شود تا كاركنان، بخش دولتي را به‌عنوان سكوي 
پرتاب براي فعاليت آينده خود در بخش خصوصي تلقي كنند. با عطف به اين مهم كه يكي از 
شاخص‌هاي اندازه دولت نسبت مخارج به توليد ناخالص داخلي است، مي‌توان نتيجه گرفت كه 

بزرگ شدن اندازه دولت در اثر افزايش سطح دستمزدها منجر به كاهش سطح فساد مي‌شود.

1. لازم به ذكر است ربيعي )1382(، ساختار و تشكيلات اداري را به‌عنوان اندازه دولت مدنظر قرار داده است. اما شايان بحث 
است در مطالعات اقتصادي سهم مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي به‌عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفته مي‌شود. 

2. Alesina and Angeletos (2005)
3. Husted (1999)
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3-1. دمكراسي و فساد
در  دارد.  وجود  فساد  و  دمكراسي  ميان  معكوس  رابطه  مبتني‌بر  دلايلي  تئوريكي  منظر  از 
حكومت‌هاي استبدادي و سلطنتي كه در نقطه مقابل حكومت‌هاي مبتني‌بر انتخابات هستند، 
حكومت‌هاي  در  اين‌رو  از  دارد.  قرار  نخبگان  از  كوچك  گروه  يك  انحصار  در  قدرت 
استبدادي و سلطنتي، قشر محدودي از جامعه بدون كمترين محدوديت مي‌توانند امكانات 
عمومي را در راستاي منافع شخصي خود مورد استفاده قرار دهند كه نتيجه آن افزايش سطح 
فساد است )Saha and Campbell, 2007: 6(. در طرف مقابل در حكومت‌هاي مبتني‌بر 
نظام دمكراسي قدرت ميان شخصيت‌هاي سياسي و مديريتي مختلف تقسيم مي‌شود. در واقع 
مديريت اجرايي از طريق انتخابات برگزيده شده و همواره تهديد بركناري و جايگزين شدن 
توسط پارلمان متوجه مقامات مسئولي است كه مرتكب فساد مالي و اداري مي‌شوند كه نتيجه 
آن كاهش سطح فساد است )Saha, 2008: 4(. به‌علاوه، دمكراسي هنجارها و تفكر نرمال نسبت 
به فساد را تغيير مي‌دهد، به نحوي كه ارتكاب به فساد اداري و مالي در قياس با پيامدهاي خدشه‌دار 
شدن منزلت يك مقام مسئول جذابيت چنداني ندارد )Kolstad and Wiig, 2011: 3(.  در مجموع 
مي‌توان گفت، دمكراسي مي‌تواند از طريق كاهش منافع شخصي ناشي از فسادهاي مالي و 

اداري و افزايش هزينه‌هاي انتظاري اين‌گونه اعمال غيرقانوني منجر به كاهش فساد شود.
در طرف مقابل، نظرياتي وجود دارند كه نقش دمكراسي در افزايش فساد را مورد توجه 
قرار داده‌اند. رز- اكرمان )1999( با بيان اينكه رقابت انتخاباتي نياز به تأمين مالي دارد، در يك 
رقابت شديد انتخاباتي احزاب و كانديداهاي انتخاباتي در مقابل فشارهاي تأمين‌كنندگان مالي 
آنها بسيار آسيب‌پذير بوده و امكان مرتكب شدن به فساد در چنين شرايطي بسيار زياد است. 
پاني1 )2011: 163( نشان داده است در مواردي حتي رأي‌دهنده‌هاي معقول و منطقي ممكن 
است به دلايل استراتژيك به دولت‌هاي فاسد رأي بدهند. در اين راستا، در بعضي جوامع و 
در جريان دمكراسي و انتخابات، نحوه تعامل و ارتباط حاميان يك جريان و دولت منتخب 
باعث مي‌شود تا دموكراتيزه شدن فساد جايگزين كاهش فساد شود.درخصوص كشورهاي 
جهان سوم، ربيعي )1382( ضمن اشاره به فعاليت سياسي براساس دمكراسي نيم‌بند و صوري 

1. Pani (2011) 
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و عدم نگراني احزاب سياسي درخصوص عدم استقبال عمومي مردم به انتخابات، نتيجه چنين 
به‌منظور  نامشروع  معاملات  راه  از  افراد  انتخاب  به  احزاب  تمايل  را  حكومتي  ساختارهاي 

كسب منافع مادي تلقي مي‌كند.

4-1. جمع‌بندي نظرات و مروري بر مطالعات تجربي
رهيافت  هستند.  اقتصادي  و  سياسي  رهيافت  دو  مبين  شده  ارائه  ديدگاه‌هاي  به‌طوركلي، 
نظارتي  و  رقابتي  دموكراتيك  مكانيسم‌هاي  وسيله  به  كه  را  سياسي  قدرت  پشتوانه  سياسي 
قابل كنترل و تعديل نيست را عامل بروز و پايداري فساد مطرح مي‌كند. رهيافت اقتصادي نيز 
ساختار اقتصادي توسعه نيافته و دخالت مفرط دولت در اقتصاد را منشأ فساد معرفي مي‌كند. 
مطالعه  در چارچوب  دمكراسي  و  دولت  اندازه  مسائل،  اين  هردوي  دادن  پوشش  به‌منظور 

حاضر گنجانده شده است.
در ديدگاه‌هاي ارائه شده مرتبط با نحوه تعامل اندازه دولت، دمكراسي و فساد، وجود 
به‌عنوان  را  توجيهاتي  و  دلايل  نحوي،  به  هريك  كه  مي‌شود  ديده  آشكاري  تناقض‌هاي 
انجام  نيز  اين ديدگاه مطالعات تجربي وسيعي  با  ارائه كرده‌اند. همسو  پشتوانه نظرات خود 
شده كه به اين تفاوت‌ها و تناقض‌ها بيشتر دامن مي‌زند. تفاوت و تناقض در ديدگاه‌ها و نتايج 
مطالعات تجربي، ضمن اينكه بر نبود يك نسخه مشترك براي كنترل و مبارزه با فساد براي 
براي  فساد  و  دمكراسي  دولت،  اندازه  رابطه  بررسي  لزوم  بر  مي‌كند،  همه كشورها دلالت 

كشورهاي با ويژگي‌ها و ساختارهاي مشترك تأكيد مي‌كند.
ـ مطالعات تجربي اندازه دولت و فساد: نتايج مطالعات تجربي لاپالموبرا1 )1994(، لاپورتا 
و همكاران2 )1999(، فيسمن و گاتي3 )2002(، كانيكوا و رز اكرمان4 )2005( و صميمي و 
در طرف  داشته‌اند.  تأكيد  فساد  افزايش  بر  دولت  بزرگ  اندازه  نقش  بر   )1390( همكاران 
مقابل مطالعات اليوت )1997(، هاستد )1999(، آدسيرا و همكاران5 )2000(، كناك و آزفر6 

1. LaPalombara (1994)
2. La Porta and et al. (1999)
3. Fisman and Gatti (2002)
4. Kunicova and Rose-Ackerman (2005)
5. Adsera and et al. (2000)
6. Knack and Azfar (2003)
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)2003( و كوترا و همكاران )2012( نشان داده‌اند كه اندازه بزرگ دولت منجر به كاهش فساد 
مي‌شود. در اين ميان مطالعاتي نيز نشان داده‌اند كه ميان فساد و اندازه دولت رابطه معني‌داري 
وجود ندارد كه در اين راستا مي‌توان به مطالعات پانيزا1 )2001( و جيرينگ و تاكر2 )2005( 
اشاره كرد. صميمي و همكاران )1390( با استفاده از سيستم معادلات همزمان و داده‌هاي سال 
را مورد  فساد  بر  اقتصاد  بودن  باز  اندازه دولت و درجه  تأثير  براي 106 كشور جهان،   2008
بررسي قرار داده است. نتايج آنها نشان مي‌دهد كه درجه بازبودن اقتصاد منجر به كاهش فساد 
و اندازه بزرگ دولت نيز منجر به افزايش فساد خواهد شد. علي‌رغم تأثير انكارناپذير متغيرهاي 
نهادي مانند آزادي اقتصادي و دمكراسي بر سطح فساد، در مطالعه صميمي و همكاران )1390( 
تأثير اين عوامل ناديده گرفته شده است. همچنين به نظر مي‌رسد فساد يك پديده پويا باشد و 

بررسي آن برحسب داده‌هاي مقطعي چندان مناسب ارزيابي نمي‌شود. 
كويتزل4  و  سندهالتز   ،)1999( گلدسميت3  فساد:  و  دمكراسي  تجربي  مطالعات  نتايج  ـ 
دمكراسي  ميان  معني‌داري  رابطه   )2003( همكاران6  و  پيرسون  و   )2002( پالدام5   ،)2000(
انتخاب كشورهايي كه از سال 1950  با  اما تريسمن7 )2000(  و فساد را گزارش نكرده‌اند. 
بدون وقفه داراي سيستم مبتني‌بر دمكراسي بوده‌اند، رابطه معني‌داري را گزارش كرده است. 
مانتينولان و جاكمن8 )2002( نشان داده‌اند كه ميان دمكراسي و فساد رابطه غيرخطي وجود 
دارد و در كشورهايي كه از سطح متوسط دمكراسي برخوردارند، فساد كاهش نمي‌يابد و 
حتي ممكن است در مقايسه با كشورهاي سلطنتي ميزان فساد بيشتر باشد. مانوو9 )2005( نيز 
در مطالعه خود نتايج مشابهي را گزارش كرده است. ساها10 )2008( نيز تأكيد مي‌كند كه در 
سطوح اوليه دمكراسي، فساد افزايش مي‌يابد اما پس از عبور از يك حد آستانه‌اي و وارد 

1. Panizza (2001) 
2. Gerring and Thacker (2005)
3. Goldsmith (1999)
4. Sandholtz and Koetzle (2000)
5. Paldam (2002)
6. Persson and et al. (2003)
7. Treisman (2000)
8. Montinola and Jackman (2002)
9. Manow (2005)
10. Saha (2008)



ــ197 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر فساد در كشورهاي عضو اوپك 

و  كولستاد  مطالعه  نتايج  بود.  خواهيم  فساد  كاهش  شاهد  دمكراسي  بالاي  به سطوح  شدن 
ويگ )2011( بر نقش غالب و تعيين‌كننده دمكراسي در كاهش سطح فساد تأكيد مي‌كند. 

2. متغيرها و الگوي تجربي 
بانك  از شاخص كنترل فساد كه توسط  براي در نظر گرفتن سطح فساد كشورها  ـ فساد: 
استفاده  منتشر مي‌شود،  از سال 1996  جهاني در چارچوب شاخص‌هاي حكمراني جهاني1 
خواهد شد. دامنه شاخص كنترل فساد از 2/5- تا 2/5 تعيين شده كه مقدار بيشتر آن بر كنترل 
بيشتر فساد و در نتيجه فساد كمتر تأكيد مي‌كند. از آنجايي كه مدل مورد مطالعه به‌صورت 
لگاريتمي در نظر گرفته شده است، مقياس شاخص كنترل فساد را با اضافه كردن 2/5 تغيير 
خواهيم داد. بنابراين شاخص كنترل فساد بين 0 و 5 قرار مي‌گيرد كه به‌طور مشابه مقدار بيشتر 

اين شاخص بر سطح كمتر فساد دلالت مي‌كند.
ـ دمكراسي: به‌منظور رتبه‌بندي سطح دمكراسي در كشورهاي مختلف، از معيار حق اظهارنظر 
و پاسخگويي كه از طريق شاخص‌هاي حكمراني جهاني در بانك جهاني قابل دسترس است، 
استفاده مي‌شود. اين شاخص منعكس‌كننده حق شهروندان يك كشور در انتخاب دولت از 
طريق انتخابات، آزادي بيان و آزادي رسانه‌ها است. دامنه شاخص دمكراسي بين 2/5- و 2/5 
است كه مقدار بزرگ‌تر آن بيانگر سطح بيشتر دمكراسي است. همانند شاخص سطح فساد، 
مقياس شاخص دمكراسي به 0 تا 5 تغيير داده مي‌شود كه به‌طور مشابه مقدارهاي بزرگ‌تر 

بيانگر سطح بالاتر دمكراسي است. 
به‌عنوان  داخلي  ناخالص  توليد  از  درصدي  به‌صورت  دولت  مخارج  دولت:  اندازه  ـ 
شاخص اندازه دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه از شاخص‌هاي توسعه جهاني2 بانك 
اندازه  بيانگر  اين شاخص  جهاني استخراج شده است. بديهي است كه مقدار بزرگ‌تر 

بزرگ‌تر دولت است. 
 2005 سال  ثابت  قيمت‌هاي  به  دلار  برحسب  داخلي  ناخالص  توليد  سرانه  سرانه:  درآمد  ـ 
توسعه جهاني  از شاخص‌هاي  قرار مي‌گيرد كه  استفاده  مورد  به‌عنوان شاخص درآمد سرانه 

1. Worldwide Governance Indicators (WGI)
2. World Development Indicators (WDI)
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)WDI( بانك جهاني قابل دسترس است. انتخاب اين متغير متأثر از مطالعات تجربي قبلي است 

و انتظار مي‌رود كه افزايش درآمد سرانه به‌طور معني‌داري منجر به كاهش سطح فساد شود.
واقعيت  يك  اقتصادي  آزادي‌هاي  افزايش  با  فساد  سطح  كاهش  اقتصادي:  آزادي  ـ 
انكارناپذير است كه عموماً مطالعات تجربي نيز اين مهم را تأييد مي‌كنند. براي اين منظور از 
متوسط شاخص‌هاي حقوق مالكيت، آزادي تجارت، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي سياست 
پولي، آزادي سياست مالي، آزادي تأمين مالي و آزادي كسب‌وكار استفاده مي‌شود كه از 
و  دارد  قرار   100 تا   0 بين  اقتصادي  آزادي  دامنه شاخص  شده‌اند.  استخراج  هريتيج1  بنياد 

مقادير بزرگ‌تر اين شاخص بيانگر سطح بالاتر آزادي‌هاي اقتصادي هستند. 
ـ ثبات سياسي: ثبات سياسي به معني پايداري دولت حاكم و عدم وجود خشونت‌هايي كه 
نيز از  محرك آنها جريانات سياسي مانند تروريست باشند. شاخص مربوط به ثبات سياسي 
شاخص‌هاي حكمراني جهاني در بانك جهاني قابل دسترس است و دامنه آن بين 2/5- تا 2/5 
است كه مقدار بيشتر اين شاخص بيانگر ثبات سياسي بيشتر در يك كشور است. به‌طور مشابه 

شاخص‌هاي فساد و دمكراسي، مقياس شاخص ثبات سياسي نيز به 0 تا 5 تغيير داده مي‌شود.
به‌منظور دستيابي به اهداف تحقيق معادله رگرسيون كلي به شكل زير تصريح مي‌شود:

1 1 2 3

4 5 6

ln ln ln ln ln *ln
ln ln ln

it it it it it it

it it it i it

COU COU GOV DEMO GOV DEMO
ECOF POLST GDP u

α β β β
β β β µ

−= + + +
+ + + + + )1(

مشاهده  غيرقابل  اثرات   iµ زماني،  دوره  بيانگر   t كشورها،  بيانگر   i فوق  معادله  در 
لگاريتم  ln itCOU همچنين است.  تصادفي  اخلال  جزء  بيانگر   itu و  كشور  هر  مختص 
لگاريتم وقفه شاخص فساد كه پويايي مدل را فراهم مي‌كند،  1ln itCOU − شاخص فساد، 
عبارت دمكراسي،  شاخص  لگاريتم  ln itDEMO دولت، اندازه  لگاريتم  ln itGOV

مي‌كند، ارزيابي  را  دولت  اندازه  و  دمكراسي  متقابل  تأثير  ln *lnit itGOV DEMO

ln itGDP و سياسي  ثبات  لگاريتم  ln itPOLST اقتصادي، آزادي  لگاريتم  ln itECOF

لگاريتم درآمد سرانه است.

1. Heritage Foundation
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به نظر مي‌رسد معضل فساد، به لحاظ قدمت تاريخي آن، در اثر عوامل نهادي و اقتصادي 
بسيار  پويا  الگوي  از يك  فساد  پديده  پيروي  لذا  است.  آمده  پديد  زمان  طول  در  بسياري 
محتمل بوده و لحاظ كردن اين پويايي در مدل نتايج قابل اتكايي را ارائه مي‌كند. به‌عنوان 
به‌تدريج  مثال تريسمن )2000( اشاره مي‌كند كه اصلاح ساختارهاي نهادي در طول زمان 
زمينه كاهش فساد را فراهم مي‌كنند. بنابراين مطالعه حاضر با لحاظ نمودن وقفه متغير سطح 

(، پويايي لازم را در مدل رگرسيوني ايجاد مي‌كند.  1ln itCOU − فساد )
رگرسيون  مدل  در  توضيحي  متغير  به‌عنوان  وابسته  متغير  وقفه  كردن  لحاظ  اگرچه 
ميان  همبستگي  فرض عدم خود  نقض  به  منجر  اما  مي‌كند،  ايجاد  را  مدل  پويايي  تابلويي، 
متغيرهاي توضيحي و جملات اخلال مي‌شود. در اين شرايط استفاده از روش حداقل مربعات 
معمولي نتايج تورشدار و ناسازگاري را ارائه مي‌كند. براي برطرف كردن اين مشكل نيز از 
تخمين‌زن گشتاورهاي تعميم‌يافته كه توسط آرلانو-باند براي مدل‌هاي رگرسيوني تابلويي 
با  وابسته  متغير  رفع خودهمبستگي  براي  اين روش  است.  استفاده شده  يافته،  پويا گسترش 

جملات اخلال، از وقفه متغيرها به‌عنوان متغير ابزاري استفاده مي‌كند. 
بنابراين پژوهش حاضر جهت دستيابي به اهداف مورد نظر از رويكرد الگوي داده‌هاي 
تابلويي پويا مبتني‌بر روش تخمين گشتاورهاي تعميم‌يافته براي 10 كشور عضو اوپك شامل 
امارات متحده عربي، آنگولا و اكوادور طي  الجزاير،  ليبي،  ايران، عربستان، ونزوئلا، قطر، 

دوره زماني 1996 تا 2011 استفاده مي‌كند.

3. يافته‌هاي تحقيق
از آزمون ريشه واحد  استفاده  با  متغيرها  مانايي  برآورد مدل مورد مطالعه، ويژگي  از  پيش 
لوين،لين و چو1 )2002( بررسي مي‌شود. نتايج آزمون ريشه واحد لوين، لين و چو )2002( 
در جدول 1 نشان مي‌دهد كه در مدل با عرض از مبدأ و روند تمامي متغيرها در سطح مانا 

بوده و نيازي به تفاضل‌گيري نيست.

1. Levin, Lin and Chu (2002)
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جدول 1. نتايج آزمون ريشه واحد لوين، لين و چو )2002( 
مدل با عرض از مبدأ مدل با عرض از مبدأ و روند

متغيرها
آماره آزموناحتمالآماره آزموناحتمال

0/000-3/420/032-1/85ln itCOU

0/053-1/610/031-1/86ln itGOV

0/000-17/140/15-1/03ln itDEMO

0/022-2/000/000-6/69ln itECOF

0/000-3/490/070-1/47ln itPOLST

0/025-1/940/992/85ln itGDP

بر فساد در جدول 2 گزارش شده است.  از عوامل مؤثر  پويا  پانل  برآورد مدل  نتايج 
به‌منظور بررسي صحت متغيرهاي ابزاري استفاده شده در تخمين‌زن گشتاورهاي تعميم‌يافته 
از آماره سارگان1 استفاده شده كه با احتمال 0/73 نشان مي‌دهد كه فرضيه عدم مبني‌بر عدم 
ابزاري  متغيرهاي  بنابراين  نمي‌شود.  رد  اخلال  جملات  با  ابزاري  متغيرهاي  خودهمبستگي 

استفاده شده در فرايند تخمين مناسب ارزيابي مي‌شوند. 
ضريب وقفه متغير فساد معني‌دار شده كه بر تبعيت سطح فساد در كشورهاي اوپك از 
يك الگوي پويا دلالت مي‌كند. در واقع، وقفه متغير فساد با ضريب 0/18 نشان مي‌دهد كه 
با فساد در دوره قبلي دارد. بدين ترتيب مي‌توان  سطح فساد در دوره جاري رابطه مستقيم 
اذعان داشت كه افزايش سطح فساد در هردوره يك عامل محرك براي افزايش فساد در 
دوره بعدي است. به نظر مي‌رسد اين مسئله متأثر از القاي تدريجي تفكر استفاده از قدرت در 

راستاي كسب منافع شخصي در ميان مقامات مسئول اين كشورها باشد. 
از آنجايي كه اندازه دولت با ضريب 0/30- رابطه معني‌داري با سطح فساد دارد، 
افزايش اندازه دولت منجر به افزايش فساد مي‌شود. نقش برجسته دولت‌ها در صادرات 

1. Sargan Statistic
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نفت و وابستگي اندازه دولت‌ها به درآمدهاي نفتي در كشورهاي اوپك، مي‌تواند يك 
دليل محتمل براي فراهم شدن فرصت‌هاي رانت‌جويانه در اثر بزرگ شدن اندازه دولت 

و در نتيجه افزايش سطح فساد باشد.
شاخص دمكراسي با ضريب 1/54 تأثير معني‌دار و قابل توجهي بر سطح فساد دارد، به 
نحوي كه بهبود وضعيت شاخص دمكراسي بستر كاهش سطح فساد را به‌صورت چشمگيري 
فراهم مي‌كند. از آنجايي كه مؤلفه‌هاي مهم در محاسبه شاخص دمكراسي شامل مشاركت 
فضاي  ايجاد  مي‌رسد  نظر  به  است،  آزاد  رسانه‌هاي  وجود  و  دولت  انتخاب  در  شهروندان 
باز سياسي به‌ويژه در كشورهاي مبتني‌بر سيستم حكمراني سلطنتي مانند عربستان و امارات 

متحده عربي زمينه كاهش قابل توجه سطح فساد را فراهم كند. 
مهمترين  از  يكي  به‌عنوان  كه  فساد  بر  دمكراسي  و  دولت  اندازه  متقابل  تأثير 
معني‌دار  بالايي  سطح  در  و   0/52 ضريب  با  مي‌رود،  به‌شمار  حاضر  مطالعه  محورهاي 
نشان مي‌دهد كه در سطوح  و دمكراسي  اندازه دولت  متقابل  تأثير  است. ضريب  شده 
بالاي دمكراسي، بزرگ شدن اندازه دولت منجر به كاهش سطح فساد مي‌شود. فرايند 
حق  ميزان  دمكراسي  بالاي  سطوح  در  كه  است  ترتيب  بدين  نتيجه  اين  تأثيرگذاري 
اظهارنظر و پاسخگويي كه همان نظارت بر مقامات رسمي از طريق مجلس و رسانه‌ها 
كار  و  ساز  و  امكان  دولت  اندازه  بزرگ شدن  ديگر،  از سوي  مي‌يابد.  افزايش  است، 
لازم جهت كنترل و توازن نهادهاي دولتي و اجرايي را فراهم مي‌كند. بنابراين برايند اين 
مكانيسم نشان مي‌دهد كه بزرگ شدن اندازه دولت در صورتي منجر به كاهش سطح 

فساد مي‌شود كه توأم با افزايش سطح دمكراسي باشد.
فساد  سطح  بر  معني‌داري  تأثير   0/21 ضريب  با  نيز  اقتصادي  آزادي‌هاي  متغير 
دارد. لذا آزادي‌هاي اقتصادي مطابق انتظارات تئوريكي منجر به كاهش فساد مي‌شود. 
محاسبه  ديگر  شاخص  چندين  ميانگين  از  اقتصادي  آزادي  شاخص  اينكه  به  توجه  با 
كاهش  بر  مختلف  كانال‌هاي  طريق  از  بسياري،  عوامل  كه  است  بديهي  است،  شده 
مركزي  بانك  اختيار  در  پولي كه  سياست  آزادي  مثال  به‌عنوان  است.  تأثيرگذار  فساد 
امكان  اين مهم  بانك مركزي و عدم دخالت دولت است.  استقلال  معناي  به  مي‌باشد، 
اتخاذ سياست‌هاو فرصت‌هاي رانت‌جويانه در بستر سياست‌هاي پولي و كسري بودجه را 
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براي مقامات اجرايي محدود مي‌كند. همچنين مواردي همچون حقوق مالكيت و آزادي 
سرمايه‌گذاري امكان ايجاد بازارهاي انحصاري و يا حمايت مقامات مسئول از اين طيف 
بازارها را محدود مي‌كند. همچنين آزادي تجارت، آزادي كسب‌وكار و آزادي تأمين 
اقتصاد كشورها  بيشتر در فضاي  باعث شفافيت  اشاره شده،  مالي در كنار ساير عوامل 

شده كه نتيجه‌اي جز كاهش سطح فساد به همراه ندارد.
در نهايت نتايج مربوط به برآورد ضرايب متغيرهاي درآمد سرانه و ثبات سياسي بر عدم 

تأثير معني‌دار اين متغيرها بر سطح فساد در كشورهاي عضو اوپك دلالت مي‌كنند. 

جدول 2. نتايج برآورد مدل داده‌هاي تابلويي پويا 

متغيرضريبآماره tاحتمال

0/0132/580/18
1ln itCOU −

0/000-4/53-0/31ln itGOV

0/0007/151/54ln itDEMO

0/0007/260/52ln *lnit itGOV DEMO

0/0112/640/22ln itECOF

0/101/670/17ln itPOLST

0/2251/230/12ln itGDP
0/73 =آماره سارگان

4. اعتبارسنجي نتايج
در اين بخش استحكام نتايج اصلي حاصل شده از الگوي داده‌هاي تابلويي پويا مبتني‌بر روش 
رويكرد  از  استفاده  با  منظور  اين  براي  مي‌گيرد.  قرار  بررسي  مورد  تعميم‌يافته  گشتاورهاي 
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داده‌هاي تابلويي ايستا، مجدداً تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر فساد آزمون مي‌شود. بديهي 
است درصورت مشابه بودن علامت ضرايب برآورد شده در مدل داده‌هاي تابلويي ايستا با 

مدل داده‌هاي تابلويي پويا، استحكام نتايج حاصل شده تأييد مي‌شود.
 ،1)PLS( پيش از تخمين مدل تابلويي ايستا، بايد از ميان روش‌هاي داده‌هاي تلفيقي
براي  انتخاب شود.  مناسب  )RE(3 يك رويكرد  اثرات تصادفي  و   2)FE( ثابت  اثرات 
مقيد   Fآزمون نتايج  مي‌شود.  استفاده  هاسمن4  آزمون  و  مقيد   F آزمون  از  منظور  اين 
نشان مي‌دهد كه فرضيه عدم مبني‌بر نبود اثرات ثابت به‌صورت معني‌داري رد مي‌شود.

ميان  بايد  و  نيست  امكان‌پذير  معمولي  مربعات  حداقل  روش  به  مدل  تخمين  بنابراين 
روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي يك رويكرد انتخاب شود. براي اين منظور آزمون 
هاسمن انجام شده است كه نتايج آن بر عدم رد فرضيه صفر مبني‌بر مناسب بودن روش 

اثرات تصادفي دلالت مي‌كند. 
 3 جدول  در  تصادفي  اثرات  روش  به  ايستا  تابلويي  داده‌هاي  مدل  تخمين  نتايج 
اگرچه  پويا،  تابلويي  داده‌هاي  مدل  از  حاصل  نتايج  با  مقايسه  در  است.  شده  گزارش 
ضريب اكثر متغيرها به‌صورت قدر مطلق با كاهش همراه بوده است، اما نحوه تأثيرگذاري 

آنها بر سطح فساد كاملًا مشابه است. 
به‌طور مشابه، شواهد مدل تابلويي ايستا با روش اثرات تصادفي نيز بر نقش برجسته 
با ساير متغيرهاي توضيحي تأكيد مي‌كند.  دمكراسي در كاهش سطح فساد در مقايسه 
تأثير متقابل اندازه دولت و دمكراسي نيز نشان مي‌دهد كه با افزايش سطح دمكراسي، 
اندازه بزرگ‌تر دولت منجر به كاهش سطح فساد مي‌شود. بنابراين مي‌توان بر صحت و 

استحكام نتايج حاصل از مدل داده‌هاي تابلويي پويا تأكيد كرد. 

1. Pooled Least Squares
2. Fixed Effects
3. Random Effects
4. Hausman Test
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جدول 3. نتايج برآورد مدل داده‌هاي تابلويي ايستا با روش اثرات تصادفي 

متغيرضريبآماره tاحتمال

0/059-1/91-0/16ln itGOV

0/0671/850/35ln itDEMO

0/0711/820/15ln *lnit itGOV DEMO

0/0901/710/18ln itECOF

0/1581/420/11ln itPOLST

0/0052/840/13ln itGDP
عرض از مبدأ0/001-3/28-1/67

)000/0( 61/32=F مقيد 
آماره هاسمن=42/6 )37/0(

توضيح: مقادير داخل پرانتز بيانگر احتمال آماره‌هاي مقيدF و هاسمن است.

5. شواهد آماري از نتايج تجربي
از آنجايي كه بررسي وضعيت فساد، دمكراسي و اندازه دولت در برخي از كشورهاي مورد 
مطالعه مي‌تواند به درك و ارزيابي ملموس‌تر نتايج تحقيق كمك شايان توجهي نمايد،آمارها 
شاخص  متوسط  و  دولت  اندازه  شاخص  متوسط  فساد،  متوسط  به  مربوط  كلي  وضعيت  و 
دمكراسي طي دوره زماني 1996 تا 2011 براي دو كشور با بالاترين سطح فساد و دو كشور 
با كمترين سطح فساد در كشورهاي عضو اوپك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه 
در جدول 4 مشاهده مي‌شود، متوسط شاخص فساد در كشورهاي ونزوئلا و ليبي به ترتيب 
با مقدارهاي 1/5 و 1/54 بالاترين سطح فساد را در ميان كشورهاي عضو اوپك دارند. در 
و 3/32،  مقدارهاي 3/36  با  ترتيب  به  متحده عربي  امارات  و  قطر  مقابل، كشورهاي  طرف 
كمترين ميزان فساد را در ميان كشورهاي عضو اوپك دارند. در كشور ونزوئلا ميزان فساد از 
سال 2004 تا 2011 به شكل قابل توجهي افزايش يافته و در كشور ليبي نيز ميزان فساد از سال 



ــ205 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر فساد در كشورهاي عضو اوپك 

2008 تا 2011 با يك جهش به شدت افزايش يافته است. لذا به نظر مي‌رسد افزايش شديد 
فساد براي دو كشور فوق در دوره‌هاي مذكور عموماً تحت تأثير تحولات و عدم ثبات سياسي 
قرار گرفته باشد. در اين راستا، به وضوح مي‌توان افزايش فساد در كشور ليبي را به جنگ‌هاي 
داخلي و عدم ثبات سياسي آن در سال‌هاي 2008 تا 2011 نسبت داد، به نحوي كه در سال 
2011 در كشور ليبي انقلاب و سرنگوني رژيم حاكم اتفاق افتاد. در طرف مقابل، كشورهاي 
قطر و امارات متحده عربي طي يك دهه گذشته از ثبات سياسي مناسبي برخوردار بوده‌اند. 
البته شايان توجه است كه شاخص دمكراسي در هر چهار كشور مورد اشاره چندان مطلوب 
ارزيابي نمي‌شود و بخشي از فساد را مي‌توان به عدم برقراري نظام دمكراسي مطلوب و ايدئال 
حكومتي  نظام‌هاي  وجود  و  منسجم  انتخاباتي  سيستم  نبود  نيز  ادعا  اين  بر  دليل  داد.  نسبت 
مطالعه  مورد  دوره  در  عربي  متحده  امارات  و  قطر  ليبي،  در كشورهاي  سلطنتي  و  پادشاهي 
است. همچنين عوامل بسيار ديگري مي‌توانند در بروز پديده فساد دخيل باشند كه به‌عنوان 
مثال مي‌توان ناكارآمدي نهادي كشورهاي جهان سوم، ضعف قوانين و مقررات، نظام حقوق 

و دستمزد، نوع نظام فرهنگي و اجتماعي حاكم و مواردي از اين قبيل اشاره داشت.
همچنين، با مقايسه شاخص‌هاي فساد، اندازه دولت و دمكراسي در كشورهاي ونزوئلا، 
ليبي، قطر و امارات متحده عربي به‌عنوان كشورهاي با بيشترين و كمترين ميزان فساد در ميان 
مطالعه  تجربي  نتايج  از  در حمايت  را  مي‌توان دلالت‌هاي ضمني  اوپك،  كشورهاي عضو 
حاضر فراهم كرد. همان‌طور كه در جدول 4 مشاهده مي‌شود، در كشور ليبي متوسط اندازه 
دولت بيشتر و متوسط شاخص دمكراسي آن كمتر از كشور امارات متحده عربي است. لذا 
امارات متحده عربي است،  به  نسبت  بالاتري  فساد  داراي سطح  ليبي  از آنجايي كه كشور 
و  دولت  اندازه  به  را  دو كشور  اين  فساد  در سطح  تفاوت  تحقيق،  نتايج  با  همسو  مي‌توان 
نيز  سياسي  ثبات  و  درآمد  مانند سطح  ديگري  مؤثر  عوامل  همچنين  داد.  نسبت  دمكراسي 
مي‌توانند در توضيح كامل‌تر تفاوت ميان متوسط شاخص فساد در ميان كشورهاي ونزوئلا و 
ليبي با قطر و امارات متحده عربي مورد استناد قرار گيرند. به‌عنوان مثال شاخص ثبات سياسي 
براي كشور  برابر شاخص مذكور  از دو  بيش  امارات متحده عربي  براي كشورهاي قطر و 
ونزوئلا و حدود 1/5 برابر كشور ليبي است. همچنين سطح درآمد سرانه در سال 2009 براي 
كشورهاي قطر و امارات متحده عربي به‌ترتيب برابر با 50766 و 26978 دلار است، اما سطح 
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درآمد سرانه براي كشورهاي ونزوئلا و ليبي به ترتيب برابر با 6199 و 8776 دلار است كه 
بيانگر تفاوت بسيار زياد سطح درآمد سرانه در اين كشورها مي‌باشد. بنابراين همسو با نتايج 
تجربي تحقيق، بيشتر بودن سطح درآمد سرانه و ثبات سياسي در كشورهاي قطر و امارات 
متحده عربي دليل ديگري براي كمتر بودن سطح فساد اين كشورها در مقايسه با كشورهاي 

ونزوئلا و ليبي قلمداد مي‌گردد. 
در مجموع، براساس نتايج برآورد مدل رگرسيوني و شواهد آماري ارائه شده مي‌توان 
در  فساد  سطح  كاهش  به  منجر  دمكراسي  افزايش  و  دولت  اندازه  كاهش  كه  كرد  عنوان 
نيز  سرانه  درآمد  افزايش  و  بيشتر  سياسي  ثبات  همچنين  مي‌شود.  اوپك  عضو  كشورها 

مي‌توانند در كاهش سطح فساد كمك شايان توجهي نمايند. 

جدول 4. متوسط شاخص فساد، متوسط اندازه دولت و متوسط شاخص دمكراسي طي 

دوره 1996 تا 2011 در برخي از كشورهاي منتخب عضو اوپك

كشور متوسط شاخص فسادمتوسط اندازه دولتمتوسط شاخص دمكراسي

ونزوئلا1/9212/021/5

ليبي0/7417/341/54

قطر1/7723/13/36

امارات متحده عربي1/737/563/32

توضيح: شاخص‌هاي فساد و دمكراسي بين 0 تا 5 است كه 5 بيانگر عدم وجود فساد و بالاترين سطح دمكراسي و 0 بيانگر بالاترين 
ميزان فساد و عدم وجود دمكراسي است.

6. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
ترديدي نيست كه پديده فساد به‌عنوان يك معضل جدي بر جنبه‌هاي مختلف حيات اجتماعي  
ـ اقتصادي جوامع تأثيرات ناخوشايندي دارد. از اين‌رو شناسايي عوامل مؤثر بر فساد و راه‌هاي 
مقابله با آن، همواره به‌عنوان يك چالش جدي در محافل علمي و سياستگذاري مورد بحث و 
جدل قرار گرفته است. اگرچه اندازه دولت و دمكراسي به‌عنوان دو عامل مؤثر و تعيين‌كننده 
سطح فساد مطرح هستند، اما وجود ديدگاه‌ها و نتايج تجربي متفاوت و متنوع در اين زمينه 
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واقع  باشد. در  مبهم  فساد  پديده  اندازه دولت و دمكراسي در  نقش  تا همچنان  باعث شده 
برخي ديگر  و  فساد  افزايش  را عامل  بزرگ دولت  اندازه  نتايج تجربي  و  برخي ديدگاه‌ها 
عامل كاهش فساد معرفي مي‌كنند. درخصوص دمكراسي نيز برخي بر نقش دمكراسي در 

كاهش سطح فساد تأكيد دارند و برخي ديگر آن را عاملي خنثي معرفي مي‌كنند. 
مجموعه مباحث فوق باعث شد تا مطالعه حاضر تأثير اندازه دولت و دمكراسي بر سطح 
فساد در كشورهاي عضو اوپك را مورد بررسي قرار دهد. ضمناً از آنجايي كه صرف بزرگ 
كشورها  فساد  سطح  در  تعيين‌كننده‌اي  عامل  است  ممكن  دولت،  اندازه  بودن  كوچك  يا 
نباشد و به سطح دمكراسي نيز وابسته باشد، تأثير متقابل اندازه دولت و دمكراسي بر فساد نيز 
مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور از داده‌هاي سالانه طي دوره 1996 تا 2011 و 

الگوي داده‌هاي تابلويي پويا مبتني‌بر روش گشتاورهاي تعميم‌يافته استفاده شده است.
نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد كه صرف افزايش اندازه دولت منجر به افزايش فساد 
و افزايش دمكراسي منجر به كاهش فساد مي‌شود. اما تأثير متقابل اندازه دولت و دمكراسي 
مي‌شود.  فساد  كاهش  به  منجر  دمكراسي  و  دولت  اندازه  توأم  افزايش  كه  مي‌دهد  نشان 
لحاظ شده  متغير كنترل در مدل  به‌عنوان  اقتصادي كه  بهبود وضعيت آزادي‌هاي  همچنين 

منجر به كاهش فساد مي‌شود، اما سطح درآمد سرانه تأثير معني‌داري بر فساد ندارد.
در  مردم  مشاركت  طريق  از  دمكراسي  سطح  افزايش  داشت،  اظهار  مي‌توان  بنابراين 
انتخاب دولت و مجلس و همچنين برخورداري از رسانه‌هاي آزاد، كه به نظر مي‌رسد برخي 
از كشورهاي عضو اوپك چنين سيستمي ندارند، مي‌تواند به‌عنوان يك راهكار مؤثر در جهت 
برقراري يك  در صورت  همچنين  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  فساد  معضل  با  مقابله  و  كنترل 
نظام مبتني‌بر دمكراسي معقول و منطقي، افزايش اندازه دولت در راستاي فراهم كردن قدرت 
و ابزارهاي لازم براي كنترل و نظارت بر ارگان‌هاي اجرايي مي‌تواند به كاهش سطح فساد 
كمك شايان توجهي كند. لازم به ذكر است كه افزايش اندازه دولت بدون توجه به بهبود و يا 

عملياتي كردن وضعيت دمكراسي مطرح شده، صرفاً به افزايش فساد دامن خواهد زد.
در  ارائه شده  آماري  و شواهد  مدل رگرسيوني  برآورد  نتايج  براساس  و  در مجموع 
در كشورهاي عضو  فساد  كنترل  و  را جهت كاهش  سياست‌هايي  مي‌توان  مطالعه حاضر، 
كارآمد  دمكراسي  سيستم  يك  كردن  نهادينه  و  ايجاد  اول،  داد.  قرار  اشاره  مورد  اوپك 
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مي‌تواند در كاهش و كنترل فساد مفيد واقع شود. دوم، تلاش در جهت افزايش ثبات سياسي 
نيز  دولت  اندازه  كاهش  سوم،  مي‌شود.  تلقي  فساد  كنترل  جهت  در  مهم  ابزاري  به‌عنوان 
منجر  ناكارآمد  مديران  استخدام  از  و جلوگيري  سياسي  مقامات  نفوذ  به كاهش  مي‌تواند 
شود كه اين امر نيز منجر به كاهش و كنترل سطح فساد مي‌شود. چهارم، در صورتي كه 
حق اظهارنظر و پاسخگويي در چارچوب يك نظام دمكراسي كارآمد و بهينه‌اي در جوامع 
برقرار شود، مي‌توان با افزايش توان نظارتي دولت از طريق افزايش اندازه دولت به كنترل و 

كاهش فساد نيز كمك قابل توجهي كرد.
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مقاله حاضر با نظر به بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير، ضمن بررسي ابعاد و آثار ناشي از تفكيك بازار از 
نابازار، جايگاه آنها را در ميان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصي مورد مداقهّ قرار مي‌دهد. از آنجا كه 
ابزار كنترل و نظارت بر بازارهاي رقابت‌پذير، حقوق رقابت و ابزار كنترل بازارهاي رقابت‌ناپذير، مقررات 
بخشي است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصي ناشي از اين تفكيك، آثار وارده بر آنها 
را نيز تسهيل خواهد كرد؛ به نحوي كه هم ارتباط اقتصاد خصوصي با اقتصاد دولتي را روشن مي‌كند و هم 
تأثير و  بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير،  بر  قاعده  قوانين و مقررات، وضع  به  بديعي در نگرش  نظرگاه 
و  اجراها  اشخاص، ضمانت  به  نسبت  نهايت  در  و  رقابت  دامنه شمول حقوق  قراردادهاي خصوصي،  نفوذ 

نظارت‌پذيري‌ها ارائه خواهد كرد.
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مقدمه
در اقتصاد مرسوم، بازار را از حيث ساختار به انواع مختلفي تقسيم مي‌كنند كه عبارتند از:

1. بازار رقابت كامل1: كه در آن، فروشندگان كالاهاي مشابهي را به نسبت فراواني خريدار 
عرضه مي‌كنند به نحوي كه در آن نمي‌توان اتحاديه‌اي ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان 

ايجاد كرد.2
2. بازار انحصاري3: در اين بازار، شرايطي وجود دارد كه عبارتند از اينكه كالاهاي مشابه 
تنها توسط يك فروشنده عرضه مي‌شود؛ كالاها يا خدمات عرضه شده در بازار جايگزين 

مناسبي ندارند و محدوديت ورود به بازار وجود دارد.
3. بازار رقابت انحصاري4: در اين نوع بازار، هم زمينه‌هاي انحصاري و هم رقابتي وجود 
يا  حقيقي  نظر  از  كه  مي‌پردازند  كالاهايي  عرضه  به  فروشنده،  زيادي  تعداد  آن،  در  دارد. 
مجازي با هم اختلاف دارند. در اين نوع بازارها انتخاب قيمت كالاها بايد به گونه‌اي باشد 

كه فروشندگان، مشتريان بيشتر را به خود جلب كنند )قنادان، 1389: 171(.
4. بازار چندقطبي/ انحصار چندقطبي5: در چنين بازاري توليدكنندگان بر قيمت بازار تأثير 
بسزايي دارند، اماّ نمي‌توانند همانند حالت انحصاري و به صورت مستقل قيمت كالا را مشخص 

كنند، بلكه بايد به واكنش‌هاي رقبا نيز توجه نمايند6 )محتشم دولتشاهي، 1379: 159(.
از رويكرد اقتصاددانان در تقسيم بازار، چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه با توجه به 

1. Perfect Competition Market

تحقق  است.  مطلوبيت  مصرف‌كنندگان كسب حداكثر  و هدف  سود  توليدكنندگان حداكثر  هدف  بازار،  اين  در   .2
رقابت كامل نيازمند برقراري فروضي است كه عبارتند از: »1. هيچ‌كدام از طرف‌هاي بازاري از قدرت بازاري برخوردار 
نباشند، به عبارتي تعداد خريداران و فروشندگان آنقدر زياد باشد كه هيچ‌يك نتوانند بر قيمت تأثير گذارند.2.كالاها 
و خدمات به راحتي قابل مبادله با يكديگر باشند. 3. تمامي بنگاه‌ها بايد از شرايط قيمت‌گذاري يكديگر مطلع باشند. 
4. تمامي بنگاه‌ها دسترسي يكسان به منابع توليد و تكنولوژي داشته باشند. 5. براي بنگاه‌ها آزادي ورود و خروج كامل 

وجود داشته باشد« )حسيني و شفيعي،1386: 248(.
3. Monopoly Competition
4. Monopolistic Competition
5. Oligopoly

6. مهم‌ترين ويژگي بازار انحصار چندجانبه در مقايسه با ساير بازارها، آن است كه در اين بازارها، تعداد كمي فروشنده 
براي يك كالا وجود دارد، وابستگي متقابل بين بنگاه‌هاي صنعت بيشتر نمود مي‌يابد )سالواتوره، 1386: 9(.
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اينكه سازوكارهاي تعامل بخش خصوصي كه خارج از دولت انجام مي‌گيرد، بازار 
وجود  نه  و  است؛  آن  بر  حاكم  سازوكارهاي  نيز،  بودن  بازاري  معيار  و  بود  خواهد 
ازاين‌رو  قلمداد گردد.  انحصاري  و هم  باشد  رقابتي  مي‌تواند  بازار هم  رقابت، يك 
ازاين‌رو در  بود.  بازار خواهد  تابع سازوكار  انحصاري همچنان  با ساختار  بازار  يك 
يك نگاه، در نظريه اقتصاد خرد با دو بازار رقابتي و انحصاري مواجه خواهيم بود. به 
اين نحو كه در بازار رقابتي تعداد زيادي بنگاه فعاليت دارند به نحوي كه هيچ‌كدام 
را  بازار  كنترل  بنگاه،  تنها يك  انحصاري  بازار  در  ولي  نيست  قيمت  كنترل  به  قادر 
در اختيار دارد و قادر خواهد بود بر قيمت‌ها تأثير گذارد )خدادادكاشي، 1377: 1(. 
بود  نخواهد  پذيرفتني  رقابت،  قواعد حقوق  اعمال  در  لزوماً  فوق  موارد  اين حال  با 
چه اينكه در حقوق رقابت، آنچه اصالت دارد، وجود رقابت ميان اشخاص و فعالان 
بازارهاي مختلف است. از اين جهت است كه اقسام بازارها در اين علم تابعي از نحوه 
و امكان قواعد رقابت در آنها خواهد بود و رفتار فعالان بازارها، نوع و ماهيت آنها را 
رقم خواهد زد. با اين رويكرد، بازارهاي مختلف حسب مورد، مصداقي از بازارهاي 
رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير محسوب خواهند شد چرا كه بازار رقابتي و انحصاري در 
محيط بازارهاي رقابت‌پذير و انحصار در بازارهاي رقابت‌ناپذير نمود خواهد يافت. 

مراد از بازار رقابت‌ناپذير يا نابازار آن بازاري است كه شرايط و مميزه‌هاي »بازار«؛ 
و  طبيعي  حالت  از  و  ندارد  آن وجود  در  و كمال  تمام  به  رقابت‌پذير  محيطي  به‌عنوان 
اصلي خويش كه تجلي‌گاه كنش‌هاي آزاد اقتصادي است، خارج شده و به سمتي سوق 
كه  دانست  حالتي  را  »نابازار«  بايد  ازاين‌رو  مي‌سازد.  متمايز  »بازار«  از  را  آن  كه  يافته 
مفهوم،  اين  فلذا  است.  كرده  جلوه  رقابت‌ناپذيري  و  باخته  رنگ  رقابت‌پذيري  آن  در 
در كنار »اقتصاد بازار« و »اقتصاد دولتي« قرار خواهد گرفت و بايد آن را برزخي ميان 
دو مفهوم »اقتصاد بازار« و »اقتصاد دولتي« دانست كه لزوماً هيچ‌يك از آنها نيست اما 
برخي خصايص آنها را داراست )صادقي، 1393: 17( براي تبيين دقيق‌تر نابازار كه آن 
اقتصاد، حقوق  از  دانستيم، لازم است كه در بخش‌هايي  بازار رقابت‌ناپذير  مترادف  را 
انحصار  با  بازار را حفظ و تسهيل و  اين حيث مي‌توان  از  اعمال دارد و  قابليت  رقابت 
مقابله كرد. در حالي كه در بخش‌هاي ديگري از اقتصاد )همانند صنعت برق، رسانه‌ها، 
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گاز  نفت،  از  بازارهايي  بورس،  و  سرمايه  بازار  از  بخش‌هايي  زيست‌محيطي،  خدمات 
و...(1، به دلايل ماهوي و ساختاري قواعد رقابت قادر به تنظيم و نيل به اهداف مبتني‌بر 
بازار نيست؛ به عبارتي حقوق رقابت معمولاً در اين بخش‌ها اجرا نمي‌شود لذا  اقتصاد 
ابزارهاي حقوقي خاص  به‌عنوان  اقتصاد را از طريق مقررات بخشي2  از  بايد اين بخش 
رقابت،  بازارها كه حقوق  اول  بخش  ويژگي حقوق عمومي ضابطه‌مند كرد.  داراي  و 
قابليت اعمال در آن را دارد، بازارهاي رقابت‌پذير و بخش اخير را بازار رقابت‌ناپذير يا 

نابازار مي‌نامند )همان(.
با اين مقدمه مختصر، در ادامه به بحث اصلي مقاله ورود خواهيم كرد.3

باشد.  نابازار ممكن است در طول زمان متغير  بازار و  نبايد فراموش كرد كه مصاديق مختلف  اين نكته را هم  البته   .1
به‌عنوان نمونه تا چندي پيش، از مصاديق بارز بازارهاي رقابت‌ناپذير، صنعت مخابرات بود كه در كشورهاي مختلف 
به  نيز  نابازار را مي‌توانستيم در عرصه عمل  با  اين صنعت  ناگسستني  اندكي پيش، رابطه  تا  صنعتي شناخته شده است. 
وضوح مشاهده كنيم كه آن به‌عنوان عنصري براي ورود دولت شناخته مي‌شد. با نگاهي عميق‌تر به صنعت مخابرات و 
پيوند آن با مفهوم بازار و نابازار مي‌توان به فهمي صحيح و جامع دست يافت كه با توجه به سيال بودن مصاديق نابازار، در 
حالتي كه مخابرات را مصداق نابازار مي‌دانستيم، تنها ابزار وضع قاعده در اين نوع صنايع، مقررات بخشي بود و ماهيت 
رقابت‌ناپذير بودن اين صنعت هرگز قواعد حقوق رقابت را برنمي‌تابيد. چرا كه در اين حالت، اين نوع صنعت را بايد 
در عداد مصاديق نابازار و خاصيت آن را انحصار طبيعي دانست )معمارنژاد و هادي‌فر،1388: 49(. با اين وجود تحولات 
ناشي از امكان رقابت‌پذيري براي اشخاص خصوصي در اين صنعت در سال‌هاي اخير، اين امكان را فراهم آورده كه 

مخابرات را بتوان مصداق تغييريافته‌اي از نابازار به بازار تلقي نماييم )صادقي،1393: 136(.
2. مقررات بخشي كه جلو‌گاه اصلي حضور قواعد و مقررات در نابازار قلمداد مي‌شود، در راستاي تنظيم اعمال مي‌شود 
كه بسته به بالا بودن هزينه‌هاي ثابت و رقابت‌ناپذيري آن، معمولاً يك ارگان تنظيم‌گر بر آن نظارت داشته تا اين مقررات 
به منصه اجرا درآيند. ازاين‌رو تنظيم خود ابزار و اهرمي براي حُسن اجراي مقررات بخشي خواهد بود و مقررات بخشي 
از اين طريق شرايط لازم براي رشد  تا  نابازار و تنظيم آن خواهد بود  شاكله تقنيني- اجرايي براي سياست‌ رقابتي در 
اقتصادي فراهم آيد. فلذا يگانه طريق بي‌بديل در هدايت و نظارت بر بازرهاي رقابت‌ناپذير و نابازار، مقررات بخشي 
خواهد بود تا از اين حيث نه براي ايجاد بازار به معناي واقعي كلمه بلكه براي جبران رقابت‌ناپذيري بازار و ايجاد تعامل 
صحيح با بازارهاي رقابت‌پذير و بخش‌هاي دولتي به اعمال و اجراي قاعده بپردازد. چه اينكه ايجاد بازار به معناي واقعي 
كلمه در محيط‌هاي رقابت‌ناپذير و نابازار امري غيرقابل درك و ناصحيح است )براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك.: 

صادقي، 1393: 129(.
3. براي مطالعه تفصيلي مفاهيم اصلي اين مقاله رك.: محمد صادقي )1393(. »تفكيك بازار از نابازار و تأثير آن بر گستره 

اعمال حقوق رقابت«، پايان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(.
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1. ابعاد حقوقي بازار و نابازار
از  مي‌توان  را  حقوقي  توافقات  و  معاملات  به  مربوط  كنش‌هاي  تمام  الف( ماهيت: 
حيث امكان اعمال قواعد حقوق رقابت، به دو قسم كلي نمايان ساخت كه عبارتند از 
معاملات و  به  مربوط  نوع عمليات  ازاين‌رو هر  بازارها.  رقابت‌ناپذيري  و  رقابت‌پذيري 
رقابت‌پذير  بازار  بايد  را  باشد  داشته  رقابت‌پذيري  جنبه  نحوي  به  كه  بازار  در  فعاليت 
بازار  اين قالب قرار نمي‌گيرد را‌  فعاليتي كه در  بازار دانست و هر  و در معناي اخص؛ 
رقابت‌ناپذير يا نابازار ناميد. بنابراين ماهيت بازار، در رقابت‌پذيري آن و ماهيت نابازار، 

در رقابت‌ناپذيري آن خواهد بود. 
ب( جايگاه: پيداست كه بازار به معناي اعم كلمه به‌عنوان محل حضور فعالان اقتصادي 
و تجاري، بيش از هر چيز ديگر نيازمند ضوابط و مقرراتي است تا از اين طريق تجارت 
مقررات  و  قواعد  وجود  بنابراين؛  گردد.  حفظ  بازار  و  تسهيل  رقابت  و  برقرار  آزاد 
تسهيل‌كننده رقابت و مقابله‌كننده با انحصار از شروط اساسي يك اقتصاد مبتني‌بر بازار 
اصلي  فرايند رسالت  اين  قاعده‌مند كردن  و  تدوين  است  بديهي  و  مي‌باشد؛  منسجم  و 
حقوق رقابت است. ترديدي نخواهد بود كه از مباحث لازم در اين زمينه را بايد جايگاه 
بازار و نابازار بدانيم تا ضمن رد يگانگي نابازار با اقتصاد دولتي، نسبت بازار و نابازار با 

اقتصاد دولتي، اقتصاد خصوصي و قواعد حقوقي معاملات روشن شود. 

1-1. ارتباط‌ اقتصاد دولتي با بازار و نابازار
بخشي  كه  انحصارطلب  اقتصادي  فعاليت‌هاي  و  عوامل  كردن  محدود  براي  دولت  ورود 
انحصارات  تمامي  كه  نيست  اين  معناي  به  آورد،  خواهد  فراهم  را  بازار  تنظيم  اهداف  از 
في‌نفسه مطرود و مذموم باشد و هر نوع دخالتي از سوي دولت بدون خدشه قلمداد شود. 
يا تصدي،  امور حاكميتي و  قالب  از دخالت‌هاي گوناگون دولت در  فارغ  بدين‌ شرح كه 
برخي كنش‌هاي اقتصادي واجد قواعدي هستند كه بخشي از آنها مثل نابازار، نوعي انحصار 
گريزناپذير را طلب خواهند كرد. به‌واسطه همين مطلوب بودن برخي انحصارات در نابازار، 
با اعمال سياست‌هايي  ابزارهاي تنظيمي در جهت تغيير رفتار بنگاه‌ها و  با استفاده از  دولت 
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نظير قيمت‌گذاري مداخله مي‌كند.1 مي‌توان ادعا كرد كه مداخلات دولت در اقتصاد در عين 
اينكه بسته به نوع بازار، درجات مختلفي دارد، شديدترين نوع آن را نيز كنترل يا جايگزيني 
مي‌يابد  حضور  اقتصاد  در  بزرگ  توليدكننده  يك  به‌عنوان  خود  دولت  كه  است  نابازاري 
)حسيني و شفيعي،1386: 249(. البته تنظيم توسط دولت يا يك نهاد عمومي به معناي عدم 
وجود حدود و ثغور نبوده و اين امر خود مستلزم حاكم بودن قواعدي خاص خواهد بود. با 
اين حال درك دقيق مفهوم نابازار، با توجه به مسائل فوق و وجود مفاهيم مشابه و يا معارض 
ازاين‌رو  برطرف گردد.  احتمالي  قبِلَ آن شبهات  از  تا  بود  بيشتر خواهد  موشكافي  مستلزم 
براي تبيين مفهوم نابازار، با مفاهيمي چون انحصار به معناي مطلق، اقتصاد خصوصي و اقتصاد 
اقتصاد دولتي  و  نابازار  بازار،  از  بيان خواهيم كردكه هر يك  و  بود  مواجه خواهيم  دولتي 

مفهومي جداي از ديگري است. 
با توجه به اينكه نابازار عبارت است از آن بخش از بازار كه به دلايل ماهوي و ساختاري 
قواعد رقابت قادر به اعمال نيست و علاوه‌بر آن، بخش خصوصي نيز قادر به حضور در اين 
عرصه نبوده و اگر هم بخواهد در اين حوزه وارد رقابت شود، ماهيت اين بخش از اقتصاد به‌ 
گونه‌اي است كه حضور بخش خصوصي را برنمي‌تابد و هزينه‌هاي گراني را بر او بار خواهد 
نمود. ازاين‌رو اولين ترديد در بيان مفهوم نابازار، مفهوم انحصار خواهد بود. چرا كه انحصار 
مفهومي است كه ماهيتاً در آن محدوديت ورود به بازار وجود دارد و كالا تنها توسط يك 
بازار، جايگزين مناسبي  يا خدمات عرضه شده در  فروشنده عرضه مي‌شود و عمدتاً كالاها 
اين،  بر  افزون  باشد!  انحصار  همان  نابازار  كه  شد  خواهد  متبادر  شبهه  اين  بنابراين  ندارند. 
گفتيم محيط نابازار، نوعي انحصار گريزناپذير را طلب مي‌كند كه بر اين شائبه دامن خواهد 

1. تنظيم و حفظ رقابت را مي‌بايست بخشي از مداخلات دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت بازاري برشمرد و آن را 
كنترل بي‌وقفه و متمركز فعاليت‌هاي ارزشمند از سوي يك نهاد عمومي به حساب آورد )Pool, 2006:45; Ogus, 1994:1(. با 
اين وصف، تنظيم مقررات به محدوديت‌هايي اطلاق مي‌شود كه دولت بر تصميمات اشخاص درباره قيمت، كميت و ورود به 
بازارهاي رقابت‌ناپذير و خروج از آن اعمال مي‌كند. لذا هنگامي كه صنعتي خاص تحت تنظيم مقررات قرار گيرد، عملكرد آن 
از لحاظ بهره‌وري و تخصيص منابع توسط نيروي بازار و فرايندهاي اجرايي دولت تعيين مي‌شود. براي مثال دولت، طبق مقررات 
هواپيمايي تنها قيمت‌ها را كنترل مي‌كند و كيفيت خدمات تحت نظارت جدي قرار ندارد. لذا، اين حالت شركت‌هاي هواپيمايي 

را ترغيب مي‌كند تا رقابت را از حوزه قيمت به حوزه كيفيت نيز تعميم دهند )اصغرنيا، 1389: 96(.



ــ219 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابعاد و آثار حقوقي جدايي بازار از نابازار 

زد. در كنار اين شبهه، اقتصاد دولتي نيز دومين عامل ترديد در اصل وجودي نابازار مي‌كند 
كه خواهيم گفت كه اقتصاد دولتي در كنار نابازار، از نقاط مقابل اقتصاد آزاد محسوب و هر 
اقتصاد دولتي، ورود دولت به  اقتصاد را شامل مي‌شود. ازاين‌رو وجه مميزه  يك، ضلعي از 
تمامي يا اكثريت بخش‌هاي اقتصادي است كه خود نوعي انحصار را به دنبال دارد. اينجاست 
كه مفهوم نابازار با انحصار و اقتصاد دولتي مقابله مي‌كند و لازم است هر سه آنها از يكديگر 
تفكيك گردند. با اين حال توضيحي لازم است تا با ظرافتي تام، تفاوت اين سه مشخص شود.

بديهي است مرز مشترك ميان نابازار، انحصار و اقتصاد دولتي، در عدم امكان ورود 
بخش خصوصي و نيروهاي رقابتي خصوصي است. با اين تفاوت كه محدوديت ورود بخش 
خصوصي به انحصارات، منبعث از هر دو محدوديت‌هاي دولتي و نابازاري است. حال آنكه 
محدوديت موجود در نابازار مضيق‌تر از آن بوده و طبيعتاً محدوديت‌هاي دولتي بدان راهي 
نخواهد داشت. فلذا درك آن مستلزم بحث از مفهوم اقتصاد دولتي نيز خواهد بود. با در نظر 
از اين مفهوم  نابازار را  به تبع آن،  اقتصاد دولتي نموده و  بر  بيان شد، درنگي  گرفتن آنچه 
پالايش مي‌كنيم و نسبت آن را با اقتصاد خصوصي تصريح خواهيم نمود. براي درك بهتر 
اين نسبت، نقش اقتصاد دولتي را در جدايي بازار از نابازار، مي‌توان به شكل زير مجسم كرد:

شكل 1. اقتصاد دولتي در جدايي بازار از نابازار
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زيرا  از دو بخش ديگر جداست  اقتصاد دولتي تخصصاً  پيداست،  از شكل  همان‌طور كه 
در اين بخش، نيروهاي رقابتي جايگاهي براي ورود به عرصه رقابت نخواهند داشت، به تبع آن 
نيز قواعد حقوق رقابت در آن‌ قابليت ورود نمي‌يابد. مگر اينكه به نحوي مالكيت دولتي به نفع 
مالكيت خصوصي و بازار، سرشكن شود. از اين جهت آن بخش از انحصارات مذموم، همين 
بخش از اقتصاد است كه بايد فرايند انشعابات خصوصي در آن فراهم گردد تا بتوان آن را مشمول 
حقوق رقابت يا مقررات بخشي دانست. بنابراين اقتصاد دولتي مستلزم يك انحصاري است كه 
اقتدارگرايي دولت آن را به ارمغان آورده است. فلذا لزوماً امري نيست كه ماهيتاً انحصارپذير هم 

باشد. اينجاست كه بايد مرز انحصار از اقتصاد دولتي را شناخت و متمايز دانست. 
در بيان نسبت اقتصاد دولتي و بازار، پيداست كه در حد والاي خود، دو مقوله معارض 
نفي  مستلزم  خصوصي  حقوق  قواعد  بر  اقتصاد  ابتناي  كه  چرا  بود  خواهند  مانع‌الجمع  و 
ابتناي اقتصاد بر مالكيت دولتي متناسب است با رد هرگونه فعاليت  مالكيت دولتي است و 
فعالان خصوصي. البته ترديدي نيست كه ميزان غلظت اين رابطه تشكيك‌پذير خواهد بود. 
مفهوم  دو  اين  پيداست كه  نيز  رقابت‌پذير  بازار  از  اقتصاد خصوصي  بدين‌سان، در جدايي 
كاملًا متمايزند زيرا اقتصاد خصوصي مصداق بارز بازار رقابت كامل و اقتصاد دولتي مصداق 
نسبت  بيان  مي‌سازد،  مواجه  دشواري  با  را  تمايز  آنچه  اما  است.  مطلق  انحصار  از  نماياني 
اقتصاد دولتي و نابازار يا همان بازارهاي رقابت‌ناپذير است. چرا كه هر اقتصاد مبتني‌بر دولت 
بدين‌وسيله  و  متبادر مي‌كند  به ذهن  را  رقابت‌ناپذيري خاصي  در آن،  مالكيت‌ها  تمركز  و 
با اين حال،  با صعوبت مواجه خواهد كرد.  نابازار را  از  اقتصاد دولتي  امكانپذيرش جدايي 
ماهيت اقتصاد دولتي و نابازار را بايد از حيث قابليت و امكان اعمال قواعد حقوق رقابت يا 
مقررات بخشي، به اين نحو تفكيك كرد و متمايز دانست كه انحصار در يد دولت و اقتصاد 
دولتي، غالباً از نوع قانوني است و كمتر مي‌توان آن را طبيعي ديد و اگر هم انحصاري طبيعي 
در دست دولت وجود دارد، غالباً همان نابازاري است كه بخش خصوصي را به علت ماهيت 
و شرايط حاكم بر رقابت‌ناپذيري آن مجبور به خروج از عرصه رقابت كرده است. ازاين‌رو 
نهايتاً  نابازار.  بازار رقابت‌ناپذير و  نه  بازار رقابت‌پذير دانست و  نه مي‌توان  اقتصاد دولتي را 

جايگاه مقايسه‌اي بازار، نابازار، انحصار و اقتصاد دولتي، بدين ترتيب واقع خواهند شد كه:
الزاماً  انحصاري  هر  ولي  هم هست  انحصاري  لزوماً  باشد،  دولتي  كه  اقتصادي  هر   .1
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دولتي نخواهد بود. در اينجا نابازار، مقوله‌اي جدا و متمايز از اقتصاد دولتي است و اگر هم 
دولت متصدي هدايت آن است، به منزله دولتي بودن ماهيت آن نيست. به‌عنوان نمونه صنايع 
برق مصاديقي هستند كه كنترل دولت بر آن مثبت دولتي بودن آنها نيست بلكه اين كنترل 
ناشي از عدم توفيق بخش خصوصي در ورود بدان است. همين سنجه، شناسه اصلي نابازار 

از اقتصاد دولتي است.
نابازار قرار خواهند گرفت ولي  2. غالب انحصارات طبيعي و ذاتي در عداد مصاديق 

اصولاً انحصارات قانوني مصاديق اقتصاد مبتني‌بر دولت هستند.
3. مصاديق نابازار اصولاً در مالكيت ملي و مصالح‌ عامه1 و در حيطه نظارتي نهادهاي 
نظارت  علاوه‌بر  اصولاً  دولتي  اقتصاد  ولي  داشت  خواهند  قرار  غيردولتي  يا  و  عمومي 
دولتي، مالكيت دولت را نيز در پي دارد. به‌عنوان نمونه منابع و معادن نفتي2 را كه در فقه، 
در حال حاضر  اينكه  يا  دانست.  نابازار  زمره  در  مي‌توان  است،  انفال محسوب  از مصاديق 
نابازارهايي دانست كه  بازارهاي بخشي و مصداق  بايد  بازارهاي بورس را برحسب ماهيت 
در قالب مقررات‌گذاري و دستورالعمل‌هاي خاص، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 
بانك‌ها  مثل  نهادهايي  نهادي عمومي و غيردولتي هدايت و كنترل مي‌شوند. ولي  به‌عنوان 
و خدمات بانكي را نمي‌توان يك بنگاه اقتصادي يا شركت سهامي برشمرد و هيچ‌كدام از 
مفاهيم دولتي، خصوصي يا حتي عمومي را به نحو مطلق صادق دانست، ازاين‌رو مطلقاً بازار 

درياها،  معادن،  يا رها شده،  موات  زمين‌هاي  قبيل  از  ثروت‌هاي عمومي  و  انفال‌  اساسي:  قانون  پنجم  و  اصل‌ چهل   .1
درياچه‌، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست‌، 
ارث‌ بدون‌ وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين‌ مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است 

تا بر طبق‌ مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده‌ از هر يك را قانون معين مي‌كند.
2. ‌مطابق ماده )3( قانون معادن 1317: »حق استخراج معادن نفت و مواد نفتي و سنگ‌هاي قيمتي از قبيل الماس و زمرد 
و ياقوت و غيره و فلزات قيمتي از قبيل طلا و نقره و پلاتين ‌و غيره منحصر به دولت است و حقوق مالكين اين معادن به 
موجب آيين‌نامه مخصوص با موافقت بين دولت و مالكين معين خواهد شد«. در قانون معادن مصوب 1336 نيز تصريح 
شده كه مالكيت معدن نفتي مطلقاً متعلق به دولت است. در قانون نفت مصوب 1353 مقرر شده منابع نفتي ايران ملي 
است و دولت به نيابت از ملت ايران، اعمال اين حق را از طريق شركت ملي نفت ايران انجام مي‌دهد. در قانون نفت 
1366 منابع نفتي كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي شمرده شده و طبق اصل )45( قانون اساسي در اختيار حكومت 
اسلامي قرار دارد )رك.: اماني، 1389: 59-58.( اين مواد كه مورد اشاره قرار گرفت، خود دلالتي بر نفت به‌عنواني 

مصداقي از نابازار است.
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رقابت‌پذير هستند كه بانك مركزي نيز رگولاتور آنها محسوب خواهد شد.1
4. اقتصاد مبتني‌بر بازار رقابت‌پذير مستلزم اعمال قواعد حقوق رقابت است. نابازار اين 
قواعد را در قالب مقررات بخشي در خود خواهد ديد ولي اقتصاد دولتي هيچ يك از اين دو 

را برنمي‌تابد و مقوله‌اي جدا محسوب مي‌شود. 
5. برخلاف اقتصاد دولتي كه مصاديق آن براساس مالكيت و ورود انحصاري دولت 
گسترش‌پذير است، مصاديق نابازار بسيار محدودتر و بسته به حيطه و قابليت رقابت نيروهاي 
بسيار  صنعتي  خودرو  روزگاري  مثال  به‌عنوان  بود.  خواهد  دَوَران  در  خصوصي،  و  رقابتي 
هزينه‌بر محسوب مي‌شد و آن را نابازار مي‌دانستند و از جهت خلأ وجود بخش خصوصي 
بخش  ورود  قابليت  حدي  به  صنعت  اين  امروزه  ولي  بود.  دولت‌ها  اختيار  در  آن  هدايت 
البته  قلمداد كرد كه  رقابت‌پذير  بازارهاي  زمره  در  را  بايد آن  پيدا كرده كه  را  خصوصي 

دخالت دولت در آن تأثيري در اين امر نخواهد داشت.

آنچه  مي‌دهند.  ارائه  را  دلايلي  بانك‌ها  مالكيت  بودن  خصوصي  يا  دولتي  طرفداران  از  يك  هر  كه  نماند  ناگفته   .1
بررسي  بر  لزومي  حيث  اين  از  شايد  و  مي‌كنند  نقش  ايفاي  عمومي  خدمات  راستاي  در  بانك‌ها  اينكه  است  مبرهن 
بانك‌ها به‌عنوان جايگاه آنها در بحث حاضر احساس نشود ولي پيداست كه اقتصاد بازار بدون مالكيت و كنترل ويژه 
درخصوص خدمات مالي و بانكي نمي‌تواند به طور شايسته عمل كند )Pavlínek, 2008: 157(. افزون بر اين ضرورت 
وجود نظارت بانكي و مقررات احتياطي كه زيربناي اعمال مقررات حقوقي و تضمين‌كننده ثبات در بخش مالي است، 
همچنين مقررات‌گرايي و مقررات‌زدايي در بخش بانكي و حوزه اختصاصي حقوق رقابت مانند كمك‌هاي اخلال‌گر 
نيز شاكله نظارتي و مقرراتي نظام  دولتي، ادغام‌ها، كارتل‌ها در اين خلال نقشي بسيار خواهند داشت تا از اين طريق 
بانكي كشور، ناظر به رقابت پويا كه متضمن دربرگرفتن نظارت‌هاي احتياطي است مورد بررسي قرار بگيرد. لذا بانك‌ها 
به‌عنوان اهرم مهم اقتصاد هر كشور، جايگاه مهمي در اقتصاد خواهند داشت به نحوي كه بدون آنها، فعاليت اقتصادي 
در جهان مدرن معنا پيدا نمي‌كند. در اين ميان به نظر مي‌رسد هيچ‌كدام از ادله طرفداران دولتي يا خصوصي يا حتي 
عمومي بودن بانك‌ها قابليت اعمال مطلق بر بانك‌ها را نخواهد داشت زيرا بانك‌ها را نمي‌توان يك بنگاه اقتصادي يا 
يك شركت سهامي دانست و يا استدلال كرد كه اگر دولت سهامدار بانك باشد، دولتي است و اگر سهامدار آن بخش 
خصوصي باشد، خصوصي است و اين منطق براي بانكداري صحيح نخواهد بود. آنچه در بانكداري مهم و مورد نظر 
است و دليل عنوان بانك مي‌باشد، دريافت منابع و اعطاي آن به صورت تسهيلات است. بانك وكيل و امانتدار مردم بوده 
فلذا نمي‌بايست آن را مالك تلقي كرد زيرا سپرده‌ها از آن مردم است و بانك در اينجا نقش يك وكيل را ايفا مي‌كند. 
فلذا بانك‌ها ارائه‌دهنده خدمات عمومي هستند و تعبير دولتي، خصوصي يا عمومي بودن آنها صحت ندارد. ازاين‌رو 
بانك با سهام بخش خصوصي، تعاوني و دولتي واژه‌هاي مناسبي است و اگر بدون سهام ذكر شد، لازم است تفسير آن 

اين‌گونه باشد )كهندل، 1387: 48(.
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6. در نهايت تركيب مثلثي بازار، نابازار و اقتصاد دولتي به‌صورت شكل 2 نمود مي‌يابد كه 
هر كدام، يك ضلع از اقتصاد را به خود اختصاص داده و در بخش‌هايي به ايفاي نقش مي‌پردازد 
ولي لازم است توجه شود كه در وضعيت مطلوب گستره شمول بازار، كه با رنگ سفيد مشخص 
است، بيش از شمول دو مقوله ديگر است؛ بدين معنا كه نابازار به نحوي در بطن دولت نمود يافته و 
دولت به‌عنوان نهاد متصدي شناخته مي‌شود كه اين به منزله يكي بودن با اقتصاد دولتي نخواهد بود. 
زيرا برخلاف اقتصاد دولتي كه تسلط دولت از روي نوعي اقتدار جلوه مي‌كند، در نابازار اين تسلط 
ناشي از اقتدار و وضعيت مسلط دولت نخواهد بود بلكه از جهت خالي ماندن ميداني است كه جز 
دولت نمي‌تواند بدان ورود كند؛ و اگر دولت هم ورود نكند، امكان ورود براي غير او نخواهد بود.

شكل 2. تركيب مثلثي بازار، نابازار و اقتصاد دولتي

2-1. تعامل بازار و نابازار با قواعد حقوقي معاملات
ترديدي نيست كه كنش و واكنش طرفين معاملات مختلف كه در گستره وسيع‌تر، فعالان 
بازار محسوب مي‌شوند، پيوستگي معاملات با بازار را نمايان مي‌سازد كه خود نشاني از ارتباط 
نزديك آن‌هاست. با اين حال به سادگي نمي‌توان گفت كه هر نوع معامله‌اي بين اشخاص 
خصوصي، بازار هم به حساب آيد. آنچه اين امر را با مشكل مواجه مي‌كند، اشتراك ناشي 
از مفهوم بازار است كه هم به مكان دادوستد و هم به سازوكار حاكم بر آن اطلاق مي‌شود. 
ضرورت‌هاي اصلي تعامل بازار و نابازار با قواعد حقوقي معاملات را مي‌توان ذيل گزاره‌هاي 

ذيل مدنظر قرار داد و در هر يك از ابعاد حقوقي بدان توجه كرد: 
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كنش‌گري  نحوه  درك  مستلزم  معاملات  و  عقود  در  اراده  آزادي  اصل  اعمال   .1
اشخاص خصوصي حسب مورد، بسته به هر قسم از بازار است. ازاين‌رو تا زماني كه اشخاص 
خصوصي؛ اعم از حقيقي يا حقوقي نتوانند نوع بازارها را شناسايي كنند، بديهي است امكان 
و نحوه كاربرد اراده آزاد از سوي آنان دچار اختلاط خواهد شد و موجب سردرگمي فعالان 

و حتي نهاد ناظر بر بازار است.
2. حقوقدانان ذيل بحث از انعقاد عقد و در تفسير ماده )10( قانون مدني معتقدند كه در نفوذ 
قراردادهاي خصوصي ممكن است سدهايي تحت عنوان عوامل محدودكننده آزادي قرار گيرد و 
نفوذ اين اعمال را با مشكل مواجه كند كه عبارتند از مخالفت صريح با قانون، اخلاق حسنه و نظم 
عمومي. در اينجا در مقام بحث از اين عوامل نخواهيم بود و تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج 
است. لذا توجه صرف به اين سه مانع در نفوذ اراده طرفين، ما را در شناخت و تفسير عوامل ديگر 
با مشكل مواجه مي‌كند. چرا كه تحليل اقتصادي نفوذ قراردادهاي خصوصي، عوامل مهم ديگري 
همچون رقابت‌پذيري، رقابت‌ناپذيري، انحصاري، دولتي يا خصوصي بودن محيط رقابت و اجراي 

اراده اشخاص را مي‌طلبد كه قواعد اصيل حقوقي بدان كم‌توجه است.
از  بسياري  حاضر  زمان  تجاري  عرصه  در  معاملات  گستردگي حجم  و  پيچيدگي   .3
مرزهاي قواعد سنتي را درنورديده و ديوارهاي حائل ميان رشته‌ها و شاخه‌هاي علوم را به 
معاملات  در  موجود  نظم  شناخت  مستلزم  حقوقي  قواعد  توفيق  ازاين‌رو  است.  ريخته  هم 
به‌ويژه  نوين؛  مفاهيم  درك  لزوم  جديد  معاملات  در  قاعده  اجراي  براي  لذا  است.  جديد 
مفاهيم مورد بحث را آشكارتر مي‌سازد. به‌عنوان نمونه در قواعد حاكم بر معاملات بورسي 
اين ضرورت بيشتر آشكار مي‌شود كه رقابت‌پذيري يا رقابت‌ناپذيري اشخاص خصوصي به 
از  بازار مستلزم آگاهي از حجم جديدي  مراتب تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و ورود فعالان 

قواعد بازار است كه قواعد سنتي با آن تناسبي ندارد.
4. تعدد در بازارهاي كنوني ورود نهادهاي عمومي و ناظر در بازارهاي مختلف را نسبت 
به گذشته با دشواري مواجه ساخته است. اين دشواري به حدي است كه قواعد حاكم بر هر 
كدام از بازارها نسبت به بازارهاي ديگر را نيز متمايز ساخته و ورود به هر كدام، مستلزم قواعد 
نظارتي و هدايتي منحصر به‌فردي خواهد بود. از اين جهت تا اقسام بازار و قواعد حاكم بر آن 

شناسايي نشود، امكان نظارت شايسته و بايسته بر آنها نيز دشوار خواهد شد.
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5. اصولاً در حقوق خصوصي كه بخش اعظم قواعد آن در بازار حاكم هستند، تراضي 
طرفيني موضوعيت دارد و از شرايط و اوضاع و احوال ناشي از بازار و تغيير در شرايط قرارداد 
به واسطه اين امر، قواعد مخصوصي شكل گرفته است. در صورتي كه جاي نظريات حقوقي 
و وضع قواعد اين‌چنيني در زمينه نابازار نيز وجود دارد. گزافه هم نخواهد بود اگر بگوييم 
ضرورت ايجاد چنين ادبياتي در مباحث حقوقي اگر بيش از بازار نباشد، كم از آن نيز نيست. 
چرا كه در نيل به قواعد حقوق خصوصي اصالت بر بازار آزاد خواهد بود مگر اينكه امكان 
ورود اراده و رقابت خصوصي نباشد. ولي اين نابازار است كه قواعد خصوصي در آن جايگاه 
محدودي داشته و تاكنون اشاره‌اي بدان نشده است. فلذا از نهادهاي حقوقي انتظار مي‌رود كه 

با تعريف و اعمال قواعد حقوقي راه‌حلي هم در اين عرصه بيابند.
6. فارغ از موارد فوق، قيد مسائل راجع به مقوله بازار ذيل مباحثي چون كتاب‌التجاره، 
كتاب‌البيع و كتاب‌المكاسب و حول محور معاملات در منابع فقهي، خود گوياي اهميت و 

ارتباط گسترده بازار با قواعد حقوقي معاملات است.
بيشتر در زمينه  اينجا براي درك دقيق اين اهميت، يكي از مسائل حقوقي كه  در 
را  ندارد  تصريحي  نابازار  در  ولي  شده  طرح  بازار،  تحقق  محيط  به‌عنوان  قراردادها؛ 
كه  است  بديهي  قراردادهاست.  بر  احوال  و  اوضاع  تأثير  مسئله،  اين  مي‌كنيم.  مطرح 
نظريه »تغيير اوضاع و احوال« استثنائي بر »اصل قداست يا الزامي بودن قراردادها« است 
كه به نحوي امكان تعديل و تجديدنظر در قرارداد را به قاضي و يا فسخ را براي طرف 
و  اوضاع  گرفتن  نظر  در  با  بايد  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  لذا  مي‌كند.  ايجاد  مقابل 
روابط  لازم،  پيش‌بيني‌هاي  و  احتمالي  حوادث  بررسي  زيان،  و  سود  سنجش  احوال، 
حقوقي حال و آينده خويش را تنظيم كنند. ازاين‌رو، اين متعاقدين هستند كه با توجه به 
موارد مذكور مقررات حاكم بر روابط خويش را تنظيم مي‌كنند )صادقي مقدم، 1386: 
14-13(. بي‌ترديد گاهي به اقتضاي شرايط كلان و دشوار اقتصادي و به‌ويژه در سطح 
غيرممكن  چنان  تنظيم  و  پيش‌بيني  اين  متفاوت  رقابتي  محيط‌هاي  و  مختلف  بازارهاي 
مي‌شود كه سيستم‌هاي حقوقي به سختي مي‌توانند مسائل حقوقي ناشي از آن را جبران 
كنند. چرا كه به‌عنوان مثال اينكه اگر طرفين قرارداد به دلايلي مختلف سرنوشت قرارداد 
در  مسائل آن  باشد،  نگشوده  براي حل آن  راهي  قانونگذار هم  و  باشند  مبهم گذارده  را 



        226Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

بيگدلي،  15-14؛   :1386 مقدم،  )صادقي‌  است  شده  مطرح  حدودي  تا  حقوقدانان  ميان 
1392: 14؛ كاتوزيان،1392، ج3: 70(. اما چيزي كه سطح ابهام را فراتر خواهد برد اين 
مي‌شود كه  ممزوج  يكديگر  با  چنان  بازارها  مختلف شرايط  به دلايل  است كه گاهي 
مشكل سيستم حقوقي به راحتي نمي‌تواند ورود يافته و يا در صورت ورود هم امكان 
آن،  ماهيت  اقتضاي  به  كه  است  محيطي  اينها،  جمله  از  بود.  خواهد  دشوار  آن  رفع 
همواره مي‌تواند در دَوَران ميان رقابت‌پذيري و رقابت‌ناپذيري صيرورت يابد و شرايط 
رقابت‌پذيري در بازار باب هرگونه تعديل قراردادي را مسدود مي‌كند. اين امر زماني 
اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم ورود دولت امكان تمييز ماهيت آن بازار را براي تغيير 
نحوي  به  يا شرايط  و  سازد  و دشوار  پيش صعب  از  بيش  قرارداد  تعديل  يا  در شرايط 
بروز يابد كه نه تنها طرفين معامله نمي‌توانسته‌اند آن را پيش‌بيني كنند، بلكه با حصول 
آن شرايط و ايجاد اختلافات عديده، دادرس نيز در تشخيص و رفع عملي مشكل دچار 
ترديد شده است. نمونه‌هاي چنين وقايعي را مي‌توان در نوسانات شديد بازار از بهمن 
ماه سال 1390 به‌ويژه در بازار ارز و سكه شاهد بود كه طي آن اطراف و فعالان بسياري 

در بازارهاي مختلف دچار چنين بحراني شده بودند.
لزوم  علاوه‌بر  معامله‌اي  هر  طرفين  فيمابين  خصوصي  حقوق  قواعد  در  كه  گفتيم 
خواهد  وجود  كلان‌تر  سطوح  در  ديگري  موارد  اراده،  حاكميت  نفوذ  موانع  شناخت 
نظم  و  حسنه  اخلاق  قانون،  با  صريح  مخالفت  به  محدود  را  آن  نمي‌بايست  كه  داشت 
بودن معاملات و  نفوذ رقابتي  عمومي دانست. چرا كه علاوه‌بر سه عنصر فوق، گستره 
حضور اشخاص خصوصي موارد ديگري نيز بسته به نوع بازار از حيث رقابت‌پذير بودن 
قواعد  جامع‌تر  تحليل  و  بازشناسي  در  آن  كه درك  بود  نبودن خواهد  رقابت‌ناپذير  يا 
به‌عنوان  بازار  اگر  كه  پيداست  خصوص  اين  در  بود.  خواهد  مفيد  معاملات  عمومي 
به همان  نيز  معاملات  توفيق  نحوه  باشد،  رقابت‌پذير  معاملات،  اجراي  و  نمايش  محيط 
معاملات  توفيق  نباشد  رقابت‌پذير  فضا،  اين  چنانچه  ولي  پذيرفت.  خواهد  تأثير  نسبت 
امكان  از  بحث  اسباب  كه  اينجاست  گرفت.  خواهد  قرار  تحت‌الشعاع  نيز  خصوصي 
تصدي‌گري يا ورود حاكميتي دولت در محيط رقابتي خصوصي مطرح مي‌شود زيرا در 
بازار رقابت‌پذير، اصولاً قواعد حقوقي بايد در راستاي تحقق حاكميت اراده باشد ولي 
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پيداست كه قواعد حقوق خصوصي عليرغم نقش مهمي كه ايفا مي‌كنند، در اين زمينه 
جامع و كامل نخواهند بود و در مواري با كاستي‌هايي مواجه خواهند بود. ازاين‌رو تعيين 
نقش دولت در اينجا اهميت خواهد داشت. از طرفي هم در بازارهاي رقابت‌ناپذير كه 
بخش خصوصي قادر به رقابت در آن نيست، اين سؤال خواهد بود كه وضعيت معاملات 
و قواعد خصوصي چه سرانجامي خواهد داشت؟ لذا لازم است تعامل بازار و نابازار با 

قواعد حقوق خصوصي كه عمدتاً در معاملات نمود مي‌يابد روشن شود.

1-2-1. تعامل بازار با حقوق خصوصي
بي‌ترديد اصل اجراي رقابت آزاد در بازار از اصول پذيرفته شده و واضح در نظم مبتني‌بر اقتصاد 
مبتني‌بر بازار است كه هدف از آن ايجاد شرايط منصفانه و متعادل براي حضور همه فعالان 
در بازار و حذف موانع و رفتارهاي تبعيض‌آميز در آن است )شكوهي،1381: 1(. همچنين، 
واضح است كه حقوق خصوصي بر مبناي مالكيت خصوصي استوار است و اين معاملات و 
قراردادها خواهند بود كه موجبات نقل و انتقال مالكيت را فراهم مي‌كنند. بنابراين براي حفظ 
نظم اجتماعي مربوط به بازار، وجود يك سري قواعد خاص ضروري است و بديهي است كه 
جهت نيل بدين مهم، از جمله ابزارهاي اساسي براي تطبيق قواعد حقوقي و اقتصادي، قواعد 
و نهادهاي حقوق خصوصي است. چرا كه حقوق خصوصي تعاملات اقتصادي مبتني‌بر بازار 
را تأمين و تسهيل مي‌كند )باقري، 42:1385( و از طريق ارائه سازوكارهاي قاعده‌مند به جمع 
بين آزادي و نظم در اقتصاد مبتني‌بر بازار كمك مي‌كند. عليرغم مزايايي كه براي اقتصاد 
مبتني‌بر بازار وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين نوع اقتصاد در برابر برخي ارزش‌هاي اصولي، 
كاستي‌هايي دارد و در صورتي كه مغاير با برخي از هنجارهاي برتر شناخته شود، نفي خواهد 
شد. البته نارسايي بازار به اين معني نيست كه حاوي هيچ پيامد مثبتي نبوده است، بلكه منظور 
اين است كه نتايج مورد انتظار، آن طور كه بايد، حاصل نشده است )باقري، 50-51:1385(. 
ارمغان نخواهند آورد و  به  نتيجه مطلوب را  بازار همواره  از جهتي هم پيداست كه عوامل 
اينجاست كه در كنار ذم مطلق انحصار، مدح بلاقيد بازار خصوصي نيز مخدوش مي‌شود؛ 
زيرا »اقتصاد بازار قاصر از آن است كه به‌خودي خود انحصار، نابرابري، اطلاعات و عوارض 
جانبي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصاد بازار را چاره‌ساز باشد و ابزارهاي حقوق خصوصي نيز در 
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اصلاح وضعيت بازار ناكام هستند. ازاين‌رو دولت بايد به روش‌هاي ديگري جهت كنترل و 
هدايت بازار دست يابد« )باقري، 1385: 42(.

قواعد  بازار و  ارتباط وثيق  اين است كه برخلاف  آنچه در فوق آورده شد، گوياي 
از  ناشي  جديد  نظم  تحمل  تاب  مواردي  در  قواعد  اين  خصوصي،  حقوق  در  معاملات 
حكومت قواعد بديع را نخواهد داشت. همين نقصان نظام حقوق قراردادها يا قواعد حقوق 
اقتصادي  ماهيت  با  عمومي  حقوق  هدفمند  قواعد  پديداري  موجب  بازار  در  خصوصي 
مي‌شود تا اهداف و منافع اجتماعي نظير كارآمدي اقتصادي و تضمين رقابت آزاد تأمين 
بايد به قواعد موجود در شاخه‌هاي ديگر  گردد )باقري و فلاح‌زاده، 1388: 70(. ازاين‌رو 
حقوقي از جمله حقوق اقتصادي و حقوق عمومي متمسك شد. از اين جهت حاكميت اراده 
موجود در حقوق خصوصي، علاوه‌بر موانع فوق‌الذكر بايد موانع ديگر را نيز مشاهده كند 
كه از كاستي‌ها و ضعف‌هايي ناشي مي‌شود كه از مجراي عدم پاسخگويي قواعد حقوق 
به برخي  به‌عنوان نمونه مي‌توان  بازار رخنه كرده است.  بر  خصوصي در نظم نوين حاكم 
قواعد مترتب بر بازار سرمايه اشاره كرد كه به‌رغم اينكه فعالان بازار با آزادي كامل اراده 
وارد اين دسته از معاملات مي‌شوند، ماهيت نوين آن معامله به نحوي است كه بيش از هر 
چيز اين را اثبات مي‌كند كه قواعد سنتي حقوق خصوصي در پاسخگويي به برخي نيازهاي 

جديد بازار قاصر است. 

2-2-1. تعامل نابازار با حقوق خصوصي
لازم است در بيان تعامل نابازار و حقوق خصوصي، با مفروض قرار دادن اين واقعيت 
بيان داشت كه مرز بين بازار و نابازار همواره در حال تغيير است، همان‌گونه كه قواعد 
نابازار  نابازار قابل اعمال نيست، اعمال قواعد حقوق خصوصي نيز بر  حقوق رقابت بر 
مورد خدشه خواهد بود زيرا ماهيت و زيرساخت‌هاي اين دو مفهوم در موازات يكديگر 
قرار دارد و در اين تعامل، ممكن است مفهوم منفعت عمومي و عملكرد آزادانه عوامل 
از  رقابت‌ناپذير  بازارهاي  اقتصادي  نيازهاي  تأمين  ازاين‌رو  شود؛  گرفته  ناديده  بازار 
به  دفاع  قابل  خصوصي  حقوق  و  بازار  مبتني‌بر  اقتصاد  قالب  در  و...  برق  صنايع  جمله 
نظر نمي‌رسد. زمينه‌هاي اصلي نارسايي نابازار در تعامل با اقتصاد مبتني‌بر بازار را بايد 
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در ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد بازارهاي رقابت‌ناپذير دانست و زمينه‌هاي نارسايي حقوق 
وجود  رقابت،  تحقق  عدم  همچون  مواردي  مي‌توان  را  نابازار  با  تعامل  در  خصوصي 
انحصار و عدم دسترسي نابرابر به منابع، منافع اقتصادي فردي و اجتماعي و... برشمرد.1 
به مقررات  نابازار، لازم خواهد بود كه  با  بنابراين در پي عدم تعامل حقوق خصوصي 
كرد  ادعا  مي‌توان  نتيجه  در  شد.  دستاويز  بخشي  مقررات  و  اقتصادي  عمومي  حقوق 
همان‌گونه كه اقتصاد مبتني‌بر بازار در مواجهه با حقوق خصوصي واجد كاستي‌هاي قابل 
بازارهاي رقابت‌ناپذير را نخواهد داشت.  با  قابليت تعامل  به طريق اولي  توجهي است، 
بنابراين براي نيل به رفاه و منافع عمومي جامعه بايد قواعد حقوق خصوصي را در قالب 
تكاپوي  در  نيز  رقابت‌ناپذير  بازارهاي  قواعد  تنظيم  براي  و  نمود  تنظيم  رقابت  حقوق 

قواعد منحصربه‌فردي بود كه مصداق بارز آن مقررات بخشي خواهد بود.

2. آثار تفكيك بازار از نابازار
از موارد عملي تأثيرگذار در بيان نسبت بازار و نابازار را بايد احكام و قواعد ناشي از اين دو 

دانست. اين موارد را مي‌توان نسبت به صور ذيل بررسي كرد.

1-2. نسبت به قوانين و مقررات
منظور از آثار ناشي از انفكاك بازار از نابازار نسبت به قوانين و مقررات آن است كه اين 
جدايي و تفكيك چگونه بر قوانين و مقررات اثرگذار خواهد بود و به چه نحو بايد نقش آن 

را در قوانين به وضوح احساس كرد؟ 

همچون  ديگري  دلايل  و  انحصارات  در  موجود  طبيعت خاص  كه  داشت  اذعان  نكته  بدين  مي‌توان  اينها  بر  افزون   .1
حمايت‌هاي قانوني و امتيازات، حقوق مالكيت معنوي و يا كارآمدي )باقري و فلاح‌زاده، 1388: 75( نارسايي قواعد حقوق 
خصوصي در نابازار را قوت خواهد بخشيد. ازاين‌رو نابازار نه تنها نمي‌تواند به تمام و كمال موضوع حقوق خصوصي قرار 
گيرد، بلكه نخواهد توانست موضوع حقوق رقابت هم باشد. فلذا بايد در اثناي قوانيني كه موجد انحصارات قانوني‌اند 
شبكه‌هاي  از  مي‌توان  نيز  آنها  از  كنوني  مصاديق  در  هستند.  بخشي  مقررات  همان  گفتيم  كه  گيرد  قرار  ارزيابي  مورد 
مادر مخابراتي، معادن نفت و گاز، بانك‌ مركزي، راديو و تلويزيون، سازمان‌هاي مركزي هواپيمايي كشوري و بنادر و 

كشتي‌راني، شبكه‌هاي گسترده برق ياد كرد كه در قالب مؤسسات عمومي و دولتي نمود خواهند يافت.
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1-1-2. در وضع قاعده بر بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير
اگر بازار را از نابازار جدا ندانيم و آن را با وضعيتّ دولتي ممزوج كنيم، نهايتاً با دو مفهوم 
مواجه خواهيم بود كه قواعد حقوق رقابت را محدود به انحصار و بازار مي‌كند و وظايف 
قوانين و مقررات را صرفاً در مقابله با انحصار و ايجاد رقابت، فارغ از ماهيت بازارها نمايان 
بازارهاي  بر  قاعده  وضع  در  نابازار  از  بازار  جدايي  نخست  اثر  بنابراين،  ساخت.  خواهد 
رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير، را مي‌توان در ايجاد ادبيات موضوعي جديد در عرصه حقوقي 
دانست. چرا كه در اين مورد هم در ميان مباحث حقوقي؛ فارغ از شرايط صحت معاملات، 
تأثير  بازارهاي رقابت‌ناپذير همچون  بازارهاي رقابت‌پذير و  به  نوين مربوط  از قواعد  كمتر 
عامل ديگري غير از نظم عمومي سخني به ميان آمده است، هم در مباحث حقوق رقابت 
چنين موضوعي جايگاه شايسته‌اي نداشته و كسي بدان نپرداخته است. از اين جهت اين خلأ 
خواهد بود كه قلمرو نابازار زيرمجموعه اوليه از حاكميت دولتي شناخته شده و از اين حيث 
بخش اعظم بازارهاي رقابت‌ناپذير را به اقتصاد دولتي تعميم خواهد داد. اين در حالي است 
كه گفتيم اقتصاد دولتي تخصصاً خارج از بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير است و اين 
بخش هيچ‌كدام از قوانين و مقررات ناشي از حقوق رقابت و مقررات بخشي را برنخواهد 
تابيد.1 با اين حال ممكن است در مواردي در عمل بنا به مصالح و شرايط يك كشور، هم 
نابازار،  از  بازار  تفكيك  فلذا  باشند.  دولت  انحصار  در  و  دولتي  دو  هر  نابازار  هم  و  بازار 
نظام‌هاي حقوقي را متقاعد خواهد نمود كه ميان بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير در قياس 
با امور حاكميتي حد و مرز قائل شوند و حسب مورد براي هر يك قواعدي منحصربه‌فرد در 
نظر بگيرند تا به تبع اين قواعد، بسياري از آثار حقوقي ديگر نيز بررسي شود. ازاين‌رو اثر 
مهم ناشي از تفكيك فوق، ايجاد مفهمومي در كنار مفاهيم كنوني خواهد بود كه باب ورود 

1. البته تصريح برخي به اينكه مي‌توان به كاراتر بودن نسبي واحدهاي بازاري در مقايسه با واحدهاي نابازاري به سبب 
بازارهاي رقابتي اشاره نمود )رك.: رناني،  انتخاب در  نابازاري و قدرت بالاي  ناكارايي‌هاي غير قيمتي در واحدهاي 
1376: 161-160(، لزوماً تطبيق كامل با بحث ما از مفهوم بازار و نابازار ندارد چرا كه مطابق تصريح ايشان، نابازار شامل 
بخش‌هاي دولتي هم شده است و از اين حيث قائل به ناكارايي واحدهاي نابازاري در قياس با واحدهاي بازاري شده‌اند. 
با اين توصيف، اين رويكرد قابل قبول نخواهد بود كه هر آنچه بازاري نباشد، آن را نابازاري بدانيم. چه اينكه در اين ميان 
بخش‌هاي دولتي ناديده انگاشته شده و به اشتباه، آثار اين بخش‌ها به نابازار هم تعميم داده مي‌شود. عمق اين اشتباه زماني 
روشن خواهد شد كه بتوان ابعاد مقايسه عملي نتايج حاصل از بازار و نابازار را به قلمروهاي غيراقتصادي نيز سرايت داد. 
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قواعد جديد را نيز فراهم خواهد كرد، زيرا نابازار، واژه‌اي مهجور در زمان كنوني است كه 
لازم است ابعاد گوناگون آن بررسي شود.

2-1-2. در تأثير و نفوذ قرارداد خصوصي
بحث مهمي كه بايد بدان اشاره كنيم، نفوذ قرارداد خصوصي در محيط بازار و نابازار است. 
نفوذ حقوقي  از  نسبت  به همان  نابازار  قراردادهاي خصوصي در محيط  آيا  بيان كه  اين  به 
برخوردار است كه در بازار؟ چنانچه تفاوتي در نفوذ قراردادها از حيث اين تقسيم حاصل 
شود، چگونه بايد آن را تشخيص داد؟ آيا در فرض تعارض ميان قواعد عمومي يا حتي قواعد 
اختصاصي قراردادها با اصول حاكم بر بازارهاي رقابت‌پذير و بازارهاي رقابت‌ناپذير، قاعده 
الجمع مهما أمكن أولى من الطرح‌ جايگاهي خواهد داشت؟ در پاسخ به اين پرسش، بنا به 
بارزترين  امكان جمع وجود نخواهد داشت.  اين دو  ميان  شرحي كه خواهيم آورد، طبيعتاً 
عقيده  به  است.  رقابت  قرارداد عدم  منعقد شود،  اين عرصه  در  است  ممكن  قراردادي كه 
برخي حقوقدانان، اين قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه 
به‌عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است )شهيدي و باريكلو،1381: 6( و مراد از قرارداد 
عدم تجارت، »قراردادي است كه در آن يك شخص با ديگري توافق مي‌نمايد، به تجارت 

خاصي با شخص ثالثي كه طرف اين قرارداد نيست، در آينده مشغول نگردد« )همان: 5(.
بي‌ترديد مطابق ادبياتي كه ما در اين نوشتار از بازار و نابازار ارائه كرديم، قرارداد عدم 
تجارت ممكن است در مواردي مصداق قرارداد عدم رقابت هم به حساب آيد، اما لزوماً هر 
قرارداد عدم تجارتي، قرارداد عدم رقابت نيست. چرا كه مثالي كه از منظر فوق بيان شده، ناظر 
به بخش محدودي از حقوق قراردادهاست كه صحت، نفوذ يا بطلان چنين قراردادي را تحليل 
اين قرارداد است )همان: 20(. و  بر بطلان  ايران اصل  ايشان معتقدند در حقوق  مي‌كند كه 
اساساً چنين قراردادي بيشتر عدم تجارت خواهد بود تا عدم رقابت. فلذا قرارداد عدم تجارت 
با قرارداد عدم رقابت متفاوت خواهد بود ولي در مواردي ممكن است مصاديق مشتركي هم 
داشته باشند. ازاين‌رو قرارداد عدم رقابت در بيان ما، قراردادي است كه يك شخص؛ اعم 
از حقيقي يا حقوقي با شخصي ديگر يا با يك بنگاه اقتصادي منعقد كرده و به‌موجب آن 
توافق مي‌كنند كه به رقابت در بازار نپرداخته و يا به نوعي با هم تباني كنند تا بدين‌وسيله بر 
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بازار تسلط يافته و راه را بر رقباي اقتصادي خويش مسدود نمايند. در اين تعريف كارتل‌ها 
مصداقي از اشخاصي خواهند بود كه تباني‌هاي موجود بين بنگاه‌ها، به‌منظور جلوگيري از 
فعاليت ساير فعالان بازار را رقم مي‌زنند. از اين تعريف روشن خواهد شد كه قرارداد عدم 
تجارت ممكن است با قرارداد عدم رقابت متفاوت باشد. ولي اين به معناي آن نخواهد بود 
كه آنها در مصاديق و يا در صحت و نفوذ با هم مشابه نباشند. ازاين‌رو آنچه در اين مقال مراد 
بحث خواهد بود، قرارداد عدم رقابت است نه قرارداد عدم تجارت. با اين بيان، به تأثير اين 

قرارداد بر بازار و نابازار اشاره خواهيم كرد. 
 گفتيم در بازار، بنابر اصل لزوم قراردادها و خصوصي بودن محيط فعاليت، امكان انعقاد 
بخش  امكان ورود  نابازار  در  اساساً  بود. چرا كه  نابازار خواهد  از  بيش  قرارداد خصوصي 
خصوصي براي انعقاد قرارداد باريكه‌اي است كه كمتر كسي ياراي تحمّل هزينه‌هاي گزاف 
آن را خواهد داشت. لذا با عنايت به اينكه امكان ورود براي رقابت از سوي بخش خصوصي 
ترديد وجود خواهد  نيز  قرارداد عدم رقابت  انعقاد  امكان  اين عرصه محدود است، در  در 
داشت. منشأ اين ترديد نيز جايي است كه آنچه اقتضاي ورود به انعقاد چنين قراردادي است، 
منتفي است و يا اگر هم منتفي نباشد، بسيار محدود است. در قرارداد عدم رقابت در محيط 
نظم عمومي  با  اراده اشخاص است كه ممكن است گاهي  و  بازار، اصل، آزادي عملكرد 
اقتصادي در تعارض باشد. در اين محيط، با اينكه اصل بر آزادي رقابت سالم است، اماّ در 
صورتي كه كسي مرتكب تقلب در رقابت گردد، در اين موارد، نه تنها اصل نظم عمومي، 
اقتضاي آزادي چنين رقابتي را ندارد، بلكه اقتضاي ممانعت و جلوگيري از آن را نيز خواهد 
با  با توجه به اينكه اصالت  داشت. ازاين‌رو در صحت قرارداد عدم رقابت در محيط بازار، 
فراهم بودن فضاي رقابتي براي تمامي فعالان بازار است، چنانچه چنين قراردادي بخواهد اين 
محيط را از رقابت خارج كند و به سمتي سوق دهد كه انحصار را موجب شود، حقيقتاً اصل 
بر بطلان چنين قراردادي خواهد بود مگر اين كه به نحوي خلاف آن اثبات شود. با اين حال 
شايد با تمسك بر موادي از قانون مدني چنين متصور شود كه شايد بتوان اصل را بر صحت 
چنين قراردادي در محيط بازار خصوصي قرار داد. اين فرض را مي‌توان از ماده )223( قانون 
مدني دريافت كه اشعار داشته است: ‌»هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، 
مگر اين كه فساد آن معلوم شود«. امكان استدلال اين ماده از آنجا خواهد بود كه به دلالت 



ــ233 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابعاد و آثار حقوقي جدايي بازار از نابازار 

آن، صحت هر قراردادي اصل خواهد بود و از آنجا كه قرارداد عدم رقابت نيز، يك قرارداد 
خصوصي در محيط بازار است، پس اطلاق ماده )223( قانون مدني شامل آن نيز خواهد بود 

مگر به نحوي كه دليلي بر بطلان آن اقامه شود
اصولاً نه تنها استناد ماده )223( قانون مدني بر اين قرارداد حاكم نخواهد بود، بلكه با 
توجه به نظم و نسق حاكم بر بازار رقابت‌پذير، اين‌گونه قراردادي حتي نمي‌تواند با استناد 
اراده  با  مطابق  اينكه  با  قراردادي  زيرا چنين  قلمداد شود  نافذ  نيز  قانون مدني   )10( ماده  به 
خصوصي حاكم بر توافق طرفيني است و در محيط بازار نيز اصل، آزادي عملكرد و اراده 
اشخاص خواهد بود اماّ اين اراده در حقوق رقابت الزاماً از قواعد حقوق خصوصي تبعيت 
نخواهد كرد چرا كه در فضاي بازار رقابت‌پذير اصالت بر رقابت است نه بر اراده خصوصي 
بازار  در  رقابتي  اقتضائات  فراخور  به  واقع مي‌شود  احترام  مورد  اراده خصوصي  اگر هم  و 

رقابت‌پذير است.
تا اينجا روشن شد كه اصولاً قرارداد عدم رقابت يا قرارداد عدم تجارت در محيط بازار 
رقابت‌پذير باطل خواهد بود. بايد ديد مبناي اين بطلان چيست؟ آيا مبنا صرفاً همان است كه 
اراده طرفين در حقوق رقابت الزاماً از قواعد حقوق خصوصي تبعيت نخواهد كرد؟ يقيناً تنها 
دليل بطلان چنين قراردادهايي اصالت رقابت در قبال اصالت اراده نيست. در اين خصوص در 
كنار مقررات موجود در فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل )44(، دلايل ديگري 

وجود خواهد داشت كه عبارتند از:
كردن  پايمال  بر  افزون  قراردادها،  اين‌گونه  اقتصادي:  عمومي  نظم  و  حسنه  اخلاق   .1
اخلاق حسنه در سطح كلان اقتصادي، نظم عمومي اقتصادي را نيز از ميان مي‌برد. وانگهي 
اخلاق حسنه نيز چهره خاصي از نظم عمومي است و از اين جهت بايد اخلاق را يكي از 
مباني مهم حقوق دانست و چون امري كه خلاف اخلاق حسنه است، نظم عمومي را نيز برهم 
مي‌زند، حقوق هيچ‌گاه نمي‌تواند به امور غيراخلاقي بي‌اعتنا بماند. پس، افزودن اخلاق حسنه 
بر موانع نفوذ عقد اين اثر مهم را دارد كه به دادرس اجازه مي‌دهد تا براي اخلاقي كردن 
قراردادها پا از متون قوانين فرا نهد، وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومي چنان ارتباط دارد كه 
نمي‌توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد )كاتوزيان،1392، ج1: 181-180(. فلذا تعارض 
اخلاق حسنه و نظم عمومي اقتصادي با آن، قرارداد را باطل و بي‌اثر مي‌كند. چه اينكه اين 
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قرارداد مصداق بارز توافق ضد رقابتي محسوب مي‌شود. در حقوق كشور ما در هيچ متن 
قانوني، بطلان قرارداد مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه مورد تصريح قرار نگرفته است اما 
در عين حال هيچ حقوقداني در بطلان چنين قراردادي ترديد نكرده است )ابدالي و تفرشي، 
1383: 11(. لذا در هيچ ماده قانوني صراحتاً حكم به بطلان اين‌گونه قراردادي نيامده با اين 

حال نمي‌توان مراد مقنن از آنها را چيزي جز بطلان قرارداد حمل كرد.1
از داعي، غرض و  2. عدم مشروعيّت جهت و مورد معامله: جهت معامله عبارت است 
هدف اصلي كه معامله‌كننده از عقد قرارداد داشته و سبب انجام آن معامله مي‌شود. مورد 
معامله نيز آن چيزي است كه در قرارداد موضوع تعهد واقع مي‌شود )صفايي، 1386: 127 و 
138؛ امامي، بي‌تا، ج1: 215 و 280(. براساس موادي از قانون مدني2 اين دو از شرايط اساسي 
صحّت معامله محسوب مي‌شوند و در صحت و نفوذ معامله نقشي اساسي خواهند داشت. از 
اين جهت چنانچه اين دو را در معاملات و توافقات رقابتي نيز در نظر بگيريم، شايد چنين 
در  و  وسيع‌تر  گستره  در  طبعاً  ولي  باشد،  عقلايي  منفعت  متضمن  متعاقدين  براي  توافقاتي 
قياس با منافع عمومي و نظام اقتصادي اين نفع از نفوذ چنداني برخوردار نخواهد بود و نظم 
اقتصادي نفوذ چنين توافقاتي را برنمي‌تابد. لذا چنين توافقاتي چه اينكه به نحو مستقل و چه 
در قالب شروط ضمن عقد با بطلان مواجه خواهند شد. ازاين‌رو نمي‌توان توافقات اين‌چنيني 
و زيان‌هاي ناشي از آن را بر ديگران تحميل كرد و آن را در ازاي زيان‌هاي اجتماعي نافذ 
و صحيح دانست. زيرا در مطلق معاملات افزون بر اين كه عوض و معوض بايد ملك طلق 
منفعت عقلايي و  نوعي  باشد )حائري شاه‌باغ، 1387، ج 1: 187(. لازم است كه  متعاملين 
مشروع هم براي آن متصور بود و در اين مقام پيداست كه منفعت فردي در تعارض با منافع 

عمومي جايگاهي نخواهد داشت.
3. دلالت و اقتضاي قاعده لاضرر: پايه و اساس جبران خسارت در فقه اسلامي و حقوق 
ابزار اجراي عدالت و تأمين برابري سود و زيان و  ايران قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر 
وسيله ايجاد تعادل در روابط اقتصادي و اجتماعي است. در ميان فقها، تعابير متفاوتي از حدود 

1. مواد قانوني از اين قبيل عبارتند از ماده )10( قانون مدني، ماده )975( قانون مدني، ماده )6( قانون آيين دادرسي مدني 
و ماده )365( قانون مدني.

2. اين مواد عبارتند از: ماده )190(، ماده )215( و ماده )217(.
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و ثغور و جايگاه اين قاعده وجود دارد؛ به گونه‌اي كه هر يك از فقها تعريفي از قاعده لاضرر 
ارائه نموده‌اند، كه برخي از نظرات آنها تفاوت اصولي با يكديگر دارد، تا جايي كه نتايج 
مختلفي را نيز به دنبال خواهد داشت )نائيني، 1373هـ .ق، ج2؛ آخوند خراساني، 1409، ج 
2: 267؛ شيخ انصاري، بي‌تا، ج2: 172؛ امام خميني،1382، ج3: 117؛ محقق‌داماد، 1406هـ .ق، 
ج 1: 131(. براساس اين قاعده، اصولاً هيچ‌كس حق ندارد به ديگري ضرر بزند ولو آنكه 
اين اضرار به واسطه اعمال حق خويش باشد. از سوي ديگر هيچ ضرري نبايد جبران نشده 
باقي بماند كه البته نحوه جبران خسارت در ساير قواعد فقهي از قبيل ضمان، اتلاف و تسبيب 
تبيين شده است. با توجه به آراي فقها در مورد لاضرر به نظر مي‌رسد نتيجه نفي حكم، جبران 
خسارت در ورود ضرر است، چرا كه هدف اصلي، جبران خسارات وارده و حتي‌الامكان 
بايد گفت  ازاين‌رو  دارد.  را  ناروا  اقتضاي جبران ضرر  نيز  عدالت  است.  سابق  اعاده وضع 

قاعده لاضرر مي‌تواند مبناي مناسبي براي بطلان چنين قراردادهايي باشد. 
4. مبناي سوءاستفاده از حق: به نظر مي‌رسد بتوان سوءاستفاده از حق را نوعي تجاوز از 
حق و مصداقي از آن دانست كه عبارت است از وارد ساختن ضرر به ديگري در اجراي حق 
)شهيدي،1391: 215(. بر اين اساس مبناي سوءاستفاده و تجاوز از حق، حقوق شخصي را 
از سه جهت محدود خواهد ساخت كه عبارتند از: محدوديت‌هاي قانوني، محدوديت‌هاي 
فقه  در   .)202  -203  :1385 قائم‌مقام،  )اميري  قضايي  محدوديت‌هاي  و  عمومي  نياز  مورد 
اماميهّ، حكم ممنوعيت زيان‌بار و بناي سوءاستفاده از حق بر قاعده لاضرر و تسليط ابتناء دارد. 
اصل )40( قانون اساسي در اين خصوص به صراحت اعلام داشته است: »هيچ‌كس نمي‌تواند 
اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد«. در ماده )132( 
قانون مدني نيز بيان شده است: »كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر 
همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد«. 
اين ماده قانوني كه يكي از وجوه زيباي قاعده لاضرر است، دلالت بر منع سوءاستفاده از 
مالكيت و رعايت عرف اقتصادي و دفع ضرر است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، اگرچه 
هرگونه  و  داشته  استيلا  آن  بر  مي‌تواند  اولي  قواعد  طبق  و  است  مالك  مالكيت  در  ملك 
تصرفي كه بخواهد در آن نمايد ولي اين ماده قانوني مانع از اعمال حقوق قانوني بدون حد و 
حصر مي‌باشند. ازاين‌رو از آثار مهم آن بايد به ايجاد مسئوليت شخص متجاوز به جبران زيان 
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ناشي از تجاوز و سوءاستفاده از حق، لزوم ممانعت و جلوگيري از تصرف شخص متجاوز؛ 
براساس ملاك ماده )130 و 131( قانون مدني اشاره كرد.

5. تفاوت قواعد حقوق رقابت با حقوق معاملات: افزون بر موارد فوق دليل ديگري كه 
بر بطلان چنين قراردادهايي قابل استناد است، وجود تمايز ميان قواعد حقوق رقابت با قواعد 
حقوق معاملات در حقوق خصوصي است. بدين‌بيان سابقاً آورديم چنين قراردادي با اينكه 
نيز اصل، آزادي  بازار  و در محيط  است  توافق طرفيني  بر  اراده خصوصي حاكم  با  مطابق 
از قواعد حقوق  الزاماً  اراده در حقوق رقابت  اين  اماّ  بود  اراده اشخاص خواهد  عملكرد و 
خصوصي تبعيت نخواهد كرد زيرا در فضاي بازار رقابت‌پذير اصالت بر رقابت است نه بر 
اقتضائات  فراخور  به  واقع مي‌شود  احترام  اراده خصوصي مورد  اگر هم  اراده خصوصي و 
رقابتي در بازار رقابت‌پذير است.آنچه كه از اين بيان روشن شد بازارهاي رقابت‌پذير اصولاً 
محيط عملكرد اشخاص خصوصي است به اين معنا نخواهد بود كه صرفاً اشخاص خصوصي 
كه  هستند  ديگري  اشخاص  خصوصي،  اشخاص  از  غير  بلكه  مي‌پردازند  رقابت  به  آن  در 
صبغه خصوصي ندارند. همچنين به اين معنا نخواهد بود كه چون اشخاص خصوصي و اراده 
خصوصي در اين محيط جلوه بيشتري دارد، پس هرآنچه ايشان توافق كنند نافذ خواهد بود. 
ازاين‌رو قراردادهايي چون قرارداد عدم رقابت و قرارداد عدم تجارت كه ارتباط بيشتري با 
بازار و نابازار مي‌يابند اصولاً مخالف با اصل رقابت‌پذيري در بازار و نظم عمومي اقتصادي 
است مگر اينكه به نحوي خلاف آن ثابت گردد. در اين زمينه علاوه‌بر شرايط اساسي صحت 
معاملات؛ كه ماده )190( قانون مدني، از آن به‌عنوان شرايط اساسي اعتبار معامله، ياد مي‌كند، 
بايد اصل رقابت‌پذيري در بازار و نظم عمومي اقتصادي نيز از اصول آن دانسته شود تا براي 

اثبات خلاف در نظر گرفته شوند.
اما در مورد نفوذ قرارداد عدم رقابت در نابازار بايد ديد حكم چنين توافقي چگونه خواهد 
بود؟ آيا اينكه در نابازار، رقابت‌ناپذيري خصيصه اصلي محسوب مي‌شود، مي‌توان به نحوي 
باشد؟ حال كه رقابت‌ناپذيري  نمود كه عدم رقابت موضوع اصلي آن  منعقد  را  قراردادي 
چنين  اگر  است؟  امكان‌پذير  توافقي  چنين  حصول  آيا  است  نابازار  ذاتي  و  مهم  خصيصه 

قراردادي امكان‌پذير باشد چه شرايطي بايد داشته باشد تا آن را نافذ دانست؟ 
در نظر اول، به نظر مي‌رسد رقابت‌ناپذيري در نابازار، پذيرش امكان انعقاد چنين توافقي 
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را دشوار سازد. بدين‌سان در بازاري كه رقابت‌ناپذيري خاصيت اصلي آن است به چه نحو 
مي‌توان قرارداد عدم رقابت منعقد نمود؟ اگر دقيق‌تر به مسئله بنگريم خواهيم دانست كه چنين 
توافقي در محيط نابازار امكان‌پذير است چرا كه در تعريف نابازار آورديم امكان رقابت در 
آن براي اشخاص دشوار و غيرمنطقي است و اين به معناي آن نيست كه شخصي نتواند در 
آن به رقابت بپردازد چه اينكه اشخاص دولتي و خود دولت در اينجا نقش انحصاري داشته و 
خواهند توانست بخشي از اين انحصار را از طريق قراردادهاي اين‌چنيني به‌دست آورند ولو 
اينكه از محيط خصيصه رقابت‌ناپذيري هم برخوردار باشد. ازاين‌رو اصل امكان انعقاد چنين 

قراردادي متصور خواهد بود.
خواهد  اعتبار  حقوقي  نظر  از  آيا  است؟  چگونه  قراردادي  چنين  نفوذ  ديد  بايد  حال 
داشت؟ فارغ از ماهيت اصلي چنين قراردادي در مقام بررسي نفوذ آن بايد اذعان كرد كه 
در نابازار اعتبار چنين قراردادهايي به نظر بلااشكال است چرا كه قواعد رقابت در اين قسم 
نظم  با  ارتباط آن  يا  آنها  ترديدي در مشروعيت  نحوي  به  اينكه  نيست مگر  بازارها جاري 

عمومي اقتصادي و يا اخلاق حسنه شود.

2-2. نسبت به دايره شمول حقوق رقابت
 مراد از دامنه شمول در اينجا، اشخاص مكلف به قواعد حقوق رقابت و غير آن‌ها، به تبع 
جدايي بازار از نابازار است. از آنجا كه مقررات رقابت و وضع آن در زمينه بازار، به جهت 
جلوگيري از انحصارات است، يقيناً شركت‌هاي تجاري مصداق بارز اشخاص مشمول حقوق 
رقابت خواند بود و طبعاً مصرف‌كنندگان و كساني كه محصولات را براي مقاصد مصرفي 
و نيازهاي شخصي تهيه مي‌كنند، از دايره شمول مقررات نهي‌كننده رقابت خارجند )باقري 
به ادعاي برخي بخواهيم بگوييم علي‌الاصول  اين‌ كه  البته  فارساني، 1391: 92(.  و غفاري 
كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي محل درآمد آنهاست 
مكلف به رعايت موازين حقوق رقابت مي‌باشند و دولتي و خصوصي بودن را از اين حيث 
فارساني، 1391: 92(.  باقري و غفاري  فارساني، 1391: 101؛  نيست )غفاري  مقام  مؤثر در 
بيان  آنكه  مگر  بود  نخواهد  توجيه‌پذير  نابازار،  از  بازار  تفكيك  الگوي  و  تئوري  براساس 
ايشان را اين‌گونه توجيه كرد كه منظور از موازين حقوق رقابت، »حاكمي قانون در عرصه 
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رقابت« بر فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري باشد كه اين قاعده )حاكمي قانون( شامل تمامي 
بيان  بر  ايشان  البته  مي‌گردد.  دولتي  بخش  و  رقابت‌ناپذير  رقابت‌پذير،  از  اعم  بازار؛  فعالان 
خارج  تخصصي  به‌طور  رقابت  حقوق  قلمرو  از  كه  دانسته‌اند  متصور  را  استثنائاتي  خويش 
بايد اشخاص مشمول قواعد حقوق رقابت  ازاين‌رو  فارساني، 1391: 105(.  هستند )غفاري 
را تمامي فعالان بازار دانست كه به نحوي در عرصه بازارهاي رقابت‌پذير قابليت حضور و 
رقابت را يافته‌اند و مطابق الگوي تفكيك بازار از نابازار، غير از ايشان را بايد از دايره شمول 
قواعد خاص حقوق رقابت خارج دانست؛ هرچند از منظر حقوق رقابت به مفهوم اعم شامل 
اين قواعد خواهند بود. مراد از حقوق رقابت به معناي اعم نيز آن دسته از قواعد ناظر به رقابت 
است كه هم شامل قواعد حقوق رقابت به معناي اخص است و هم شامل مقررات بخشي. 
از اين منظر، در مقررات بخشي طبيعتاً قواعد عام و كلي حقوق رقابت هم وجود دارد ولي 
عرصه بازارها در اين قسمت، بخشي هستند و قواعد خاص حقوق رقابت را شامل نمي‌شوند. 
بنابراين بايد دانست كه جدايي و تفاوت در حيطه شمول حقوق رقابت به معناي اين نيست كه 
مقررات بخشي بتواند قواعد كلي ناظر به حقوق رقابت را نقض يا نسخ كند. چرا كه مقررات 
بخشي مقوله‌اي اخص از حقوق رقابت به مفهوم اعم است ولو اينكه مقررات بخشي از حيث 
دايره شمولي مضيق‌تر و محدودتر است و ناظر به دامنه نابازار مي‌گردد. ذيل ماده )59( قانون 
اجراي سياست‌هاي كلي اصل )44( نيز تلويحاً به اين امر اشاره شده و بيان مي‌دارد: »شوراي 
رقابت مي‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، 
قسمتي  و  ارائه  وزيران  هيئت  به  تصويب  براي  را  بخشي  تنظيم‌كننده  نهاد  تشكيل  پيشنهاد 
واگذار  بخشي  تنظيم‌كننده  نهاد  به  را  مزبور  در حوزه  تنظيمي‌خود  اختيارات  و  وظايف  از 
كند. تركيب اعضاي نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيئت 
وزيران تعيين مي‌شود. شرايط انتخاب اعضاي اين نهادها، مطابق بند »ب« ماده )53( اين قانون 
است و اعضاي آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسئوليت‌هاي پيش‌بيني شده 
در اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت را برعهده دارند. در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده 
بخشي نمي‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي 

‌بگيرد يا اقدامي كند«.
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3-2. در نظارت‌پذيري و ضمانت اجرا
داشت،  خواهد  اهميت  مقررات  و  قوانين  انجام  براي  اجرا  ضمانت  كه  ميزان  همان  به 
محيط  در  كنش‌گران  طبيعتاً  بود.  اهميت خواهد  واجد  نيز  مقامات  و  نهادها  نظارت‌پذيري 
رقابت و مقامات رقابتي در مقام نظارت نيز از اين قاعده مستثنا نخواهند بود. از اين جهت، 
اثر مهم در زمينه انفكاك بازار از نابازار را بايد در نظارت‌پذيري هر يك از دو مفهوم فوق 
دانست. به اين شرح كه اگر بتوان بازار را به خوبي از نابازار جدا دانست، نقش نظارتي نهادهاي 
ناظر نيز حسب مورد، به دو قسم منشعب مي‌گردد كه هر يك قواعد خاصي را مي‌طلبد. اين 
تفاوت به حدي است كه حتي در مسائل فقهي نيز امكان اين مي‌رود كه ابزارهاي ورود به 
اين دو مفهوم در عداد احكام اوليه قرار گيرد و از اين حيث، ابزارهاي حقوق اسلامي چنين 

قواعدي را برخواهد تافت.1
بازار  و هدايت  نظارت  امكان  مبني‌بر  قبلي  پيش‌بيني  معناي  به  اينجا  در  نظارت‌پذيري 
نابازار از سوي مقنن يا شارع خواهد بود. فلذا نظارت‌پذيري مورد نظر، به معناي قابليت  و 
بر  نظارت  نحوه  طبعاً  ندانيم  نابازار جدا  از  را  بازار  چنانچه  است.  نابازار  و  بازار  بر  نظارت 
بازارهاي مختلف به يك نحو و به يك فرايند خواهد بود و نهاد ناظر در نظارت، كنترل و 
تفاوتي وجود  اگر هم  نهايتاً  بسان يكديگر ورود خواهد داشت.  بازارهاي مختلف  هدايت 
داشته باشد، جزئي و سطحي خواهد بود. حال آنكه در جدايي بازار از نابازار و بخش‌هاي 
دولتي اين نظارت‌پذيري نمود بارزي خواهد يافت و هر يك ابزارهاي كاربري خويش را به 

نحو شايسته خواهند شناخت.
عامل دوم كه در اين رابطه حائز اهميت است، بحث از ضمانت اجراي ناظر به بازار و 
نابازار است. چرا كه نظارت‌پذيري صرف بدون ضمانت اجرا ناقص خواهد ماند. ازاين‌رو 
در جدايي بازار از نابازار، چنانچه به‌واسطه اعمال نادرست قواعد رقابتي جرمي رخ دهد يا 
تخلفي حاصل شود يا خسارتي متوجه گردد، اين ضمانت اجراها خواهند بود كه به كمك 
نابازار،  يا  بازار  محيط  به  بسته  طبعاً  مي‌نمايند.  ترميم  را  وارده  مسئوليت، خدشه‌هاي  قواعد 
اين مهم به تناسب دولت يا بخش خصوصي؛ هم از حيث بار اثبات و هم از حيث دايره اين 

1. براي مطالعه در اين زمينه رك.: باقري و صادقي، ۱۳۹۲: 78-103؛ محمد صادقي، 1393.
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مسئوليت، متغاير خواهد بود. به اين صورت كه اگر بازار را از نابازار جدا بدانيم، به تبع تغيير 
قواعد حاكم، مسئوليت ناشي از خسارت ورود دولت به بازار متفاوت از نابازار خواهد بود. 
زيرا در بازار اصل بر عدم امكان ورود دولت و لزوم تسلط اراده اشخاص خصوصي است 
ولي در نابازار، از آنجا كه بخش خصوصي امكان ورود بسيار محدودي دارد، نحوه مسئوليت 
دولت نيز متفاوت خواهد بود. بدين‌سان در بازار، گاهي مي‌توان دولت را مسئول خساراتي 
دانست كه حتي بدون تقصير او ايجاد شده است ولي در محيط نابازار چنانچه خسارتي رخ 
بيشتر  اين خسارت  براي اشخاص خصوصي  ميزان ريسك‌پذيري آن  بودن  بالا  به  بنا  دهد، 
متوجه خود آنها خواهد بود تا به دولت؛ به‌عنوان متصدي بخش نابازار. زيرا دليلي ندارد كه 
شخصي كه از فعاليت و رقابت سود مي‌برد، تبعات منفي آن را تحمل نكند. اين مهم مطابق 
باب مسئوليت،  قواعد موجود در  بر  افزون  نيز است.  الغُرم«  فعََليَهِ  الغُنم  لهَُ  »مَن  فقهي  قاعده 
براي جلوگيري از برخي تبعات ديگر، چنانچه نظم حقوقي لازم بداند، مي‌توان از قابليت‌هاي 
مسئوليت محض نيز بهره‌مند شد و بر مبناي مصالح اجتماعي، اين مسئوليت را تضمين نمود 
كه در اين صورت خود اين تأسيس مي‌تواند راه بسياري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از فعاليت 
اقتصادي حاصل از مسئوليت عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مسدود كند. چرا كه ممكن 
است قاعده مسئوليت محض، اثر مطلوبي داشته و تمامي فعالان بازارهاي مختلف را به رعايت 
احتياط ترغيب كند. فلذا چنانچه احتياط عامل زيان و زيان‌ديده براي جلوگيري از وقوع زيان 
ضروري باشد، اعمال تقصير يا مسئوليت محض رقابتي، آثار مطلوب‌تري در پي دارد و چنين 
تحليلي طبعاً، اين امكان را فراهم مي‌كند تا پيش از وضع قاعده و ضمن توجه به ملاحظات 
مختلف، آثار احتمالي قاعده بر رفتار افراد و مطلوب يا نامطلوب بودن آن را بررسي و براي 

رفع اثرات آن تدابيري اتخاذ كرد )طهماسبي و علي‌پور،1390: 129(.
نهايتاً به نحو خاص مي‌توان ضمانت اجراهاي مدني را بسته به محيط بازار و نابازار 
»شوراي   )44( اصل  كلي  سياست‌هاي  اجراي  قانون   )62( ماده  به‌موجب  نمود.  بيان 
يا  و  رأساً  است  مكلف  و  است  رقابتي  ضد  رويه‌هاي  به  رسيدگي  مرجع  تنها  رقابت 
براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان ‌كل يا دادستان 
بخشي،  تنظيم‌كننده‌هاي  كشور،  كل  بازرسي  سازمان  كشور،  محاسبات  ديوان  محل، 
سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق 
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مصرف‌كنندگان و ديگر سازمان‌هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي 
بايد  ابتدائاً  تصميم ‌بگيرد«.  قانون  اين   )61( ماده  چارچوب  در  و  آغاز  را  ضدرقابتي 
ضمانت اجراهاي مدني نقض قواعد حقوق رقابت كه شوراي رقابت مكلف به تحقق 
و  قراردادي  اجراهاي  ضمانت  از:  عبارتند  كه  نمود  خلاصه  ذيل  شرح  به  را  آنهاست 
نقض  از  ناشي  قرارداد  از  خارج  اجراي  ضمانت  قرارداد.  از  خارج  اجراهاي  ضمانت 
قواعد حقوق رقابت همان مسئوليت مدني خواهد بود كه اركان آن عبارتند از ضرر، 
عمل ناروا، رابطه سببيت )غفاري فارساني، 1391: 354(. مصاديق اصلي و بارز ضمانت 
رقابتي  ضد  توافقات  در  نيز  رقابت  حقوق  قواعد  نقض  بر  مترتب  قراردادي  اجراهاي 
يا  و  اصلاح  يا  تعديل  تعليق،  فسخ،  ابطال،  بطلان،  آنها  مناسب‌ترين  كه  خواهد  نمود 
تجزيه خواهد بود )همان: 341-307(. ساير ضمانت اجراهاي غيرقراردادي نقض قواعد 
عزل،  به  دستور  عمومي،  اطلاع‌رساني  توقف،  به  دستور  از:  عبارتند  نيز  رقابت  حقوق 
دستور به استرداد اضافه درآمد و توقيف اموال، دستور به عدم فعاليت، دستور به اصلاح 
قيمتي  به رعايت حداقل عرضه و دامنه  الزام  نهايت،  اساسنامه و صورت‌جلسات و در 
كه اين موارد همانند موارد بيان شده فوق، در ماده )61( قانون اجراي سياست‌هاي كلي 

اصل )44( آمده است.
بايد  لذا  شد.  بيان  رقابت  حقوق  قواعد  نقض  از  ناشي  اجراهاي  كلي ضمانت  نحو  به 
بديهي  بود؟  مواجه خواهد  تفاوتي  با چه  نابازار  و  بازار  اجراها در محيط  اين ضمانت  ديد 
چه  داشت  خواهند  نمود  رقابت‌پذير  بازارهاي  فضاي  در  اجراها  ضمانت  اين  غالب  است 
اينكه تصريح قانون فوق بيشتر بر تسهيل رقابت و منع انحصار است كه بيشتر در بازارهاي 
رقابت‌پذير جلوه مي‌كند. از اين جهت آنچه بيشتر حائز اهميت است اين خواهد بود كه آيا 
چنين ضمانت اجراهايي در محيط نابازار هم جايگاهي خواهند داشت؟ بي‌ترديد پاسخ مثبت 
خواهد بود زيرا افزون بر اينكه برخي از اين ضمانت اجراها در فضاي نابازار قابليت اعمال 
دارند، وجود آن در نابازار اگر از اهميت بيشتري برخوردار نباشد، كم از آن نخواهد بود. 
زيرا در نابازار است كه اگر قواعد رقابتي به خوبي رعايت نشود بخش اعظم زندگي اقتصادي 
وجودشان  كه  هستند  مواردي  نابازار  مصاديق  كه  دليل  اين  به  شد  خواهد  مواجه  ركود  با 

ضروري است و منافع آن شامل عموم مردم خواهد شد. 
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3. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
از  اينكه  ضمن  نابازار،  از  بازار  جدايي  منظر  از  اقتصاد  و  حقوق  ارتباط  به  جديد  رويكرد 
حيث حقوقي ابعاد مهم و منحصربه‌فردي را به خود اختصاص خواهد داد، از آثار عديده‌اي 
برخوردار است كه هم در حقوق خصوصي هم در حقوق رقابت منشأ اثر واقع خواهد گشت. 
در اين نوشتار به تبع بحث از انفكاك قواعد حاكم بر بازار و نابازار كه همان حقوق رقابت 
و مقررات بخشي باشد، ابعاد مهمي از اين جدايي را بررسي كرده و به اين نتيجه نائل شديم 
كه ماهيت مجزاي اين دو مفهوم، افزون بر اينكه آنها را از ديگري متمايز خواهد ساخت، 
بر آنها حاكم ساخته و  نيز جدا كرده و احكام به‌خصوصي را  اقتصاد دولتي  از  هركدام را 
از  هر يك  نقش  در  بايد  را  جايگاه  اين  نظر خواهد گرفت.  در  جايگاه خاصي  آنها  براي 
براي  و  به سنجه نشست  اقتصاد دولتي  و  اقتصاد خصوصي  با  تعامل  مفاهيم مورد بحث در 
هركدام اثر جداگانه‌اي قائل بود. به شرحي كه آورديم، حدود و ثغور جدايي اين مفاهيم 
نفوذ  بر  هم  رقابت‌ناپذير،  و  رقابت‌پذير  بازارهاي  بر  قاعده  بر وضع  هم  كه  است  به حدي 
ازاين‌رو  داشت.  خواهند  تأثير  رقابت  حقوق  شمول  دايره  بر  هم  و  خصوصي  قراردادهاي 
اين‌گونه تحليل‌هاي حقوقي ضمن شناسايي دقيق گستره اعمال حقوق رقابت، دامنه و دايره 
نظارت بر بازارهاي مختلف و نحوه ورود دولت و نهادهاي ناظر را نيز ترسيم خواهد كرد كه 
خود نقطه آغازيني بر تحليل حقوقي نهادهاي اقتصادي و در نهايت، ارتباط حقوق خصوصي 

با حقوق رقابت خواهد بود. 
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تأملي در دكترين بيع به‌عنوان آموزه قرآني دكترين 
ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

هاله اسماعيل‌نژادشمالي** حسن سبحاني،*

  تاريخ دريافت 1392/11/27        تاريخ پذيرش 1393/12/23

انديشه  مباني  به  توجه  و  عنايت  ملي،  سيستم  يك  اداره  در  اقتصادي،  مشخص  مدل  جايگاه  ادراك  براي 
استراتژيك اقتصادي الزامي است. از اين منظر تبيين »پارادايم« به‌عنوان پيش‌شرطي اساسي در تفلسف اقتصادي 
و سير تفكر استراتژيك گام نخست و اصلي تلقي مي‌شود. از ميان چهار پارادايم كلي موجود در چهار حوزه 
اقتصاد  بر  بيع  مقاله شموليت  اين  قرآني؛ در  بيع  و  اقتصاد عربي  فارسي،  اكانومي لاتيني، كدآمايي  تفكري 
ايران اسلامي، ملاك عمل قرار گرفت و بر اين اساس، ارائه دكترين اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران با 
يك انتقال پارادايمي از پارادايم‌هاي رايج اقتصادي به اقتصاد قرآني مواجهه داده شد. بر اين اساس در تبيين 
خط‌مشي بيع به‌عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دكترين بيع، چهار گزينه مبايعه‌محوري، خُلتَ‌محوري، 
براي طرح‌ريزي خط‌مشي، سه رويكرد كلي  از آنجا كه  انفاق‌محوري و بركت‌محوري متصور شد. سپس 
محصول‌محور، فرايندمحور و كاركردمحور مطمع‌نظر بود پس از تشخيص و تعيين هر خط‌مشي نسبت به يكي 
از دروازه‌هاي چهارگانه، آن خط‌مشي با يك، دو يا سه رويكرد مزبور طرح‌ريزي شد. طرح‌ريزي خط‌مشي، 
مبتني‌بر اين سه رويكرد، زمينه‌ساز ايجاد »كرسي« طرح استراتژيك بيع در طرح جامع تطبيقي بيع و اكانومي، 

براي طرح‌ريزي استراتژيك مي‌شود.
كليدواژه‌ها: بيع؛ دكترين ملي اقتصاد؛ پارادايم بيع؛ تفكر استراتژيك

Email: sobhanihs@ut.ac.ir 	استاد دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران؛ *
** كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(؛

Email: hallehesmaeelnejad@yahoo.com
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مقدمه
ضرورت مديريت اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با ادبياتي مبتني‌بر متون ديني و كلام وحياني، 
وجود تفاوت‌ها و افتراقات مهم در مباني فكري پارادايم‌هاي متنوع رايج اقتصادي، وجود انواع 
ناكامي‌هاي در نظام‌هاي اقتصادي موجود در فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي پيش روي آنها 
و... ايجاب مي‌كند كه تلاش‌هاي درخوري به منظور تبيين دكترين‌هاي اقتصادي سازگار با مباني 
انديشگي قرآني به عمل آمده و كوشش شود سازوكار حاكم بر اقتصاد كشور شرايط بايسته خود 
را كه منطبق بر ذهنيات اكثريت عاملان اقتصادي باشد تجربه نمايد ازاين‌رو در اين مقاله تأملي بر 

بنيان‌هاي نوين اقتصاد مبتني‌بر قرآن كه در مفهوم »بيع« نهفته است، خواهيم داشت.

1. ضرورت و تبيين موضوع 
مسئله بررسي دكترين‌ در هر نظام اقتصادي از سه ديدگاه حائز اهميت است: 

1-1. ديدگاه سيستمي
قرن بيست و يكم، عصر پيچيدگي روزافزون سيستم‌ها لقب گرفته است: پيچيدگي سيستم‌هاي 
. مهم‌ترين دليل وقوع عصر پيچيدگي  اقتصادي و...  تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، 
روزافزون سيستم‌ها، به دو عامل برمي‌گردد: تنوع و تكثر سيستم‌ها همچنين درهم‌تنيدگي سيستم‌ها 
با يكديگر. مهم‌ترين تأثير پيدايش عصر پيچيدگي روزافزون سيستم‌ها، بر مسئله تصميم‌سازي و 
سياستگذاري در اداره جوامع پيچيده و درهم تنيده است. مقوله اقتصاد نيز از اين تأثير عميق در 
از سوي ديگر،  و  پيچيده‌تر مي‌شوند  اقتصادي روزبه‌روز  ازيكسو، سيستم‌هاي  زيرا  نيست،  امان 
نمي‌توان در جوامع پيچيده امروزي، نظام اقتصادي را به مثابه جزيره‌اي مستقل پنداشت. در واقع 
ساير حوزه‌هاي سيستم‌هاي اجتماعي، در اين درهم‌تنيدگي جوامع، بر نظام اقتصاد تأثير گذارده 
و از آن تأثير مي‌پذيرند. ازاين‌رو، مسئله تصميم‌سازي و سياستگذاري عمومي براي اداره جوامع، 
غامض گرديده و لاجرم دامنه آن به مسئله اقتصاد نيز كشيده شده است. اكنون مي‌توان اذعان 
كردكه پيچيدگي تصميم‌سازي و سياستگذاري حوزه اقتصاد، مسئله‌اي جدي و قابل تأمل است.
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كنترل پيچيدگي تصميم‌سازي، بستگي به »روش‌مند« شدن سياست اقتصادي دارد. به اين منظور 
بايستي چيستي، چرايي و چگونگي سياست اقتصاد تبيين شود. تبيين چيستي، چرايي و چگونگي 
هر پديده، دكترين آن پديده ناميده مي‌شود. در دكترين اقتصاد جمهوري اسلامي‌ ايران، پاسخ به 

سه پرسش مطمع نظر است: چيستي اقتصاد، چرايي اقتصاد، چگونگي اقتصاد. 

2-1. ديدگاه فرايندگرا
نام  به  مفهومي  مديريت،  و  سياستگذاري  حوزه  در  برنامه‌ها  و  طرح‌ها  بررسي  و  مطالعه  در 
طرح‌ريزي Planning مطرح است كه از آن به »فرايند تبديل سياست به برنامه« تعبير مي‌شود. 
لذا سياست و سياستگذاري گام مقدماتي در فرايند طرح‌ريزي محسوب مي‌گردند، تا بتوان 
در  سياستگذاري  ديگر  سوي  از  كرد.  پي‌ريزي  را  شرايط  فراخور  احسن،  برنامه‌اي  و  طرح 
تمامي سطوح تصميم‌گيري خود نيازمند مباني خاصي است. اين مباني كه از آن تحت عنوان 
سطوح  سياست‌هاي  هدايت‌كننده  كه  هستند  بنيادي  قواعد  واقع،  در  مي‌شود،  ياد  دكترين 
مختلف محسوب مي‌شوند. نظام اقتصاد، نيز به‌عنوان بخشي از ساختار اجتماعي جامعه، نيازمند 
تبيين مباني نظري و عملي خود در فرايند سياستگذاري و سپس طرح‌ريزي است، از اين منظر، 

تبيين دكترين‌هاي نظام اقتصاد و مطالعه روش‌شناسي آن امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.

3-1. ديدگاه آينده‌نگر
تبيين  است.  اقتصاد  دكترينال  طرح‌ريزي  در  اقتصاد  حوزه  در  »آينده‌نگري«  سوم  مسئله 
دكترينال وضع مطلوب آينده اقتصاد كشور، كه در همگرايي و همسويي با ساير حوزه‌هاي 

قدرت ملي در كشور داراي جايگاه خاصي است، بسيار ضروري مي‌نمايد. 

2. مسئله تحقيق
اقتصادي  الگوي  تبيين  بومي مشخص، ضرورت  تبيين و طراحي مدل  به عدم  توجه  با 
به  توجه  مي‌كند. ضمناً  پيش خودنمايي  از  بيش  اسلامي  غني  منابع  پشتيباني  با  كشور 
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اداره يك  اقتصادي، در  اين نكته ضروري است كه در ادراك جايگاه مدل مشخص 
سير  است.  الزامي  اقتصادي  استراتژيك  انديشه  مباني  به  توجه  و  عنايت  ملي،  سيستم 
تبيين  نظر،  پارادايم تفكري مورد  تبيين، تدوين و تدقيق  بر  استراتژيك1 مشتمل  تفكر 
فلسفه، تدوين دكترين و خط‌مشي2، تدوين طرح استراتژيك منبعث از دكترين مذكور3 
است. اين مقاله قصد مطالعه، تبيين دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را دارد و 
سؤالات تحقيق در گام نخست4 ـ مطابق ظرفيت اين مقاله ـ مشتمل بر سه عنوان به هم 

پيوسته زير است:
1. »پارادايم بيع« به‌عنوان پارادايم اقتصاد مورد نظر قرآن چه ابعاد و وجوهي دارد؟

2. »حكمت بيع« در پارادايم توحيدي چگونه تبيين شده است؟
3. »دكترين بيع« به‌عنوان قاعده و آموزه قرآني چيست و خط‌مشي آن چگونه تبيين مي‌گردد؟

3. مفاهيم عمومي و تعاريف
1-3. دكترين5

 »dokeō« انگليسي است كه ريشه آن به »docile« مشتقي از واژه »doctrine« واژه
يوناني و »docēre« لاتيني بازمي‌گردد.6 فرهنگ وبستر نيز اين واژه را اشتقاق يافته از 
با توجه‌ به مابه‌ازاهاي متنوعي كه در مقابل  ريشه لاتيني »doctrina« معرفي مي‌كند. 

1. Strategic Thinking
2. Gateway

3. شرح مراحل ياد شده به طور مبسوط در قسمت‌هاي بعدي خواهد آمد.
منتج شود.  استراتژيك  به طرح  برنامه‌ريزي مي‌يابد كه  و  قابليت طرح‌ريزي، سياستگذاري  فلسفه و دكترين  4. زماني 
طرح استراتژيك نيز در قالب مستر پلان جامع تطبيقي ظهور مي‌يابد با اين وصف هدف اين مقاله در دكترين بيع خلاصه 
شده است. براي مطالعه بيشتر درخصوص مستر پلان يا طرح جامع تطبيقي »بيع و اكانومي«، رك.: هاله اسماعيل‌نژاد، 
»درآمدي بر دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در افق 1414«، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد 

دانشگاه تهران، 1390. 
5. Doctrine
6. An Etymological Dictionary of Modern English, 5th Ed, New York, Routledge Publication, 
2006, p. 583.
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دكترين ـ در فرهنگ‌نامه‌هاي لغت ـ وجود دارد،1 و تعاريفي متعددي كه از اين واژه ـ 
در فرهنگ‌نامه‌هاي عمومي2 و تخصصي3 از يك‌سو و متون تخصصي4 از سوي ديگر 
ـ ارائه گرديده است؛ مي‌توان واژه دكترين را از جمله ميراث بشري در حوزه معرفت 
براي آن معادل  نيز  فارسي  نيست و در زبان  به ساير زبان‌ها  قابل ترجمه  تعبير كرد كه 
تعريف شده  اين واژه  مقابل  زبان عربي دو مفهوم در  ندارد، هرچند در  خاصي وجود 
است: »قاعده« و »يقين«. »دكترين« از يك‌سو به مثابه »روش«، معادل واژه »قاعده« است 
و  تبيين مي‌شود  و  تعريف  قانوني«5  قدرت  بدون  رفتار،  بر  »قواعد حاكم  به صورت  و 
و  »تبيين چيستي  و  »يقين« است  واژه  معادل  »محتوا«،  مثابه  به  »دكترين«  از سوي ديگر 

چرايي و چگونگي« هر پديده را دربرمي‌گيرد.

آمده  و...  انديشه  آيين،  رأي،  عقيده،  مسلك،  آموزه،  فكر،  انديشه،  نظريه،  معاني:  به  »دكترين«  فارسي  فرهنگ  در   .1
انتشارات اميركبير،1383، ج 2، ص 1544، كلمه  است )محمد معين، فرهنگ فارسي معين، چاپ بيست و يكم، تهران، 

»دكترين«.(
2. دكترين عبارت است از مجموع آرا و مبادي فلسفي، آموزشي، ديني و... كه منسوب به يكي از متفكران يا منسوب به 
يكي از حوزه‌هاي تحقيقي باشد )جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، ترجمه منوچهر صانعي دره‌بيدي، ج 1، چاپ اول، تهران، 

انتشارات حكمت، 1366، ص 585(.
3. واژه دكترين Doctrine در زبان لاتين، به معناي آموزه، سياست، مكتب، آيين و اصول و قواعد پذيرفته شده توسط 
يك فرد، گروه و يا ملت است. هر نظام فكرى، خط‌مشى و فلسفه‌اى كه مبناى عمل قرار گيرد، مى‌تواند دكترين تلقى 
شود. در فرهنگ‌نامه‌هاي لغات و اصطلاحات سياسي، دكترين )Doctrine(، به معاني آيين، اصول عقيده، نظريه، تعليم، 
مكتب، اصلِ سياسي، نظريه، آموزه، اصول )عقايد( تعليمات، تعاليم و... به كار رفته است )رضا دلاوري، فرهنگ لغات 

و اصطلاحات علوم سياسي و روابط بين‌الملل، چاپ اول، تهران، دلاوري، 1378، ص 113(.
مي‌باشند. هرچند كه  مختلف  از سياست‌هاي سطوح  پشتيباني  در  عمليات  بنيادي كه هدايت‌كننده  قواعد  4. دكترين: 
اين قواعد معتبر هستند، اما نحوه استفاده از آنها به قضاوت صحيح نيازمند است )جان كالينز، استراتژي بزرگ، ترجمه 

كوروش بايندر، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1383، ص 491(.
5. قيد قدرت قانوني، در تعريف دكترين، به اين موضوع اشاره دارد كه دكترين در سطحي كه به‌كار گرفته مي‌شود 
تبديل به مفاهيم استراتژي، تاكتيك و تكنيك مي‌شود و مادامي‌كه تبديل به گفتمان غالب نشود، ضمانت اجرا ندارد. از 

سوي ديگر، از آنجا كه دكترين قاعده است، نيازمند تجويز قانوني نيست.
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2-3. استراتژي1
واژه  پيدايش  است.  ارتش  يعني   Stratos استراتوس  از  شده  مشتق  استراتژوس  واژه 
استراتژوس هم زمان با افزايش ميزان اهميت و پيچيدگي بيشتر تصميم‌گيري‌هاي نظامي 
نظامي  نيروهاي  نتيجه، چگونگي هماهنگي و آميختگي يكان‌هاي مختلف در  بود. در 
به  براي فرماندهان موفق  از حياتي‌ترين مسائل تصميم‌گيري  از طريق طرح‌ريزي جامع 
شمار آورده شد. امروز اين واژه براي طرح‌ريزي جامع در حوزه‌هاي مختلف سياسي، 
نظامي، اقتصادي و فرهنگي به‌كار مي‌رود. بر اين اساس استراتژي، هنر و علم به ميدان 

آوردن منابع و نيروهاست2.

3-3. سطوح مختلف استراتژي در جمهوري اسلامي ايران3
سطح تكنيكي، سطح تاكتيكي، سطح عملياتي، سطح استراتژيكي.

4-‌3. تاكتيك4
هنر و علم هدايت و اداره منابع و نيروها در صحنه و ميدان عمل است5.

5-‌3. دكترين ملي6
قواعد كشوري )ملي( حاكم بر رفتار، بدون قدرت قانوني7.

1. Strategy

2. سعيده لطفيان، استراتژي و روش‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي 1384، ص 1-24. 
3. http://www.andishkadeh.ir
4. Tactics

5. جان كالينز، همان، ص 481.
6. National Doctrine

7. مجيد صحراگرد، »مطالعه طرح‌ريزي استراتژي ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در افق 1414«، پايان‌نامه كارشناسي 
ارشد، دانشگاه عباسپور، 1386، ص 45.
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6-3. سطح استراتژيك1
بالاترين سطح طرح‌ريزي و اجراي ملي، كه حوزه كلان موضوعات را به صورت همه‌جانبه 

و جامع دربرمي‌گيرد، مانند رده اداري قواي سه‌گانه2.

7-3. سطح عملياتي3
سطح طرح‌ريزي و اجراي واسط ميان سطح استراتژيك و سطح تاكتيكي كه حوزه كلان 

موضوعات را به صورت موردي دربرمي‌گيرد، مانند رده وزرا4.

8-3. سطح تاكتيكي5
رده  مانند  دربرمي‌گيرد،  را  موضوع  يك  كلي  كه حوزه  خرد،  اجراي  و  طرح‌ريزي  سطح 

اداري منطقه‌اي حوزه كلي يك استان.6

9-3. سطح تكنيكي7
سطح طرح‌ريزي و اجراي فني- فردي، كه حوزه جزء يك موضوع را دربرمي‌گيرد، مانند 

رده يك راننده ـ يك اپراتور ـ يك تكنيسين ـ و... .8

10-3. طرح‌ريزي9
فرايند تبديل سياست Policy به برنامه Program طرح‌ريزي ناميده مي‌شود. طراح، سياست 

1. Strategic Level

2. همان،ص 52.
3. Operational Level

4. همان، ص 52.
5. Tactical Level

6. همان ص 52.
7. Technical Level

8. همان، ص 52.
9. Planning
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را ساختاربندي، زمان‌بندي و هزينه‌بندي مي‌نمايد. در اين صورت، »طرح« تهيه شده است. 
طرح مصوب را »برنامه« و برنامه غير مصوب را طرح مي‌نامند.1

11-3. طرح‌هاي استراتژيكي ـ طرح‌ريزي استراتژيك2
فرايند تبديل سياست استراتژيكي به برنامه استراتژيكي است3. طرح‌هاي كوتاه‌مدت استراتژيكي، 
تدوين  سال  ده  الي  سه  بين  دوره‌اي  براي  مدت  ميان  طرح‌هاي  مي‌شوند.  طرح  سال  دو  براي 

مي‌گردند. طرح‌هاي درازمدت براي دوره‌اي بين يازده الي بيست سال و يا بيشتر طرح مي‌شود.

4. روند‌شناسي مراحل تفكر استراتژيك
براي طراحي مدل و الگوي استراتژيك اقتصادي تكون پنج‌گام پي‌درپي ضروري و محتوم 
مي‌نمايد. مبتني‌برمعرفت‌شناسي4، دو رويكرد متفاوت در طرح‌ريزي شكل مي‌گيرد، كه در 
يكي فلسفه بنيان است و در ديگري حكمت. فلسفه‌هاي مضاف و موضوعي مانند سياست، 
اقتصاد، پزشكي، هنر و...از دل فلسفه محض بيرون مي‌آيند و خروجي فلسفه مضاف در هر 

رشته‌اي »دكترين« را شكل مي‌دهد.
حكمت‌هاي  است.  فلسفه  ما‌به‌ازاي  »حكمت«  شيعي،  ـ  اسلامي  ـ  ايراني  انديشه  در 
مضاف مانند ادب، بيع، هدايت، حضور و... از حكمت محض نشئت مي‌گيرند. »قاعده« در 
عربي و فارسي، نزديك‌ترين مفهوم به دكترين به مثابه روش است. فقه در حوزه‌هاي عمومي 
در دو سطح خرد وكلان نتيجه قواعد فقهي هستند. و در ادامه فقه موضوعي خرد و كلان 
از فقه عمومي پديد مي‌آيند )نمودار1(. با توجه به اين توضيحات، پيش شرط تبيين فلسفه 
و حكمت هر موضوعي تبيين پارادايم آن موضوع يا پديده است. »پارادايم«يك چارچوب 
فلسفي و نظري از يك رشته يا مكتب علمي در كنار نظريه‌ها، قوانين، كليات و تجارب به 

1. همان، ص 58.
2. Strategic Plans

3. جان كالينز، همان، ص 499.
4. Epistemology
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دست آمده است كه قاعده‌مند شده‌اند1، براساس ديدگاه توماس كوهن2، نويسنده كتاب 
ساختار انقلاب‌هاي علمي، پايبندي به چارچوب و زمينه رشته‌اي يا پارادايم، پيش‌شرط و 
بستر لازم براي علم هنجارين موفق است، تقيد به آن يك عنصر كليدي در كاوش علمي 
است و در شكل‌گيري ذهنيت و فضاي فكري (mind-set) ـ يك دانشمند موفق نقش 
اساسي دارد3. بنابراين قبل از اين كه فلسفه و حكمت پديده‌اي تبيين گردد بايد چارچوب 

تصوري، بستر فكري و يا به عبارت بهتر پارادايم تبيين آن پديده تدقيق و مشخص گردد.

نمودار 1. شناخت دكترين در نسبت‌شناسي تطبيقي تفكر شيعي و غربي

1. http://www.merriam-webster.com/dictionary/paradigm
2. Thomas Samuel Kuhn  )July 18, 1922 – June 17, 1996).
3. Thomas. Samuel Kuhn, The Structureof Scientific Revolutions Third Edition ,The 
University of Chicago press 1996, P. 174.
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بر اين اساس تفكري بارور شده و زمينه بروز مي‌يابد كه مراحل صيرورت خويش را طي 
نمايد. چنين انديشه‌اي كه از كلان‌ترين تا خردترين سطوح به مسائل نظر مي‌كند و براي آنها 
طرح‌ريزي كلان مي‌نمايد تا در نهايت سياست را به برنامه مبدل سازد، »تفكر استراتژيك« 

است. سير تفكر استراتژيك اقتصادي پنج بخش اساسي را دربرمي‌گيرد1 )نمودار 2(.

نمودار 2. مراحل عمومي تفكر استراتژيك

 

1-4. پارادايم
آن‌طور كه اشاره شد وادي و زمينه تفكر كه چارچوب و بستر فكري در مورد هر پديده‌اي را 
تشكيل مي‌دهد پارادايم نام‌ دارد. فرضاً در اقتصاد اومانيستي2 )بشرمحور(، مالكيت مي‌تواند 
درجه يك باشد، اما در اقتصاد تئوئيستي3 )خدامحور(، مالكيت درجه دو بوده و مالك هستي 

و انسان، خداست و انسان بر خود، اشياء و طبيعت مالكيت درجه دو دارد.

1. www.andishkadeh.ir
2. Humanism
3. Theo Ism
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2-‌4. فلسفه اقتصاد
 فلسفه اقتصاد گونه‌اي فلسفه مضاف است )مانند هنر، سياست، دين، جنگ، علم، حقوق، 
اخلاق و...( كه به تبيين عقلاني پديده‌هاي اقتصادي در مناسبات هستي از منظر وجودشناختي1، 
كار،  پول،  مالكيت،  سرمايه،  پديده‌هاي  مي‌پردازد.  انسان‌شناختي3  يا  و  معرفت‌شناختي2 
يا  معرفت‌شناختي  ماهيت‌شناختي،  هستي‌شناختي،  ديدگاه  از  كه  هنگامي  و...  توليد  ابزار 
اقتصاد،  فلسفه  در  مي‌كند.  روشن  را  اقتصاد  ذاتيات  گيرد،  قرار  مداقه  مورد  انسان‌شناختي 
تبيين  پارادايم اسلام  تبيين عقلاني پديده‌ها در  »پارادايم« يك پيش‌شرط است. اگر  داشتن 
شود »حكمت« به جاي فلسفه مدنظر خواهد بود زيرا در اسلام حكمت مابه‌ازاي فلسفه است 

درحالي كه قيد وحياني نيز مي‌يابد درون‌زا بوده و از جانب خداوند اعطا مي‌گردد.4

نمودار 3. ماهيت دكترين در دكترينولوژي غربي

1. Ontology 
2. Epistemology
3. Anthropology

َلبْابِ )بقره: 269(. 4. يؤُْتيِ‌الحِْكْمَةَمَنْ يشَاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الحِْكْمَةََ فقَدْ أوُتيَِ خَيْراً كَثيراً وَ ما يذََكَّرُ إلِاَّ أوُلوُاالْأ
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3-4. دكترين اقتصاد
اجرايي آن است. دكترين،  با طرح  اقتصاد  فلسفي  تفكر  ميان  اقتصاد، حلقه واسط  دكترين 
بنيادي حاكم بر رفتار ـ بدون قدرت قانوني ـ است كه سه حوزه چيستي، چرايي و  قواعد 
چگونگي پديده مورد نظر را دربرمي‌گيرد. دكترين اقتصادي، قواعد بنيادين حاكم بر رفتار 
اقتصادي جامعه ـ شامل مردم، حكومت و نظام ـ بدون قدرت قانوني است. در واقع قوانين به 

تبع قواعد مزبور تعيين مي‌شوند نه بالعكس )نمودار 3(.

4-‌4. خط‌مشي
آن  »خط‌مشي«1دروازه‌هاي  شود،  انگاشته  ساختمان  يك  مثابه  به  پديده  هر  دكترين  اگر 
ساختمان است، كه ورود و خروج از هر يك از آنها ما را به خيابان‌ها و مسيرهاي متفاوتي 
مي‌رساند. در واقع پس از تبيين هر پديده نوبت به مشخص كردن دروازه‌هاي ورود به بناي 

دكترين آن مفهوم مي‌رسد كه هدف و مقصد طرح استراتژيك را مشخص مي‌سازد.

5-‌4. طرح استراتژيك
استراتژيك  طرح  مي‌شود.  ريخته  آن  »دكترين«  پايه  بر  موضوعي،  هر  استراتژيك  طرح 
اقتصاد نيز بايد براساس دكترين اقتصاد ريخته شود. آنچه ضمانت اجرا مي‌يابد، همانا »طرح 
استراتژيك« است كه بايد به »برنامه استراتژيك« تبديل و سپس »بودجه‌ريزي استراتژيك« و 
در نهايت، براي اجرا به »سطوح استراتژيك« واگذار شود. در واقع، »فلسفه اقتصاد« با عبور از 

مرحله »دكترين اقتصاد« مي‌تواند به »طرح استراتژيك اقتصاد« منتج شود.

5.تحليل بيع قرآني بر مبناي عناصرتفكر استراتژيك
تفكر استراتژيك سه ويژگي را در خود دارد2، نخست »كل‌نگر« است، به اين معنا كه 

1.Gateway

2. جان كالينز، همان، ص 473.
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باز  ديگري  اثر  و  مسئله  از  را  آن  مسئله‌اي  به  پرداختن  تا  نيست  مسئله‌محوري  دنبال  به 
تا هزاران، در نقشه‌هاي راه1 متعدد خود جاي داده  دارد، لكن جميع مسائل را از يك 
است، دوم »همه‌جانبه‌نگر« است، به اين معنا كه نظام‌مندي را هم در سيستم فكري و هم 
در تبيين و تدوين الگوها و مدل‌ها رعايت مي‌كند و سوم »آينده‌نگر« است به اين معنا 
كه در حال نمي‌ماند و خود را معطوف به آينده مي‌پندارد. علم ميان‌رشته‌اي »استراتژي« 
كه همان هنر به ميدان آوردن نيروها و امكانات است، حائز تمام اين خصايص مي‌باشد. 
برتافته مي‌شود  استراتژي  استراتژيك و علم  تفكر  مابه‌ازاي  تفكر،»تفقه«  نگاه ديني  در 
ميدان  به  »فكر«  مافوق  به‌عنوان عناصري  را  »عقل«  زيرا »وحي« و  متمايز،  ماهيتي  با  اما 
مي‌آورد. تمايز اين دوگونه تفكر را از پارادايم‌هاي متفاوت آنها مي‌توان برتافت، اولي 
تفكري  پارادايم  در  دومي  دنيوي  حكومت  و  مديريت  براي  غربي  تفكر  پارادايم  در 
خود‌بنياد  و  خود‌مدار  اولي  آخرت.  به  معطوف  دنياي  حكومت  و  هدايت  براي  اسلام 
است و دومي خدامدار و خدابنياد؛ هر چند كه در بسياري از روش‌ها ممكن است مانند 
هم عمل نمايند اما كاركرد و محصول‌هايي متفاوت دارند. در اين خصوص بومي‌سازي 
روش‌هاي تفكر استراتژيك با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي پارادايمي آن صورت مي‌پذيرد 
و جنبه‌هايي كه با پارادايم اسلام و قرآن هم‌پوشاني و قرابت دارد لحاظ شده و جنبه‌هايي 
كه در تضاد است، حذف مي‌گردند و موارد مابه ازاي تفكر ديني جايگزين مي‌گردند، 
تا از محصول  پيوند مي‌خورد  آن‌گاه به روش‌هاي »عقل و اجماع« در فقه پوياي شيعه 

مثبت فكر بشر غربي طي دو هزار سال نيز كمال استفاده شده باشد.

1-5. پارادايم »بيع« و تبيين عناصر آن‌
دو  ذيل  در  مي‌توان  را  آنها  همه  كه  است2،  گرفته  شكل  متعددي  پارادايم‌هاي  تاكنون 
از  يك  هر  از  صحيح  ادراك  نمود.  بررسي  و  مطالعه  »تئوئيسم«  و  »امانيسم«  سوپرپارادايم 

1. Roadmap

2. براي مطالعه بيشتر ر.ك: هاله اسماعيل‌نژاد، همان، فصل 4-1-2.
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مناسبي  پارادايمي  فهم  پارادايم،  آن  در  واقعه  هر  بررسي  با  بتوان  مي‌شود  سبب  پارادايم‌ها 
داشت و از فهم نادرست وقايع، در بيرون پارادايم مرتبط، مصون ماند. زمين و قاعده درون 

هر پارادايم، خاص آن پارادايم يا وادي است.

نمودار 4. قاعده مركز ـ پيرامون

1-1-5. قاعده مركز ـ پيرامون
مثابه  به  پارادايم است. عنصر مركزي،  پارادايم، تشخيص عنصر مركزي آن  تبيين  گام نخست در 
مركز دايره ـ محل قراردادن سوزن پرگاري ـ است كه حول آن ساير مفاهيم ـ دايره مداد پرگار ـ 

ترسيم شده و معنا پيدا مي‌كنند )نمودار 4(.
عبارت  به  تعريف مي‌شوند.  بشرگرايي  مفاهيم حول  تمامي  امانيسم،  در سوپرپارادايم 
ديگر، بشر اصالتي دارد كه همه موجودات ديگر حتي خدا در نسبت با بشر، معنا و مفهوم پيدا 
مي‌كند. در مقابل سوپرپاردايم بشرگرايي، در سوپرپارادايم خداگرايي، اصالت با خداست. 
در اين پارادايم همه موجودات درمحيط و خدا در مركز قرار دارد و در اين دايره است كه 

همه چيز به خدا سجده مي‌كند.
از آنجا كه وجود پارادايم به‌عنوان پيش‌شرطي اجتناب‌ناپذير در تبيين فلسفه اقتصاد 
محسوب مي‌شود، لذا تبيين و تدقيق پارادايم به‌عنوان نخستين مرحله تفكر استراتژيك 
اقتصادي، امري ضروري است و مبتني‌بر اين اصل، در ادراك و فهم مدل بومي اقتصاد، 
آن‌چنان كه شايسته انسان مسلمان ايراني است، لزوم تبيين پارادايمي متمايز از پارادايم 
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اكانومي Economy انسان غربي نمايان مي‌شود. بر اين اساس، ارائه دكترين اقتصادي 
خاص  روش‌شناسي  كه  است  مواجه  پارادايمي1  انتقال  يك  با  ايران  اسلامي  جمهوري 

خود را مي‌طلبد.

2-1-5. ترمينولوژي
 ترمينولوژي و مفهوم‌شناسي پارادايم‌هاي كلي اقتصادي در چهار حوزه تفكر قرآني، عربي، فارسي 
ايراني »كدآمايي«  انسان   ،Economy »اكانومي«  اين شرح است: بشر غربي، مفهوم  به  و غربي، 
را  »بيَع«  مفاهيم،  اين  از  هريك  فراتراز  قرآنيِ  تلقي  اما  برگزيدند،  را  »اقتصاد«  مفهوم  اعراب،  و 
برمي‌تابد. لكن از آنجا كه »كدآمايي« و »اقتصاد« شأنيت و قابليت و طراز يك وادي جامع را ندارند.

لذا انتقال پارادايمي مورد نظر، از پارادايم غالب اقتصادي امروزي يعني »اكانومي«، به وادي قرآني 
»بيع« صورت مي‌پذيرد. به عبارتي ديگر انتقال پارادايم، از سوپر پارادايم اومانيسم )بشرگرايي(، به 

سوپر پارادايم تئوئيسم )خداگرايي( و از زير پارادايم »اكانومي« به »بيع« خواهد بود )نمودار 5(.

نمودار 5. انتقال پارادايمي اقتصاد از پارادايم اكانومي موجود به بيع قرآن

1. Change Paradigm



        260Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 81
KA

ùê#"F
     B&     #

3-1-5. اقتصاد در پارادايم بيع

مفهوم قرآني بيع از مفاهيم اضداد و در لغت به معناي عقد بستن و مبادله مالي با مال ديگر است 
و يا معامله‌اي است كه بين فروشنده و مشتري رخ مي‌دهد1. تدقيق و تأويل در مفهوم قرآني 
»بيع« به وضوح آشكار مي‌سازد كه اين واژه مهجور قرآني، نه تنها تقليل و تنزيل يافته، بلكه 
مانند ديگر مفاهيم از اين دست دچار انحراف فهم و به تبع اولي، تحريف اصل شده و استعمال 
مسامحتاً  مي‌باشد.لذا  آن  ذات  و  اصل  عمق،  وادي  از  دور  و  تهي  به شدت  آن  امروز  رايج 
مي‌توان مطمع نظر اين تحقيق را تبيين مفهوم قرآني »بيع« به‌عنوان پارادايم اقتصاد قرآني بيان 
نمود. مبناي پارادايم اقتصادي قرآن كريم، در ابر وادي و سوپر پارادايم خداگرايي، آيه 111 
را  بيع  و كار  به صراحت ساز  تعالي در آن  و  تبارك  است، كه خداوند  توبه  مباركه  سوره 

مشخص و چرخه فرايند آن را تشريح مي‌فرمايد:

»إنَِّ اللهَ اشْترَى‌منَِ المُْؤْمنِين أَنَفُْسَهُمْ وَأمَوْالهَُم بأَِن َّلهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلِوُنَ في‌سَبيل اِلله فِيَقَْتلُوُنَ وَ 

نِجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ منَِ اللهِ فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَعِْكُمُ  يقُْتلَوُنَ وَعْداً عَليَهِْ حَقًّا فيِ التَّوْراه[ِ وَالْإ

الَّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَذلكَِ هُوَالفَْوْزُالعَْظيمُ«
برابرش( بهشت  اموال‌شان را خريدارى كرده، كه )در  از مؤمنان، جان‌ها و  »خداوند 
براى آنان باشد، در راه خدا پيكار مى‌كنند، مى‌كشند و كشته مى‌شوند اين وعده حقى است 
وفادارتر  به عهدش  از خدا  فرموده وچه كسى  قرآن ذكر  و  انجيل  و  تورات  در  او،كه  بر 
است؟! اكنون بشارت باد بر شما، به بيعي )دادوستدي( كه با خدا انجام داديد و اين است 

آن رستگاري بزرگ!«.2

1. هو المعاقدة و مبادلة مال بمال أى المعاملة الواقعة بين ‌البائع و المشترى )حسن مصطفوي، التحقيق في الكلمات القرآن 
الحكيم، انتشارات اسلاميه، ج 1، 1360، ص 364(.

2. ناصر مكارم شيرازي، ترجمه قرآن كريم.
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نمودار 6. پارادايم بيع و نحوه ارتباط با اجزاي پارادايمي آن

مبتني‌بر اين رويكرد، حسب آن‌كه خداوند عزوجل مشتري مال و نفس مؤمنين است، 
چرخه بيع با وادي »مشتري‌مداري« آغاز مي‌گردد؛ ازاين‌رو عرضه بايع و فروشنده، بر تقاضاي 
مشتري و خريدار متوقف است. به عبارتي ديگر از آن‌جا كه خداوند كريم، مالك حقيقي 
مؤمنين است، لذا در اين فرايند از سر كرامت با نزول رزق، مؤمنين را مرزوق مي‌گرداند و 
همچنين خود نيز از سر عزت، مشتري مال و نفس آنها مي‌گردد و تحقق اين فرايند را تنها 
براي مؤمناني كه نور ايمان به قلب‌شان وارد شده است ممكن مي‌سازد و چنين مردان و زناني 
را بشارت مي‌فرمايد. اما فرايند تحقق آن به اين ترتيب است كه تعامل از پارادايم بايع آغاز 
مي‌گردد و كسي كه شايسته گرديد تا مال و نفس خود را به خدا بفروشد1، محبت خدا از راه 
تولي بر او جاري شده و »خلت«2 و دوستي عميق و خالصانه ميان بيعان )بيع‌كنندگان( حاصل 
است، كه  »خليل خدا«  به‌عنوان  عليه‌السلام  ابراهيم  مؤمن،  اين چرخه، مصداق  در  مي‌شود. 
براي اثبات محبت خود، آنچه را كه كسب نمود و موجبات حب غير الهي را برايش فراهم 
ساخت، يعني اسماعيل ـ عليه‌السلام ـ را به‌عنوان فديه به مسلخ برد، تا براي محبوب مطلق 
خويش ذبح نمايد. بر اين اساس، خليليان را در اين فرايند، ناگزير از تأسي بر آن خليل است. 

1. در اين پارادايم، فرد خواه بايع باشد يا مبتاع، هر دو در پارادايم بيع با خدا معامله مي‌كنند.
2. خلت به محبتّ و دوستي گفته مي‌شود كه در عمق جان نفوذ كند و همچون تيري كه سينه را مي‌شكافد به جان رسيده و 
در آن اثر ‌مي‌نمايد به گونه‌اي كه نياز شديدي به طرف مقابل را در قلب ايجاد مي‌كند، از اين جهت خداوند ابراهيم را خليل 
خوانده است كه در همه حال محبت او در ژرفاي قلبش نفوذ نموده و همه توجه و نيازش به‌سوي خداوند بود. )حسين‌بن‌محمد 

راغب اصفهاني، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سيدغلامرضا خسروي حسيني، نشر مرتضوي، ج 1، ص 621(.
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به‌عبارتي ساده‌تر پارادايم ساز و ايجادكننده چارچوب تفكري بيع بر مبناي تعامل ابراهيم خليل 
با خداوند تعريف و تبيين مي‌شود. اين چرخه، منوط به ذبح رزق و مال تحصيلي است كه همان مرتبه 
اتحُِبُّونَ«1. عمل انفاق شايستگي جبران الهي را براي آنها به همان مرتبه  »انفاق« است و فرمود »تنُفْقِوُا ممَِّ
امر كرامت شده به ابراهيم عليه‌السلام فراهم مي‌آورد. لذا، همان‌گونه كه براي ابراهيم عليه‌السلام 
جبران نمود و فرمان ذبح فرزند به ذبح حشم فروكاست شد و اسماعيل عليه‌السلام متبارك شده و به 
پدر و مادر بازگشت، براي ابراهيميان نيز به سبب نزول همان »بركت و سلم«، در جلوه‌هاي متفاوت 

جبران مي‌نمايد. و اين تحيَّتي است كه خداوند، خود را بر آن متعهد نموده است2 )نمودار 6(.

2-5. حكمت ) فلسفه( بيع
اساسي در  برتافته مي‌شود. پرسش  »فلسفه«  مابه‌ازاي  قرآن »حكمت«  به آموزه‌هاي  با توجه 
فلسفه بر دو سؤال بنيادين چيستي و چرايي پديده، استوار است، اما در حكمت قرآني علاوه‌بر 
دو سؤال مذكور پرسش از كيستي نيز مطرح است. بر اين اساس حكمت بيع اين‌گونه تبيين 
مي‌شود: تنها معيشتي، معيدت انسان‌هاي مؤمن را رقم مي‌زند، كه در امرار آن، حدود الهي 
برتافته شود. اين‌حدود، حد حلال الهي در بعد ايجابي و حد حرام الهي در بعد سلبي را شامل 
مي‌شود. حدود حلال و حرام تا روز قيامت تبديل و تغييرپذير نيست3. خداوند امرار معاش از 
راه »بيع« را حلال و از راه »ربا« حرام قرار داد4. »بيع«، داد و ستد و »عرضه و تقاضايي« است 

ا تحُِبُّونَ وَما تنُْفِقُوا مِنْ شَيْ‌ءٍ فإَِنَّ اللهَ بهِِ عَليمٌ )آل عمران: 92(. 1. لنَْ تنَالوُاالبْرَِّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ

2. اينجاست كه حداقل عناصر پارادايم بيع و پايه‌هاي آن بر چهار مبناي كليدي است: »مبايعه«، »خلتّ«، »انفاق« و »بركت« 

هرچند كه تعداد اين عناصر مي‌تواند تا هزاران عنصر، تشكيل‌دهنده ستون‌هاي چارچوب يك پارادايم علمي باشند بر 

اين اساس عدد چهار متقن و ثابت نيست؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه بتوان اين عناصر را در يك ارتباط سيستمي 

ساعت‌گرد و پادساعت گرد با يكديگر قرار داد. 

لٌ أبَدَاإًلِىَيوَْمِ القِْياَمَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَدَاً إلِىَ  دٍحَلَا لُ مُحَمَّ لِ وَالحَْرَامِ فقََالَ حَلَا 3. عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ سَأَلتُْ أبَاَعَبْدِالله عِ عَنِ الحَْلَا

ترََكَ بهَِا سُنَّة )شيخ محمد كليني، الكافي،  يجَِي‌ءُ غَيْرُهُ وَقاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ ع مَا أحََدٌابتْدََعَ بدِْعَةً إَّال يكَُونُ غَيْرُهُ وََال يوَْمِ القِْياَمَةِ َال

نشر دارالكتب الاسلاميه، 1365: ج 1، ص 58(.

با وَ أحََلَّ ←  َّمَاالبْيَْعُ مِثْلُ الرِّ َّهُمْ قالوُا إنِ يْطانُ مِنَ المَْسّ ذِلكَِ بأَِن َّذي يتَخََبَّطُهُ الشَّ با لايقَُومُونَ إلِّا كََما يقَُومُ ال َّذينَ يأَْكُلُونَ الرِّ 4. ال
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كه ركن اساسي آن بر رضايت خداوند ركين است. چنين داد وستد و بيعي، بايع را از ياد خدا 
دور نمي‌كند1. و در اين عرضه و تقاضا، خدا مشتري حقيقي است2. پس ربح از مبايعه ممدوح 
و حلال براي معاش است3و طلب حلال نيز از راه بيع، هفتاد جزء عبادت محسوب گرديده4 

و به اين وسيله، زمينه معاد انسان به نيكويي محقّق مي‌شود. 

نمودار 7. ابر دكترين بيع

ِّه فِاَنتْهَى فلََهُ ماسَلَفَ وَأمَْرُهُ إلِىَاللهِ وَ مَنْ عادَ فأَُولئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ  با فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب مَ الرِّ → اللهُ البْيَْعَ وَ حَرَّ

فيها خالدُِونَ )بقره: 275(.

َبصْارُ )نور: 37(. كاةِ يخَافوُنَ يوَْماً تتَقََلَّبُ فيهِ القُْلُوبُ وَالْأ لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ 1. رِجالٌ لا تلُْهيهِمْ تجِارَةٌ وَ لابيَْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإقِامِ الصَّ

َّلَهُمُ الجَْنَّةَ )توبه: 111(. 2. اِنَّ اللهَ اشْترَى مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِن

بحَْ  َبيِ عَبْد اِللهِ ع جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ النَّاسَ يزَْعُمُونَ أنََّ الرِّ دُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَيْنِ بإِِسْناَدِهِ عن عمربن يزيد قاَلَ قلُْتُ لِأ 3. مُحَمَّ

باَ قاَلَ وَ هَلْ رَأيَتَْ أحََداً يشَْترَِي غَنيِاًّ أوَْ فقَِيراً إَّال مِنْ ضَرُورَةٍ ياَ عُمَرُ قدَْ أحََلّ اَللهُ البْيَْعَ وَ  عَلَى المُْضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّ

باَ قاَلَ دَرَاهِمَ بدَِرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بمِِثْلٍ )عاملي، 1409 هـ . ق، ج 71، ص 447(. باَ فاَرْبحَْ وََال ترُْبهِْ قلُْتُ وَ مَا الرِّ مَ الرِّ حَرَّ

لِ )شيخ محمد كليني، همان، ص 78(. 4. أبَيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ ص العِْباَدَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أفَْضَلُهَ اطَلَبُ الحَْلَا
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3-5. دكترين بيع
1-3-‌5. فرايند بيع مانند اكانومي است و سه حوزه »معامله«، »مبادله« و »مبايعه« را 

دربر مي‌گيرد

»معامله«، تعامل خريدار و فروشنده است كه ممكن است به مبادله نيانجامد. اما »مبادله«، معامله‌اي 
است كه در آن خريدار و فروشنده به تبادل كالا و بهاي آن پرداخته‌اند. مبايعه اعم از معامله كه 
عمل متقابل خريدار و فروشنده را رقم مي‌زند و از مبادله كه تبادل بين خريدار و فروشنده را شامل 
مي‌شود، است. به‌گونه‌اي كه عام معامله و مبادله همچنين معاقده و معاهده طرفين را نيز شموليت 

مي‌يابد. به طور كلي در بيع، چنانچه انجام معامله و مبادله كامل شد مبايعه صورت پذيرفته است. 

2-3-5. تمايز بيع از اكانومي در اين است كه بيع حوزه معامله، عموماً به »خلّت« 
منتج مي‌شود.1

 اگر معامله به مبادله انجاميد، در آن »انفاق« رقم مي‌خورد. صورتي كه معامله و مبادله كامل شد 
و مبايعه به انجام رسيد »بركت« نازل مي‌شود. چنانچه معامله و مبادله و مبايعه‌اي به خلتّ و انفاق 
و بركت نينجامد، آن روند مبايعه نيست و به انحراف‌هايي مانند ربا و... منجر مي‌شود )نمودار 7(.

اكانومي، در فرايند خود، قائل به خلتّ و انفاق و بركت نيست، لذا از اين حيث كاملًا 
با بيع متمايز است.

3-3-5. چيستي، چرايي و چگونگي بيع

1-3-3-5. بيع چيست؟ انجام »شراء«، داد و ستد خدامحور، در فروش مال و نفس 

خود به خدا2.

با وَ أحََلّ اَللهُ البْيَعَْ وَ  َّمَا البْيَعُْ مثِلُْ الرِّ َّهُمْ قالوُا إنِ يطْانُ منَِ المَْسِّ ذلكَِ بأَِن َّذي يتَخََبَّطُهُ الشَّ با لايقَوُمُونَ إلِاَّ كمَا يقَوُمُ ال َّذينَ يأَْكلُوُنَ الرِّ 1. ال

ِّهِ فاَنتْهَى فلَهَُ ما سَلفََ وَ أمَْرُهُ إلِىَ الله وَ مَنْ عادَ فأَُولئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فيهاخالدُِونَ )بقره: 275(. با فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ منِْ رَب مَ الرِّ حَرَّ

2. إنَِّ الله اشْترَى ‌مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلُِونَ في سَبيلِ اللهِ فيَقَْتلُُونَ وَ يقُْتلَُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فيِ 

َّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظيمُ )توبه: 111(. ِنجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ ال التَّوْراةِ وَ الْإ
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2-3-3-5. بيع چرا؟ براي رقم زدن معاش معطوف به معاد1

3-3-3-5. بيع چگونه؟

 با انجام معامله منتهي به خلتّ،	•
 سپس با انجام مبادله مبتني‌بر انفاق،2	•
 آن‌گاه تحقق مبايعه معطوف به بركت.3	•

4-5. سطوح دكترينولوژي بيع
از آنجا كه دكترين قاعده‌اي است كه بدون قدرت قانوني عمل مي‌كند، براي آن‌كه تبديل 
اساس شناخت دكترين‌ها، مخصوصاً  اين  بر  است.  داراي عمق و سطح‌بندي  رفتار شود  به 
زندگي  در  سطح  پايين‌ترين  تا  حكومت  در  سطح  بالاترين  از  مادر،  و  جامع  دكترين‌هاي 

شخصي مردم را دربرمي‌گيرد )نمودار 8(.

1-4-5. بيع استراتژيولوژيك
در استراتژيولوژي بيع، بيع حكومت مؤمنين با الله صمد مورد نظر است.4

1. امام علي عليه‌السلام: لا مَعاد لمَِنْ لا مَعاشَ لهَ )مجلسى، 1368: ج 6، 295(.

المُِونَ )بقره: 254(. َّذينَ آمَنوُا أنَفْقِوُا ممَِّا رَزَقنْاكمُْ منِْ قبَلِْ أنَْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَعٌْ فيهِ وَلاخُلَّةٌ وَ لاشَفاعَةٌ وَ الكْافرُِونَ هُمُا لظَّ 2. يا أيَُّهَا ال

َرْضِ وَ لكِنْ كَذَبوُا فأََخَذْنا هُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ  ماءِ وَ الْأ 3. وَ لوَ ْأنََّ أهَْلَ القُْرى آمَنوُا وَ اتَّقَوْا لفََتحَْنا عَلَيْهِمْ برََكاتٍ مِنَ السَّ

)اعراف: 96(.

ِ فيَقَْتلُُونَ وَ يقُْتلَُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فيِ  4. إنَِّ الله اشْترَى مِنَ المُْؤْمِنينَ أنَفُْسَهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقُاتلُِونَ في سَبيلِ اَهلل

َّذي بايعَْتمُْ بهِِ وَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظيمُ )توبه: 111(. ِنجْيلِ وَالقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ ال التَّوْراةِ وَالْإ
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نمودار 8. سطوح دكترينولوژي بيع

1-1-4-5. بيع سوپراستراتژيولوژيك: بيع ملي نفس مؤمنين به خدا.

2-1-4-5. بيع ماكرواستراتژيولوژيك: بيع ملي مال مؤمنين به خدا.

3-1-4-5.  بيع ميكرواستراتژيولوژيك: قرض‌الحسنه ملي به خدا.

4-1-4-5. بيع نانواستراتژيولوژيك: خمس و زكات ملي.
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2-4-5. بيع تاكتولوژيك: در تاكتولوژي بيع، بيع اجتماع مؤمنين با خداست1. 

1-2-4-5. بيع سوپرتاكتولوژيك: بيع نفس مؤمنين به خدا.

2-2-4-5. بيع ماكروتاكتولوژيك: بيع مال مؤمنين به خدا.

3-2-4-5. بيع ميكرو تاكتولوژيك: قرض‌الحسنه مؤمنين به خدا.

4-2-4-5. بيع نانوتاكتولوژيك: خمس و زكات مؤمنين.

3-4-5. بيع تكنولوژيك: بيع مؤمن با خدا2.

1-3-4-5. بيع سوپرتكنولوژيك: بيع نفس مؤمن به خدا.

2-3-4-5. بيع ماكروتكنولوژيك: بيع مال مؤمن به خدا.

3-3-4-5. بيع ميكروتكنولوژيك: بيع قرض‌الحسنه مؤمن.

4-3-4-5. بيع نانوتكنولوژيك: خمس و زكات مؤمن.

5-5. خط‌مشي بيع
است  مقصدي  سمت  به  خروج  دروازه  سپس  و  جهت  تبيين   ،Gateway خط‌مشي 
ـ  بيع  پارادايم  در  اساس خط‌مشي  اين  مي‌شود.بر  رهنمون  »جهت«  آن  به  را  رهرو  كه 
همان‌طور كه پيش‌تر ذكر شد ـ آيه شريفه 111 سوره مباركه توبه است، مبتني‌بر اين 
بيع چهار  تبيين خط‌مشي  براي  باشد، لاجرم  »بيع محوري‌«  آيه شريفه، چنانچه اساس، 

گزينه متصور است: 

قرَيباً  فتَْحاً  وَأثَابهَُمْ  عَلَيْهِمْ  كينةََ  السَّ فأََنزَْلَ  قلُُوبهِِمْ  فعََلِمَ ما في  جَرَةِ  الشَّ تحَْتَ  يبُايعُِونكََ  إذِْ  المُْؤْمِنينَ  عَنِ  رَضِيَ اللهُ  لقََدْ   .1

)فتح: 18(.

المُِونَ  بيَْعٌ فيهِ وَلاخُلَّةٌ وَ لاشَفاعَةٌ وَ الكْافرُِونَ هُمُ الظَّ ا رَزَقْناكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا  َّذينَ آمَنوُا أنَفِْقُوا مِمَّ ال 2. يا أيَُّهَا 

)بقره: 254(.
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نمودار 9. تبيين خط‌مشي در دكترين بيع

1. مبايعه‌محوري، 2. خُلَّت‌محوري، 3. انفاق‌محوري، 4. بركت‌محوري.

6-5. روند طرح‌ريزي خط‌مشي بيع 
از آنجا كه براي طرح‌ريزي خط‌مشي، سه رويكرد كلي متصور است، لذا پس از تشخيص و تعيين 

هر Gateway نسبت به يكي از دروازه‌هاي چهارگانه به‌عنوان خط‌مشي، مي‌توان آن را با يك، دو 

يا سه رويكرد مزبور طرح‌ريزي كرد:
الف( رويكرد محصول‌محور.1

ب( رويكرد فرايندمحور.2
ج( رويكرد كاركردمحور.3

1. Product Base
2. Process Base
3. Functional
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رويكرد  با  ايران  اسلامي  جمهوري  بيع  خط‌مشي  طرح‌ريزي  روند  در   .5-6-1

محصول محور، بايد به چهار پرسش اساسي پاسخ داد: 

1-1-6-5. محصول مبايعه چيست ؟ 

 در چارچوب تصوري بيع‌محوري، تنها هنگامي مبايعه )مشارات ميان دو مؤمن( مبتاع و بايع به 
فعليت مي‌رسد كه خداوند قلب‌هاي اين دو را به يكديگر الفت داده و نزديك كرده باشد. زيرا 
تنها خداوند است كه سكينه خود را به قلوب مؤمنين نازل مي‌كند و از آن‌چه در قلب‌ها مي‌گذرد 
آگاه است )سوره فتح، آيه 4( و در گام بعد، پس از آنكه بيعت قلب‌هاي مبتاع و بايع حاصل 
شد )سوره فتح، آيه 18(، اين بيعت به معاهده و معاقده آنگاه به معامله انجاميده و پس از تبادل 
و مبادله، در گام نهايي آن‌چه كه از اطمينان و سكونت قلب‌ها در طول مبايعه براي اين‌دو، يعني 

مبتاع و بايع حاصل مي‌شود، همانا اعتمادي است كه با توكل بر خداوند تحصيل شده است.

2-1-6-5. محصول خُلَّت چيست؟ 

بايع، براساس  به مبايعه مي‌انجامد كه تعامل شكل گرفته ميان مبتاع و  در فرايند مبايعه زماني معامله 
موَدَّت خالص يا همان خُلَّت )سوره بقره، آيه 254( صورت پذيرفته باشد. بر اين اساس اخلاص و 
صداقت ناشي از مودت و خُلتَّ به تعاون و ياري )سوره مائده، آيه 2( خالصانه و صادقانه به همراه حفظ 
حدود الهي در وادي تقوا، براي رسيدن به مقام »برّ« منجر مي‌شود. به عبارتي ديگر فرايند معامله در قيد 
مبايعه هنگامي است كه تعامل به دور از هر گونه خلل، غِشّ، ريا، كبر، حسد، حرص و طمع در نسبت 
با ديگران باشد1و دوستي ايجاد شده از سر اخلاص به استحكام تعاون و تعامل بيافزايد. نكته قابل توجه 
در اين فرايند آن است كه اين امر در »قلب« و »شغاف« هر فرد رقم مي‌خورد2 و »صداقت« در اين وادي 
نقشي بنيادين دارد و پيوسته هر دو گروه بايع و مبتاع، به سبب آن‌كه تنها خداوند را ناظر و آگاه بر اسرار 

دل‌ها و احوالات خويش مي‌دانند، لذا هيچ يك قصد فريب يكديگر را نخواهند داشت. 

)ابن‌منظور، ج 11،  الحُبِّ و دَعارته، و جمعها خِلال،  فيها خَلَل تكون في عَفاف  التي ليس  المختصة  الصداقة  َّة:  1. خُل
1414 هـ .ق، 212(. 

ةٌ مُتنَاهِيةٌَ في الإخلاص وصداقة قد تخللت القلب و صارت خلاله أي باطنه )فخرالدين بن محمد طريحي،  2. خُلَّة: مودَّ
مجمع البحرين، ج 5، 1387: 364(.
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3-1-6-5. محصول انفاق چيست؟ 

نصيب  مبادله  از  است كه پس  از رزقي  »انفاق«  منعقد مي‌سازد  را  مبايعه  فرايند  شرطي كه 
مي‌شود. ضرورت اين امر از آنجا نشئت مي‌گيرد كه كبر، حرص و حسد زمينه ايجاد حب 
نيا«1 در رأس تمام خطايا قرار دارد، لذا براي طهارت باطن،  دنيا است و به دليل آن‌كه »حبّ الدُّ
تزكيه قلب ضروري بوده و به اين ترتيب جهت نفي ذبح حبّ الدنيا، انفاق الزام مي‌يابد. انفاقي 
كه يكي از ثمرات آن، رسيدن فرد به مقام »برّ« مي‌باشد )سوره آل عمران، آيه 92(.مقام برّ، 
همان مقامي است كه فرد پس از تحقق متعلقات هفت‌گانه ايمان2، آن هنگام كه مال خود را 
به سبب تحصيل محبت خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و درراه‌ماندگان و سائلان مي‌دهد 
و در راه آزاد كردن بندگان صرف مي‌كند و نماز را به پا مي‌دارد و زكات ماحصل خويش 
را مي‌پردازد و بر وفاي به عهد خويش استوار مي‌ماند و هنگام كارزار، در وقت تنگدستي و 
سختي روزگار، صبر و شكيبايي پيشه مي‌نمايد، در زمره متقيان حقيقي محسوب شده )سوره 

بقره، آيه 177( و به مقام »برّ« نائل مي‌گردد.
اما محصول انفاق بر حصول برّ متوقف نبوده و ثمره عيني و علاني و مادي آن، »بركت« 
است. بركت از جمله موضوعات پيچيده و بسيار قاعده‌مندي است كه به‌عنوان محصول انفاق از 
قواره‌مندي بسيار منظمي برخوردار مي‌باشد. در فعل انفاق، آن هنگام كه مؤمن از آنچه كه خير 
است به سبب تحصيل محبت خدا، در راه خدا انفاق مي‌كند، خداوند بر انفاق او آگاه بوده و عمل 
او را مي‌بيند )سوره بقره، آيه 215 و سوره نساء، آيه39( و در اين هنگام، فرايند مادي انفاق به جريان 
افتاده و خداوند تبارك و تعالي، كسر ظاهري منفق را به سبب فضل و كرم خويش، صد چندان 
نموده و به سوي او بازمي‌گرداند. پس حقيقتاً انفاق براي خود مؤمنين است )سوره بقره، آيه 272(. 

وَجَلَّ فقََالَ: »مَا مِنْ عَمَلٍ بعَْدَ مَعْرِفةَِاللهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفةَِ رَسُولهِِ  َعْمَال أِفَْضَلُ عِنْدَاللهِ عَزَّ 1. سُئلَِ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَيْن عِ أيَُّ الْأ

مِ وَ حُبُّ العُْلُوِّ وَ  احَةِ وَ حُبُّ الكَْلَا ئاَسَةِ وَ حُبُّ الرَّ نيْاَ وَ حُبُّ الرِّ نيْاَ ... مِنْ ذَلكَِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ الدُّ ص أفَْضَلَ مِنْ بغُْضِ الدُّ

نيْاَ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئةٍَ  َنبْيِاَءُ وَ العُْلَمَاءُ بعَْدَ مَعْرِفةَِ ذَلكَِ حُبُّ الدُّ نيْاَ فقََالَ الْأ الثَّرْوَةِ فصَِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فاَجْتمََعْنَ كُلُّهُنَّ فيِ حُبِّ الدُّ

غٍ وَدُنيْاَ مَلْعُونةَ«، )شيخ محمد كليني، همان، ج 2، 1365: 130(. نيْاَ دُنيْاَءَان دُِنيْاَ بلََا وَ الدُّ

2. ايمان به خدا، ايمان به غيب، ايمان به انبياء، ايمان به ملائكه، ايمان به كتاب، ايمان به آيات الهي، ايمان به آخرت.
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و اين‌گونه تجارتي بدون ضرر و زيان رقم زده مي‌شود. تجارتي كه تأمين مي‌گردد، اصل و سود 
بايع، به سبب كرامت مشتري و اينكه تجارت با الله صمد، هرگز ضرر و خسران را برنمي‌تابد و اين 

چنين مبتاعي به هيچ كس ظلمي را روا نمي‌دارد )سوره فاطر،آيه 29(. 
اما درباب ماحصل انفاق، آن‌چه را كه خداوند در اين تجارت به عبد عطا مي‌كند، بركت 
است. بركت نتيجه مهمي است كه تصور فرايند عيني آن، مثَلَ يك دانه گندم است كه وقتي در 
خاك كاشته شود از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد )سوره بقره، آيه 261( 
و اگرچه تمامي اين زيادت و فزوني، از رحمت و كوثر بي انتهاي الهي نشئت مي‌گيرد، لكن بايد 
دانست كه بركت در فهم مادي و عيني آن، هرچند امري غيراكتسابي و تحصيلي است، اما به شرط 
تحقق يافتن مبايعه در چارچوب تصوري قرآن، بي شك آن هنگام كه مشتري حقيقي، بر انعقاد 
عهد بيع صحه گذارد، مبتني‌بر قاعده لطف، خود را ضامن مي‌داند تا از خزانه غيبش بركت عيني و 
محسوس را بر بيَِّعان نازل نمايد و به يقين در صداقت اين مشتري هيچ شك و ترديدي وجود ندارد 

و اين‌گونه است كه مي‌توان گفت انفاق براي خود منفق است.

4-1-6-5. محصول بركت چيست؟ 

 بركت عطيهّ‌اي نامحدود است، جلوه نازله‌اي از عالم غيب و معنا، در عالم ماده و تنها مؤمن متقي 
قادر به درك آن است)سوره اعراف، آيه 96(. پس آن‌چه از پس اعطاي بركت، موهبت مي‌شود 
غنا است )سوره بقره، آيه 267(. در مقام تمثيل، قلب در برابر نيازهاي آدمي، چون ظرفي خالي، 
فقير و تهي است. پس آن‌گاه كه بر كوثر وارد گردد، بركت همچون باران رحمت الهي در آن 
ببارد و ظرف از طهوري مصفا چون مظروف »غنا« لبريز گردد1. به عبارتي ديگر اگر مبايعه به 
قلب »حد«  تعالي  انساندر جهت  دنيوي  نيازهاي  بركت، چنان  مقام حصول  بيانجامد، در  بركت 
مي‌خورد و محصور مي‌شود، كه تنها نياز خود را به صمد مطلق دانسته و به سوي بي‌نيازي كامل از 

ُ قلَْبكََ ...« شيخ محمد كليني، الكافي، نشر  غْ لعِِباَدَتيِ أمَْلَأ 1. عَنْ أبَيِ عَبْدِاللهِ ع قاَلَ: »فيِ التَّوْرَاةِ مَكْتوُبٌ ياَ ابنَْ آدَمَ تفََرَّ
دارالكتب الاسلاميه، ج 2، 1365: 83( و بسياري ديگر از روايات با اين مضمون كه خداوند در ازاي حصول شرايطي 

قلب را از غنا مملو مي‌كند.
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غير او، سوق داده مي‌شود. پس محصول فرايند بيع در خروجي بركت، در نمايي كلي، نجات پيدا 
كردن از فقر و احتياج مذموم را دربر خواهد داشت. به عبارت ديگر، استغنا در بيع، طلب كردن غنا 
از الله صمدي است كه صمديت او كمال غنا و غناي مطلق است و هنگام مبايعه، انسان را در مسير 
»شدن و صيرورت« در محيط عزتمندي نزد خداوند متعال قرار داده )سوره فاطر، آيه10( و نيازهاي 

ممدوح انسان را به سوي تأمين و بي‌نيازي سوق خواهد داد.

2-6-5. در روند طرح‌ريزي بيع جمهوري اسلامي ايران با رويكرد فرايندمحور، 

بايد به چهار پرسش پاسخ داد

1-2-6-5. فرايند مبايعه چيست؟ 

ميان  اين مشارات  تفاوت كه  اين  با  است،  داد و ستد  و  مبايعه در اصل همان مشارات 
دو مؤمن با الله صمد است )سوره بقره، آيه 207(. به عبارت ديگر هنگامي كه »مبتاع« 
يا مشتري با نيت جلب رضايت خداوند تبارك و تعالي به قصد تعامل براي عقد بيع، به 
بايع( آن هنگام كه پس  »بايع« يا فروشنده نزديك مي‌شود، معامله بين اين‌دو )مبتاع و 
از تعامل به تبادل انجاميد، موجب ايجاد خلت شده و معامله به مبادله مبدل مي‌گردد و 
چون دو طرف در راه خدا از رزق الهي كه نصيب‌شان شده انفاق مي‌كنند )سوره بقره، 
آيه 254(، فرايند مبايعه با نزول بركت الهي كامل شده و بايع و مبتاع به رحمت واسعه 

قدوس متبارك مي‌شوند. 

2-2-6-5. فرايند خُلَّت چيست؟ 

آمدن  فراهم  پيش‌زمينه  و  است  »خُلَّت«  ايجاد  مبتني‌بر  مي‌گيرد،  »بيع« شكل  در  كه  تعاملي 
قلب  در  )لايه‌اي  شغاف  در  حبّ  است.  يكديگر  به  نسبت  ورزيدن  حبّ  مودَّت،  و  خلَّت 
انسان( نسبت به كسي به‌وجود نمي‌آيد مگر آنكه ولايت آن شخص پذيرفته شود پس فرايند 
ايجاد خلتَّ در بيع، ابتدا برتافتن ولايت خدا و حبّ ورزيدن به اوست )سوره بقره، آيه 125(، 
ت و  ي خدا موضوعيت مي‌يابد كه اخوَّ آنگاه توليّ به معناي خلَّت و دوستي با دوستان و اخّال
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برادري را ميان بيعّان موجب مي‌شود. ولايت است كه مؤمنين را در امر به معروفات و نهي از 
منكرات در حوزه‌هاي گوناگون ياري مي‌دهد و موجب مي‌گردد تا به همراه هم اقامه صلات 
كنند و مال خود را براي »تزكيه« انفاق كرده و خدا و رسولش را اطاعت نمايند. و همين امر 
عظيم ولايت الله است كه نزول رحمت الهي را بر مؤمنين در پي دارد )سوره توبه، آيه71( 
و به اين سبب خداوند تبارك و تعالي اولياي خود را از ظلمات به سمت نور خارج مي‌كند 
)سوره بقره، آيه 257(. به طوري كه موجب مي‌شود تا اولياي خدا نه ترسي داشته باشند و نه 

حزن و اندوهي پيدا نمايند )سوره يونس، آيه 62(.

3-2-6-5. فرايند انفاق چيست؟

مبتني‌بر دكترين رزق در قرآن، آن‌چه بيِّعان را از بيع نصيب مي‌شود، همانا عطاي »رزق و روزي« 

»حيات«،  براي  را  آن  نزول  تعالي  و  تبارك  كه خداوند  رزقي  آيه 126(.  بقره،  )سوره  است  الهي 

»معيشت« و »معيدت« ) سوره ق، آيه 137( بندگانش از سر كرامت ايشان )سوره اسراء، آيه70( به 

خود واجب نموده است )سوره هود، آيه 6(. خالقي كه رزّاق حقيقي است و بهترين روزي‌دهندگان 

است )سوره حج، آيه 58( و بندگان را از آسمان‌ها و زمين روزي طيب مي‌دهد )سوره سبأ، آيه 24(. 

رزق و روزي را تنها بايد نزد خدا جست )سوره عنكبوت، آيه 17(. او از رزق چيزي را براي خود 

اراده نكرده و نسبت به آن بي‌نياز است )سوره ذاريات، آيه57( و به هر كس كه بخواهد بدون حساب 

رزق مي‌دهد )سوره بقره، آيه 212( و براي برخي، از جايي كه گمان نمي‌برند مرزوقشان مي‌كند 

)سوره طلاق، آيه 3(. هيچ‌كس مالك رزق و روزي خود نبوده و اگر خدا نخواهد رزق دهد كسي 

را ياراي مقابله با اراده او نيست )سوره نحل، آيه 73(. كليد‌هاي آسمان و زمين نزد اوست )سوره 

شوري، آيه12( بنابراين مطلق »بسط و قدر« رزق بندگان به دست او بوده )سوره رعد، آيه 26( اگر 

بخواهد مي‌تواند روزي بندگانش را گشاده سازد، اما چون علم به طغيان آنها دارد، لذا ازاين‌رو آنها 

رزق را به اندازه‌اي كه خود مي‌داند بر ايشان نازل مي‌كند )سوره شوري، آيه 27(. خداوند ارزاق 

خاص را، براساس همت عبد به او روزي مي‌دهد. او بعضي از بندگان را از نظر رزق بر برخي ديگر 

بسط و فضيلت داده )سوره نحل، آيه71( تا جايي كه موجبات روزي ديگران را در رزق آنها قرار 
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مي‌دهد )سوره فجر، آيه16(، تا به اين واسطه انفاق موضوعيت يابد. ازاين‌رو انفاق را قبل از آن‌كه 

اجل فرارسد )سوره منافقون، آيه 10( بر همه مؤمنين واجب نمود )سوره نساء، آيه 39(. تا هركس به 

اندازه وسع خود از آن‌چه خداوند به او رزق عطا كرده، انفاق نمايد )سوره طلاق، آيه 7(. و به اين 

وسيله به وادي بيع داخل شده و چون ابراهيم، »مؤمن« گردد. 

به عبارت ديگر در اين چرخه، آن‌چه كه از رزق در فرايند مبايعه، تحصيل مي‌گردد، 
بقره،  از راه بذل داده است )سوره  انفاق  به  نيز دستور  او  اين  از  بوده و  از جانب خدا  همه 
آيه254(. سپس نزول بركت مجدد را به سبب آنچه كه انفاق گرديده، به سوي منفق عهده‌دار 
شده است. به ديگر روي خداوند تبارك و تعالي پس از بذل مال توسط منفق، عهده دار 
بازمي‌گرداند چرا كه آنچه در آسمان‌ها و زمين  بنده  به‌سوي  تا بركت دوباره را  مي‌گردد 

است همه از براي اوست )سوره حديد، آيه 10(.

4-2-6-5. فرايند بركت چيست؟ 

آن كس كه پيمانه فقر و نياز بشر را از غنا پر مي‌كند، براي اين امر منبعي از خير كثير و كوثر 
بركت )سوره كوثر، آيه 1( را بر قلب مؤمن نازل مي‌كند تا به حيات طيبه از جانب خداوند 
احيا شود )سوره نحل، آيه 97( نه آن‌كه براي تطميع نيازهاي نامحدودِ مذموم و نفساني‌اش، 

از تكاثر تمتعّ، او را به وادي هلاكت درافكند )سوره تكاثر، آيه 1(.

3-6-5. در روند طرح‌ريزي بيع جمهوري اسلامي ايران با رويكرد كاركردمحور، 

بايد به چهار پرسش پاسخ داد

1-3-6-5. كاركرد مبايعه چيست؟ 

پس از ابداء خلق توسط خداوند تبارك و تعالي، ايشان مشيت فرموده و معيشت مخلوقات 
را بر روي زمين تقدير نمودند و سپس بني‌آدم را در زمين مكانت اعطا داده )سوره أعراف، 
نازل نموده و معاش بندگان را در حيات دنيا تقسيم فرمودند  ايشان  بر  آيه 10( و رزق را 
)سوره زخرف، آيه 32(، تا از پس معيشت، معيدت بندگان رقم خورد )سوره يونس، آيه 34(. 
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پس در اين فرايند، آنچه معاش با كرامت را به معاد توأم با رحمت الهي منتهي مي‌كند همانا 
بيع و مبايعه است.

2-3-6-5. كاركرد خلّت چيست؟

در اين ميان، آن‌چه كه مبايعه را از مشارات متمايز مي‌سازد، خلتَ و امر دوستي، مستتر در 
مبايعه است. به بياني ديگر، بيَِّعان كه براساس ولايت الله به مقام توليّ رسيده‌اند، عُلقه به مؤثرّ 
را در قالب اثر برون ريخته و دوستي دوستان خدا، دل‌هاشان را مسخر مي‌سازد، اين در قالب 
ولايت، موجب مي‌گردد تا دل‌هاي آنها به يكديگر الفت داده شده و قلب‌هايشان مملو از 
حاصل  شدن  واسطه  و  شفاعت  كاركرد  را  خلتّ  فرايند  اين‌گونه  و  گردد  قدوس  رحمت 

مي‌گردد )سوره بقره، آيه 254(. 
به عبارت ديگر، از آنجا كه مطلق شفاعت از براي خداوندي است كه آسمان‌ها و زمين، 
در تملك اوست )سوره زمر، آيه44(، لذا غير او ولي و شفيع حقيقي ديگري براي معاش و 
معاد مؤمنين وجود ندارد )سوره سجده، آيه4( پس نيل به مقام شفاعت نزد خداوند تبارك و 
تعالي، تنها به اذن خود او صورت مي‌گيرد )سوره بقره، آيه 255( و در اين چارچوب كسي 
مي‌تواند شفيع باشد كه در نزد مالك شفاعت، معهود بوده و به سبب استقامت بر آن عهد، 
اذن واسطه شدن يابد )سوره مريم، آيه 87( و تنها در اين صورت است كه شفاعت شفيع، 
ضمن آن‌كه مقبول مي‌گردد، مطاع نيز بوده و ضمن زدودن فقر، غناو بي‌نيازي را به ارمغان 
مي‌آورد و برطرف‌كننده اضطراب و فزع از قلب‌ها و به طور مطلق نجات‌دهنده خواهد بود 
)سوره نجم، آيه 26( و در اين حال امر شفاعت نفع‌دهنده و سودمند براي شافعين از بيعّان 
واقع مي‌شود و هركس براي عمل حسنه‌اي شفيع و واسطه انجام خير باشد او هم نصيبي كامل 
از آن خواهد برد و مبتني‌بر همين قاعده است كه هركس شفيع عمل سويي شود سهمي بسزا 

خواهد يافت )سوره نساء، آيه 85(.
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3-3-6-5. كاركرد انفاق چيست؟ 

از خصايص ذاتي انسان مماسكت و خساست بوده و حتي اگر وسعت تملكّات مادي‌اش، 
جميع خزائن و گنجينه‌هاي رحمت للعالمين را شامل مي‌گرديد، فرقي حاصل نمي‌شد، زيرا 
كه آدمي از ترس فقر و نياز، خودداري از انفاق نموده )سوره أسراء، آيه 100( و نسبت به 
انفاق، بخل مي‌وزد و اگر چه به سبب آن‌كه خداوند غني مطلق و صمد است، در نهايت آثار 
اين عمل، متوجه خود او به‌عنوان فقير حقيقي مي‌شود، لكن با اين وجود نسبت به خود بخل 

مي‌نمايد )سوره محمد، آيه 38(. 
انسان هر آن‌چه دارد از آن خداست؛ براي آنكه تعلقّ به ما سوي الله از قلب مؤمن رفع 
شود و حبّ الدنيا به‌عنوان رأس تمام خطايا، از قلب و دلش ازاله گردد، خداوند »انفاق في 
سبيل الله« را به او واجب نمود )سوره آل عمران، آيه 92(، زيرا اين امر به سبب آنكه موجبات 
حفاظت او را در برابر خوي لئامت و بخل نفس حاصل مي‌شود، اسباب رستگاري او را رقم 
مي‌زند و اين‌گونه او را به مقام فلاح مي‌رساند و صد البته كه اين چرخه براي نفس او بهتر 
خواهد بود )سوره تغابن، آيه16(. به عبارت ديگر، محسنين هيچ مالي را كم يا زياد انفاق 
نكنند و هيچ وادي را نپيمايند جز آنكه در نامه اعمالشان نوشته شود تا خداوند بسيار بهتر از 

آنچه كردند اجر به آنها عطا كند )سوره توبه، آيه 121(.

4-3-6-5. كاركرد بركت چيست؟ 

آن‌گاه كه كوثر بركت همچون باران رحمت ببارد )سوره ق، آيه 9( و مظروف غنا من غير الله، 
منتهاي رحمت خويش  بديل و  بي  از جلوه  لبريز  و  فقر  از  تهي  را  پيمانه خالي قلب مؤمن 
نمايد، جلوه رحمت بي منتهاي الهي در عالم مي‌درخشد و اين موعد، همان حيات طيبه و 
مباركي است كه از جانب رب العالمين؛ در قالب وادي سلامت روح، به روي انسان گشاده 
شده و مؤمن را به آن احيا نموده است )سوره نور، آيه 61( كه هر آينه اگر اهل شهر‌ها ايمان 
بر  از آسمان و زمين  الهي  به تحقيق درهاي تحيتّ بركات  تقوا مي‌ورزيدند،  مي‌آوردند و 

ايشان گشوده مي‌گشت )سوره اعراف، آيه 96(.
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نمودار 10. تبيين خط‌مشي در دكترين بيع

4-6-5. پارادايم‌هاي خط‌مشي بيع 
بر اين اساس زيرپارادايم‌هاي خط‌مشي بيع كه چرخه پارادايم بيع را تعيين مي‌كنند براساس 
جدول 1 تبيين مي‌شوند. هر كدام از اينها دروازه‌اي است از دروازه‌هاي بيع. همان‌گونه كه 

بحث شد اين عناصر با يكديگر در ارتباطي سيستماتيك قرار گرفته‌اند )نمودار 10(.

جدول1. پارادايم‌شناسي عناصر خط‌مشي بيع

روند طرح‌ريزيپارادايمنوع
حوزه 
اقدام

خط‌مشي

پاراداي��م 
مبايعه

زمين��ه  آوردن  فراه��م 
بيَِّعاني  عمل بي��ع مي��ان 
ب��ا يكديگ��ر بيعت  كه 
كرده‌ان��د ت��ا معامل��ه و 

مبادله كنند.

محصول مبايعه: اعتماد

نهادي
فردي

و جمعي

با خلتّ  تحقق معامل��ه‌اي هم��راه 
و اعتماد قلب��ي و مبادله‌اي توأم با 
انفاق و مبايعه‌اي منتج به بركت و 
در كل فرايندي كه معاش مردم را 
با تأمين معادش��ان همراه نموده و 
به‌عنوان خميرمايه و ملات  اعتماد 

جامعه‌سازي قرار گيرد.

فرايند مبايعه: شراء

كاركرد مبايعه: معاش 
و معاد
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روند طرح‌ريزيپارادايمنوع
حوزه 
اقدام

خط‌مشي

پاراداي��م 
خلتّ

تعامل در مبايعه به خلتّ 
منتهي خواهد شد.

محصول خلتّ: تعاون 
مبتني‌بر مودّت

نهادي
فردي

و جمعي

رويك��رد طرح‌ريزي اس��تراتژيك 
قال��ب  ب��ر  اسال�مي  جامع��ه  در 
سازوكار‌هاي بيع، مبتني‌بر رويكرد 
ولايت مدار مي‌باشد و به اين سبب 
مديريت حبّ و بغض، آحاد جامعه 
را به سوي تعاون مبتني‌بر مودّت و 
ش��فاعت و دس��تگيري از يكديگر 
س��وق داده و در نهاي��ت با ملات 
خلتّ، سرمايه اجتماعي توليد شده 
و جامعه‌ خليليان را محقق مي‌سازد.

فرايند خلتّ: ولايت

كاركرد خلتّ: شفاعت

پاراداي��م 
انفاق

مبادل��ه در فرايند مبايعه 
بايد توأم با انفاق باشد.

محصول انفاق: برّ و بركت

نهادي
فردي

و جمعي

حركت جامعه به س��مت ذبح نفس 
ام��اره فردي و به تبع آن حب الدنيا 
از قلوب است. امري كه با گسترش 
انفاق در تمام س��طوح جامعه و كم 
رنگ ش��دن نقش پول، دس��تمزد، 
حقوق و مزايا و.... محقق مي‌گردد.

فرايند انفاق: بذل

كاركرد انفاق: رفع 
تعلقّ از ما سوي الله و 

ازالهي حبّ الدّنيا

پاراداي��م 
بركت

برك��ت محص��ول بي��ع 
به‌دست  ش��دن  احياء  و 

خداوند است.

محصول بركت: غنا

نهادي
فردي

و جمعي

رواج و گس��ترش ايمان و متعلَّقات 
آن، از جمله ترويج غيب باوري در 
جامعه به‌عنوان زمينه‌ساز ايمان مردم 
و جامع��ه، ب��ه امر بركت و س��پس 
رش��د جامعه از جمهوري اسال�مي 
به جمهوري تقوا و از ملتّ به امت، 
جهت ازدياد بركت و مفتوح نمودن 
درهاي بركت در جامعه و در منتهي 

درجه، احياي حيات طيبه جامعه.

فرايند بركت: كوثر

كاركرد انفاق: تحيَّت 
من عند الله
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6. تبيين دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
رويكرد  سه  هر  براساس  و  بيع  ساز  پارادايم  عناصر  مبتني‌بر  خط‌مشي  طرح‌ريزي  از  پس 
استخراج دروازه‌هاي خروج در  فرايندمحور و كاركردمحور و  طرح‌ريزي محصول‌محور، 
اين  از  يكي  بر  بايد  زماني  بازه  نياز  مبتني‌بر  تصميم‌سازان  تصميم‌سازي  حال  بيع‌محوري، 
دروازه‌هاي خروج واقع شود و اين بدان معني است كه يك ساختمان هر چند داراي درهاي 
بسياري براي عبور و مرور باشد، نهايتاً هر فرد در آن واحد مي‌تواند از يك در وارد يا خارج 

شود هر چند كه تحقق هريك، تحقق بقيه عناصر را نيز ممكن مي‌سازد.

نمودار 11. نسبت‌شناسي لايه‌هاي بيع

7. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 
در فرايند معامله، مبادله، مبايعه، چنانچه خلت، انفاق و بركت محقق شود، بيع رقم خورده 

است. ازاين‌رو:

1. بيع چيست؟ بيع، انجام »شراء« خدامحور، در فروش مال و نفس خود به خداست.

2. بيع چرا؟ بيع، براي رقم خوردن معاش معطوف به معاد است.
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انفاق،  مبتني‌بر  مبادله  انجام  با  سپس  خلت،  به  منتهي  معامله  انجام  با  بيع چگونه؟   .3

آن‌گاه تحقق مبايعه معطوف به بركت.

جدول 2. دكترين استراتژيكي ملي بيع جمهوري اسلامي

مليجمعيفردي

مبايعه حكومت مؤمنين با آحاد جامعه خودمبايعه مؤمنين با خودمبايعه انسان )مؤمن( با خود1

مبايعه حكومت مؤمنين با طبيعتمبايعه مؤمنين با طبيعتمبايعه انسان )مؤمن( با طبيعت2

3
مبايعه انس��ان )مؤمن( با سايرين 

در اجتماع
مبايعه مؤمنين با س��ايرين 

در اجتماع
مبايع��ه حكومت مؤمني��ن با س��اير جوامع و 

حكومت‌ها

مبايعه حكومت مؤمنين با خدامبايعه مؤمنين با خدامبايعه انسان )مؤمن( با خدا4

مبتني‌بر دكترين بيع، دكترين استراتژيكي ملي بيع جمهوري اسلامي مطابق جدول 2 مي‌باشد.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، شماره هشتادويك، بهار 1394

تحليل اقتصادي مورد معامله و آثار آن بر ضمانت 
اجراهاي اجراي اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي

مصطفي رضايي استخروييه،* افلاطون اسفندياري مهني**

تاريخ دريافت 1392/11/23          تاريخ پذيرش 1393/8/24

در نظام حقوقي ايران، در يك تقسيم منطقي و شكلي، مورد معامله به عين معين، در حكم معين و كلي، تقسيم 
شده و ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‌بيني شده است. بسياري از 
نويسندگان، بدون تعرض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناكارآمدي شكل كنوني ضمانت اجراها اشاره كرده و 

راهكارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‌اند.
در اين پژوهش روشن شده كه وضع كنوني ضمانت اجراهاي مذكور، نتيجه طبيعي تقسيم صوري مورد 
معامله است؛ بر‌اين مبنا به نظر مي‌رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت اجراها، تحليل 
مناسب از مورد معامله و جايگزيني نگاه اقتصادي است. تحليل اقتصادي مورد معامله نشان مي‌دهد كه ديگر، 
اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلكه موضوع تعهد مديون، تحقق »موقعيت قراردادي مورد 
انتظارِ« متعهدله است. اين موقعيت كه داراي اجزاي متعددي است، در عرف كنوني، مستقلًا داراي ارزش مالي 
بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذكور در قرارداد و بدل آن، قابليت تحقق را دارد. بدين‌ترتيب 
موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعينّ نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز 
از راه‌هاي گوناگون قابل‌اجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ وجود ندارد. متعهدله نيز 
چون حق اجبار متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است به‌صورت متعارف رفتار كند و در فرضي كه 
مي‌تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري كند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار 

كند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‌شود.
كليدواژه‌ها: تحليل اقتصادي حقوق؛ كارايي؛ مورد معامله؛ اجراي اجباري؛ فسخ؛ مسئوليت قراردادي

* دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكده ثبت و مديريت قضايي، دانشگاه علوم قضايي )نويسنده مسئول(؛
Email: Mostafarezaei15@gmail.com

** كارشناس ارشد حقوق تجارت بين‌الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي؛
Email: Plato.mehni@gmail.com
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مقدمه
امروزه تقريباً پذيرفته شده كه حقوق، دانشي مستقل نيست بلكه از وابستگي و تأثير متقابل حقوق 
و ساير علوم، سخن ‌گفته مي‌شود )باديني، 1385: 38-36(. برهمين مبنا، به‌تدريج بر شمار مكاتب 
ابزارگرا و مطالعات ميان‌رشته‌اي در علم حقوق افزوده مي‌شود. در بين مطالعات ميان‌رشته‌اي 
حقوق، »تحليل اقتصادي حقوق« به‌عنوان بارزترين و پيشرفته‌ترين اين مطالعات، قابل توجه ويژه 

است؛ به نحوي كه از آن به‌عنوان مهم‌ترين تحول در دانش حقوق، در قرن بيستم ياد مي‌شود 
(Landes, 2003: 1, Salzberger, 2007: 1, Cooter and Ulen, 2000: 2-3)

كاوز1  رونالد  آقاي  اجتماعي«  هزينه  »مسئله  معروف  مقاله  با  اقتصادي حقوق  تحليل  جريان 
انتشار  با  اقتصاددان و استاد ممتاز دانشكده حقوق دانشگاه شيكاگو آغاز )انصاري، 1390: 46( و 
كتاب ريچارد پازنر2 تحت عنوان تحليل اقتصادي حقوق در سال 1972، سرعت گرفت )همان: 5(. 
كاوز به‌عنوان بنيانگذار تحليل اقتصادي حقوق، در مقاله خود در پي اين بود كه جهان حقوق بايد با 
توجه به ابعاد و جنبه‌هاي اقتصادي‌اش تحليل شود.3 اين انديشه بعدها توسط پازنر اين‌گونه عنوان شد 
كه بسياري از نهادها و قواعد حقوقي را مي‌توان تلاشي جهت تخصيص بهينه منابع دانست. وي معتقد 
بود كه با توجه به كمبود منابع از يك‌سو و نيازهاي نامحدود انسان از سوي ديگر، ضروري است 
تا اين منابع محدود به بهترين شكل ممكن يعني به‌صورت كارآمد، تخصيص يابند. ازاين‌رو به نظر 

.)Posner, 1990: 760( پازنر، قواعد حقوقي بايد با هدف رسيدن به كارايي بيشتر تنظيم گردند
 ،)Mackaay, 1999: 71-77( علي‌رغم انتقاداتي كه به جامعيت اين نظريه در حقوق، صورت گرفته
اما تقريباً امروزه ميان طرفداران و منتقدان مكتب تحليل اقتصادي حقوق اين مسئله مورد اجماع است، 
در زمينه‌هايي از حقوق كه هدف آن كسب سود بيشتر همراه با هزينه كمتر و يا تخصيص مناسب و 
مطلوب منابع محدود است، كارايي اقتصادي، با عدالت، منطبق مي‌شود و مي‌تواند به‌عنوان مبنا و هدف 
قواعد مربوطه، مطرح شود. )Mathis, 2009: 195, Posner, 1990 : 388، بابايي، 1386: 54، 

كاوياني، 1386: 94(، )انصاري، 1390: 164، اكبرپور، محبي و نظري،1390: 20(.
يكي از شاخه‌هاي حقوقي كه به‌صورت برجسته، منطق سود ـ ‌زيان در آن حاكم است و زمينه 

1. Ronald H. Coase
2. Richar A. Posner
3. Cosae, 1960: 20



ــ285 تحليل اقتصادي مورد معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، ... ـــــــــــــــــــــ

مساعدي براي اعمال تحليل اقتصادي وجود دارد، مبحث معاملات و قرار داده است. معامله، نهادي 
اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه است؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين 
نهاد حقوقي ـ اقتصادي، بر قواعد آن حاكم باشد اما قانون مدني ايران با نگاهي صوري به اين نهاد 
و تقسيم منطقي و شكلي »مورد معامله« به عين معين و كليّ، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را 
باعث شده است؛ از يك سو با ارائه نگاهي مضيق به موضوع نهاد منعطف و بازاري معامله، اجراي 
قراردادهاي مالي را با مشكل روبه‌رو ساخته؛ به‌نحوي كه بخش اعظمي از معاملات، به‌خصوص 
معاملات عمده تجاري با عدم اجرا )نقض از سوي متعهد( يا عدم امكان اجرا روبه‌رو مي‌شوند و 
از سوي ديگر با توجه به تأثير مستقيمي كه اين نگاه صوري بر نحوه شكل‌گيري ضمانت اجراهاي 

نقض قرارداد گذاشته، ناكارآمدي اقتصادي آنها را به‌دنبال داشته است.
ضرري بودن ضمانت اجراي »اجبار به انجام عين تعهد« در بسياري از موارد، مخالفت 
با اصول حقوق تجارت و تأثير فراواني كه در افزايش حجم دعاوي و اطاله دادرسي داشته، 
بسياري از نويسندگان را بر آن داشته تا به اصلاح اين رويه اهتمام ورزند. علاوه‌بر اين آنچنانكه 
نواقصي روبه‌رو است و در  با  نيز  خواهيم ديد، ضمانت اجراي حق فسخ )به شكل كنوني( 
برخي موارد سبب اتلاف منابع و افزايش هزينه‌هاي شخصي و اجتماعي مي‌شود و نهايتاً اينكه 
ضمانت اجراي مسئوليت قراردادي كه همواره از متعهدله حمايت مي‌كند و تكليفي بر عهده 
وي نمي‌گذارد نيز در برخي موارد منجر به بي‌مبالاتي متعهدله و اتلاف منابع اقتصادي مي‌شود.

آنچه در اينجا مورد ادعا و بررسي است اين است كه مشكلات مذكور در بخش اجراي 
معاملات و ضمانت اجراهاي آن، ناشي از تقسيم شكلي مورد معامله بوده و با ارائه تحليلي اقتصادي 
از آن، مي‌توان هم از روبه‌رو شدن قرارداد با عدم اجرا يا عدم امكان اجرا جلوگيري كرد و هم 
معضلات ضمانت اجراهاي نقض قرارداد را برطرف نمود. مبناي مباحث آتي نيز همان‌گونه كه 

بيان شد، كارايي اقتصادي و استفاده از روش و اصول مكتب تحليل اقتصادي حقوق است.

1. مفهوم كارايي و معيارهاي اقتصادي آن
فرض اساسي در علم اقتصاد، فرض محدوديت منابع و خواسته‌هاي نامحدود انسان است. از 
اين‌رو مأموريت اين علم را تخصيص اين منابع محدود به بهترين نحو ممكن يعني كارايي 
ترتيب  بدين   .)23  :1390 انصاري،  1؛   :1380 ايازي،  62؛   :1379 )ميرسجادي،  مي‌دانند 
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اقتصادي  اقتصاد در تحليل  از كاربرد  نيز معتقدند كه مقصود  اقتصادي حقوق  تحليل‌گران 
ديگر  عبارت  به  برمبناي كارايي سنجيده شود.  قواعد حقوقي  است كه صحت  آن  حقوق 
مبنا و هدف حقوق را كارايي مي‌دانند )كاوياني، 1386: 69(. در تعبير اقتصادي »به جريان 
توليدي كه نتوان با همان ميزان منابع، محصول بيشتري به دست آورد يا نتوان با هزينه كمتر 

همان ميزان محصول را توليد كرد، توليد كارآمد اطلاق مي‌شود« )بابايي، 1386: 41(.
نظريه‌هاي  و  مراجع تصميم‌گيري  و  دادگاه‌ها  و رويه  مقررات  و  قوانين  از  تركيبي  حقوق 
حقوقي است كه ساختار دولت و قدرت و حدود تكاليف و اختيارات آنها و همچنين حقوق و 
تكاليف افراد حقيقي و حقوقي را مشخص و روابط آنها را با يكديگر و با مراجع رسمي و دولتي 
اقتصادي  ارزش‌هاي  و  تحليل‌ها  تكنيك‌ها،  از  استفاده  با  اقتصادي حقوق  تحليل  تعيين مي‌كند. 
تلاش مي‌كند تا روابط حقوقي مذكور و عكس‌العمل افراد در مقابل قواعد حقوقي را توصيف و 
قواعد مفيد و كارآمد را ارائه كند. تمامي اين تحليل‌ها و بررسي‌هاي اقتصادي نيز با تكيه بر عنصر 
كارايي برگرفته از علم اقتصاد صورت مي‌گيرد؛ به اين نحو كه با كمترين هزينه‌ها، مطلوب بيشتري 
حاصل شود. بنابراين از نقطه نظر حقوقي كارايي يعني از امكانات موجود با توجه به محدوديت‌ها 
و كمبودها، به نحوي استفاده شود كه با كمترين هزينه، بالاترين ميزان مطلوب حاصل شود )همان(.

برخي از نويسندگان، در تلاش براي يافتن راه‌هاي تحقق كارايي، به معيارهايي دست 
يافته‌اند كه هر كدام از اين معيارها با نام پيشنهاد‌دهندگان آنها شناخته مي‌شوند.

1-1. معيار »پارتو«1
معيار كارايي پارتو يا بهره‌وري تخصيصي در قرن نوزدهم توسط ويلفردو پارتو مطرح شد. 
معيار پارتو بيانگر حالتي است كه در آن، منابع به‌صورتي اختصاص يافته كه امكان تغيير آن 
به نحوي كه حداقل يك نفر هم نتواند در موقعيت بهتري قرارگيرد بدون آنكه ديگران در 
موقعيت بدتري قرار گيرند، وجود ندارد. به اين شكل هرگاه موقعيتي را بتوان فرض كرد كه 
در آن كسي مطلوبيت بيشتري كسب كند بدون آنكه از مطلوبيت افراد ديگر كاسته شود، 
موقعيت جديد نسبت به موقعيت قبلي داراي كارايي بيشتري خواهد بود تا آنكه به نقطه‌اي 

1. Pareto



ــ287 تحليل اقتصادي مورد معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، ... ـــــــــــــــــــــ

منتهي شود كه امكان تغييري در اين جهت نباشد )خاندوزي، 1386: 291(.
معيار پارتو به دو گروه »بهينه پارتو« و »برتر پارتو« دسته‌بندي شده است. در اين معيارها 
برتر  به »ب«  تنها در صورتي نسبت  »الف«  امور، مراتب وجود دارد. وضعيت  بين وضعيت 
پارتو محسوب مي‌شود كه شرايط هيچ فردي در حركت از »ب« به »الف« بدتر نشود و با اين 

حال دست‌كم شرايط يك نفر در اثر اين جابه‌جايي بهتر از قبل مي‌شود.
»بهينه پارتو« هم زماني محقق مي‌شود كه ديگر هيچ وضعيتي از وضعيت برتر پارتو بهتر 
نباشد. يعني هرگونه جابه‌جايي از وضعيت برتر پارتو موجب مي‌شود، دست‌كم شرايط يك 

نفر بدتر شود )انصاري، 1390: 123(.
بيشتر طرفداران مكتب تحليل اقتصادي حقوق، كارايي پارتو را در وضعيت برتر پارتو 
استعمال مي‌كنند و به اين مفهوم كارايي تمايل دارند. براي اين كه معامله‌اي منعقد شود، هر 
دو طرف بايد احساس كنند ارزشي كه به دست مي‌آورند، بيشتر از ارزشي است كه از دست 
مي‌دهند. پس، بعد از انعقاد معامله، در مقايسه با حالت قبل از معامله، شرايط دو طرف بهتر 

مي‌شود. بدين‌سان كارايي پارتو با شرايط بازار مطلوب پيوند نزديكي دارد.

2-1. معيار »كالدور- هيكس«1
از آنجا كه كمتر سياست و قاعده حقوقي را مي‌توان يافت كه آنچنان‌كه در معيار پارتو اشاره 
شد، اجراي آن باعث كاهش مطلوبيت هيچ‌كسي نشود، تحليل‌گران اقتصادي حقوق دنبال 
معيار منعطف‌تري بودند كه در عين حال براساس آن كارايي نيز محقق شود. معيار جايگزين 

توسط نيكلاس كالدور و جان هيكس ارائه شد.
معيار كارايي كالدور ـ هيكس راجع به حالتي است كه در آن برخلاف معيار پارتو، افزايش 
به  بهره‌وري و كارايي،  اين  باشد.  مطلوبيت ديگران  يا كاهش  زيان  قيمت  به  برخي  مطلوبيت 
حالتي اطلاق مي‌شود كه در مقايسه با حالت قبل حداقل يك نفر از مطلوبيت بيشتري برخوردار 
شود هر چند كه موجب كاهش مطلوبيت ديگران شود، ولي ميزان افزايش مطلوبيت، بيش از 
خسارات و كاهش مطلوبيت ديگران باشد. به عبارت ديگر كارايي كالدور ـ هيكس حالتي است 

1. Kaldor-Hicks
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كه اگر كسي كه از موقعيت جديد بهره‌مند شده و مطلوبيتش افزايش يافته كاهش مطلوبيت 
ناشي از اين تغيير به ديگران را جبران كند باز هم سود كرده باشد )بابايي، 1386: 42(.

3-1. معيار »به حداكثر رساندن ثروت«1
مفهوم به حداكثر رساندن ثروت، به‌عنوان معيار كارايي كه نخستين بار توسط پازنر مطرح 
شد، به اين معنا است كه يك معامله، يا هر نوع تغييري در استفاده يا مالكيت منابع سودمند 

است؛ به شرطي كه ثروت اجتماعي را افزايش دهد.
از نظر پازنر، ثروت، ارزش دلاري كالاها و خدماتي است كه در جامعه وجود دارد و 
اين ارزش با ميزان تمايل افراد براي پرداخت در ازاي آن، شناخته مي‌شود؛ جامعه تنها در 
صورتي مي‌تواند ثروت خود را افزايش دهد كه هر منبع يا كالايي در دست كسي قرار گيرد 

كه حاضر است بيشترين پول را براي آنها بپردازد )خاندوزي، 1386: 293(.
اراده وجود دارد كه كالاها در  مبتني‌بر  معاملات  اين تضمين، در  بازاري،  اقتصاد  در 
جايي قرار مي‌گيرند كه بيشترين ارزش را دارند، از اين‌رو ثروت را به حداكثر مي‌رسانند. 
معاملات،  باشد،  نداشته  وجود  معاملاتي  هزينه‌هاي  همچون  مانعي  كه  در صورتي  بنابراين 
اساس  برهمين   .)111  :1390 )انصاري،  مي‌دهد  سوق  كارايي  سمت  به  را  منابع  تخصيص 
اجراي هر معامله به مثابه برداشتن گامي در جهت تحقق كارايي و تخصيص بهينه منابع است 

و بايد اجراي قراردادها را تسهيل كند.
از سوي ديگر، در دنياي واقعي چنين فرضي كه هزينه‌هاي معاملاتي صفر باشد، هيچ‌گاه 
وجود ندارد )باقري و شيخ‌سياه، 1389: 26(، لذا ضروري است قواعد حقوقي به گونه‌اي تبيين 
شوند تا اين نقيصه را جبران كنند و از نتايج معاملات بازاري پيروي كنند )انصاري، 1390: 103(. 

اينك با اين ديد، نظري به قواعد سنتي حاكم بر مورد معامله مي‌اندازيم.

2. تبيين و نقد تقسيم مورد معامله به عين معين و كلي
در حقوق ايران مورد معامله را از جهات مختلف مورد تقسيم‌بندي قرار داده‌اند. مقسم اين تقسيمات 

1. Wealth Maximization
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عبارت است از ماهيت، خصوصيات نوعي و شخصي و از حيث وضعيت منطقي )شهيدي، 1385: 
279(. از جهت منطقي، مورد معامله به عين معين، درحكم معين و كلي في‌الذمه تقسيم شده است 

)همان:280(. در اين تقسيم‌بندي، آنچه به‌وضوح حاكم است، نگاه كاملًا منطقي و شكلي است.
در اصطلاح منطق، مفهوم يا كلي است يا جزئي؛ هيچ مفهوم ديگري غيراز اين مفاهيم 
قابل تصور نيست و در عين حال، يك مفهوم نمي‌تواند هم جزئي باشد و هم كلي. مفهوم 
كلي، مفهومي است كه قابل انطباق بر افراد متعدد باشد و مفهوم جزئي، مفهومي است كه 
نام داده‌اند:  نباشد. اين مفاهيم پس از ورود به علم حقوق تغيير  افراد متعدد  انطباق بر  قابل 
به مفهوم جزئي، عين معين و مورد معامله كلي را كلي في‌الذمه مي‌گويند. در حقوق، براي 
مورد معامله نوع سومي نيز در نظر گرفته شده و آن »در حكم عين معين« است. در حكم عين 
معين يا كلي در معين، عبارت است از فرد غيرمشخص از يك مجموعه معين )همان: 281(.

سه‌گانه  انواع  از  يكي  در  همواره  خود،  منبع  و  مأخذ  از  تبعيت  به  معامله  مورد  اقسام 
محصور و محدود هستند، به نحوي كه مورد معامله‌اي خارج از اين سه قسم نمي‌توان تصور 
كرد و از ميان اين سه قسم هم، در هر معامله، صرفاً يكي از آنها مي‌تواند، مورد معامله قرار 

گيرد. اين نگاه به موضوع معامله، آثار اقتصادي و عملي منفي بسياري به دنبال داشته است.

1-2. مواجهه قرارداد با عدم اجرا يا عدم امكان اجرا
محصور شدن مورد معامله در اقسام سه‌گانه و محدود شدن آن در يك قسم در هر معامله، 
احتمال مواجهه و رويارويي معامله با عدم اجرا از سوي متعهد يا عدم امكان اجراي آن را 
دوچندان مي‌سازد. غالب معاملات بازاري براساس رؤيت فعلي يا رؤيت سابق و يا وصف 
عين موجود، صورت مي‌پذيرد؛ درنتيجه جز در موارد معدودي، مورد معامله در عين خاصي 
تعينّ مورد  از طريق آن صورت گيرد. تشخّص و  بايد  پيدا مي‌كند كه معامله صرفاً  تجسم 
معامله در عين معين، بدين معناست كه براي اجراي معامله، يك مسير بيشتر وجود ندارد و با 

كوچكترين مانعي بر سر اين مسير، اجراي معامله با مشكل مواجه خواهد شد.
و  معامله  انعقاد  ميان  تجاري،  معاملات  به‌خصوص  عمده،  معاملات  در  معمولاً 
متعهد  كه  مي‌افتد  اتفاق  بسيار  مدت،  اين  در  دارد.  وجود  زماني  فاصله  معامله  اجراي 
)فروشنده(، مشتري بهتري پيدا مي‌كند و تمايلي به اجراي معامله با خريدار اول را ندارد. 
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است؛  تضاد  در  پازنر  كارايي  معيار  با  فرض  اين  در  معامله  اجراي  اقتصادي،  لحاظ  به 
زيرا »عين« به كسي كه بيشترين ارزش را براي آن مي‌شناسد منتقل نمي‌شود. به لحاظ 
عملي هم، متعهد با مقايسه سود حاصل از معامله دوم با زيان ناشي از نقض قرارداد اول، 
به پيمان‌شكني روي مي‌آورد. عدم تمايل به اجرا، همچنين ممكن است ناشي از هزينه 
بالاي اجراي معامله در مقايسه با پيش‌بيني قبلي متعهد باشد؛ نتيجه عدم تمايل اجرا از 
سوي متعهد به همراه لزوم اجراي معامله از طريق عين خاص و مشخص، قرارداد را با 

عدم اجرا روبه‌رو مي‌سازد.
از سوي ديگر ممكن است عليرغم تمايل متعهد به اجراي معامله، به‌دليل بروز مشكلاتي 
نسبت به عين مورد معامله، اجراي آن، با عدم امكان، روبه‌رو شود. تلف مورد معامله قبل از 
تسليم، عدم قدرت بر تسليم و تسلمّ و مواردي از اين دست را كه حسب مورد سبب انفساخ 

يا بطلان معامله مي‌شوند، مي‌توان بر اين موارد افزود.

2-2. عدم تطابق با قصد واقعي طرفين
در زمينه مسائل اقتصادي، مردم رفتار خود را براساس شرايط جامعه و نيازهاي خود تنظيم 
مي‌كنند و به ظرايف و دقايق علم منطق، نظري ندارند. يك رفتار اقتصادي ممكن است با 
اينكه تركيبي از آن‌ مفاهيم باشد. بسيار  يا  از مفاهيم منطقي تطبيق نداشته باشد و  هيچ‌يك 
اتفاق مي‌افتد كه افراد، از توصيف يك امر جزئي همچون عين معين، امري كليّ را اراده 
مي‌كنند. براي مثال، در فرضي كه خريدار، مورد معامله را نديده است و فروشنده به توصيف 
مورد معامله مي‌پردازد، لزوما به اين معنا نيست كه طرفين بر همان مورد معامله غايب قصد 
نظاير  و  اشباه  بازار،  اوصاف و خصوصيات شيئي كه موجود است و در  بيان  دارند.  توافق 
بسيار دارد، نسبت به بيان اوصاف كالايي كه هنوز موجود نيست و در مرحله انتزاع است، 
بسيار آسان‌تر و ساده‌تر مي‌باشد. بر همين مبنا، مردم در رفتار بازاري خود، به جاي توصيف 
را  موجود(  شيئي  بدل  يا  )مثل  غيرموجود  امر  و  توصيف  را  موجود  شيئي  غيرموجود،  امر 
اراده مي‌كنند. اما از آنجا كه تعريف منطقي مفاهيم، مبتني‌بر مرزبندي بين مفاهيم است و در 
صورت توصيف كالاي موجود، صرفاً همان عين مي‌تواند به‌عنوان مورد معامله قرار مي‌گيرد، 

معامله از قصد طرفين دور مي‌گردد و شكل بر ماهيت و محتوا غلبه مي‌يابد.
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3-2. شكل‌گيري ناكارآمد ضمانت اجراها
متعهدله  احقاق حق  ابزاري جهت  به‌عنوان  معامله،  مورد  اجراهاي  سنتي، ضمانت  نگاه  براساس 
و كيفر پيمان‌شكن مي‌باشند )صفايي و الفت، 1389: 44(. بنابراين نوع و ترتيب آن‌ها، با توجه 
به طبيعت حق متعهدله، شكل خواهند گرفت؛ گفته شد كه مورد معامله )حق متعهدله( الزاماً و 
منحصراً در يكي از اقسام سه‌گانه محدود است و در هر معامله، موضوع آن اعم از معين و كلي 
كاملًا مشخص است. بنابراين طبيعي است تا زماني كه اين حق كاملًا مشخص متعهدله قابليت اجرا 
داشته باشد، در جهت احقاق حق وي، ابتدا بايد همين مقصود اصلي و اوليه وي اجرا شود و دليلي 
بر عدم اجراي معامله يا برهم زدن معامله وجود ندارد مگر اينكه معلوم شود، حق متعهدله قابل اجرا 

نمي‌باشد )كاتوزيان، 1389: 252(.
بر همين اساس، اصل اوليه در حقوق ايران، اجبار به ايفاي عين تعهد است و در صورتي 
كه اجبار به انحاي مختلف خود كارگزار نبود، به‌عنوان آخرين حربه، متعهدله، حق فسخ معامله 
و دريافت خسارت را دارد )نوراني، 1388: 224(. از سوي ديگر از آنجا كه حق الزام متعهد 
به‌صورت گسترده و موسّع، در اختيار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرف‌نظر كردن 
از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به‌منظور پيشگيري از زيان نمي‌كند، در صورت 
ورود ضرر نيز نمي‌توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تكليف و نه انگيزه‌اي 

براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‌مبالاتي ندارد )سادات‌اخوي، 1380: 64(.
تلاش‌هايي كه اخيراً در سطح بين‌المللي در جهت نزديكي نظام‌هاي حقوقي مختلف در 
بحث ضمانت اجراها صورت گرفته، نقش موضوع تعهد در چگونگي شكل‌گيري ضمانت 
اجراها را تأييد مي‌كند. براي مثال در حقوق آمريكا كه ضمانت اجراي اوليه، پرداخت خسارت 
است، برخي از اساتيد حقوقي اظهار داشته‌اند كه بايد بين مورد معامله مثلي و قيمي تفاوت 
گذارد بدين نحو كه در مورد كالاهاي مثلي، ضمانت اجراي پرداخت خسارت و در مورد 
كالاهاي قيمتي، ضمانت اجراي اجراي اجباري وضع گردد )Kronman, 1987: 50( در 
 Eric Brousseau( حقوق انگلستان نيز بين اموال منقول و غيرمنقول قائل به تفكيك شده‌اند
بين  بين‌المللي،  بازرگاني  قراردادهاي  اصول حقوق  در  و   )492  :1390 انصاري،  از  نقل  به 

تعهدات پولي و تعهدات غيرپولي، تفكيك صورت گرفته است )مواد 7-2-1 و 2-2-7(.
در هرحال، شكل‌گيري ضمانت اجراها در حقوق ايران كه نتيجه طبيعي و منطقي نگاه 
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صوري به مورد معامله است، نظري به كارايي يا ناكارآمدي ندارد و نتايج منفي بسياري به 
دنبال داشته كه برخي از آنها )به تفكيك( مورد اشاره قرار مي‌گيرند.

1-3-2. اجراي اجباري
نظريه اجراي اجباري از آغازين روزهاي طرح، با مشكلات و ايرادات جدي نظري و عملي 
راه جبران  به‌عنوان  كامن‌لا،  نظام‌هاي حقوقي همچون  از  برخي  در  لذا  و  است  بوده  مواجه 
دومي پذيرفته شده و در صورتي كه از طريق ديگري امكان جبران خسارت وجود نداشته 
باشد، حكم به اجراي عين قرارداد به نفع متعهدله صادر مي‌شود )صفايي و الفت، 1389: 54(. 
مقدم  بر حق فسخ  موارد مصرح،  را جز در  اجباري  اجراي  ايران، مشهور،  نظام حقوقي  در 
مي‌دارد )صادقي نشاط، 1388: 297 و 298( و نويسندگان بزرگ حقوق مدني و بسياري از 
فقهاي متقدم و متأخر نيز، قائل به اين نظر هستند )شيخ انصاري، 1375: 285؛ نجفي، 1365، ج 
23: 219؛ امامي، 1357، ج 1: 485؛ كاتوزيان، 1387، ج 5: 138؛  صفايي، 1384: 249-250(. 
حتي نويسندگاني كه با نظريه اجراي اجباري به مخالفت برخاسته‌اند نيز اذعان دارند كه اجبار 
به انجام عين تعهد همواره در حقوق ما حاكم بوده است )صادقي نشاط، 1388: 297( و در 
نقطه مقابل در قوانين ايران نص صريحي مبني‌بر اعطاي مستقيم و اوليه حق فسخ در صورت 
تخلف متعهد وجود ندارد )شيروي، 1377: 56-55( ليكن به‌دليل معضلات عملي بسيار زياد 
اين نظريه، نويسندگان سعي كرده‌اند از طرق مختلف )استقراي در قوانين، استفاده از نظريات 
برخي فقها، ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و...( اعتبار اين نظريه را زير سؤال برند. در هرحال 
و  است  ايران حاكم  آنچه در عمل در حقوق  زمينه،  اين  در  مختلف  نظريات  از  صرف‌نظر 

بي‌عدالتي‌ها و معضلات ذيل را باعث شده، تقدم اجراي اجباري است.

1-1-3-2. مخالفت با اصول حقوق تجارت
در بيشتر موارد، در قراردادهاي تجاري به‌ويژه قراردادهاي تجاري بين‌المللي، اجراي عين تعهد بعد 
از نقض قرارداد، مطلوب طرفين نيست و در پاره‌اي از موارد هم، حتي عقلايي و اصلًا امكان‌پذير 
نيست، چون فرايند طولاني پيش‌بيني شده براي اين امر، موجب بروز خسارتي مي‌شود كه كمتر 

قابل تدارك است و با اصل سرعت در معاملات تجاري معارض است )اسكيني، 1386: 45(.



ــ293 تحليل اقتصادي مورد معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، ... ـــــــــــــــــــــ

وعده  خلف  دغدغه،  مهم‌ترين  بين‌الملل،  تجارت  به‌خصوص  تجارت  حقوق  در 
تجار است. زيرا هر تاجري سرمايه محدودي دارد كه ابزار كار وي محسوب مي‌شود و 
انجام تعهدات او بستگي تام به انجام به موقع تعهدات و وعده‌هاي شركاي تجاري‌اش 
رفتن  دست  از  موجب  نتيجه  در  و  مي‌شود  نيز  وي  تخلف  به  منجر  آنان  تخلف  دارد. 
اعتبار تجاري شخص مي‌گردد و او را به ورطه ورشكستگي مي‌كشاند. به همين ترتيب، 
قانونگذار  لذا  متزلزل مي‌شود،  اقتصاد جامعه  براي ساير تجار رخ دهد،  اتفاق  اين  اگر 
نامطلوب و همچنين كندي در روند معاملات  نتيجه  اين  به  نمايد كه  بايد ترتيبي مقرر 
تجاري منجر نشود )عرفاني، 1386: 17(. از ديدگاه تجاري، نقض‌كننده قرارداد، مجرم، 
متخلف و يا حتي هميشه خطاكار نيست، بلكه در بسياري از مواقع، اجراي تعهد با مانعي 
هم  زيان‌بار  بسا  چه  نيست،  مقرون‌به‌صرفه  تنها  نه  اقتصادي  نظر  از  كه  مي‌شود  روبه‌رو 
به  اقتصادي است و  از موارد، منطقي و  پاره‌اي  بنابراين عدم اجراي قرارداد در  هست. 
نفع متعهد، متعهدله و جامعه است. نتيجه كلام اين كه، اصرار بيش از حد بر انجام عين 
تعهد با اصول اوليه حقوق تجارت، سازگاري ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و 
پيچيدگي روابط و مبادلات اقتصادي در جهان امروز به قواعدي نيازمنديم كه اقتضاي 

سرعت و مشخص‌شدن سريع سرنوشت معاملات را در پي داشته باشد.

2-1-3-2. ضرري بودن
و  دادرسي‌ها  بودن  طولاني  به  توجه  با  ايران،  همچون  موضوعه  حقوق  نظام‌هاي  در 
پاره‌اي  در  اجبار،  تقاضاي  و  دادگاه  به  رجوع  جهت  متعهدله  الزام  عملي،  مشكلات 
متعهدله مي‌شود. فرض كنيد  باعث عسر و حرج  و  است  موارد، يك حكم ضرري  از 
شخصي براي مراسم بسيار مهم خود با رستوراني قرارداد مي‌بندد كه در تاريخ معيني از 
مهمانان او پذيرايي نمايد. چند روز مانده به آن تاريخ، يكي از بستگان نزديك صاحب 
مقرر، رستوران  تاريخ  اعلام مي‌نمايد، در  متعهدله  به شخص  رستوران فوت مي‌كند و 
تعطيل است و يا خود شخص، از اوضاع و احوال متوجه اين امر شود. حال آيا در مثل 
چنين صورتي، اصرار بر اجبار به انجام عين تعهد، منطقي و ممكن است؟ آيا متعهدله و 

حتي متعهد در اثر اين اصرار متضرر نمي‌شوند؟ 
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3-1-3-2. افزايش حجم دعاوي و اطاله دادرسي
بازار و منطق ساده تجار احترام گذاشت و صرف  بايد به عرف  در عرصه حقوق تجارت، 
نظريه‌پردازي و تحليل ذهني نمي‌تواند كارآمد باشد. اجبار و الزام متعهد در بسياري از موارد 
در عالم ذهن و اعتبار ممكن است؛ حتي اگر بپذيريم به‌طور قطع، در همه قضايا به موجب 
تاجر  زيرا  نيست.  تجارت مطلوب  باز در حقوق  واقع مي‌شود،  دادگاه، چنين چيزي  حكم 
بنمايد  داوري  يا  قضايي  پيچيده رسيدگي  و  تشريفات طولاني  درگير  را  نمي‌خواهد، خود 
انتظار  بسپارد و در  به ديگران  بزند  به دست خود رقم  را كه مي‌تواند  اموالش  و سرنوشت 
بماند كه به آن مي‌رسد يا نه. قاعده اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد، نياز به گذراندن 
مراحل طولاني دادرسي دارد: ارائه دادخواست اجبار متعهد و پرداخت هزينه دادرسي توسط 
متعهدله )ماده 237 ق.م( اجراي تعهد به هزينه متعهد توسط متعهدله يا ثالث در صورت عدم 

اجرا توسط متعهد )ماده 238 ق.م( و نهايتاً حق فسخ معامله )ماده 239 ق.م(.
از  زيادي  مقدار  كه  تصور كرد  مي‌توان  راحتي  به  مقررات،  و  قواعد  اين  در  تأمل  با 

پرونده‌هاي حقوقي به جهت اين‌گونه قواعد در ترافيك رسيدگي قرار مي‌گيرند.

2-3-2. حق فسخ
مطابق قواعد موجود، نتيجه اعمال حق فسخ، اجراي قرارداد نيست بلكه بازگشت به جاي پيشين است 
)كاتوزيان، 1389: 333(، بنابراين به لحاظ اقتصادي تنها مزيتي كه مي‌توان براي حق فسخ، متصور شد، 
جلوگيري از بروز خسارت يا افزايش خسارت است؛ ليكن در ساير موارد، نقشي در تحقق يا افزايش 
مبناي حق فسخ مزبور، لاضرر است )همان: 329(، در حالي كه در تحليل  ندارد. در واقع  كارايي 
اقتصادي، بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه مبناي قواعد حقوقي از جمله حق فسخ، بايد كارايي اقتصادي 
باشد. اين گرايش تأكيد دارد كه اگر كارايي را مبناي حق فسخ در نظر بگيريم، علاوه‌بر گسترش قلمرو 

حق فسخ، ضمن رعايت ملاحظات اقتصادي جديد، موارد سنتي را هم در نظر گرفته‌ايم.
در حال حاضر جايگاه حق فسخ، بعد از نقض قرارداد و صرفاً در اختيار متعهدله است اماّ 
گاهي وضعيتي پيش مي‌آيد كه قبل از نقض قرارداد و حتي قبل از اجراي قرارداد، زيان‌هاي 
مغاير  قرارداد،  اجراي  شرايطي  چنين  در  مي‌يابد.  فزوني  آن  منافع  بر  تعهد  اجراي  از  ناشي 
اين وضعيت،  بدانيم، در  بنابراين اگر كارايي را مبناي حق فسخ  اقتصادي است.  با كارايي 
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مي‌توان حتي قبل از اجراي قرارداد، براي »متعهد« اجازه فسخ معامله را قائل شد.
»نقض  نام  به  حقوق  اقتصادي  تحليل  عرصه  در  نوين  نظريه‌اي  خلق  به  گرايش  اين 
طرفين،  براي  تعهد  اجراي  هزينه‌هاي  چنانچه  نظريه،  اين  مطابق  است.  منجر شده  كارآمد« 
بيشتر از سود آن باشد، بايد فسخ و نقض قرارداد را جايگزين اجراي قرارداد نمود؛ زيرا چنين 
نظريه  براساس   .)Friedman, 1989: 19( مي‌شود  منابع  از  بهتر  استفاده  به  منجر  فسخي 
پرداخت خسارت، دست‌كم شرايط  قرارداد و  اثر فسخ  نقض كارآمد، در صورتي كه در 
يكي از طرفين بهتر از قبل شود، بدون اينكه وضعيت ديگري وخيم‌تر شود، چنين فسخي از 
نظر اجتماعي كارآمد است. اين محاسبه برمبناي معيار پارتو و معيار كالدور ـ هيكس است. 
هزينه‌هاي اجراي قرارداد، وقتي از منافع آن بيشتر است كه وقوع حادثه محتمل‌الوقوعي، 
اين  مي‌نمايد.  ارزشمندتر  بسيار  جايگزين،  استفاده  در  را  قرارداد  اجراي  براي  لازم  منابع 
وضعيت، ناشي از دو عامل حادثه قريب‌الوقوع مطلوب و نامطلوب است. هردوحادثه )مطلوب 

و نامطلوب( ارزش منابع را از نظم عادي خارج مي‌نمايند.
در اثر وقوع حادثه قريب‌الوقوع نامطلوب، هزينه اجرا افزايش مي‌يابد به نحوي كه از 
منافع مورد انتظار طرفين، فراتر رفته و متعهد را به پيمان‌شكني ترغيب مي‌كند. براي نمونه، 
اعتصاب، هزينه گزافي را براي تكميل به موقع برنامه ساخت، وارد مي‌كند. در اين وضعيت، 
اجبار متعهد به تكميل به موقع پروژه ساخت، به معناي تحميل شرط ناكارآمد به وي است و 

موجب اتلاف منابع مي‌گردد.
از سوي ديگر در اثر وقوع حادثه محتمل‌الوقوع مطلوب، عدم اجراي تعهد از طريق عين خاص، 
سودمندتر از اجراي آن است. براي مثال، فروشنده‌اي كه تعهد نموده كالايي را به خريدار تسليم كند، 

.)Cooter and Ulen, 2000: 238( شخص ثالثي پيشنهاد بهتري براي كالا ارائه مي‌نمايد
حال اگر فروشنده ملزم به تسليم آن كالاي خاص به خريدار اول باشد، از لحاظ اقتصادي، قرارداد 
مزبور، قراردادي ناكارآمد خواهد بود؛ زيرا عين به كسي كه بيشترين ارزش را براي آن قائل است منتقل 
نشده و تخصيص بهينه عين صورت نخواهد گرفت. علاوه‌بر اين اگر سود حاصل از قرارداد دوم، براي 
فروشنده بيشتر از خسارت مربوط به نقض قرارداد اول باشد؛ وي نيز تمايلي به اجراي قرارداد اول نخواهد 
داشت و به پيمان‌شكني روي مي‌آورد. از اين‌رو نويسندگان معتقدند بايد در چنين شرايطي به متعهد اجازه 
داد تا با فسخ معامله و پرداخت خسارت متعهدله، با مشتري دوم قرارداد منعقد كند. بر اين اساس وضعيت 
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متعهد بهتر از قبل مي‌شود و به متعهدله نيز خسارتي وارد نمي‌شود )معيار پارتو( و عين نيز به مشتري دوم 
كه ارزش بيشتري براي آن قائل است منتقل مي‌شود )معيار پازنر(. به عقيده تحليل‌گران اقتصادي حقوق، 
اين‌گونه رفتار را بايد تشويق كرد. زيرا متعهد با سود بردن از نقض قرارداد، پس از جبران خسارت طلبكار، 
.)Birmingham, 1970: 273( يك گام به سوي توزيع اقتصادي و اجتماعي مطلوب منابع برمي‌دارد

3-3-2. مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي عبارت است از: »التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به 
طرف او وارد مي‌شود«. اين خسارت، به‌وسيله دادن مبلغي پول جبران مي‌شود )كاتوزيان، 1389: 256(.

در نگاه سنتي كه اجراي اجباري ضمانت اجراي اوليه نقض قرارداد محسوب مي‌شود، علاوه‌بر 
هزينه‌بر بودن اين مكانيزم، تعارض با اصول تجاري و ساير چالش‌هايي كه به آنها اشاره شد، رفتار 
قانوني كه از متعهدله، انتظار مي‌رود، همواره اقتصادي نخواهد بود مطابق اين مكانيزم، بعد از انعقاد 
بتواند  تا  باشد  را داشته  قرارداد  انتظار نقض  يا  باشد  قرارداد  اجراي  منتظر  بايد  يا  متعهدله  قرارداد، 
با توسل به ضمانت اجراي اجبار متعهد، به حق خود برسد. در واقع اجراي اجباري كه به‌صورت 
گسترده در اختيار متعهدله قرار مي‌گيرد، هيچ مسئوليتي را بر دوش وي قرار نمي‌دهد تا از نقض 
قرارداد جلوگيري كند. اين ترتيب در بسياري موارد سبب كاهلي در رفتار متعهدله و بروز هزينه‌هايي 

مي‌شود كه متعهدله به راحتي مي‌توانست از آنها جلوگيري كند )سادات‌اخوي، 1380: 64(.

3. اهداف اقتصادي حقوق قراردادها
تحليل اقتصادي حقوق در وهله اول به توصيف قواعد حقوقي مي‌پردازد و در صورت ناكارآمدي 
آن قواعد، براساس مبنا و اهداف اقتصادي آن‌ها، به تجويز قواعد كارآمد اقدام مي‌كند. بر اين 
اساس، پس از روشن شدن ناكارآمدي نگاه سنتي به مورد معامله و به‌منظور تبيين اقتصادي آن، 

ابتدا اهداف اقتصادي قراردادها به‌طور مختصر، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-3. اجراي معاملات كارآمد
صرفاً  آنها،  موجب  به  كه  شوند  طراحي  گونه‌اي  به  بايد  قراردادها  حقوق  اقتصادي،  نظر  از 
قراردادهايي كه از نظر اجتماعي كارآمد هستند، اجرا شوند. در صورتي كه هزينه اجرا از نظر 
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متعهد، مورد محاسبه قرار گيرد، مديون از نظر منطقي به اين صورت عمل مي‌كند كه اگر هزينه 
اجرا براي او بيشتر از هزينه وارد به او در اثر نقض قرارداد باشد، قرارداد را نقض خواهد كرد؛ 
ولي اگر هزينه اجرا كمتر از هزينه نقض باشد، قرارداد را اجرا مي‌كند. در واقع، مديون در 
صورتي انگيزه كارآمد براي اجراي قرارداد دارد كه هزينه وارد بر او در صورت نقض قرارداد 
برابر با سودي است كه طرف ديگر در صورت نقض از دست خواهد داد. اين وضعيت، در 

مورد نقض قرارداد، طلبكار را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه گويي قرارداد اجرا شده است.
در  معافيت  عوامل  از  مجموعه‌اي  تنظيم  معاملات،  حقوق  مهم  اقتصادي  نقش  ديگر 
اجراي قرارداد است به گونه‌اي كه اجراي قراردادهاي كارآمد مورد تشويق قرار گيرند و از 

اجراي قراردادهاي ناكارآمد جلوگيري كند.
برخي از نويسندگان بر اين باورند كه قراردادهايي كه معيار برتر پارتو را داشته باشند، 
كارآمد نيستند. در صورت رعايت اين معيار، دست كم شرايط يكي از طرفين بهبود مي‌يابد 

و طرف ديگر هم زياني نمي‌بيند )انصاري، 1390: 149(.

2-3. مبارزه با فرصت‌طلبي
يكي ديگر از اهداف حقوق قراردادي، مبارزه با فرصت‌طلبي در قراردادهايي است كه تعهدات 
طرفين به‌طور همزمان اجرا نمي‌شود. زيرا در چنين مواردي امكان دارد يكي از طرفين پس از 
دريافت سهم قراردادي، از انجام تعهد، خودداري ورزد. قواعد معاملاتي بايد به‌گونه‌اي طراحي 

شوند تا ضمن جلوگيري از فرصت‌طلبي، به اجراي قراردادهاي كارآمد هم كمك كنند.

3-3. كاستن از هزينه‌هاي معاملاتي
از ديدگاه اقتصادي، هزينه‌هاي معاملاتي يكي از مهم‌ترين موانع تمايل به تشكيل يا اجراي 

معامله و همچنين از علل ناكارآمدي معاملات است.
است.  اقتصادي  مبادله  يك  انجام  هزينه  معاملاتي  هزينه‌هاي  از  منظور  اقتصاد،  علم  در 
قيمت مورد معامله، هزينه حمل‌و‌نقل هرگونه موضوع مادي، هزينه پيدا كردن طرف معاملاتي، 
هزينه‌هاي گفتگو و چانه‌زني، هزينه‌هاي كسب اطلاعات، نگارش و تنظيم قرارداد، وقتي كه 
از  را  فرد  اوقات،  گاهي  دست،  اين  از  هزينه‌هايي  و  اجرا  هزينه‌هاي  مي‌شود،  خريد  صرف 
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تشكيل يا اجراي معامله‌ منصرف مي‌كند. در برخي موارد هم كه اجرا صورت مي‌گيرد، به‌دليل 
هزينه‌هاي بسيار بالا، بر منفعت معامله غلبه پيدا مي‌كند و مانع تحقق كارايي مي‌شود، از اين‌رو 
قواعد معاملاتي بايد در جهت كاستن از اين هزينه‌ها تبيين شوند )باقري و شيخ سياه، 1389: 33(.

4-3. بازداري طرفين از بي‌احتياطي در فرايند معامله
يكي ديگر از هدف‌هاي حقوق قراردادي از ديدگاه اقتصادي، بازداشتن از بي‌احتياطي در فرايند 
عقد است كه موجب اعتماد زيان‌بار مي‌شود و اين اعتماد از نظر اقتصادي روا نيست. بنابراين در 
طراحي قواعد مربوط به نقض تضمينات آشكار يعني تدليس، اشتباه قراردادي و غيرحقوق، بايد 
مسئوليت ناشي از پيامدهاي منفي را به طرفي منتقل سازد كه با رعايت احتياط‌هاي هزينه‌بخش، 
مي‌توانست از وقوع آن حادثه زيان‌بار جلوگيري كند يا مسئوليت را بيمه كند )فريدمن، 1380: 46(.

4. تعيين مورد معامله براساس تحليل اقتصادي تشكيل معامله
1-4. مبناي اقتصادي تشكيل معامله

براساس نگاه سنتي، مبناي تشكيل معامله، دستيابي به عين كالاي طرف مقابل است؛ معامله‌كننده 
آورد  به‌دست  را  معامله  مورد  با‌ارزش  كالاي  كه  مي‌شود  معامله  انجام  به  حاضر  سبب  بدين 
)كاتوزيان، 1389: 233(. مطابق اين ديدگاه، عين داراي حيثيت و ارزش ذاتي است و هر كالايي 
برحسب ارزش ذاتي خود است كه داراي قيمتي مي‌باشد. در اين ديدگاه كه ريشه در دوران مبادله 
كالا به كالا دارد، بر »عين« به‌عنوان ارزشي كه متعاملين برمبناي آن معامله مي‌كنند، تأكيد فراواني 
مي‌شود و قواعد معاملاتي نيز حول اين مفهوم تنظيم مي‌شود. برهمين اساس گفته شده كه »مورد 
معامله بايد عين باشد« )كاتوزيان، 1385: 34(. اين گرايش كه مدت‌ها در علم اقتصاد نيز حاكم بود، 

تعيين قيمت و ارزش يك كالا را در طرف عرضه جستجو مي‌كرد.
برخلاف نگاه سنتي، در نظريات مكاتب جديد اقتصادي همچون مكتب نئوكلاسيك، 
مبناي تشكيل معامله، »برطرف نمودن و ارضاي نيازهاي اقتصادي افراد« است. افراد براي اين 
منظور اقدام به انجام معامله مي‌كنند تا نياز خود را از طريق كالاي مورد معامله برطرف نمايند. 
بنابراين از نظر مصرف‌كننده، آن كالايي داراي ارزش است و او حاضر به خريد آن مي‌باشد 

كه بتواند نياز وي را برطرف نمايد و مطلوب او باشد )همان: 10(.
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كارل منگر و فردريش ويزر از جمله اقتصاددانان مكتب اتريش معتقدند كه ارزش يك كالا، 
براساس مطلوبيت آن سنجيده مي‌شود و با برآورد ذهني مصرف‌كننده مشخص مي‌شود. يعني اين‌كه 
باارزش است )لاژوزي، 1367:  و  برايش سودمند  تا چقدر  مصرف‌كننده فكر مي‌كند يك كالا 
افراد عاقل،  داد كه  نشان  نئوكلاسيك، در تحقيقات خود  اقتصاددان  استانلي جونز،  ويليام   .)194
از هر كالا مي‌گيرند )ساموئلسن و هاوس،  براساس مطلوبيت حاصل  را  تصميمات مصرفي خود 
1384: 169(. لئون والراس از بنيانگذاران مكتب مارژيناليست نيز برپايه نظريه مطلوبيت، به جاي اين 
كه تعيين قيمت را در طرف عرضه ببيند آن را در طرف تقاضا جستجو كرد )لاژوزي، 1367: 203(.

زمينه‌هاي اين نظريه در فقه، به‌ويژه در مباحث فقهاي معاصر در تعريف »مال« نيز مشاهده 
مي‌شود. بساري از فقها، مال و ماليت را از مفهوم مادي و محسوس خود، خارج ساخته و 
معتقدند كه مال آن چيزي است كه نسبت به آن تمايل و رغبت وجود داشته باشد و مطلوب 

طرفين باشد )حسيني‌روحاني، 1386: 16-15؛ مكارم شيرازي، 1377: 22-23(.
به جاي  اقتصاد است كه در آن  نظريات رايج در علم  از  »تئوري مطلوبيت« يكي  امروزه 
»عين كالا« بر »مطلوبيت كالا« تأكيد مي‌شود. براساس اين تئوري ارزش كالاها ذاتي نيست بلكه 
برحسب مطلوبيتي است كه براي افراد ايجاد مي‌كنند. مطلوبيت كالا هم براساس تمايل افراد به 
پرداخت )نقدي يا غيرنقدي( و به دست آوردن آن، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. برمبناي اين نظريه، 
قيمت كالا در ميان دو مرز مطلوبيت مصرف‌كننده و توليد‌كننده قرار مي‌گيرد. مرز بالاي قيمت، 
مطلوبيت كالا از نظر خريدار و مرز پايين قيمت، مطلوبيت كالا از نظر فروشنده است. يعني يك 
خريدار تا چه ميزان حاضر است بابت يك كالا بپردازد و يك فروشنده، پايين‌ترين قيمتي را كه با 
آن حاضر است كالا را بفروشد چقدر است )نمازي، 1384: 78(. تقابل پيوسته اين دو مطلوبيت در 
معاملات، غالباً قيمت كالاها را در سطحي كه به آن قيمت تعادلي يا قيمت بازاري مي‌گويند، نگه 

مي‌دارد. بنابراين از قيمت بازاري كالا، مي‌توان سطح مطلوبيت آن را به‌دست آورد.
مورد  عين  كه  است  نكته  اين  بيانگر  معاملاتي،  روابط  در  مطلوبيت  تئوري  كاربست 
نيازهاي اقتصادي )ميزان  معامله، به‌صورت تابعي از مطلوبيت است و به ميزاني كه در رفع 
مطلوبيت( مناسب باشد، ارزش دارد و مصرف‌كننده به همان ميزان، حاضر به پرداخت براي 
آن مي‌باشد. تكيه بر مطلوبيت به جاي عين، اين مزيت را دارد كه بدل و جايگزين عين هم 
به‌عنوان مورد معامله قرار گيرد؛ چرا كه مطلوبيت عين و بدل در اكثريت موارد،  مي‌تواند 
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براي خريدار، يكسان است. در حقيقت مورد معامله، آن چيزي است كه مطلوبيت خريدار 
را فراهم كند خواه عين مذكور در قرارداد باشد يا بدل و جايگزين آن؛ زيرا براي خريدار 
رسيدن به آن سطح از مطلوبيت مهم است و اين كه دقيقاً از چه طريقي به آن دست يابد، 
در درجه دوم از اهميت قرار دارد. به عبارت دقيق‌تر، عين، يكي از طرق رسيدن به مطلوبيت 

مورد انتظار خريدار است و آن چه موضوعيت دارد، همان مطلوبيت مورد نظر است.

2-4. تحليل فعاليت رواني معامله‌كننده
در مباحث سنتي حقوقي نيز، حقوقدانان به‌منظور تفكيك ماهوي قصد و رضا و در بيان مراحل 
نظر  يا مطلوبيت«  »ارزش  و  »عين«  ميان  به جدايي  به‌طور غيرمستقيم  معامله‌كننده،  فعاليت رواني 
داشته‌اند، بدون اين كه مستقيماً به آن اشاره كنند يا تحليل‌هاي خود را بر آن مبتني سازند. گفته 
شده به‌منظور تشكيل معامله، ابتدا تصوير فروش يا خريد كالا در ذهن معامله‌كننده خطور مي‌كند 
و در مرحله بعد به سنجش اين خريد يا فروش مي‌پردازد. پس از سنجش، اگر خريد يا فروش را 
مناسب ببيند، بدان مايل مي‌شود و نهايتاً به خريد يا فروش اقدام مي‌كند )شهيدي، 1385: 129(. 
نكته‌اي كه در اين تحليل رواني، بدان اشاره نشده و مغفول مانده، اين است كه سنجش خريد يا 
فروش و رضايت به آن، بر چه اساسي صورت مي‌گيرد. »سنجش« در لغت عبارت است از »چيزي 
را با چيزي مقايسه كردن« يا »ارزش چيزي را براساس چيزي تعيين كردن« )دهخدا، 1339، ذيل 
»سنجش«(. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در اين فعاليت رواني، خريد يا فروش، با چه 
چيزي مقايسه مي‌شود و يا ارزش كالاي موردنظر براساس چه چيزي تعيين مي‌شود و مهم‌تر اين كه 
اگر ارزش كالا براساس چيز ديگري تعيين مي‌شود، كدام‌يك از آن دو، اصل است؟ روشن است 
كه در سنجش خريد يا فروش كالا، ارزش كالاي موردنظر، براساس ارزش ديگري تعيين مي‌شود 
و تصميم به خريد يا فروش آن كالا، تابعي از آن مطلوب بالاتر است كه در تعبير اقتصاددانان 
»مطلوبيت مورد انتظار« براي ارضاي نياز اقتصادي فرد، ناميده مي‌شود. بنابراين آنچه در اين فرايند 

رواني، اصل است و مبناي معامله را تشكيل مي‌دهد، دستيابي به اين مطلوبيت مورد انتظار است.

5. موقعيت قراردادي مورد انتظار به‌عنوان موضوع تعهد مديون
مشخص شد كه متعهدله از تشكيل معامله به‌دنبال سطحي از مطلوبيت براي رفع نياز مادي يا 
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معنوي خود است و متعهد وظيفه دارد آن مطلوبيت موردنظر را براي وي فراهم آورد. اين 
نگاه اقتصادي، طبيعتاً نگرش ما به موضوع تعهد مديون را كه تا پيش از اين در عين مادي و 
محسوس خاصي خلاصه مي‌شد، دچار تحول مي‌سازد. لذا ضروري است، تحليلي اقتصادي 
از مبناي  با تحليلي كه  از مورد معامله و موضوع تعهدي كه مديون برعهده دارد، متناسب 
تشكيل معامله بيان شد، ارائه شود. براي اين منظور، ابتدا بايد مشخص شود، موضوع تعهد و 
مورد معامله بايد داراي چه خصوصيت و ويژگي باشد و چه چيزي صلاحيت اين را دارد كه 

به‌عنوان موضوع معامله قرار گيرد. 

1-5. لزوم ماليت داشتن مورد معامله
مطابق ماده )214( قانون مدني، »مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين، تعهد تسليم 

يا ايفاي آن را مي‌كنند« و براساس ماده )215( اين قانون »مورد معامله بايد ماليت داشته ... باشد«.
مفهوم سنتي مال عبارت از كالايي مادي است كه مورد دادوستد قرار مي‌گيرد و داراي 
ارزش است )كاتوزيان، 1389: 132( ولي پيشرفت‌هاي زندگي كنوني به تدريج، آن را از 
اين معني محدود و ابتدايي، خارج ساخته است، چندان كه امروزه به تمام عناصر گوناگون 
و  اختراع  حق  مانند  معنوي،  حقوق   .)10  :1385 )كاتوزيان،  مي‌شود  گفته  مال  نيز  دارايي 
تأليف و سرقفلي و نام تجارتي، از اركان مهم دارايي است، بدون اين كه پايه و مصداق مادي 
و محسوس داشته باشد، هرچند كه ممكن است با ابزار مادي و عيني، ابراز و ارائه گردند. 
امروزه حقوق معنوي، ارقام بسيار بزرگي از اموال را تشكيل مي‌دهند )شهيدي، 1385: 285(.

به‌طور خلاصه در رابطه با مفهوم مال بايد به چند نكته توجه كرد: 
آوردن  دست  به  براي  اشخاص  كه  است  رغبتي  نتيجه  آن،  اقتصادي  ارزش  و  مال   .1
چيزي، در خود، احساس مي‌كنند )كاتوزيان، 1385: 10(. بنابراين مال، هرچيزي است كه در 
عرف داراي تقاضا و ارزش باشد يا اين كه عقلًا ارزش آن را در روابط خاص قراردادي تأييد 

كنند؛ خواه مادي و محسوس باشد خواه معنوي يا اعتباري )شهيدي، 1385: 316(.
قلمرو معامله، ضرورت تحول  به همراه تمايل عرف در گستردن  2. تحول مفهوم مال 
مفهوم عين كه مختص كالاهاي مادي است، را مي‌رساند. از يك‌سو، پاره‌اي از اقسام سنتي 
عين وجود دارند كه آنها را نمي‌توان در خارج يافت. چنان كه يك خروار گندم )به‌طور كلي( 
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تنها در ذهن، قابل تصور است و به همين اعتبار نيز موضوع دادوستد قرار مي‌گيرد )كاتوزيان، 
1387: 12(. از سوي ديگر، امروزه اموالي وجود دارد كه تنها در عالم اعتبار مي‌توان وجودي 
براي آنها تصور كرد و عرف نيز نه تنها آنها را در زمره منافع نمي‌داند بلكه انتقال آنها را بيع 
و نوعي معامله مي‌شمارد. معامله نهادي عرفي است و قواعد آن متناسب با تحول عرف، بايد 

توسعه يابند؛ همچنانكه برخي از فقهاي برجسته متأخر به اين حقيقت اشاره كرده‌اند.1

2-5. مفهوم موقعيت قراردادي مورد انتظار
مقاصد  و  اهداف  قرارداد،  تشكيل  هنگام  به  افراد  معامله،  تشكيل  اقتصادي  تحليل  براساس 
خود را دنبال مي‌كنند و عين در درجه دوم از اهميت بوده و تابع آن است. هدف متعاملين از 

تشكيل قرارداد نيز، دستيابي به سطحي از مطلوبيت، براي رفع نياز خود مي‌باشد.
امروزه طرفين به هنگام تصميم به اقدام براي تشكيل معامله، در زمان مذاكره و تشكيل 
قرارداد، براي خود، موقعيتي را متصور و قصد مي‌كنند و در طول مذاكره سعي مي‌كنند آن 
را براي طرف مقابل ترسيم كنند و از او انتظار دارند كه اين موقعيت را براي وي فراهم آورد؛ 
ذكر عين مربوطه هم در همين راستا مي‌باشد. در واقع متعهدله انتظار دارد كه متعهد، او را در 

موقعيت مالك شدن عيني با خصوصيات و اوصاف مذكور قرار دهد.
مطلوبيت  به  رسيدن  به‌منظور  قرارداد،  اجراي  از  دارد  انتظار  متعهدله  كه  موقعيت  اين 
مورد نظر او جهت رفع نيازش، براي وي حاصل شود، در عرف، داراي ارزش مالي است 
)ايزانلو، عباسي حصوري و شعباني كندسري،  قرار گيرد  تعهد  مستقلًا موضوع  و مي‌تواند 
1391: 59(. البته به‌دليل اينكه اين امر، ضابطه و معيار مي‌خواهد و غالباً در موقع دعوا، هر 
يك از طرفين قرارداد، چيزي را مدعي مي‌شوند و دستيابي به انتظار و معهود حين عقد مشكل 
مي‌شود، »معيار نوعي« در نظر گرفته مي‌شود؛ يعني انتظارات متعارف، معقول و منطقي طرفين 

عقد در شرايط و اوضاع و احوال مشابه )صفايي و الفت، 1389: 60(.
اين ترتيب، همانند عين كليّ في‌الذمه در حقوق سنتي است كه به هنگام تشكيل قرارداد، 

1. به عقيده شيخ انصاري، بيع ماهيتي عرفي دارد و بعد از ظهور اسلام، حقيقت شرعيه متشرعه پيدا نكرده است: ثم‌الظاهر: 
أن لفظ البيع ليس له حقيقه شرعيه و لا متشرعيه بل هو باق علي معناه العرفي )انصاري، 1428 هـ ق، ج 3: 10(.
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اجرا، مصداق  برعهده مي‌گيرد كه در زمان  متعهد،  ندارد و  نظر طرفين وجود خارجي  در 
مادي را در اختيار متعهدله قرار دهد )كاتوزيان، 1387: 12(، ولي چون در ذهن، قابل تصور 
و اعتبار است و موضوع دادوستد قرار مي‌گيرد، داراي ارزش مالي است. بنابراين موقعيت 

قراردادي مورد انتظار، مي‌تواند به‌عنوان موضوع تعهد مديون و مورد معامله، قرار گيرد.

1-2-5. اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار 
براساس موقعيت قراردادي مورد انتظار، نه متعهد ملزم به تأديه عين خاصي است و نه متعهدله 
حق الزام متعهد به تسليم عين مشخص را دارد؛ زيرا تعهد مديون، تحقق موقعيت مورد انتظار 
است نه تسليم عين خاص. اين موقعيت نيز از طريق عين مذكور در قرارداد، بدل آن و حتي 
بدون صرف هيچ‌گونه هزينه  بتواند  متعهدله  به گونه‌اي كه  )ثمن+هزينه‌ها(  نقدي  پرداخت 
ديگري مالك عين شود، قابل تحقق است. اين ميدان عمل، علاوه‌بر نفع هر دو طرف، به سود 

جامعه نيز خواهد بود.
در غالب موارد، براي متعهد مقرون به‌صرفه است كه همان عين مذكور در قرارداد را در 
اختيار متعهدله قرار دهد؛ زيرا معمولاً آن عين در اختيار اوست و هزينه اجراي كمتري براي 
متعهد به دنبال دارد اماّ گاهي به دلايلي همچون دوري عين از محل اجرا و مواردي از اين 
دست، هزينه اجرا از طريق عين مزبور، براي متعهد بسيار بالا خواهد بود. بنابراين متعهد تمايل 
دارد تا از طريق بدل عين كه هزينه اجراي كمتري دارد، قرارداد را اجرا كند. براي متعهدله 
نيز سودمند است؛ زيرا سريع‌تر به مقصود خود مي‌رسد. علاوه‌بر اين در مواردي، به‌خصوص 
در قراردادهاي كلان تجاري كه اجراي آنها پيچيده و زمان طولاني مي‌طلبد، متعهد تحت 
شرايطي تمايل دارد سريعتر از رابطه قراردادي با متعهدله رهايي يابد و قرارداد جديدي منعقد 
نمايد. در چنين وضعيتي اگر متعهد نتواند به طريقي از قرارداد، رهايي يابد، به كارشكني و 
نقض پيمان، روي مي‌آورد و متعهدله نيز متضرر خواهد شد. ولي براساس موقعيت قراردادي 
مورد انتظار، متعهد مي‌تواند از طريق بدل و يا با استرداد ثمن قراردادي به اضافه جبران كمبود 
ثمن بازاري در زمان اجرا و پرداخت تمامي هزينه‌هاي اجرا، متعهدله را در وضعيتي قرار دهد 
كه گويي قرارداد اجرا شده است، به نحوي كه بدون صرف هيچ‌گونه هزينه ديگري موقعيت 
ناشي از قرارداد براي متعهدله، محقق شود. اين ترتيب از يك سو، متعهد را از قرارداد اوليه 
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رهايي مي‌بخشد و از سوي ديگر متعهدله را از كارشكني و نقض قرارداد و ايراد خسارت 
در امان نگه مي‌دارد. در نقطه مقابل هرگاه اين ضرورت براي متعهدله نيز وجود داشته باشد، 

خود او مي‌تواند عين را تهيه و هزينه آن را از متعهد دريافت كند.
بدين ترتيب، طرفين معامله رفتار خود را براساس منطق و اصول اقتصادي تنظيم مي‌كنند 
و در هر مورد براساس منافع حاصله و زيانهاي وارده، تصميم به تأديه عين مذكور در قرارداد 

يا بدل يا پرداخت نقدي مي‌گيرند.

2-2-5. كارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 
براساس نظريه موقعيت قراردادي، بسياري از قواعد ناكارآمد سنتي، موجوديت خود را از 
دست داده و جاي خود را به بازار كه بسيار كارآمدتر است، مي‌دهند. براي مثال، اگر »عين« 
صرفاً ابزار رسيدن به مطلوب و موقعيت قراردادي مورد انتظار باشد و امكان جايگزيني عين 
)با همان سطح مطلوبيت( هم وجود داشته باشد، در فرض تلف عين قبل از تسليم، جز در 
موارد استثنايي، نيازي به نظريه انفساخ معامله‌اي كه مي‌توانست كارآمد باشد، نيست؛ چرا كه 
اساساً مورد معامله تلف نشده تا بتوان حكم به انفساخ داد بلكه صرفاً يكي از ابزارهاي تحقق 
استرداد ثمن و تحمل ضرر  به جاي  قراردادي تلف شده است. فروشنده مي‌تواند  موقعيت 

ناشي از تلف عين، عين ديگري تهيه كرده و به خريدار تسليم كند. 
از سوي ديگر، هنگامي كه شروط قراردادي و اوصاف عين مورد معامله به‌وسيله نيروهاي 
نيازي  است،  يكسان  عين،  از  ثالث،  و حتي  فروشنده  تصور خريدار،  و  مي‌شود  تعيين  بازار 
نيست تسليم را جزء تعهدات خاص فروشنده بدانيم؛ نه فروشنده ملزم به تسليم عين مشخصي 
است و نه خريدار مي‌تواند الزام فروشنده به تسليم عين خاصي را درخواست كند؛ در چنين 
وضعي، اقتضاي رفتار متعارف از سوي طرفين اين است كه اگر تهيه عين از جانب خريدار، 
هزينه كمتري داشته باشد، وي به تهيه عين اقدام كند و هزينه آن را از فروشنده دريافت كند 
)سادات‌اخوي، 1380: 65-64(. هدف، تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار با كمترين هزينه 
معاملاتي است؛ معمولاً تحقق اين هدف از جانب فروشنده، با هزينه كمتري روبه‌رو است. 
هزينه‌هاي  از  از جانب وي  تسليم  و  دارد  قرار  فروشنده  اختيار  در  عين  معمول،  به‌طور  زيرا 
نسبت  با هزينه كمتري  از جانب خريدار  تهيه عين  موارد  برخي  معاملاتي مي‌كاهد ولي در 
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به فروشنده، امكان‌پذير است. در اين حالت هم اقتضاي رفتار متعارف و هم سود طرفين در 
اين است كه خريدار، خود، به تهيه عين مبادرت ورزد. براي مثال اگر هزينه تهيه عين توسط 
فروشنده، دوهزار ريال و هزينه تهيه آن توسط خريدار هزار ريال باشد، هم براي خريدار و هم 
براي فروشنده مقرون به‌صرفه است كه خريدار به ميزان هزار ريال هزينه كرده و عين را تهيه 
كند و اين هزينه را از فروشنده دريافت كند. فروشنده هزار ريال سود مي‌كند و خريدار هم 
سريع‌تر به مطلوبش خواهد رسيد. اين ترتيب، مطابق معيار برتر پارتو است؛ زيرا وضعيت يكي 

از طرفين بهتر شده و به كسي هم ضرري وارد نمي‌آيد )خاندوزي، 1386: 291(.
متوجه  تسليم هم  بايع است، مسئوليت عدم  تعهدات  از  تسليم صرفاً  نگاه سنتي كه  در 
اوست اما براساس نظريه موقعيت قراردادي، كسي مسئول است كه مي‌توانست با هزينه كمتر، 
عين را تهيه كند. اين نحو ضمانت اجرا، انگيزه بي‌احتياطي در معامله را از طرفين مي‌گيرد. 
يا  معامله  اجراي  انتظار  تا  نمي‌رود  كناري  به  منفعلانه  خريدار  معامله،  تشكيل  از  بعد  ديگر 
نقض آن را بكشد بلكه او نيز همچون فروشنده به‌عنوان طرف فعال، مترصد افزايش مطلوبيت 
قرارداد از طريق كسب سود بيشتر با هزينه كمتر است؛ در غيراين‌صورت اگر اين امكان براي 
خريدار فراهم بوده و كوتاهي كند، خود او به‌عنوان مسئول محسوب مي‌شود. البته لازم به ذكر 
است كه اثبات اين وضعيت برعهده فروشنده و بسيار دشوار است. اين ترتيب، مطابق با قاعده 
»تكليف زيان‌ديده در تقليل خسارت« در حقوق كامن‌لا مي‌باشد )سادات‌اخوي، 1380: 59(.

با  نمي‌تواند  فروشنده  است.  نگاه  نوع  اين  مثبت  نتايج  ديگر  از  فرصت‌طلبي  از  ممانعت 
فرصت‌طلبي، ثمن معامله را دريافت كرده، از تسليم عين خودداري كند و خريدار را درگير روند 
طولاني اجراي اجباري نمايد؛ چرا كه خريدار، خود مي‌تواند عين را تهيه و هزينه آن را از فروشنده 
دريافت نمايد. تأكيد برموقعيت قراردادي مورد انتظار به جاي عين، عدم اجراي معامله ناشي از 
عدم تمايل متعهد به اجرا را نيز حل مي‌كند. بسيار اتفاق مي‌افتد كه بعد از تشكيل معامله، فروشنده 
مشتري بهتري پيدا مي‌كند و تمايل دارد از رابطه قراردادي با خريدار اوليه رهايي يابد. به همين 
سبب طريق پيمان‌شكني را در پيش مي‌گيرد. به لحاظ اقتصادي، اين معامله اگر هم به مرحله اجرا 
برسد، معامله‌اي ناكارآمد محسوب مي‌شود؛ زيرا عين به كسي كه حاضر است بيشترين مبلغ را 
براي آن پرداخت كند يعني مشتري دوم، تعلق نمي‌يابد و بهترين شكل تخصيص منابع )كارايي( 
محقق نمي‌شود. از سوي ديگر اگر فروشنده مجاز باشد بدون محقق ساختن مطلوب خريدار اول از 
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رابطه قراردادي با او رهايي يابد، سبب وارد آوردن ضرر به او مي‌شود و با معيار برتر پارتو در تضاد 
است. اما همان‌گونه كه بيان شد، فروشنده مي‌تواند از طريق بدل يا پرداخت نقدي، قرارداد اول را 
اجرا كند و عين را با قيمت بالاتر به خريدار دوم بفروشد. در اين وضعيت، فروشنده سود مي‌كند 
و به كسي هم ضرري وارد نمي‌آيد )معيار برتر پارتو( و عين هم به كسي تعلق مي‌يابد كه بيشترين 

ارزش را براي آن قائل است )معيار حداكثرسازي ثروت پارنر(. 
از نتايج مثبت اين نگاه اقتصادي، مي‌توان به همراهي قرارداد با بازار، تسريع و تسهيل 
اجراي قرارداد، عدم نياز مراجعه به دستگاه قضايي جهت نظارت بر قرارداد و حل اختلاف 
يا الزام متعهد به اجراي تعهد اشاره كرد. در واقع بازار، جانشين دادگاه مي‌شود و بسياري از 

هزينه‌هاي شخصي و اجتماعي، كاهش مي‌يابد. 

6. عين معين؛ استثناي بر اصل
آنچه تاكنون از جدايي ميان مفاهيم عين و ارزش بيان شد، ناظر به حالت غالب در معاملات است 
ولي گاهي عين مورد معامله، خود داراي موضوعيت است و مطلوبيت مورد انتظار ناشي از موقعيت 
قراردادي، صرفاً از طريق همان عين حاصل مي‌شود. اين وضعيت در دو صورت اتفاق مي‌افتد: يا 
»حقيقتاً« و يا »در نظر طرفين« منابع جايگزين براي عين مربوطه وجود نداشته باشد. گاهي طبع كار يا 
كالاي مورد نظر داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است كه در منابع جايگزين يافت نمي‌شود. به 
نظر پاره‌اي از نويسندگان، اموال غيرمنقول به‌دليل وحدت و نداشتن اشباه و نظاير )منابع جايگزين( 
داراي چنين خصيصه‌اي هستند )BrousseauEric؛ به نقل از انصاري، 1390: 492( ولي به نظر 
مي‌رسد در عرف كنوني، صرفاً اشياء عتيقه و آثار هنري منحصر‌به‌فرد و هنر هنرمندان بنام 
داراي چنين خصيصه‌اي باشند. علاوه‌بر طبيعت عين، در برخي موارد عليرغم اينكه عرفاً براي 
عين منابع جايگزين وجود دارد و جايگزيني امكانپذير است، طرفين بر اجراي معامله صرفاً 
از طريق عين مذكور در قرارداد تأكيد دارند؛ گويي در نظر آن‌ها، جانشيني براي عين وجود 
ندارد. تشخيص اين وضعيت از دو طريق ممكن است: شرط قراردادي و قيمت يا ثمن معامله.

از  هنگامي كه طرفين قرارداد به صراحت شرط مباشرت متعهد يا اجراي قرارداد منحصراً 
طريق عين مذكور در معامله را در قرارداد درج مي‌كنند بيانگر اين نكته است كه ترجيح‌هاي طرفين 
و مطلوبيت‌هاي آنان صرفاً از همين طريق تحصيل مي‌شود و به چيز ديگري رضايت نمي‌دهند. در 
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موارد بسيار معدودي نيز ثمن معامله نشانگر موضوعيت عين مورد معامله است. براي تشريح اين 
مورد مي‌توان از يك قانون رايج در علم اقتصاد به نام »قانون جانشيني« بهره برد. گفته شد كه ارزش 
كالا تابعي از سطح مطلوبيت آن براي مصرف‌كننده است و تقابل پيوسته مطلوبيت تقاضاكننده و 
عرضه‌كننده، قيمت كالا را در سطحي كه به آن قيمت تعادلي )بازاري( مي‌گويند، نگه مي‌دارد. 
اين قيمت بيانگر ميزان عرفي و نوعي مطلوبيت كالا است. براساس قانون جانشيني، چنانچه قيمت 
كالا افزايش يابد، تقاضا براي آن كالا كاهش يافته و تقاضاي كالاي جانشين آن، افزايش مي‌يابد 
)نيلي، 1390: 32(. در واقع زماني كه قيمت كالايي افزايش مي‌يابد، مطلوبيت آن كالا نزد خريدار 
كاهش مي‌يابد و او سعي مي‌كند همان ميزان مطلوبيت مورد انتظار را از طريق كالاي مشابه با قيمت 
كمتر، تأمين كند. بنابراين چنانچه ثمن مورد معامله از قيمت بازاري آن به نحو قابل توجهي بيشتر 
باشد، انتظار بر اين است كه خريدار از خريد آن عين منصرف شده و مطلوب خود را از طريق 
كالاي جانشين تأمين كند )در فرض مغبون نبودن مشتري( اما اصرار مشتري بر خريد عين با قيمت 

گزاف، حكايت از منحصر‌به‌فرد بودن آن، نزد وي دارد. 
به هر حال با توجه به وضع كنوني سازمان توليد و بازار، در عمل به ندرت اتفاق مي‌افتد 
كه جايگزيني براي عين موجود نباشد و يا اينكه طرفين شرط مباشرت را در قرارداد لحاظ كنند. 

بنابراين عين معين را بايد استثنايي بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار به حساب آورد.

7. تأثير تحليل اقتصادي مورد معامله بر ضمانت اجراهاي آن
1-7. اجراي اجباري

دارد  اهميت  تعهد، آن چه  به‌عنوان موضوع  انتظار  مورد  قراردادي  موقعيت  نظريه  براساس 
تأمين مطلوبيت مورد انتظار متعهدله از طريق قرار دادن وي در موقعيت قراردادي مورد نظر 
اوست؛ خواه از طريق تسليم عين مادي مذكور در قرارداد باشد يا به‌واسطه بدل و جايگزين 
آن عين. بنابراين جز در موارد استثنائي، عين مادي مذكور، براي طرفين موضوعيت ندارد. 
ازاين‌رو اگر اجراي اجباري عين تعهد، به معناي اجبار به تسليم عين مادي مذكور در قرارداد 
باشد به نحوي كه هيچ چيز ديگري نتواند جايگزين آن شود )افضل، 1386: 3(، به نظر مي‌رسد 
نظريه اجراي اجباري در مورد قراردادي كه موضوع آن تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار 
است، قابل اعمال نباشد. در واقع هنگامي كه موضوع تعهد، براي طرفين موضوعيت ندارد 
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و متعهد ملزم به تسليم عين خاص و معيني نمي‌باشد، اجبار او به تسليم مصداقي مشخص، 
موضوعاً منتفي خواهد بود.

بنابراين در تحليل اقتصادي مورد معامله، صرفاً زماني اجراي اجباري به‌عنوان ضمانت 
اجراي ابتدايي نقض قرارداد مطرح مي‌شود كه مورد معامله در نظر طرفين موضوعيت داشته 
از طريق همان عين، حاصل شود. فرضي كه ما آن را عين معين  و مطلوبيت خريدار صرفاً 

ناميديم؛ يعني زماني كه حقيقتاً يا در نظر طرفين جايگزيني براي عين وجود نداشته باشد.

2-7. حق فسخ
موقعيت قراردادي مورد انتظار، از طرق مختلف، قابليت تحقق را دارد و همين عامل، درصد 
متعهد  مي‌كند؛  صفر  به  نزديك  را  اجرا  امكان  عدم  يا  اجرا  عدم  با  قرارداد،  شدن  روبه‌رو 
مي‌تواند از طريق عين مذكور در قرارداد يا بدل و جايگزين آن و پرداخت نقدي، متعهدله را 
در موقعيت مورد انتظار قرار دهد. خود متعهدله نيز مي‌تواند )و تحت شرايطي بايد( موضوع 
نقض  ترتيب اصولاً  بدين  متعهد دريافت كند.  از  را  تهيه و هزينه آن  را  مزبور  تعهد  مادي 

قرارداد، قابل تصور نمي‌باشد تا نوبت به اجراي اجباري يا اعمال حق فسخ برسد.
نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، نه تنها اجراي قرارداد را آسان مي‌سازد و از روبه‌رو شدن آن 
با عدم اجرا جلوگيري مي‌كند، بلكه زمينه را براي افزايش كارايي و تخصيص بهينه عين فراهم مي‌آورد. 
همچنانكه گفته شد، گاهي در اثر حادثه قريب‌الوقوع نامطلوب، هزينه اجراي تعهد از طريق عين مذكور 
اقتصادي چنين  در قرارداد، از منافع آن فراتر مي‌رود )Cooter and Ulen, 2000: 238(. به لحاظ 
قراردادي ناكارآمد است و از لحاظ عملي هم، غالباً متعهد به پيمان‌شكني روي مي‌آورد. هر دوي اين 
دغدغه‌ها يعني كارايي و اجراي قرارداد، در نظريه موقعيت قراردادي قابل جمع و حل خواهند بود. 

از  قرارداد،  در  مذكور  عين  طريق  از  اجرا  هزينه  دريابد  متعهد  چنانچه  نظريه،  اين  مطابق 
پيش‌بيني قبلي بسيار فراتر رفته، به جاي پيمان‌شكني به راحتي مي‌تواند موقعيت قراردادي موردنظر 
را از طريق بدل و جايگزين عين و يا پرداخت نقدي، تأمين كند. بدين ترتيب، هم كارايي اقتصادي 
افزايش  و رعايت سود- هزينه و هم اجراي قرارداد، تأمين خواهند شد. از سوي ديگر، گاهي 
هزينه بر منافع، ناشي از حادثه محتمل‌الوقوع مطلوب است. در فاصله انعقاد قرارداد تا اجراي آن، 
فروشنده مشتري بهتري پيدا مي‌كند كه قيمت پيشنهادي وي حتي پس از جبران خسارت خريدار 
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اول، سود قابل توجهي عايد فروشنده مي‌كند )Ibid: 238(. بنابراين فروشنده به پيمان‌شكني در 
قبال معامله اول اقدام مي‌كند. در اين فرض هم، اجراي معامله اول از طريق عين مذكور در قرارداد، 
ناكارآمد محسوب مي‌شود؛ زيرا عين به كسي كه بيشترين ارزش را براي آن قائل است منتقل 
نمي‌شود. ليكن براساس موقعيت قراردادي مورد انتظار، فروشنده مي‌تواند با تسليم كالاي جانشين 
يا پرداخت نقدي، موقعيت قراردادي مورد نظر خريدار اول را فراهم كند و عين را به خريدار دوم 
با قيمت بالاتر منتقل كند. در واقع، در اين وضعيت، موضوع معامله اول »موقعيت قراردادي مورد 
انتظار« بوده و موضوع معامله دوم، »عين معين« است؛ زيرا در نظر خريدار دوم، جانشيني براي عين 

وجود ندارد كه او حاضر است با قيمت بالاتر از قيمت تعادلي و بازاري، آن را خريداري نمايد.
حادثه  وقوع  فرض  در  انتظار  مورد  قراردادي  موقعيت  نظريه  اعمال  ترتيب،  بدين 
محتمل‌الوقوع مطلوب و نامطلوب، ضمن در برداشتن نظريه نقض كارآمد در قالب اجراي 
نيز دارا مي‌باشد؛ در فرض  پازنر را  پارتو و  براي اعمال معيارهاي  قرارداد، كارايي مناسب 
اخير، وضعيت متعهد، با بردن سود بيشتر حاصل از معامله دوم، بدون ضرر زدن به متعهدله 
قرارداد اول، بهبود مي‌يابد )معيار برتر پارتو( و عين نيز به كسي كه بيشترين ارزش را براي 

آن مي‌شناسد يعني خريدار دوم، منتقل مي‌شود )معيار كارايي پازنر(.

3-7. مسئوليت قراردادي
از آنجا كه در حقوق كلاسيك ما، اصل اوليه، الزام به اجراي عين تعهد است؛ در صورت 
نقض قرارداد از سوي متعهد، براي متعهدله متعارف و بلكه لازم است اجراي عين تعهد 
را از متعهد بخواهد و انجام موضوع تعهد طرف مقابل، نه تنها نامتعارف بلكه ممنوع است 
زيرا دخالت در اجراي تعهد توسط طرف مقابل محسوب مي‌شود )سادات‌اخوي، 1380: 
65(. بنابراين اگر از اين جهت ضرري وارد آيد، حتي در فرضي كه متعهدله مي‌توانست با 
انجام موضوع تعهد از بروز ضرر جلوگيري نمايد؛ مسئوليت قراردادي همواره متوجه متعهد 
خواهد بود و متعهدله مصون مي‌ماند. اين رويه در بسياري موارد سبب بي‌مبالاتي و كاهلي در 
رفتار متعهدله و اتلاف منابعي مي‌شود كه متعهدله مي‌توانست از بروز آنها جلوگيري نمايد.

در نقطه مقابل، براساس نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، موضوع تعهد مديون، فراهم نمودن 
»موقعيت« مورد نظر است؛ لذا نه متعهد، ملزم به تسليم »عين« مشخصي است و نه متعهدله مي‌تواند الزام 
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متعهد به تسليم »عين« خاصي را درخواست كند و اجراي آن، هم از سوي متعهد و هم از جانب متعهدله 
امكانپذير است؛ زيرا تعيين عين مادي مطابق با موقعيت قراردادي مورد انتظار توسط بازار و با داوري آن 
صورت مي‌گيرد و تصور هر دو طرف و حتي ثالث، از مصداق مادي موضوع تعهد، يكسان خواهد بود. 
از سوي ديگر يكي از مهمترين اصول و اهداف اقتصادي قراردادها، تحقق موقعيت قراردادي با كمترين 
هزينه معاملاتي است؛ بنابراين انتظار مي‌رود متعهدله كه از يك سو حق الزام متعهد به انجام عين تعهد را 
ندارد و از سوي ديگر، امكان تحقق موقعيت قراردادي براي وي فراهم است، متعارف رفتار كند و در 
فرضي كه به‌منظور دفع ضرر از خود، امكان تأمين موقعيت مورد انتظار از جانب او با هزينه كمتري نسبت 
به متعهد، امكان‌پذير است، به اين مطلوب عمل نمايد. بر اين اساس، چنانچه به‌واسطه تأخير در اجراي 
تعهد، خسارتي به بار آيد، مسئوليت قراردادي متوجه كسي است كه مي‌توانسته با هزينه كمتر، موقعيت 
قراردادي مورد انتظار را فراهم آورد )فريدمن، 1380: 46( و اگر اين شخص، متعهدله باشد، حق دريافت 

اين قسمت از خسارت را دارا نمي‌باشد.
اين نحو ضمانت اجرا، انگيزه بي‌احتياطي در معامله را از طرفين مي‌گيرد. ديگر بعد از تشكيل 
معامله، متعهدله منفعلانه به كناري نمي‌رود تا انتظار اجراي معامله يا نقض آن را بكشد بلكه او نيز 
همچون متعهد به‌عنوان طرف فعال، مترصد افزايش مطلوبيت قرارداد از طريق كسب سود بيشتر با 
هزينه كمتر است؛ در غيراين‌صورت اگر اين امكان براي خريدار فراهم بوده و كوتاهي كند، خود 
او به‌عنوان مسئول محسوب مي‌شود. البته لازم به تذكر است كه اثبات اين وضعيت، برعهده متعهد 
است و به‌دليل عدم آگاهي وي از وضعيت متعهدله، در غالب موارد، امري دشوار به نظر مي‌رسد.

به  كمتر،  هزينه  با  قرارداد  اجراي  مسير  در  بايد  متعهدله  كه  را  آن‌چه  حال،  هر  در 
نمود  مشاهده  مي‌توان  كامن‌لا  حقوق  در  زيان‌ديده  كاهلي  قاعده  مفاد  در  آورد  عمل 

)سادات‌اخوي، 1380: 59(. 
ممانعت از فرصت‌طلبي، از ديگر نتايج مثبت اين نگاه اقتصادي به مورد معامله است. 
فروشنده نمي‌تواند با فرصت‌طلبي، ثمن معامله را دريافت كرده، از تسليم عين خودداري كند 
و خريدار را درگير روند طولاني اجراي اجباري كند؛ زيرا خريدار، خود مي‌تواند عين مطابق 
با موقعيت قراردادي مورد انتظار را تهيه و هزينه آن را از فروشنده دريافت نمايد. داوري در 
اين مورد نيز با عرف و بازار مربوطه است. بنابراين از جمله نتايج مثبت اين نظريه مي‌توان به 
همراهي قرارداد با بازار، تسريع و تسهيل اجراي قرارداد، عدم نياز مراجعه به دستگاه قضايي 
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جهت نظارت بر قرارداد و حل اختلاف يا الزام متعهد به اجراي تعهد اشاره كرد. در واقع 
بازار، جانشين دادگاه مي‌شود و بسياري از هزينه‌هاي شخصي و اجتماعي، كاهش مي‌يابد. 

8. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
تحليل اقتصادي قرارداد، نشان داد كه نگاه شكلي به قواعد معاملاتي خصوصاً تقسيم منطقي مورد 
معامله به معين و كليّ با انعطاف معاملاتي، كارايي اقتصادي و تحليل اقتصادي انعقاد قرارداد به 
شدت در تعارض است. مخالفت با اصول تجاري همچون اصل سرعت و سهولت، پيمان‌شكني‌هاي 
متعدد قراردادي، شكل‌گيري ناكارآمد ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، ضرري بودن آن‌ها، اطاله 
دادرسي و درگيري دستگاه قضايي، همگي نتيجه مستقيم اين نگاه صوري به موضوع معامله است. 
تحليل اقتصادي تشكيل معامله نيز روشن ساخت، طرفين از تشكيل معامله به دنبال برطرف 
كردن نياز اقتصادي خود هستند و بدين منظور به عين مادي مورد معامله نظر دارند. در واقع هر 
عيني كه بتواند مطلوبيت و نياز مورد نظر فرد را تأمين كند، صلاحيت قرارگرفتن به‌عنوان عين مورد 
معامله را دارد. سازمان كنوني توليد نيز با توليد كالاهاي انبوه و همگن از نقش موضوعي عين در 
معاملات به شدت كاسته و امكان جايگزيني اعيان را جهت رفع نيازهاي طرفين معامله و تأمين 
مطلوبيت آنان فراهم آورده است. بنابراين آنچه طرفين به هنگام تشكيل قرارداد برعهده مي‌گيرند، 
قرار دادن طرف مقابل در اين موقعيت مورد نظر است نه صرفاً تسليم عين مادي مشخص. با تدبر 
در معناي واژه عهد و تعهد نيز روشن خواهد شد كه معناي وفاي به عهد، لزوماً اجراي مادي عين 
تعهد نيست بلكه قرار دادن معهود حين عقد، در اختيار متعهدله به گونه‌اي كه مورد توقع و انتظارات 
ايشان بوده، مي‌باشد منتها به‌دليل اينكه غالباً در موقع دعوا، هر يك از طرفين قرارداد، چيزي را 
مدعي مي‌شوند و دستيابي به معهود حين عقد مشكل مي‌شود، »معيار نوعي« در نظر گرفته مي‌شود 

يعني انتظارات متعارف، معقول و منطقي طرفين عقد در شرايط و اوضاع و احوال مشابه.
مطابق اين نظريه، موضوع تعهد مديون، تأمين موقعيت قراردادي مورد انتظار متعهدله با داوري 
بازار است. اين موقعيت مي‌تواند از طريق عين مادي مذكور در قرارداد يا بدل آن عين يا پرداخت 
نقدي در زمان اجرا، صورت گيرد، نه متعهد ملزم به يكي از اين راه‌ها مي‌شود و نه متعهدله حق 
الزام متعهد را دارد. طبيعي است متعهد به هنگام اجرا راهي را انتخاب مي‌كند كه هزينه كمتري را 
به دنبال داشته باشد. اين ترتيب هم مشكل نقض قرارداد ناشي از عدم تمايل متعهد به اجرا يا عدم 
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امكان اجرا را برطرف مي‌نمايد و هم متعهدله را سريع‌تر به مقصود خود مي‌رساند.
ضمانت اجراي ناكارآمد اجراي اجباري در معاملات تجاري كنوني نيز، به‌دليل عدم تشخص 
به جاي مراجعه  ترتيب  بدين  بود.  منتفي خواهد  معيني، موضوعاً  معامله در عين خاص و  مورد 
متعهدله به دستگاه قضايي و درخواست الزام متعهد طي فرايندي طولاني و پرهزينه، بازار جايگزين 
دادگاه مي‌شود: متعهد با توجه به شرايط بازار، طريق مقرون‌به‌صرفه را انتخاب مي‌كند؛ از هزينه‌هاي 
بيشتر، جلوگيري شده؛ قرارداد را از روبه‌رو شدن با پيمان‌شكني مصون مي‌دارد و متعهدله را سريعاً 
به مطلوبيت مورد‌نظر خود مي‌رساند. از سوي ديگر چون نه متعهد ملزم به تأديه عين خاصي است و 
نه متعهدله حق الزام و اجبار متعهد را دارد و داوري در مورد تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار با 
عرف و بازار است، از متعهدله انتظار مي‌رود تا در فرضي كه به‌منظور دفع ضرر از خود، به راحتي 
مي‌تواند اين موقعيت را با هزينه كمتر نسبت به متعهد، فراهم كند، به‌صورت متعارف رفتار كند و 
ضمن تأمين عين يا بدل و دريافت هزينه آن از متعهد، از ايراد ضرر و هدر رفتن منابع جلوگيري 
كند. بنابراين در صورتي كه بر اثر تاخير در اجراي قرارداد، زياني وارد آيد، مسئوليت قراردادي 
متوجه كسي است كه مي‌توانسته با هزينه كمتر، موقعيت مورد نظر را فراهم كند. اثبات اين امر 
گرچه دشوار است ولي در هرحال سبب پرهيز متعهدله از بي‌مبالاتي و كاهلي در فرايند معامله 
مي‌شود. اين وضعيت نيز علاوه‌بر هماهنگي با اهداف اقتصادي حقوق قراردادها با قاعده »تكليف 
زيان‌ديده در كاستن از خسارت« در نظام حقوقي كامن‌لا مطابقت دارد. مشاهده مي‌شود كه تحليل 
اقتصادي مورد معامله، به‌صورت مستقيم بر ضمانت اجراهاي آن نيز تأثير مي‌گذارد و سبب افزايش 

كارايي اقتصادي آنها مي‌شود.
در پايان بايد به اين نكته توجه داشت كه در فرضي كه طرفين به‌صورت استثنايي بر 
اجراي قرارداد از طريق عين خاص و مشخصي توافق و تأكيد دارند، تحليل‌هاي اقتصادي، از 

قواعد سنتي موجود، حمايت مي‌كنند و آنها را كارآمد مي‌دانند.
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از ويژگي هاي ذيل را دارد:

1. حاوي يافته هاي جديد علمي حاصل از طرح هاي پژوهشي، رساله هاي تحقيقاتي و ساير 
توليدات پژوهشي اعم از پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، توسعه اي، تحليلي، انتقادي، نقد و 
بررسي علمي كتاب، همراه با ارائه نظريه يا روش جديد در راستاي حل مسائل كشور با دو 

ويژگي اصالت و ابداع.
2. دربردارنده تحليل علمي از موضوع مورد تحقيق و ارائه راهكارهايي براي فائق آمدن بر 

مشكلات و كاهش آسيب ها و تهديدهاي ناشي از معضلات جامعه.
تعارضات در حوزه هاي  ابهامات و  داراي توصيه سياستي روشن و دقيق درباره خلأها،   .3
براي  آينده نگاري  فراروي آن و همچنين  سياستگذاري عمومي كشور و چالش هاي كلان 

تصميم سازان ذي ربط.
4. داراي مضامين و محتواي عمدتاً بين رشته اي با عنايت به مرتبط بودن وجوه متعدد مسائل و 

مشكلات با عرصه هاي مختلف داخلي و بين المللي حيات سياسي كشور.
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Economic Analyze of Subject Transaction and its 
Effects on the Sanction of the Obligatory Performances, 
Termination and Contractual
M. Rezaei Estakhrovieh, A. Esfandyari Mehni

In iran's legal system, transaction subject is divided to specified original, 
in specified place and general, in an adjective and logical division 
and sanctions of specific performance, termination and contractual 
responsibility is predicted for it. Many of authors directly has implied 
to inefficiency of present form of sanctions without objection to above 
mentioned executions and suggested some strategies in order to modify 
this procedure.

In this research, it is explained that the present state of the 
above mentioned sanctions is the natural result of formal division of 
transaction subject. On this basis, it seems that on appropriate analysis 
of transaction subject and replacement of economical view is a solution 
of raising practical and economical difficulties of this way of sanctions. 
Economical analysis of transaction indicate that material originals have 
not "ends in themselves" in transactions, but the subject of transactor 
commitment is accomplishment of "expected contractual position" of 
obligee. This position which has various components has material value 
independently in present common and it could be accomplished in various 
ways such as mentioned material original in contract and it's substitute, 
thus transaction subject in no way appointed in special material original 
and specific performance will be subjectively negated, the contract is 
also execuble in various ways and there is no reson for breach of contract 
and resorting to termination. Furthermore, since the obligee has no right 
for obligation of obligor, he is charged to behave conventionaly and 
supposedly he could prevent damage or it's increase through performing 
of transaction subject he should behave conventionally, unless he is in 
charge and is deprived of this part of damage.

Keywords: Economic Analysis of Law; Efficiency; Transaction Subject; Specific 
Performance; Termination; Contractual Liability.
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A Study of Bai' Doctrine as the Quranic Doctrine of 
National Economy of the Islamic Republic of Iran
Hassan Sobhani, Halleh Esmaeelnejad Shomali

To Perceived economic position in the model,in running a national 
system, it is necessary toconsider the foundations of strategic and 
economic thought. From this perspective, explainingthe “paradigm” 
as an essential precondition for economic philosophy and strategic 
thinkingcourse is a first and major step.Through four general available 
paradigms of thinking in four areas of thoughts including:“Economy” 
in Latin thought, “Kad’amay” in Persian thought, “Eghtesad” in Arabic 
thought and“Bai” in Quran thought; inclusion criteria were Bai on 
the Iranian economy, and accordingly, thepresentation of the National 
Doctrine of Economy of the Islamic Republic of Iran on theperspective 
2035 were confronted with a paradigm shift from the current global 
economicparadigms to the Quran economy.

Therefore, four options including: “Mobaye’e Basis”, “Khollat 
basis”, “Enfagh basis” and“Barakat basis” were expected in explaining 
the gateway of Bai as an exitgate to the considereddestination. And 
since for planning the gateway, three general approaches including: 
“productbasis approach” , “process basis approach” and “function basis 
approach” were assumed, afterthe recognition and determining each 
gateway according to one of the four exitgates was plannedusig one, 
two or three mentioned approaches.Based on these three approaches, 
paves the way for making the foundation of Bai Strategicplan for 
strategic planning, and then the gateway and the entrance of this thesis 
is selectedeccording to one of the exp

Keywords: Bai'; National Economy Doctrine; Bai' Paradigm; Strategic Thinking
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The Legal Aspects and Effects of the Contestable and 
None-Contestable Markets
Mohammad Sadeghi, Mahmood Bagheri

Abstract: The current paper with an analysis of the contestable and 
none contestable markets, deals with the legal aspects and effects of 
this division and examine their interaction. It also examines their place 
under competition law and private law rules. It further conclude that 
as market is the context of the private ownership and economy and 
natural monopoly, if it does not come under the ownership of the state, 
leads to the none contestable markets, then the legal regime for the 
control and regulation of the contestable markets is competition law 
while sector regulation is for the control and regulation of the none 
market sector. As such an understanding of the competition law and 
private law implication of this distinction helps to understand the 
implications of each legal regime. This approach also illustrates the 
differences between private and state owned economies and offers a 
better perception regarding laws and regulations of the contestable and 
none contestable markets, the scope of the private contracts, the scope 
of competition law and ultimately defines the sanctions and supervision 
methods in this respect.

Keywords: Contestable and None Contestable Markets; Private Law; 
Completion Law; Private and State Owned Economy; Sector Regulation; Non-
Compete Agreement; Non-trade Agreement 
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The Effect of Government Size and Democracy on 
Corruption in OPEC Members
Hassan Heydari, Javad Jahangirzadeh, Lesyan Saeidpour

The lack of consensus on the role of government size and democracy on 
corruption has caused it to remain unclear and unresolved. In order to 
remove these ambiguities, this paper examines the effect of government 
size, democracy and their interaction on corruption for OPEC members. 
In fact, it is expected that the effect of government size on corruption is 
dependent on the level of democracy. To achieve the stated objective, 
we used Dynamic Panel Data technique based on Generalized Method 
of Moment from 1996 to 2011. The result shows that government 
size with the coefficient of -.30 leads to an increase in corruption and 
democracy with the coefficient of 1.54 leads to a decrease in corruption, 
which represents a considerable role of democracy in reducing the level 
of corruption. In addition, the results show that the interaction effect of 
democracy and government size has a significant impact on the level of 
corruption. In other words, simultaneous increase of government size 
and democracy can reduce the level of corruption. Thereby the large 
government size provides stronger checks and monitoring over the 
institutions and an increase in the level of democracy via channels such 
as citizens’ participation in selecting their government and Parliament 
and free media provides accountability of authorities.  

Keywords: Corruption; Government Size; Democracy
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The Positive Shock Effects of Exchange Rate on GDP
Seyyed Mahdi Dolatabadi , Ali Taheri Fard 

Relative prices determine resource allocation and economic decisions. 
Now by increasing trade and financial transactions,exchange rate 
plays an effective role in the decision-making of Economic Agents 
and affects macroeconomic variables. This paper studies the effects of 
Exchange rate depreciation on Iran’s macroeconomic variables during 
1973-2008. We use Vector auto Regressive Modeland the Pesarn and 
Shin (1998) approach. The impulse response functions show Positive 
Exchange rate shocks reduce non oil GDP and increase the price with 
respect to equilibrium levels. High dependency of domestic products 
on intermediate and capital input enhance cost channel exchange rate at 
least in the short run.

Keywords: Exchange Rate; Non Oil GDP; General Level of Prices; VAR Model; 
the Pesarn and Shin Approach
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Suggesting a Method for Laws and Regulations 
Assessment Case Study: Regulation of Tender Holding 
(in Public Sector)
Shahram Halaj 

Advisor and Researcher of Tendering and Transactions in Public Sector-
Research Center of Majlis (Parliament of Islamic Republic of Iran)
Abstract
This article is aimed to "design and perform a method for assessment 
of regulations". The method consists of three steps: recognition of 
regulations' flaws in the field of study precisely and comprehensively, 
enumerating and categorizing these flaws (in order to determine the 
frequency and burden of each category) and eventually determination 
of the force (burden) of each mentioned flaw.
In the present research, using the early method, "laws and regulations of 
Tender holding in the public sector of Iran" are checked as a case study. 
Categorizing flaws is accomplished based on the method suggested 
by Svein Eng. In this assortment, flaws of laws and regulations are 
divided into three main categories as "technical", "Means-end" and 
"Substantial".
Determination of the paradoxes and conflicts of the regulations is done 
by using a method which is known as FMEA in the industry. FMEA 
(Failure Mode and Effects Analysis) determines the weight of each 
flaw based on three indexes as "magnitude of hazard or severity of 
risk" (Severity), "frequency or probability degree of the occurrence" 
(Probability or Occurrence) and "ability of detection or eliminating the 
risk" (Detection). Therefore, it is possible to determine relative weight 
(regulatory burden) of each flaw in a given legal environment and 
compare all the weights. Finally, the origin or the main reason of flaw 
occurrences in the field of study is identified.

Keywords: Regulation Assessment; Pathology of Laws; Methods of Legislation;  
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Conceptualizing Policy Gap Phenomena in Cultural 
Policy Making Process
Rahmatolah Gholipour, Hassan Danaeefard, Ali Nahgi Amiri, 
Mohammad Reza Atarodi

In asking the question “Whathappensin the process ofpolicy-makingthe 
result of which is not intended?”, studies have not tried to find the 
relevant answer. They have tried to come up with a model to keep policy-
making away from plausible risks. Suchresponsescan befoundinvarious 
conceptual forms.Inthis study, it is classified under four categories 
ofcohesionpolicy, the totalitarian government, integrationpolicy, 
andnetwork ruling. Each concept has examined policy-making from 
different perspectives in different countries.Thisstudy aimsto use 
thestrategyofdata-driventheorizing to extract a descriptivehypothesis. 
A new concept of policy-making has been offered with its definition, 
typology, and occurrence. The result of the study defines policy-making 
as the interference of human or non-human factors arising from the 
native culture leading the top policy-maker not to achieve the intended 
outcomes. Two varieties of conceptual and procedural gaps are offered. 
Moreover, two different viewpoints are put forward on the reasons of 
such a phenomenon. The former discusses the reasons of the gap and 
the latter discusses the relevant factors. The reasons of policy gapcan be 
presented in three sections including culture ecology, policy structureand 
policy-making process. Also, human and non-human factors are known 
to cause policy gap and forming process of these factors are explained 
and demonstrated.

Keywords: Policy-making; Policy Gap; Policy-making Process; Culture 
Ecology; policy-making Structure
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The Effect of Subsidy Reform on Energy Consumption 
in Iran: A Case Study of Gasoline, Oil, and Gas Oil 
Consumption
Farkhonde Jabal Ameli, Yazdan Gudarzi Farahani

This paper examines the effect of energy price changes of oil, gas and 
gasoline on their consumption during 1350-1390 in Iran using vector 
autoregressive (VAR) model. The results obtained from Impulse 
Response Functions (IRF) reveal that the consumption of gas and 
gasoline initially decreases by increasing their prices but would start to 
rise after a short period. These results suggest that changes in energy 
prices alone do not have a noticeable effect on the consumption of 
these products. Therefore, it is suggested that in order to decrease the 
consumption of energy products in the country we shouldn’t apply 
pricing policies (increasing the price of oil, gas, and gasoline) as the 
only policy-making tool. Also, the result obtained by Granger causality 
shows that there is a unidirectional causality from consumption of 
energy products to their prices. Moreover, Granger causality test 
results also show that consumption reduction of oil, gas and gasoline 
cannot be achieved byonly pricing strategies and in order to reduce 
the consumption of energy products it is needed to apply non-pricing 
strategies such as revision of households’ consumption patterns.
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Cyber War From the International Humanitarian Law 
Perspective
Majid Abbasi, Hossein Moradi 

Throughout history human life has changed and improved. Along with 
this developments and changes the way of the war has also changed. 
Cyber war is one of the most important transformations. By modifying 
the type of battles, weapons also have changed. With the development of 
virtual space, governments have set their eyes on cyberspace. State and 
non-state actors in cyberspace are working together but with no clear 
identity. In this context, computer attacks are increasing, however, there 
are no regulations to investigate cybercrimes. Attacks are increasing in 
cyberspace and they influence not only political conflicts but also impact 
negatively on the economy of civilians. As these attacks are capable of 
hitting civilians, so the application of international humanitarian law is 
mandatoryin this area.
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An Investigation of the Ways of Increasing Persian Language 
Capacity for Becoming a Global Scientific Language
Amirali Seifoddin, Amirhossein Rahbar, Alireza Nasr Esfehani, 
Mohammad Maysam Safarzadeh

Due to the contemporary interactions in the world shaping the global village,any 
nation that does not provide a definition of itself by means of its native language 
and culture would probably lose its identityand fade under the most dominating 
alien and unfamiliar cultures and civilizations. In this regard, the Supreme 
Leader of Iran outlined a perspective of Persian language turning it into a global 
scientific language. The issue has also entered in the upstream documents of 
the national planning. Considering language a soft technology, this article 
seeks to investigate the requirements of the realization of this perspective. 
The study is mostly intended to realistically reorganize the findings of the 
previous studies. The main finding of the present study is that the preservation 
of the Persian language thesaurus and its development without considering the 
digital requirements (including adapting Persian to the computer environments 
and emphasizing the production of capable computer machine translators) is 
impossible. Due to the development of the artificial intelligence, cognitive 
technologies and digital translators, in the future, the access to the scientific 
contents may not necessarily depend on knowing a dominant foreign language. 
Although we cannot expect Persian (or any other language) to attain the current 
position of English in the near future, this does not mean that Persian cannot be 
considered as a scientific language after about five decades. In other words, our 
country, due to the science production incentive policies, may reach a position 
for Iranians to generate a considerable portion of science productions, and 
consequently, the scientific contents in Persian become considerably sizeable. 
Thus, the present study aims to provide evidence that prove the mentioned 
ideal to be attainable. However, the world scientists may not have to acquire 
Persian to gain access to the science developed by Iranians. At the end of the 
article, there is an attempt to reflect and summarize the result of the research 
achievements in a fuzzy cognitive map.

Keywords: Scientific Language; Persian Language; Information Technology; 
Cognitive Technology; Digital Translator; Fuzzy Cognitive Map
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